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 به نام خداوند جان آفرین

 پیشگفتار

استت  یه مباهاتبا گرامی داشت حضور پژوهشگران گرانمایه در شهر روانسر و تقدیر از تلاش محققانه ایشان. ما

ای بته تقویتت بنیته فرهنگتی ایتران های اخیتر  توهته ویتژهکه اداره کل فرهنگ و ارشاد استان کرمانشاه در سال

فصلی « های میرزا احمد داواشیبررسی و تحلیل آثار و اندیشه»ای است که برگزاری همایش منطقهاسلامی داشته

یش ت این همتاهدید در تحقیقات ارزشمند  و بایسته در بازشناسی فرهنگ و ادب این سرزمین خواهد بود. اهمیّ

محلی ایران اسلامی  در برابر  بومی وشود که ضرورت حمایت از  فرهنگ دبی آن گاه مشخص میا-وزین علمی

استت. افتزون بتراینأ تکمتل در های فرهنگی بیگانگان در برنامه توسعه ملّی کشور متورد تککیتد اترار گرفتههجمه

م و موضوعات و اهداف این همایش روشن می کندکه ادبیاتأ گستره پیونتد دیتنأ فرهنتگأ دانتشأ متنشأ علت

آنکته  ه تتاریخی ایتران عزیتز در گترو بازشناستی ادبیتات آن استت  تهاندیشه یک ملت است و بازسازی هایگا

 .گی ملت ایران و ملل مشرق زمین در آن ارارداردترین گنجینه فرهنترین و انسانیالهی

یتته روأ ابتکار همکاران محترم اداره کل فرهنگ و ارشاد استان کرمانشاه و زحمتات اعضتای بزرگتوار کماز این

ههت یابی  اهرایی همایش را ارج می نهم و امیدوارم برگزاری این همایش در تحقق اهداف فرهنگی و –علمی 

های نتوین  در توستعه فرهنتگ ای در ایجتاد زمینتهپژوهشی کشو ر به توفیقات لازم برسد و به ویژه تکثیر شایستته

 برگتزاری ایتن همتایش وزیتن علمتیر ها و نهادهتایی کته دبومی و محلی ایجاد کند . لازم می دانتم از ستازمان

اتای اه(هناب آهمکاری داشته اند به ویژه مسؤولان و دست اندرکاران ادار ه کل فرهنگ و ارشاد استان کرمانشت

 و رهیختتهف معتاونین خصتو  بته محترمشان همکاران و  کرمانشاه استان  اسلامی ارشاد محترم کل مدیر هعفری

وانسترأ  بتابلی(أ دانشتگاه آزاد استلامی شهرستتان ر صتدراله آاتای هنتاب و محمتدی پریستا خانم سرکار دلسوز

 کیتومر  ییرضتا میثم اطبیأ مسعود فرمانداری روانسرأ شهرداری و شورای محترم شهرستان روانسر)آاایان سید

متایم. فتحی( و انجمتن ادبتی میترزا احمتد داواشتی سااستگزاری ن محمد خرمی و فریدون مظفریأ صباح ملکیأ

 آید؛ تشکر ویژه دارم: همچنین از عزیزان  و عوامل اهرایی که اسامی آنها در ذیل می



8 
 

 

اایتان آآاای محمدرئوف محمدزاده رئیس اداره ارشاد اسلامی شهرستتان روانسترأ همکتاران محترمشتان هنتاب 

حمتدعزیز  میأ ولی فتتاحیأ شتاپور مترادیأ استعد بهرابتیأ ابتراهیم فرهتیأ آرتان فتح الهی و محمد امین کریم

حمتدیأ مفرختیأ حستین   پوپتک هتوانرودیأ میتثم زوراستناأ رحمتیأ  امان الله   فرهیأ لتیلا  حستینیأ زکریتا

       عبدالناصر احمدیأ هلیل محمدی)طراح هلد(أ فایق محمودیأ شهاب محمدی.

 دب کرُدی و پژوهشگران در این ساحت باد.داران اتوفیق الهی رفیق میرا 
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 مقدمه

 را قتدماتیم تحصیلات او. شد متولد روانسر شهر در ش.ه۱۲۸۴ سال در محمد داواشی فرزند داواشی احمد میرزا

 ختانواده دنبتو همتراه و روزگتار آن سیاستی و اهتمتاعی شترای  علتت به رسانیدأ اما اتمام به تم تم روستای در

 پتس او. کترد رهتا را تحصتیل و درس اولأ پهلتوی حکومتت بتا مبتارزه در رشتید ستردار خان عباس با داواشی

 هتایاناییتو و ختانوادگی ستابقه علتت بته و منطقتهأ حکتام و عشتایر ستران با همراهی و طولانی ایامی گذراندن

 اطراف و رروانس از اعظمی بخش بر که اردلان سران و حکام وثوق و اعتماد مورد همواره شاعری هنر و شخصی

 بته طتولانی هایستال محلتیأ حکمرانتان  طترف از شتد او ستب  امر این. گشت برخوردار داشتند حکمرانی آن

 روستتاهای سرپرستتی هاسال داواشی مرحوم. شود گمارده روانسر اطراف در مختلفی مناطق و روستاها سرپرستی

مقدمته  بر بنا داواشی حمدا میرزا است.  داشته عهده بر را خیران کانی و آبادصادق الانجهأ آبادأ مسکین باباعزیزأ

 داواشی تقدیر هر به. اندنشده آوری گرد هنوز آنها از بسیاری که است شعر بیت هزار  ندین دارای اشعار دیوان

  ههتان از  شتم شمستی هجری۱359 سال در سرانجام اهتماعی و فرهنگی خدمت و ادبی آفرینش هاسال از پس

  نتد هتر تینکتا داواشتی احمتد میرزا شعر درباره .یافت آرام اَرَنی اویس حضرت آرامگاه هوار در و بست فرو

 شود: می بیان مختصرأ بدین شرح

عمتده  مضتمون .گنجانتد Layricلیریتک غنتایی ادبیتات حوزه در توانمی را داواشی احمد میرزا اشعار غال    

 شعر هاأمولفه این وهود که .است دوستیوطن و اندیشیتخیلأ مرگ گراییأطبیعتعشقأ  داواشیأ غنایی اشعار

 بتا را ختود عاشتقانه و روحتی تجربیتات داواشتی احمد میرزا.است  کرده نزدیک بسیار رومانتیسم مکت  به را او

 از گونتاگونی هتایهلوه معشتوق  هره ترسیم در او. است کرده تشریح صاداانه و عمیق احساسی و بارور تخیلی

 است شده سب  امر همین و ندارد پروایی خود احساسات ابراز در داواشی .نمایاندمی خواننده برابر در را معشوق

 کلی سیمای و ستا زمینی موهودی او اندیشه در معشوق. پردازد معشوق  هره ترسیم به وهه ترینصمیمی به که

 نزاکتت همواره عاشقانهأ هایمنظومه و غنایی اشعار در داواشی .ندارد دلالت مشخصی شخص به و دارد شرای و

 بستیار او رشتع در استت شتده شتناخته اروتیستم ادبیات به غرب ادبیات در که را آنچه و  کرده رعایت را ادب و

 است محدود

 دو بته ایشانأ حوزه این در. گیرد می های تعلیمی ادبیات حوزه در داواشی احمد میرزا اشعار از دیگری بخش   

 بیتانی بتا مستقیماً روش این در داواشی. است گونه خطابه روشی اول؛ روش. است کرده بیان را خود اشعار روش

ڕۆڵە توولێ بویت بێ ) شعر در مثلاً. کندمی مطرح روشن و صریح ایگونه به در را خود اخلاای هایاندیشه صریح
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بناواز  بەڕوی نااز و  :او همچنین در شعری باا ملعا  .کندبا بیانی صریح و مستقیم فرزندش را نصیحت می بەرگ و ڕیشە...(
 نکتات حاوی اینکه بر علاوه را اخلاای نکات از بسیاری( ۱3۸9؛140)دیوان اشاعارتاڵی ئەغم تاڵ نمەشۆ جە بیر /فەقیر

 نصتایح کنتار در .کنتدمی بیتان اوستتأ ختود شخصتی تجربیات بیانگر که زیبا بسیار شیوه به است نظری اخلاق

 او نمونه عنوان به. است شده وارد تعلیمی ادبیات حوزه به مستقیم غیر بیانی با شعرأ مجموعه  ندین در نیز مستقیم

 از انتقتاد همچنتین و اخلااتی نکتات از بستیاری أویڕێی گورگ و حه هی ته وبه( فابل) تمثیلی های حکایت در

 ادبیتات در تتوانمی را داواشتی تمثیلتی هتایحکایت .استتکرده رامطترح بلتم و خرافه و ههل و نگریسطحی

 آثتارأ ایتن نیتز  زمتین مغترب ادبیات در. کرد مطابقه سهیلی انوار و دمنه و کلیله و پای بید هایحکایت با فارسی

 داواشی تمثیلی اشعار. است دولافونتن ژان و فدروس ازوپأ آثار با مقایسه اابل محدودأ بسیار سطحی در هر ند

 تطبیقی بررسی .دارد را مصر معاصر شاعر شوای احمد تمثیلی هایحکایت هوای و حال نیز دراماتیک فضایی در

 .باشد ایهداگانه دانشگاهی هایرساله یا مقاله موضوع تواندمی خود هافابل این

 استلام متعتالی هاییشهاند با عمیق پیوندی او روح و هان اما سراستأعاشقانه شاعری داواشی احمد میرزا اگر ه

 موضتوع او رشتع در دینتی اندیشته وهتوه بتارزترین از. استت دینی باورهای از بسیاری تجلّی محل او شعر . دارد

 اشتعار یدینت مضتامین دیگتر از ایشتان به عشق و رحمت پیامبر ستایش و نعت .است پروردگار یگانگی و توحید

 دینی عرهایش مضامین دیگر از است همسان رحمت پیامبر نام با(احمد) نامش  اینکه از داواشی خشنودی. اوست

 او پاک عتقادا به نابر همگی آنان با دوستی پیوند و شاعر روزگار کردار درست و پاکدین مردان ستایش .اوست

 .است اسلام دیانت به

 و اادریته طریقتت اول طتراز مشتای  با دوستی و ارتباط و اادریه طریقت و متصوفه هایهریان با او پیوستگی     

 مترگ در کته هاییمرثیته. اوستت شخصتیتی ابعاد از دیگر یکی کردستان و کرمانشاه مختلف مناطق در نقشبندیه

 هاینگارینامه و اخوانیات. است فکری هایهریان این با او عمیق روحی پیوند به نابر استأ سروده منطقه شیوخ

 پیونتدها ایتن اوستت. البتته عاطفی و فکری پیوستگی این از دیگری وهه منطقه شیوخ و دینی عالمان با او منظوم

 او. بگیترد نادیتده استتأ دادهمی روی که بسیاری نامشروع برداری بهره و ها استفاده سوء او که است نشده سب 

 دین از را وااعی غیر شیوخ استفاده سوء و حقیقت از شدن دور و طریقت های کجروی از انتقاد بسیاری اشعار در

 ایشتیوه بته( گتورگ  ی بتهۆت) در و مستقیم ای شیوه به( تەهیم مەک خیێش) شعر در داواشی .کندمی مطرح

 وااعیتت. گیتردمی انتقتاد رابته بتاد لوح ساده مردم از کشی بهره و استفاده سوء تمثیلی حکایتی اال  در و نمادین

 بتر و کننتد تکییتد را او نظتر نیتز  طریقتت بزرگتان از بسیاری که است شده سب  او شعری بالای ادرت و گویی

 .شوند داستان هم او با انحرافات با مبارزه لزوم و خود مخالفت
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 تحت فارسی عرش در او. است خود از ابل ادبیات با او پیوند داواشیأ احمد میرزا شعر های شاخصه از دیگر یکی

است. افتزون  هپذیرفت اثر زاکانی عبید از سنگتراش و موسی منظومه در و است أحافظ أسعدی فردوسی آثار تکثیر

 خانای معدومیأ مولوی اشعار و ها اندیشه تکثیر تحت بسیار گورانیأ مکت  به ویژ کردی ادبیات حوزه براینأ در

 .است بوده دیگران و ابادی

 شتاعر .وستتا شتعر در بتومی هتای انگاره بالای بسامد داواشی احمد میرزا شعر در مهم های خصیصه از دیگر   

 و کنایات و ها تعارهاس از بسیاری در که ایگونه به است داشته خود منطقه هغرافیای و بوم زیست با عمیقی پیوند

 حتتی کته هاییدشتت و هاتاته هاأهاأ التهأ شتمه هتاکوه نتام  بالای بسامد. است برده بهره آنها از شعری تصاویر

 احمتد میترزا شتعری وهتوه از دیگر یکی خود ندارندأ آنها از اطلاعی  ندان امروزه نیز مناطق آن بومی ساکنین

 متورد کردستتان و هکرمانشتا منتاطق از بسیاری در گردشگری و توریستی هایزمینه در توانمی که است داواشی

 .گیرد ارار بازخوانی

 منطقته خوانین همواره دلیل نهمی به. است داشته البداههفی و ارتجالی اشعار سرودن در بالایی توانایی داواشی    

 بتر او اتدرت و اریحهو او زبانی و ذهنی های توانایی. شوند مند بهره او ادبی و هنری هایبرفیت از داشتند سعی

 نیتازیب ایشتان وهتود از را ختود محلتی حاکمتان و ختوانین ایتن همتواره کته است بوده ای گونه به آوری کلام

 خوانین سنجابیأ منطقه انینروانسرأ خو منطقهه خوانین دیگر و اردلان رشید سردار با او پیوند و ارتباط. اندندانسته

 در او حضتور .است ارتباطات این از اینمونه منطقه حکام دیگر و اورامان سان و هوانرود وکیل ولدبیگیأ منطقه

 داواشی عمیق آشنایی سب  اندأداشته منطقه اهتماعی سیاسی هایحرکت در مهمی نقش که حاکمان این محافل

 وانستتت هزئیتات ایتن بتر علتم بتا داواشتی. است بوده خود دوران سیاسی _اهتماعی حواد  مختلف زوایای با

  ردلالته زههه نگه در را کردستان و کرمانشاهان از مختلفی مناطق و پاوه هوانرود روانسر منطقه تاری  از بخشی

 دیگتر بتا توانتد متی کته است منطقه تاری  مهم حواد  هزئیات از بسیاری حاوی تاریخی منظومه این .کند ثبت

 ای رساله بتوان بسا  ه و یردگ ارار تطبیق و مقایسه ها موردسال آن در منطقه باره در رسمی و مکتوب هایتاری 

 .کرد ارایه آن از محلی تاری  حوزه در تطبیقی

 ایستتدریچه بزرگتان ایتن هنتر و شخصتیت شعرأ اندیشهأ درباره تحقیق و بررسی و منطقه شعرای آثار بازخوانی

 و خودی هایارزش به اعتماد و خودباوری ههت حرکتی همچنین و آن ابعاد تمام در اندیشه هنرأ با آشنایی برای

 البتته منطقتهأ مشتاهیر هتای اندیشته و آثتار بررسی است. بیگانگان فرهنگی تهاهمات مقابل در سازی ایمن نوعی

 هایستازمان معنتوی و مادی هایحمایت به توانمی همله آن از که است متعددی های زیرساخت وهود نیازمند
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 بختشأ امیتد ضتروریأ بستیار نیتز عرصته این در محققان و نویسندگان المأ  اصحاب تلاش .کرد اشاره فرهنگی

 برخورداری و دانشگاهی مختلف هایرشته در آموختگاندانش از کثیری همع بهور .کارگشاست و کننده تعیین

 ستطح در ادبتی _علمتی حرکت بخش نوید مختلفأ هایعرصه منددردغدغه و تلاشگر هوانانی داشتن از منطقه

 مختلتف ستطوح در بستیاری افتراد و رفتته بالا بسیار منطقه علمی بضاعت اخیر دهه  ند در الحمدلله. است منطقه

 هیچگتتاه اطعتتاً نبتتودأ آنتتان همفکتتری و یتتاری اگتتر کتته انتتد شتتده مختلتتف هایرشتتته آموختتتهدانش دانشتتگاهیأ

 تتلاش در منتددغدغه بستیار همایش علمی کمیته. کنیم اهرا سطح این در و عنوان این با را همایشی توانستیمنمی

شناستیأ  هامعته ستینماأ هنرأهمانند؛  انسانی علوم مختلف هایحوزه در را ایتازه و بکر موضوعات تا است بوده

 متورد داواشتی اشتعار در عرفتان و فلستفه  تتاری أ هغرافیتاأ روانشناسیأ ادبیات تطبیقیأ مکات  ادبیأ بینامتنیتأ

 همتین درنگتارش نگارنتدگان و رسید همایش دبیرخانه به خوبی بسیار مقالات الحمدلله و دهد ارار نقد و بررسی

 تتوانیممی امیتدواری با .ایمهسته بهره خود مطال  تکمیل برای ارزشمند مقالات این از بسیاری  کیده از مقدمه

 فکترأ زنتدگیأ از مختلفتی زوایتای و استت ارزشمند بسیار خود نوع در شده ارسال مقالات مجموعه که بگوییم

 بترای را ای زمینته مقتالات ایتن که رود می امید. استبررسی کرده را داواشی شعر شناسی همال وهوه و اندیشه

 .آورد فراهم انسانی علوم مختلف هایرشته در دکتری و لیسانس فوق های دوره های رساله نگارش

 ا  اپ گردیتدهأهمایش که در این مجموعه مقالات به ترتی  حروف الفب دبیرخانه به شده ارسال مقالات همه    

 برگتزاری لمتیع کمیتته و داوران کمیتته همایشأ دبیرخانه تایید مورد آنها اعتبار و صحت و شده آزمایی راستی

 بترای دواشتی احمتد میترزا هایاندیشته و شتعر بتاره در موضتوعات از بسیاری اساساً و است همایش ارار گرفته

 بستیار و تهداشت اطمینتان رستیده موضتوعات اعتبتار و صحت به دلیل همین به. شود می ارائه که است بار نخستین

. باشتیم کترده فتراهم بعتد هایستال در دانشتگاهی تحقیقات برای را هاییزمینه باشیم توانسته که هستیم خوشبین

 در نگتیفره و ادبتی علمتی هتای شخصتیت متورد در متعددی های همایش شاهد بعد هایسال در که امیدواریم

 .باشیم منطقه سطح

 داواشی احمد میرزا همایش برگزاری علمی کمیته

 الماسی عطا امجدی، الدین محی

 1397ماه اسفند روانسر،
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 لی سولتانید عهمهکی دوکتور محهپیشه

ه له ات و ساتکئه م  مێژووی ئه ده بی کوردی له رۆژهه ڵات ژیانێکی پڕ ڕه مزورازی تێ په ر کردووه وه تا   
نی تا ئیمرۆ اتاهیر همددی رۆژهه ڵات له بابائه ده بی کور-چونیه تی بارودوخی ئه ده بی به پسپۆری ئاوراندوه ته وه

ێکی به اڵ و گۆڕئه موو ههه زارو ئه وه نده ساڵی تێ په ڕاندووه و هاوشانی ئه ده بیاتی به ربڵاوو قوڵی فارسی 
ه کوتایی ئه م ینه یه لی چوارخویه وه بینیوه. چوارینه کانی باباتاهیر و که لاماتی یارسانی که ئه ویش لایه نی زۆر

کا.  س پێ ده شقی دهه وانی دو به دو یام داستانهای مثنوی پهعوانی و عقوناغه دا چیرۆکی خۆشه ویستی و پاڵ
ی که ا بێسارانوردی و...که ئه م قۆناغه ش به هه ڵبه سته کانی مامۆستکشانامه کانی -میرزاشفی -خانای قبادی

ه ڵێ دخۆی که  نه مر پێشاهه نگی غه زه ڵی کوردیه دوایی دێ و ئه بێته سه ره تای غه زه ڵه کانی مه و له وی
ه ڕه پعێمانی سو هه رچه ن ده س پێ کردنی شێعری عه روزی سورانی له « بێسارانیه ن نه توی فه ردی من»

ه ێشی شێعرکوه و  ی سه ند به ڵام شاعێرانی رۆژهه ڵاتی کوردستان له سه ر زمانی ئه ده بی هه ورامی مانه
ده  ر ئاساییێکی زۆه جایی بوو به ته فه ره نجکانیشیان هه ر کێشی خۆماڵی یام به وته ی ئه هعی به لاغه ه

ه به ر چاو له به ین ویان ئتوانین کوتایی ئه م قۆناغه ئه ده بیه به شاعێرانی مه ردمی که به پێش نێوی)میرزا( نا
میرزا نادری -ی مامێزه کیمیرزا شه فیع-ودی مستوفیمیرزا مه حمو-بگرین وه ک میرزا عه بدووالقادری پاوه یی

ناغه ئه ئه م قۆ ه وه یئو ئاخرین که سایه تی ئه م کاروانه میرزا ئه حمه دی داواشی نێو ببه ین. بۆ  هه رسینی
 و که ین.ییان ڕچامیرزا ده بیه چاکتر بناسین ده بێ تایبه ت مه ندیه کانی ئه ده بی و کومه ڵایه تی و رامیاری

نه که په یوه بابه تا ا ئه ودته کانی ئه م شاعێرانه یه که م تایبه تمه ندی میرزاییان ئه وه یه که له هه ڵبه س   
مه ڵناسی، ۆکمرۆڤ ناسی،  رافیا،ند به کۆمه ڵگای کورده واریه وه هه یه و پێویسته بڵاو بێته وه هه یه، له مێژوو، جوغ

ه ما، وعگه ز و متکه، لهێزی عه سکه ری و به رگری، ده سته واژه شارو شاروچکه و گونده کان، جوانی سرووشت، پی
 سوگ و سور و...

نه ماڵه ۆیان و بیانی خدووهه م هه مووی ئه م شاعێرانه گه ریده ن به واته ی تر هه میشه له سه فه ردان، ژ   
 یان بۆ په ڕه پێ دان به فه رهه نگ و ئه ده بی کوردی ته رخان ده کرد.

شه به ونیا یک  وه و تهیعیکه وه نه بسێهه م په یوه ندی بنه مایی یان له گه ڵ هیچ تیره و هوزو خێڵ و ئه    
 بووه.« کورد»لایانه وه پیرۆز و به ڕێز بووه و ئه وه ش وشه ی 

به م تایبه تمه ندیه و چه ندین شناسه ی ئاشکرای دی مافی زۆریان به سه ر کومه ڵگای کورده واریه وه هه    
انی مه ردمی کوردستانی رۆژهه ڵاته، ئه م یه. خوالێخۆشبوو میرزا ئه حمه دی داواشی دوایین که سایه تی شاعێر

شاعێره به رزه به نرخه شاعێر و موسیقازان و چه مری وێژ و ئاگاداری قووڵی له سه ر داب و نه ریتی شاعێرانی پێش 
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ئیمرۆ به ته واوی بابه ت و ناوه رۆکی شاعێرانی سه رده م گۆڕاوه و جیاوازی زۆری له گه ڵ کۆی  -له خۆی بووه
 دیوانی شاعێرانی مه ردمی هه یه. شێعره کان و

داب و نه  ه ماوه ووردی نئیمرۆ به داخه وه له لای شاعێران ته نانه ت ئاگاداری له سه ر چۆنیه تی موسیقای ک   
سه لی  تیرو ته شوو بهریتی چه مری له بیر چووه پسپۆری له جوغرافیای کوردستان زور که مه که چی شاعێرانی پێ

ی شاعێرانی سه له شێعر به ڵام شاخ و داخ و راخ و چاوگه و هه وار و گوند و باخه کانیان ده زانینێو و نشانی هه موو 
 ه.رده م دا به ده گمه ن ئه م بابه تانه ده بینرێت. هۆی ئه وه ش گۆڕانی بارو دۆخه که ی

 ولوومی بهری عه سچواره م له تایبه ت مه ندیه کانی شاعێرانی مه ردمی ئه وه یه که هیچ کات ده س به    
یان ئه ێعره کانووه. شلاغی نه بوون، به ڵکوو عولوومی به لاغی ده س به سه ری  ته بعی خودا داده ی ئه وان ب

 ندازیاری ئه ده بی نییه به ڵکوو شاعێریه که باسیکی به ربڵاوه. 

 په نجه م شین نامه و شینگێڕی له دیوانی شاعێرانی مه ردمی دا زۆر به هێزه.

به سته ڵی له هه شورد به له دیوانی شاعێرانی مه ردمی دا داخ و ده رد بو قه ڵا رووخاوه کانی میرانی کشه شه م 
 کانه.

تان نیه هه ڵام وێس یه به هه فته م چوون شێعری شاعێرانی مه ردمی ئیعهامیه له دیوانه کانیاندا هزر و ویر هه   
ه و تایبه ت مه ه وه ی ئونکردنمیرزا ئه حمه د دا هه یه، بو رو مووی ئه و تایبه ت مه ندیانه له دیوانی خوالێخوشبوو

ی ئه ده  وتابخانهقه رزی بندیانه ده بێ بزانین که به رده وام له حوجره کانی کوردستان دا دوو سه رچاوی گرنگ و 
ڕێ تایبه بکه امی، ی نیز بی ئازه ربایجان له به رد ه ستا بووه یه که م دیوانی خاقانی شروانی دووهه م  خه مسه
و دوو شاعێره  ان به ئهرد خویت مه ندیه کان بو ئه و دوو سه رچاوه به ڕێزانه ده گه ریته وه، شاعێرانی گه وره ی کو
 ویه ده ڵی:ولتان وتخان س بعیمه ته شوبهاندووه. خانای قبادی  له هه ڵبه ستێکدا که بۆ عه بدوڵاخانی کوری سه فی

 لامیهی ماااااااااان شاااااااااااعێر شاااااااااایرین کااااااااااوینااااااااااه
 

 زمی خاقااااااااااااااانی فااااااااااااااامینزاماااااااااااااای نااااااااااااااه 
 

(خاقانی شافیعی مه 155:1357دیوانی خاقانی یه کی له گرنگترین سه رچاوه کانی شینگێری ئه ده بی فارسیه)   
ذهه به و یه کێ له دژه سه رسه خته کانی فه لسه فه ی یونانی یه و لایه نگه ری بیروڕای ئیمام موحه مه دی 

بۆ ئه وه ش له مه دره سه ی ععمییه کوردستاندا ڕێزی زۆری هه یه، خاقانی  ( و هه ر888،889:1357غه زالیه)
ئه یوانی »قه سیده ی بێ مانندی -شاعێرێکی گردیده یه و لایه نی زۆری سه رزه مینه ئیسلامیه کان گه ڕاوه

هه ڵات بو شینگێرێکی وه ته نی نه ته وایه تیه که بووه به سه رچاوه بۆ هه مووی شاعێرانی کوردی رۆژ« کیسرا
( که ئه گه ر چی شینگێری بو قه ڵای روخاوه به ڵام له ناوه رۆکدا شینی 119:1389نمونه میرزا ئه حمه دی داواشی)
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ئه یوانی »ده سه ڵاتی کوردیه که یه ک له دوای یه ک له ناو ده چوون و خاقانی له ناوه رۆکی قه سیده ی 
 یه تی ساسانیه کان ده کات.دا شینی ده سه ڵاتی له ناوچووی ئیمپراتور« کیسرا

ایه ه ر که سهین بو شدیوانی خاقانی به شاعێرانی مه ردمی رۆژهه ڵاتی کوردستان وه ک وانه یک فێری کردن که 
 تێکی کورد لاپه رێک له مێژووی گه لی کورد و...

اژه به کورد وندا ئامنو مج هه ر وا له نیزامیه وه که له کورده کانی گه نجه بو خۆی له سه ره تای چیرۆکی لیعی   
رت، ه نیزامی وه رگل(. شاعێرانی کورد خوه شه ویستی و عه شقی ئه فلاتونی یان 458:1351بونی دایکی کردووه)

 (.205:1389-204دووه)ا هاورخوالێخوشبو میرزا ئه حمه د داواشی به جوانترین شیوه ئه و بابه ته ی له دیوانه که ید

و گوزارشی  ێڕانه وهمین گ و گوزارشی )جه نگی هه ڵاڵه زه رده( که شایه د یه که ئه وه ش بزانین که گێڕانه وه   
(له 567:1389ه )هاته کمه نزوومی کوردیه که شاعێر وه ک خه به ر نیگارێکی زیره ک ئه بێ به به شێ له به سه ر
 (.1357)مب، مج:ی بووهئه م گوزارشه دا گۆشه ی چاوی شاعێر له دووانه یا مه سنه وی )تحفه العراقین( ی خاقان

چ پیش فه مه ند هیرهونه  هه ر وه ها له گوزارشی و گێڕانه وه مه نزووم دا میرزا ئه حمه د وه ک که ڵه شاعێرێکی
 (.567:1389رزێکی نییه و هه مووی پاڵه وانانی خه به ره که به یه کسانی له به رچاو ده گرێ)

ێ نه ماژه ی پسته ئایرزا ئه حمه د ئاشکرا ده کات و تا ئیهونه ری سه ره کی که پعه و پایه ی هونه ری م   
شی له ئه و که داوا ه رانهکراوه هونه ری داڕه شتنی چیرۆکه)تمثیعی( یه کانه  له بابه تی حه یوانات و گیان له ب

 داڕه شتنانه دا ده ستێ باڵای هه یه.

وتابخانه ی ئه ده بی ( که ریگه ی ق76:1389( و حه جی رێوی)70:1389دو چیرۆکی به ناو بانگی تۆبه ی گورگ)   
کردویانه به  مه ردمی عێرانیئازه ربایجان گه یشتۆه ته قوتابخانه ی ئه ده بی کوردستان به ر له میرزا ئه حمه د شا

ه ه رزه بان نامه(یه ک( سه رچاوه ی ئه و دو چیرۆکه کتێبی )م8:1970هه ڵبه ست به سۆرانیش هه ڵبه ستی هه یه)
ردوویه به فارسی و ق(له زمانی ته به ری کۆنه وه ک617ی وه راوینی له سه ده ی هه فته م )کۆچی سه عده دین

له  ین یه کێده عده سپێشکه شی کردووه به ئه بولقاسم ڕه بیب ئه دین وه زیری ئه تابه کی ئازه ربایجان  که 
بنه مادا مه رزه بان نامه  ش بڵێم که له( پێویسته ئه وه 9:1369گه وره پیاوانی عاله م له ده زگای ئه و دا بووه)

ه تای ێوی سه ره جی رکتیبێکی مانه ویه و په یوه ندی به ئایینی مانیه وه هه یه که ڕیشه ی تۆبه ی گورگ و ح
 اڕه شتووهداعێرانی کورد هه رکام به توانای هونه ری خۆیان ئه و چیرۆکه یان ( و ش54:1369-249له ئه ویوه هاتووه)

ه ریه و به زۆر هون ه حمه درمانی ئه ده بی کوردی به جێ یان هێشتووه که به ڕاستی داڕه شتنی میرزا ئتو  و بۆ خه 
 رزه و به یه ک جاری کردوویه به چیرۆکێکی کوردی.
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د به اسمان کری که بچیرۆکی سه نگ تراش که له فارسیه وه کراوه به کوردی هه ورامی هه روه ک چیرۆکه کان   
اود، ان، بیاد، باغه بئیسماعیل نامه، ناگه هان»یه و له گه ڵ چه ن نامیعکه ی تردا وه ک؛ کوردی سورانیش هه 

چی به کو1420 له یه ک به رگ دا له سه ر ئه رکی موحه مه د ئه مین عه سری له« نان و ماس، سه نگتراش
ووه و ڕه بخانه دا له قوتاب نزایینی له چاپ دراوه؛ ئه م نامیعکه یانه کتێبی وانه ی سه ره تایی منداڵا1999رابه ر 

ردی، ان به کوردبێتینگه شاعێرانی کورد وه ک میرزا ئه حمه د ی داواشی به ئاواتی خوێندن به زمانی دایکی ک
ه نی دا نهه رچه ن دراوه ته پاڵی عوبه یدی زاکانی به ڵام له دیوانی عوبه یدی زاکا« سنگ تراش»

 (.1343کی، انتشارات زوار، تهران، هاتووه)رک.کعیات عبید زاکانی، پرویز اتاب

، له سه کورد بو ه ڵاتیوه ڵامی ئه مه که شاعێرانی مه ردمی بۆ گردیده و سه فه ر که رده بوون هۆی بێ ده س   
ه گمه د هبقه ده غه بو رده می په هعه ویه کاندا جموجۆڵی فه رهه نگی و ئه ده بی کوردی وه ک کۆڕ و کتێب و...

دستانی رێکی کورله شا یا کۆڕێ ده کریا به ڵام شاعێرانی مه ردمی هه ر شه وێ له ماڵێ و ن کتێبی ده ر ئه چوو
یان لێ ده پێشیواز ته وه رۆژهه ڵات گه نج و پیریان کۆ ده کرده وه و بو خاووخێزان کۆڕیان ده به ست و به حورمه

 کریا. 

ه و سه رده ئمکاناتی به ئی له شێعره کانی که کاریگه ری کۆڕه کانی خوالێخۆشبو داواشی جگه له شریتی تۆمارکراو   
له گه ڵ  ۆر نزیکیه تی زمه بڵاو ده کرایه وه تا ئه و ڕاده به هێز بوو که ئامۆشوی ئه و بو شاری سنه و دۆستای

نی کێشی ه پێداڕخوالێخۆشبو مامۆستا محی الدین حق شناس بو به هۆی بوژانه وه ی زاراوه ی سنه یی و په 
حق  مامۆستا لایه ن له« شاره که م سنه»یی له و شاره و ئافڕاندنی هه ڵبه ستی به ناوبانگیخۆماڵی یا هه جا

 شناسه وه. 

ه چاپ دراوه لاشیه وه تا داوئه م کۆی وتارانه که به بۆنه ی توێژینه وه و تاوتوی کردنی هه ڵبه سته کانی مامۆس   
ی ئه م کتێبه ده کارانوی ئاماشاعێره نه ناسراوه بو هه موبه دڵنیاییه وه سه رچاوه ییکی به نرخه بۆ ناساندنی ئه و 

 هیوای سه لامه ت و سه رکه وتنم هه یه.

.محه مه د عه لی سولتانی1398خاکه لێوه ی   

 سه رچاوه کان.

انأ انتشارات (دیوان خااانی شروانیأ به کوشش دکتر ضیاالدین سجادیأ تهر۱357ااانی شروانیأ افضل الدین)خ-

 زوار.
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أ (تحفه العرااینأ حواشی و تعلیقات دکتر یحیی اری أ تهران۱333)---------------------------

 انتشارات امیرکبیر.

و حه بی   (دیوانی میرزا ئه حمه دی داواشیأ کوکردنه وه ی حوسه ین موحه مه دی۱3۸9اواشیأ ئه حمه د)د-

 الله که ریمیأ تهرانأ نشر احسان.

 (کلیات زاکانیأ پرویز اتبکیأ تهرانأ انتشارات زوار.۱3۴3عبید)زاکانیأ -

 (گولاله ی به هاری هوانیمأ سلیمانیأ  اپی ژین.۱970اهی حه سه ن)حسعید آغاأ -

 (ئیسماعیل نامه و...سنگتراشأ بغدادأ مکتبه الوطنیه.۱999ین)عصریأ محمدام-

 میرکبیر.ات خمسهأ تهرانأ انتشارات ا(کلی۱35۱نظامی گنجویأ الیاس)-

 علیشاه. (مرزبان نامهأ به کوشش دکتر خلیل خطی  رهبرأ تهرانأ انتشارات صفی۱369راوینیأ سعدالدین)و-
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 واشیهای رمانتیسم در شعر میرزا احمد دابررسی جلوه

 عطا الماسی۱

 

چکیده   

ادب مغترب زمتین بتا فرهنتگ و  بینی در ستایه برختوردخواهی در ایترانأ حاصتل تحتوّل ههتانخیزش مشروطه

های نتوینی را برابتر ادیبتان نگاری و ترهمه آثار اروپتاییأ گستترهاست. در دوران پسامشروطهأ رشد روزنامهبوده

بودأ سیر مدرنیته را شتاب ای گرفتهگشود. استقبال مجلات از ترهمه  که در دوره پهلوی اول و دومأ شور فزاینده

استت بتا ایتن ادبی و هنری غرب بوده دبیات و هنر ایرانأ گرایش به مکات های مدرنیته در ابخشید. یکی از نشانه

انیان شنایی ایرآتفاوت که مکات  ادبی غربأ زاییده دوران روشنگری و تحوّل هستی شناسی آن سامان بودهأ امّا 

  و تتوالی زمتانی مند بود و نه ترتیتهای اهتماعی آن بهرههای فلسفی و زمینههای نوین نه از پشتوانهبا دگرگونی

واشتی از ا احمتد داآن دیار را با خود داشت؛ لذا با آن انسجام و تمامیت در شعر معاصر تجلّی نیافتته استت. میترز

رو استتأ از ایتنهای رمانتیسم به کار رفتههای وی بسیاری از مؤلفهشاعران کرُد زبان  معاصر است که در سروده

های رمانتیستتم  را در ترین مشخصتتهپتتی آن استتت کتته برهستتته رتحلیلتتی د -پتتژوهش حاضتتر بتتا شتتیوه توصتتیفی

گراییأ عشتقأ تخیتل و احستاسأ های پتژوهش بیتانگر آن استت کته طبیعتتهای وی بررسی کنتد. یافتتهسروده

های رمانتیستم در شتعر میترزا پروری وشهادت از بارزترین مؤلفهدوستیأ غم و اندوهأ اهرماناندیشیأ میهنمرگ

 اند.های داواشی تحلیل شدهستند که با تکیه بر مبانی رمانتیسم و استناد به سرودهاحمد داواشی ه

 .رمانتیسمأ شعر معاصر کُردیأ میرزا احمد داواشی های کلیدی:واژه 

 

 

                                                           
 almasi_ata@yahoo.com.های روانسر، ایمیل: .کارشناس ارشد ادبیات تطبیقی، دبیر دبیرستان 1
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 لێکۆلینەوی بنەماکانی ڕۆمانتیزم لە شیعر کانی میرزا ئەحمەدی داواشیدا

 کورته

بەرهەمی گۆڕانی جیهان بینیێک بوو کە لە سێبەری ڕووبەڕوو بوونەو  لە گەڵ کەلتوور و ڕاپەڕینی مەشروتە خوازی لە ئێران،   
ئەد بااای ڕۆژئااااوادا هااااتە ئااااراو . لە ساااەرد می پااااش مەشااارووتە، گەشەساااەندنی ڕۆژناااامەوانی و و رگێڕانااای بەرهەمەکاااانی 

رگێاڕان لە ساەرد می پاالەوی ئەو ڵ و ئەورووپا،پانتایێکی نوێی لە پێش چاوی ئەدیبان کارد و . پێشاوازی گۆرار کاان لە و 
یەکێک لە هێماکانی ئەد ب و هونەری ئێران  .دووهەم گڕ و تینێکی زۆری بە خویەو  بینی و ڕویشتن بەرو  مودرنیتەی خێرا کرد

ی هااۆگری لە مەکااتەبە ئەد باای و هونەریەکااانی ڕۆژاوا بااوو، بەم جیاااوازیە کە قوتابخااانە ئەد بیەکااانی ڕۆژاوا  بەرهەماای سااەرد م
ڕۆشنگەری و گۆڕانی هەستی شۆناسی لە ئەو ناوچەیە بوو، بەڵام ئاشنایەتی ئێرانیەکان لە گەڵ گۆڕانە نوێکاندا، لە پشتیوانی 
فەلسەفە و بوار  کۆمەڵایەتیەکان کەڵکی و رنەگرتوو . و  هەرو ها ڕیزبەندی و دوابەدوایی ز مانی ئەو وڵاتانە شی لەگەڵ نەبوو  

میرزا ئەحمەدی .بنەماکانی ڕۆمانتیزم بە گشتی و تەواوی لە شیعری هاوچەرخی کوردی و  د ر نەکەوتو . لە بەر ئەم هۆکارانە 
داواشی لەو شاعیر  کورد  هاوچەرخانەیە کە زۆربەی بنەماکانی ڕۆمانتیزم لە هۆنراو کانیدا  بەرچاو . لەم ڕوو و   وتاری بەرد سەت 

 رچاوترین تایبەتمەندیەکانی ڕۆمانتیزم لە هۆنراو کانی داواشی بخاتە بەر باسلێکۆڵینەو یی د یەوێ بە-،بە شێوازێکی تەوسیفی 
د سکەوتە لێکۆڵینەو یەکان ئاماژ  بەو  د کەن کە سروشت خوازی؛خۆشەویستی نیشتیمان،ئەوین، خەیاڵ وهەست، بیرکردنە و  .

ۆمانتیزم  لە شیعری داواشین کە بە پشت لە مەرگ،خەم و پەژار ،بیری قار مانی و خۆبەخت کردن لە بەرچاوترین بنەماکانی ڕ
 .بەستن بە بنەماکانی ڕۆمانتیزم و کەڵک و رگرتن لە هۆنراو کانی داواشی  د خرێنە بەر باس و توێژینەو 

 ڕۆمانتیزم،شیعری هاوچەرخی کوردی، میرزا ئەحمەدی داواشی.:وشە سەر کیەکان
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Romanticism in Mirza Ahmad Dawashi's poetry 

 

Abstract: 

The rise of constitutionalism in Iran has been the result of the transformation of the 

worldview in the face of the West's culture and literature. In the post-constitutional era, 

the growth of journalism and the translation of European works opened up new areas 

to the critics. The welcome of the journals of translation which had grown in the first 

and second Pahlavi periods, accelerated the course of modernity. One of the hallmarks 

of modernity in Iranian literature and art was the tendency toward literary and artistic 

schools of the West, with the difference that the artistic and literary schools of the 

West were born during the period of enlightenment and the development of ontology 

of that land, but the familiarity of Iranians with the new transformations has not 

inspired from the backing Philosophical and social contexts and the sequence and order 

of that time. Therefore, it is not manifested in contemporary poetry with that coherence 

and integrity. Mirza Ahmad Dawashi is a contemporary Kurdish poet who used many 

of the components of romanticism in his poems. Therefore, the present study, in a 

descriptive-analytical method, seeks to examine the most prominent features of 

romanticism in his poems. Findings of the research show that naturalism, love, 

imagination and feeling, death, patriotism, grief, heroism and martyrdom are among 

the most prominent components of romanticism in the poems of Mirza Ahmad 

Dawashi, and they have been analized based on the principles of romanticism and 

refering to Dawashi's poems. 

Key words: romanticism, contemporary Kurdish poetry, Mirza Ahmad Dawashi 
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 .مقدمه1

و تکثّتر  علتول تنتوعارائه تعریفی هامع و مانع از واژه رمانتیسم و اصطلاح رمانتیک کاری دشوار است. این امرأ م

أ در تتداول عتامأ هیجانتات شخصتی استت. امتروزهای فتردی و گسترده این نهضت و تککیدش بر تجلّی ویژگی

ها و مفاهیم آن را بیان شودأ ولی این خصوصیت تنها یکی از ویژگیرمانتیک به غلیان عواطف عاشقانه اطلاق می

گیترد و بتا دوره هتای گونتاگون هنتری را در بتر میکند. رمانتیستمأ نهضتتی فلستفی و ادبتی استت کته حوزهمی

ر انگلستتان دکلمه رمانتیک کته از اترن هفتدهم .مکخوذ از آن است« رمانتیک»ود و شاحساسات گرایی آغاز می

 Pittoresque وارد فرانسه شد. مدت زیادی متترادف بتا ۱767رفت از سال درمورد تعبیرات شاعرانه به کار می

« کتار نرفتت به معنی امروزی بته ۱775شد و تاسال ای( به کار برده می)افسانه  Romanesque انگیز( و)خیال

د. متعاات  ( . انقلاب صنعتی و انقلاب فرانسته مولتود شترای  اهتمتاعی ویتژه ای گردیت۱77: ۱3۸7)سیدحسینیأ 

ک خود عر که ایندگرگونی ااتصادی و بهور طبقه بورژواأ شاعران نیز پایگاه اهتماعی خود را از دست دادند. شا

 ی انفرادی بکشاند. هارا مطرود یافت ناگزیر بود که هنر خویش را به هنبه

ند و به ایت می کردئودالیتهأ ارکان اشرافی گری را نیز متزلزل ساخت. اشرافی که از هنرمندان حمففروپاشی نظام 

-یافتت و نیازهتای اهتمتاعیهایی تازه نیز شدت وحتدت میی هدیدأ نگرشادبیات توهه داشتند. با بهور طبقه

عرفتی کرد و ایشان را به مثابه حمایت گتر هنرمنتدان مهنر آشکار میسیاسی بورژوای خود را درپهنه ی ادبیات و 

أ وهدان آزاد و حکومت آزاد مردم «تجارت آزاد»ی شعارهای کوشید به واسطهمی»ی نوخاسته که طبقه .نمودمی

این حاهتت . برافرازد را برانگیزدأ احتیاهی مبرم به هنرمندی داشت که بتواند پر م آزادی را در االیم ادبیات نیز

ود توانستت بترآورد کته بته دلختواه و مطتابق تختیلات بتی ایتد و بنتد خترا تنها نویسنده رمانتیکأ فرد آزادأ می

 (.33: ۱39۴پرهامأ «)نوشتمی

کردأ گرایش طبقات گونتاگون اهتمتاعی را در هاأ های خود را در میان مردم باز میادبیاتی که به یاری روزنامه

آزادی هنریِ مطلوب هنرمند رمانتیتکأ او .الیت هنریأ حدیث نفس آفریدگار آن گردیدنمایاند و هر فعخود می
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کترد. بهتور رمانتیستم های مطلق را در  شم او بی اعتبار میرهاند و ارزشها میرا از پیرویِ اواعد کهن و سنت

ی اترن هفتدهم ماننتد فرانستهدر انگلستان و آلمان تقریباً مقارن بود. از آنجا که اصول نئوکلاسیسم در انگلستانأ 

همتین »مستحکم نبودأ تردید در اواعد آن همأ زودتر صورت گرفت. هنبش رمانتیسم در انگلستان یکاار ه نبود 

فقدان یکاار گی باعث اوت و استحکام رمانتیسم شدهأ زیرا به همین دلیل فردگرایی به خصلت بتارز آن تبتدیل 

( از ستوی 7۲: ۱395)فورستتأ « کنتد.ارت و نشاط و تازگی ایجاد میشود و فردگرایی نیز تنوع و شور و حرمی

 (.۱95: ۱3۸7)سیدحسینیأ « رمانتیسم انگلیسی افراط گرانیتأ همیشه درد بازگشت به عالم انسانی را دارد.»دیگر 

 .ها بترای آن گردیتده استتبه هر حالأ گستردگی وسیع رمانتیسمأ موهت  طیتف وستیعی از تعتاریف و صتفت 
بینانتهأ هذابأ از خودگذشتهأ پرشورأ آراستتهأ غیروااعتیأ وااع»است: ای از آن را به تحریر آوردهسیاههفورست 

کارانهأ انقلابیأ افظهنامعقولأ ماده گرایانهأ عبثأ اهرمانانهأ اسرارآمیز و پر احساسأ عمیق و غمگینأ برهستهأ مح

شکل و آشفتهأ احساساتیأ و گرایانهأ بیصورت وم انگیزأ مربوط به شمال اروپاأ منظمطنطنأ رنگارنگ و شگفت

کته در  .  است( این صفات خودأ بیانگر وهوه متعدد این مکت۱۲: ۱395)فورستأ « هم آلود و خیالاتیأ احمقانه

ز هستی رمز و را میانأ شور و اشتیاق در ادراک ههان به وسیله احساسات و تلفیق و االیت و تخیلی برای دریافت

 .های رمانتیسم استن ویژگیتریاز عمده

 .بیان مسأله1-1

ای اهتماعی در ادبیات آن سامان بهور یافت؛ های فلسفی و همراه با زمینههای اروپاییأ بر بستری از اندیشهمکت 

بهتره از  ه در ادب معاصرکُردأ به ویژه با ترهمه آثار مغرب زمینأ متجلّی شدأ فق  در ستاخت ادبتی و بیامّا آن

ه آثتار اعی بود و انسجام و ترتی  و توالی اروپایی را نداشت. این رویکردأ ترهمفلسفی و اهتم-ای فکریهزمینه

 نگاری اوّت بیشتری یافت. اروپایی و رشد روزنامه

ه.ش( از شاعر معاصر کرُد  است که در شهر روانسر از توابع کرمانشاه متولتد  ۱359-۱۲۸۴میرزا احمد داواشی)   

تتم روانستر( تحصتیلات خانه تمخانه)مکت مانند اغل  شاعران کرّد زبان به عنوان طلبه در مکت  شد. وی  نیز به

های خوش اریحه مکنوس بوده و درضمن آنأ دیوان شعرای دیگر را مقدماتی را به اتمام رساند و در آنجا با انسان
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ن مادری او بوده است بتا زبتان وادبیتات نیز مطالعه کرده است.  میرزا احمد داواشی علاوه برادبیات کردی که زبا

توان این مدعا را ثابت کرد. آید میفارسی وعربی به طور کامل آشنا بوده واز اراینی که در دیوان او به دست می

استت کته بنتا بته رستالت شتعری ختویشأ شود؛  او شاعری متعهتد بودهاز دیوان اشعار داواشی  نین استنباط می

است. امّا تامّل و تفحّص در دیوان او مؤید سیاسیأ اهتماعیأ دینی و تعلیمی را بازتاب دادههای بسیاری از اندیشه

روأ های رمانتیسم در شعر  او نمود یافته که در ختور توهّته و تامّتل استت. از ایتناین است که بسیاری از شاخص

م را در شعر میرزا احمد داواشتی های رمانتیسپژوهش حاضر بر آن است تا با رویکردی توصیفی و تحلیلیأ مؤلفه

 بررسی کند.

 های پژوهش.پرسش1-2

 های این پژوهش عبارتند از:ترین پرسشاساسی

 یابد؟هور میبکند و  گونه های اساسی مکت  رمانتیسم در شعر میرزا احمد داواشی  ه سیری را طی میؤلفهم-

 یدا کرده است؟ر میرزا احمد داواشی نمود پرمانتیسم در شع های مکت ها و مؤلفهکدام یکی از ویژگی -

 .پیشینه پژوهش1-3

 است. تنها پژوهشتی کتهپیرامون اشعار میرز احمد داواشی و سبک شعری وی تاکنون پژوهش هامعی انجام نشده

لتونگر؛ کیتومر  اصغر منتظرالقتائم؛ محمتدعلی    است:بخش مختصری  از آن به تحلیل اشعار داواشی پرداخته

ر  نتد اترن طریقت های صوفیه عاملی همگرا در نزدیکی کُردها به تشتیع د»( در پژوهشی با عنوان۱393عظیمی)

عقایتد  های شاعران کُردزبان از همله میرزا احمد داواشی همگرایی و نزدیکتیبا استناد به بخشی از سروده« اخیر

 ند.داده طریقت و تشیعأ نزدیکی هر ه بیشتر طوایفی از کردها به مذه  تشیع را نشان

 .پردازش موضوع2

اشاره شد که نفوذ مکت  ادبی رمانتیسم در ادبیات معاصر کرُدی  در مقایسه با خاستگاه اروپایی آن بسیار متفاوت 

گاه همه شرای  سیاسیأ ااتصادیأ فرهنگتی و اهتمتاعی کته موهبتات فروپاشتی است زیرا مناطق کُردنشینأ هیچ



24 
 

 

راهم آورد و در ادامه منجر به اتدرت گترفتن طبقته بتورژوا و پیشترفت نظتام نظام اشرافی و فئودالی را در غرب ف

أ زمانی ادبیات کُتردی را تحتت داری و بهور رمانتیسم گردیدأ تجربه نکرد. از دیگر سوأ این مکت  ادبیسرمایه

تیسم در اروپاأ بر بود. افزون براینأ رمانها پیش های خود را به مکت  ادبی دیگری دادهتکثیر ارار داد که از مدّت

در حتالی کته شناسیأ موسیقی و . . . سیطره افکنده بود های مختلفی اعم از  ادبیاّتأ معماریأ نقاشیأ هامعههنبه

ای در میتان مکتت  هتای برهستتهدر ایران و مناطق کُردنشینأ ادبیات تنها گستره رمانتیستم بتود. بنتابراینأ تفاوت

هایی میتان آنهتا وهتود دارد و از ای از مواردأ شتباهتردأ با این حال در پارهرمانتیسم کرُدی و اروپایی وهود دا

گرایی در شعر میرزا اندیشی و طبیعتهای متعدد رمانتیسم به تخیل و احساسأ غم و اندوهأ عشقأ مرگمیان مؤلفه

 پردازیم.احمد داواشی می

 .تخیل و احساس2-1

کنتد و او را دمی را بر ههان وااعی هموار میاست؛ آنجایی که سیطره آ« تخیل»های اصلی رمانتیسم یکی از بنیان

کنیم کته بخشتی از آن ههانی را تجربه متی»گفت: کانت  می کند.از رنج حیات رهاندهأ به درک هستی نائل می

ای استت کته (. اهمیّتت ایتن اصتل از مکتت  رمانتیتکأ بته انتدازه۱۱۸: ۱3۸۸)هارلندأ « آفریده ذهن خود ماست

أ شتاعرأ در ایتن نگتاه (.56: ۱3۸6بتاورهأ «)اعتقاد داشتند که شاعر بودنشان صرفاً به دلیل تخیّتل استت»هامانتیکر

ها و یتا احساستاتی  تون غتم فتراقأ هتدایی از یتارأ هاأ کوهستتانواایع طبیعی مثل بارش بارانأ آواز گنجشتک

 . کندمی بیان شاعرانه بریف تخیل با را …دلتنگی و

نتدأ یّتل نیرومصول رمانتیسم در شعر میرزا احمد داواشیأ عنصر خیالأ برهسته است. وی نیز بتا تخدر هستجوی ا

 گیرد:برد و در این راستا از عناصر طبیعت وام میسخن را از گفتار معمول فراتر می

 مالی دیتتتتتمم هتتتتتهشتتتتتیرینی شتتتتتیوهأ شتتتتته

 تأ چ شمشتتتتتتالی دیتتتتتتمد چ اامتتتتتتهچ اتتتتتته

 االی دیتتتتتتمچ ستتتتتتیف چ نتتتتتتارنجأ پرتتتتتتته

 عل و لالتتتتی دیتتتتماش و نگتتتتین وأ لتتتتهنتتتته

 لای اتتتالی دیتتتمخ  تتتون گتتتوی یتتتمأ تتتتهنتتتهزه

 مالی دیتتتتتمتأ کتتتتتوی کتتتتتهعریفتتتتتهکتتتتتان مه 

 ن ختتتتالی دیتتتتموستتتتههیأ سرو ستتتته تتتته ستتتته

 نتتتتتتارنگی و تتتتتتترنجأ لیمتتتتتتوی کتتتتتتالی دیتتتتتتم

 رهان و لیتتتتتتتتو و ختتتتتتتتالی دیتتتتتتتتمدور و متتتتتتتته

 حالی دیتتتتمک متتتتهتأ یتتتتهر ختتتتالی ایمتتتتههتتتته
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 نگ و اتتازی دیتتمچ بتتوت  تته بتتور ینأ اولتته

 مکهش دانتتتتگأ شتتتتون شتتتتکارهشتتتتاباز شتتتته

 مکتتتهنگ  تتتاو خومارهرخ  تتتابوک  تتته تتته

 مکهخشتتتینأ پتتتای کوستتتارهپتتتا نه« وککتتته»

 

 رخأ چ شتتتتتتاهینأ چ شتتتتتتابازی دیتتتتتتمچ  تتتتتته

 مکهوبیدارهشتتتتتتتتتتتتابال شتتتتتتتتتتتتاهینأ شتتتتتتتتتتتته

 مکتتتتتتتتتهتأ کلاودارهلمتتتتتتتتتهلوی و ه هههتتتتتتتتته

 مکهنأ ختتتتتال ستتتتتای نستتتتتارهسوستتتتتک سوستتتتته

 (۲5۲أ ۲5۱: ۱3۸9)داواشیأ                                  

ده فوق ر سرودتوصیف معشوق و همسانی اندام او به عناصر طبیعت از همله: سرو سهیأ سوسنأ کیک و . . . 

 ست. دهد نمایان ابیانگر  تخیل رمانتیک میرزا احمد داواشی است که در اغل  تصاویری که ارائه می

 .غم و اندوه2-2

های گرایش بته انتدوه و افستردگی را در فرهنتگ ریشه»دیگر اصول مکت  ادبی رمانتیسم است. غم و اندوهأ از 

نده ههانأ ای مسائل اهتماعی مانند نظریه بدبینانه مالتوس درباره آیارون وسطی باید هستجو کرد. ]همچنین[ پاره

اشتی از آنأ در ایتن امتر متؤثّر رگ و میر فتراوان نهای واگیرکشنده و اخبار مرخی بیماریبهای سه ساله و هنگ

و  ان فراگیتربوده است. این اندوه و افسردگی و توهّه به گورستتان و مترگأ ابتتدا در شتعر آغتاز شتدأ و آن  نت

های وشتتهو دیگر ن شاخص بود که این نوع اشعار را به نام مکت  گورستان نامیدند.... اندوه و افسردگی آن اشعار

انتیسم های اساسی رمل اوّلیه آن  یزی دانست که در دوره بعد به یکی از شاخصهدوره پیش رمانتیسم را باید شک

معاصر  کرُدی نیزأ متکثراز شرای  سیاستی و اهتمتاعی کته بتر  (. در ادب ۸5-۸3: ۱37۸هعفریأ «)شودتبدیل می

شعر میترزا احمتد  هایی خلق شد که آکنده از غم و اندوه بودند. البته دراستأ سرودهمناطق کُردنشین حاکم بوده

های وی است که ای دارد از این روأ اغل  غم و اندوه مربوط به عاشقانهداواشیأ من شخصی شاعر نمود برهسته

های ویأ غم و اندوهی که ناشی  از وضعیت اهتماعی و ناشی از غم و هجران معشوق است و مخاط  در سروده

ای امههای وی با این رویکردأ او به از ههت غم نقت سرودهکندأ در حقییا سیاسی روزگار او باشدأ مشاهده نمی

 ست:های عاطفی شاعر اآکنده از اندوهأ وحشت مرگأ ناامیدیأ خستگی و ناکامی

 ومبارم ئیمشتتتتتهوأ غتتتتتهمبارم ئیمشتتتتتهغتتتتته

 ووگارم ئیمشتتتتههتتتته ئتتتتیش زامتتتتانأ ئتتتته

 ونتتته گتتتیجأ زولمتتتاتم ئیمشتتته« ختتتزر» تتتون 

 ومبارم ئیمشتتتتتتهرانأ غتتتتتتهستتتتتتههانتتتتتتا هام 

 ورد بیتتتتتدارم ئیمشتتتتتهدهر هتتتتته حهتتتتتتا ستتتتته

 وهاتم ئیمشتتتتتتهر ختتتتتتودا بتتتتتتداأ نتتتتتتهمتتتتتته
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 ویاتم ئیمشتتتتتتهبیتتتتتتاوم وه ئتتتتتتاوأ حتتتتتته

 ون ئیمشتتتتتهسأ ئتتتتتاخرهفتتتتتهدای نهلوههئتتتتت

 ووینوت ئیمشتتتتهرأ نتتتتهگتتتتهرگت ئهوه متتتته

 ونتتتد نتتته ستتتودایأ نتتتازارم ئیمشتتتهر  ههتتته

 وریکم ئیمشتتتتهمانأ ختتتتهبتتتتا ختتتتار غتتتته

 وردأ ناختتتتتتتتارم ئیمشتتتتتتتتهگرفتتتتتتتتتار ده

 و او ئیمشتتتهنأ ختتاو نتتهرامتتهم حههتته غتته

 

 وماتم ئیمشتتتتتتهبنوشتتتتتتووم وه یتتتتتتادأ متتتتتته

 ون ئیمشتتتتتهبزمأ حتتتتتازرهی اتتتتتهاتتتتتابز پتتتتته

 وبوت ئیمشتتتهروومأ بتتتو نتتتهنیتتته تتتون گتتتول نه

 ویأ ئتتتتتتازارم ئیمشتتتتتتتهن اتتتتتتوهرهفیشتتتتتتته

 ونأ نتتتتتتتزیکم ئیمشتتتتتتتهردهحتتتتتتتال متتتتتتتهوه

 ونأ وه بتتتتتتارم ئیمشتتتتتتهم بیتتتتتتهبتتتتتتار غتتتتتته

 ونگ وه ئتتتتاو ئیمشتتتتهروأ ستتتتهکتتتتهم مهئتتتتاه

 (۲96أ ۲95: ۱3۸9)داواشیأ                        

 ای فردی دارد و بیانگر عواطف شخصی اوستت؛مشاهده گردید که درد و غم در شعر میرزا احمد داواشیأ صبغه

اعر از لتنگتی و انتدوه شتهای گذشتهأ درد عشتق و . . . در شتعر زیترأ ددرد تنهاییأ دلتنگی و اندوه برای مواعیت

 :وضعیتی که در آن ارار داردأ به روشنی اابل درک است

 مانممال غتتتتتتهشتتتتتته مانمأمال غتتتتتتهشتتتتتته

 مأ ئتتتتتاگر وه گیتتتتتانمستتتتتهرگت اهمتتتتتهوه

 رو وه نتتتتاوأ شتتتتور گریتتتتانمنگ کتتتتهستتتته

 «لیلتتی»و « هنونمتته»شتتقأمال بتتو بتته عهشتته

 نفتتتتتتهی نهستتتتتتهراپام وه نتتتتتارأ گربهستتتتته

 نفتتتتتهرای راستتتتیم  ه نأ تتتتارم نا تتتتاره

 نردهم وهوگانم  تتهتم  تتون  تتویأ  تتهاامتته

 ردی ئتازیزنتگ زهن هه داخأ رهردهنگ زهزه

 

 مانمی غتتتتتهرو وه بتتتتتادأ عومتتتتتدهبتتتتتو بتتتتتده 

 رگأ متتتتتوخ و ستتتتتواانمدان و هتتتتتهار تتتتته

 ی بریتتتتتتانمرشأ ار تتتتتتهیاو وه عتتتتتتهمتتتتتته

 یلین ختتتتتهیلتتتتتهرأ دل کهستتتتتیم کتتتتتهفریادره

 نفتهستتتترهامتتتتم نه تتتتون ئتتتتازیز وه ئتتتتیشأ ز

 نفتتتهخت کوستتم کهدوور بتتو هتته ئتتازیزأ ستته

 نردهم وهم ختتتهبرو ئتتتازیزأ وه هتتته تتتون ئتتته

 ی پتتتتتتاییزوادهنأ بتتتتتتیردهزانش کتتتتتتهختتتتتته

 (3۴۲: همان)                                           

 .عشق2-3

عشقأ راوی حضور ااطع و فراگیر انسان در  ورزی است.ترین اصول مکت  رمانتیسمأ عشق و عشقیکی از اساسی

شاعرأ صخره دفتاع از طبیعتت بشتری استت. مؤیتد و حتامی »پهنه حیات است و نمودی از توان و عظمت آدمی. 

( شاعر رمانتیک با تکیته بتر ۱63: ۱369)دیچزأ « برد.رودأ پیوستگی و عشق را با خود میاستأ که به هر کجا می
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دانتد. طبیعتت و مظتاهر برای مواههه با ههتان آشتفته پیرامتون ختود کارستاز می ناخودآگاهأ نوشداروی عشق را

کند. هر  نتد کته در ایتن های هنس مخالف او را سرمست میانگیزد و هذبههستیأ عشق رؤیایی را در او بر می

هجدهم و نتوزدهم های ارون بسیاری از عاشقانه»المرو نیز تسخیر وااعیت با معیار رؤیا و افسانه امکان پذیر است. 

هایی استت کته های ادبی افلاطتونی در وصتف و ستتایش زیبتایی معشتواهها مشحون از اطعهبه رهبری رمانتیک

آوردأ زیبایی آسمانی معشتوق ها را به وهد میشخصیت آنها نامعلوم و ناشناخته است. در وااع آنچه که رمانتیک

: ۱37۸مختتاریأ «)ها و نگاه آستمانی او بتوده استتبأ  شمبود و الهام بخش بسیاری از آنها در ستایش از محبو

ورزیتد. ایتن امتر هایش امتنتاع می(. امّا  میرزا احمد داواشی از ذکر نام معشوق)به هز یتک متورد( در ستروده۲5

های  داواشی به عشق اختصتا  دارد. تواند زاییده تربیت ایلیاتی و سنّتی او باشد. حجم اابل توههی از سرودهمی

پوشتش را بته متاه زیبتاروی هماننتد ای از این دست است؛ شاعر در این شتعرأ معشتوق سیاهنمونه« سیاپوش»ر شع

 است:کند که وهود نورانی و عطرآگینش به زندگی عاشق گرمی بخشیدهمی

 مکهمأ سیاپوشتتتتتتتتتتتتتهکهسیاپوشتتتتتتتتتتتتته

 مکهر نوشتتتتتهکهشتتتتتوخم شتتتتتیرینمأ شتتتتته

 مکهنتتدامأ گتتول فروشتتهگتتول بتتوی گتتول ئه

 مکهاک زالتتتتمأ متتتتار نتتتته دوشتتتتهحتتتتزه

 مکهرد نتتته گوشتتتهلای زهی تتتتهگوشتتتواره

 ردیبته نتتوور ویتت روخشتان کتته« کرماشتان»

 ردیر کتتتهوهتتتهرمأ پتتتر گهبتتتازارش وا گتتته

 

 مکهی متتتتتایأ سیاپوشتتتتتهش ئامتتتتتای ئتتتتتهوه 

 مکهشتتتتیرأ تتتتتازه هوشتتتتهر وهکه تتتتون شتتتته

 مکهتتتتتتازه هوشتتتتته ر دای لتتتتته زامأشتتتتتتهنه

 مکهزلووم کوشتتتتهقأ متتتتهحتتتتهتل نابتتتتو اتتتته

 مکهوشتتتتهیلأ ویتتتتت لتتتته دنیتتتتای بتتتتار متتتته

 ردیریشتتتتان کتتتتهرق و تتتتتورأ په تتتترای بتتتته

 ردیور کتتتتتهحالش مونتتتتتهخش و متتتتتهبتتتتته

 (۱9۱: ۱3۸9شیأ )داوا                                       

مانی هاأ از مواعیت هسعاشقانهبا وهود آنکه شعر میرزا احمد داواشیأ شعری عفیف است امّا گاهی در برخی از 

شتود. ابیتات زیتر کته در ادامته ستروده کامگی به تصویر کشتیده میرود و کیفیتی ذهنی. از تنمعشوق سخن می

هتای هتا و برافتاستأ شاهدی بر این مدعاستت کته شتاعر در آن توصتیفی هستمانی از زیباییآمده« سیاپوش»

های معشتوقأ دنتدادنأ لت أ شتودأ گونتهی اروتیتک نزدیتک میدهتد و بته وادهسمانی معشوق زمینی ارائه می

 است:مایه این تصویرسازی ارار گرفتهزنخدانأ گردنأ سینهأ صورت زیبا و ناف معشوق دست
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 ناریتتتتنتتتگأ گونتتتای گولرهگولبتتتاغی بی

 نعلأ لیتتتتوت خجلتتتتهعتتتتاایق بتتتتو لتتتته

 ردگتتتتهی گتتتتردن بلتتتتوور بیرهگتتتتهگه

 مانلای نتتتتتارنگی متتتتتهنتتتتتارنگی هتتتتته

 یاتت ستتیمای ستتاف  تتون ئتتاو حتتهستتوره

 ری نیلووفتتهغونچتتهی نتتاف  تتون گولبوتتته

 

 ی مرواریتتتتتتتشتتتتتتیوأ دانتتتتتتهمتتتتتترواری په 

 نستتتیف بتتتو ستتتیف زنتتتجأ داغتتتش لتتته دلتتته

 رددو وه بتتتتهر متتتتهریشأ ستتتتهپتتتتهمینتتتتاب مه

 امتتتتتتتان وه ئامتتتتتتتانوینیش ئامتتتتتتتانأ ئنتتتتتتته

 ی زولمتتتتاتنیأ تاریکتتتتهدو  تتتتهوج متتتتهمتتتته

 ری تتتتتهختتتتوهتر بتتتتاز وه عتتتتهشتتتتکوفته و نیم

 (۱95أ ۱9۴ مان:)ه                                          

 .مرگ اندیشی2-4

ها با فرار از گذشته و احستاس پریشتانی در حتالأ مترگ را های مکت  رمانتیسم است؛ آناندیشی از مؤلفهمرگ

ا سرنوشتت غتم بتار آدمتی ر ستوگواره« شعر شت  و مقتابر»صنیف اشعاری به عنوان بینند و با تپناهگاهی امن می

مکتت  »های تیتره و رازآلتود و اندوهگینانته آن سرایند. در میانه سده هجتدهمأ پترداختن بته مترگ و صتحنهمی

تفتاوت ماین مضتمون در اترون وستطی نیتز رواج داشتت ولتی آنچته در ایتن دوره  .را به وهود آورد« گورستان

هایی رؤیایی و خیال انگیز از این نیستی غتم بتار بتود. یفو توص نمود رنگ احساس و تخیل همراه با تصویرهامی

ویژگی اصلی این اشعارأ هریان  .اشتهای احساساتی هاذبه دبار در شعر به اندازه رماناین غلیان احساسات اندوه»

های مبهم و اسرار آمیزأ طرز بیتان آراستته و پرهلتوه و انتدوه و افستردگی ها و مواعیتپرشور و عواطفأ صحنه

 (.50: ۱395فورستأ «)آیدساب میحهای رمانتیک به های نوشتههایی است که آشکارا از نشانههادین ویژگین

امّا تجلّی  این نوع تفکّر در ادب کرُدی مسبوق و منبعث از تحیّتر فلستفی و یتا عرفتانی استت کته در آثتار اغلت  

وهود دارد. شعر میرزا احمد داواشتی نیتز از ایتن  شاعران کرُد از همله: مولوی تاوگوزیأ بیسارانیأ پیرمرد و . . .

استأ البته با این تفتاوت گستر شدههای دیوان شعری وی سایهحیث مستثنی نیست و این موتیف شعری در  های

های وی در ستوگ دوستتانش که مرگ و یادکرد آن اغل  متکثر از رویدادهای شخصی زندگی اوست. ستروده

رویدادی تل  و دهد وی دیدی عارفانه و مثبت به مرگ ندارد و آن را د که نشان میهایی از این دست هستننمونه
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کته موضتع شتاعر « رسیه بو ااضی پاوهمه»کند. به عنوان مثالأ نگاه شود به مثنویغمگین دانستهأ بدان اعتراض می

 :در برابر مرگ کاملاً آشَکار است

 نتتتتتتد لتتتتتته بتتتتتتا  و باغتتتتتتانش  لتتتتتتیمهنه

 نانرداختتتتتهپه باغتتتتتان گتتتتترد داغتتتتتان بتتتتتی

 نفای باغانتتتتتتهحروم ستتتتتتهبولبتتتتتتولان متتتتتته

 «رمتتتتته ه هانتتتتته»تتتتتتا « نتتتتتی هانتتتتتالیوه»

 «کولتتتته»تتتتتا « دیلتتتتی« »میتتتتراو« »رهردهستتتته»

 نای گتتتول لتتته باغتتتان بیتتتزی فتتتهیشتتتوومهوه

 لمتتتا  بولبتتتولان بتتتوی گتتتورد لتتته دهرکتتتهبه

 

 نتتتتتتگ بولبتتتتتتولینیش دهیو  تتتتتتهنمتتتتتته 

 نانی ئاختتتتتهبتتتتتی تتتتتتو تماشتتتتتاش مایتتتتته

 نبولبتتتتولان پتتتتر لتتتته زاغانتتتتهلتتتته هتتتتای 

 رمتتهبتتی تتتو هتتان لتته شتتین شتتیوه نشتتان گه

 نان ویرانتتتتتته و  ولتتتتتتهم وه کولتتتتتتهغتتتتتته

 رگ گتتتتتولان ریتتتتتززان بتتتتتهحیزنتتتتتا ختتتتته

 ن داخ لتتتته دلنتتتتدهی دلتتتتداران مهرگتتتتههه

 (5۱۸ أ5۱7: ۱3۸9)داواشیأ                         

رو دو سته»استتأ مثنتوی مرگ بتر آن ستایه افکنده ههای میرزا احمد داواشی که فضای تیریکی دیگر از سروده

 است:حموودی( سرودهر مرثیه دو نفر از دوستان شخصی میرزا)مهداست که آن را « ری روانسههی باغچهسه

 نزینتتتتتتهبان داختتتتتتینأ بولبتتتتتتول حهباغتتتتتته

 شتتتانفای سایهقأ ستتتهیف بتتتی وه ناحتتتهحتتته

 ستتتوورو دهو بتتهدا هتتا لتته شتتینأ بتتابو بتتهئتته

 رگمانمتتتتتتتهی هوانهان: رولتتتتتتتهوا متتتتتتته

 زیرمان رونتتتتتتتهی بیوا ان: کاکتتتتتتتهمتتتتتتته

 

 نیتتتتلاو شتتتتینهی ستتتتاحی  بتتتتا  واوهیانتتتته 

 شتتتتانرأ بتتتتابو و دایهکوتتتتتا بتتتتی لتتتته ستتتته

 ران وه متتتتوورک نامشتتتتان متتتتاوهک یتتتتهیتتته

 رگمانن ستتتتتیا بتتتتتهر کتتتتتردهحشتتتتتهتتتتتتا مه

 بیرمان روردهش ستتتتهت ختتتتوهتات ختتتتهختتتته

 (5۱0أ 509 )همان:                                     

 گرایی.طبیعت2-5

تواند ههان را بر اتواره همتت یتا بیند. حال که نمیهنرمند رمانتیکأ خود را بیگانه ای در میان بیگانگان بسیار می

هاأ بته دور از شهرنشتینی و مظتاهر تمتدن بهتر بگوییم رویای خود بدوزدأ پناهگتاه امتن ختویش را در دوردستت

را بترای شتکوفایی نبتو  ختویش فتراهم ستازد و گریزد تتا ختود را بیابتد و عرصته هوید؛ به دامن طبیعت میمی

هتای شخصتی کوشند تا بتا دریافتها عاشق طبیعت هستند و میرا گسترده کند. رمانتیک« ناخودآگاه»هولانگاه 

هویندأ بلکته بته ذات کمتالی و برای این کار به ذهن منطقی توسل نمی»های هستی را بیان کنند. خودأ راز پدیده
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(. پرورش میرزا احمد داواشی در محتی  سرستبز ۱۲3: ۱3۸9)فتوحیأ « برند.ش پناه میعواطف و احساسات خوی

است. روستا و مکنوس بودن او با طبیعت زاگرس و مظاهر آن از دوران کودکی در این رویکرد تکثیر بسزایی داشته

گی ایلیتاتی و ستنّتی هایی که در توصیفات شعری وی وهود دارد بیانگر تعلق خاطر شاعر بته زنتدبنابراینأ صحنه

 دهد:این رویکرد شاعر را نشان می« هاربه»منطقه زاگرس است. شعر

 متتتتتینستتتتتاای گتتتتتولالان پوشتتتتتان روی زه

 ربتتتتهیو وهرمتتتتهأ به«وروزگتتتتول نتتتته»لوهئتتتته

 ررد وه بتتتتهلوانش پوشتتتتا کتتتتهدیبتتتتای ئتتتته

 نردهلتتته روویأ ختتتار ئتتتاخیز کتتته« زارهبتتته»

 پتتته کنا تتتانر لتتته زولفتتتت کورتتتته شتتتیرین

 ن  تتتیمردهن بتتتهمتتتهفشتتته لتتته تتتتوی  هنهبه

 رحهر شتتتتام و ستتتتهن هتتتتهشتتتتهتماشتتتتاش وه

 ت دارانی نزاکتتتته تتتتون دیتتتتده« رگسنتتتته»

 روبتتتتهرکیشتتتتان ئهسه« شتتتتاهو»لتتتته « بوشتتتته»

 زارانر متتتتهلتتتته ستتتته« قمتتتتهزه»ق دان رونتتتته

 خیزووه نتتتتتتاز متتتتتته« لالتتتتتتههه»و « لالتتتتتته»

 ن دان هلتتووسی سوستتهشتتکوفتهی ئهغونچتته

 رز ئتتتتازیزان تتتتون بتتتتالایأ بتتتته« واسریتتتت»

 ردارد وه ستتهی گتولأ ویتش کتهپته ه«  نتور»

 

 رینی بتتتتهوزهردأ وه رههار دونیتتتتاش کتتتتهبتتتته 

 رنتتتگأ ختتتال رووی دلبتتتهن  تتتون رهنگینتتتهره

 رخزهری و ئتتتتهحمتتتتهای و ئهزرهئتتتتابی و ئتتتته

 نردهل دیتتز کتتهر پتته تتون زولتتف شتتوخانأ ستته

 ول پا تتتانر لتتته بتتتانأ گونتتتای گتتتو تتتتهتتتتازه

 ستتتتتتیمن وه شتتتتتتنوی نهدیمتتتتتتای دیمشتتتتتته

 ریتتتر لیتتتو دلبتتتهژوشتتتو  تتتون ختتتالأ دروهمه

 با و ئیتتتتتواراننأ ستتتتتهستتتتتتهخموور و مهمتتتتته

 رشتتتت و دهن دهردههار گتتتول ریتتتزانأ کتتتهبتتته

 لاراندهروینأ شتتتای شتتتهن  تتتون ستتته تتتهکه

 ریزویلات متتتتهی عاشتتتتقأ ستتتته تتتتون دیتتتتده

 ی نتتتو عتتترووسمکتتتهی مهشتتتیرین  تتتون بوتتتته

 رد وه نتتتتازأ خیتتتتزا لتتتته ریتتتتزانئتتتتاخیز کتتتته

 رداشتتتتتتتت و دهن وه دهفشانیشتتتتتتتهتر ئهعتتتتتتته

 (۱۸۴أ ۱۸3: ۱3۸9)داواشیأ                           

های میترزا احمتد داواشتی  ها و احساسات و عواطف شاعر با عناصر طبیعت در سترودهافزون براینأ پیوند عاشقانه

 کند:های طبیعتأ احساسات خویش را نسبت به معشوق بیان مینشانهفراوان است. وی با تکیه بر 

 رزه  نتتتتتتتاریرزه  نتتتتتتتاریأ بتتتتتتتهبتتتتتتته

 نأ ستتتتتیمین عتتتتتوزاریتهستتتتتیمای ستتتتتیمین

 تیلعتتتتتتتهر تهمتتتتتتتهنتتتتتتتازک و نتتتتتتتازارأ اه

 پوشأ زلفتتتتتان موشتتتتتکینیمتتتتتاه مشتتتتتکین

 رزه  نتتتتاریهتتتتا دیتتتتمأ بتتتته« رزهبتتتته»لتتتته  

 نأ لتتتتته هتتتتتیچ گتتتتتولزاریویتتتتتهوا نهگتتتتتولی

 تیر گفتتتتتتتار و شتتتتتتیرین لوعبتتتتتتهکهشتتتتتته

 مینیورأ هتتتتام هتتتتهفشتتتتان نتتتته دهموشتتتتک ئه
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 نیمتتتتتهول  هراویأ ستتتتتهرو و ستتتتتهستتتتته

 ر روخستتتتتاریمتتتتتهتأ اهت ایامتتتتتهاامتتتتته

 ستتتتیدههتتتتتازه ر اخچتتتتهی گتتتتول بخونچتتتته

 

 نیتتتتهحرای خوهئتتتاهووی بتتتی ئتتتاهووی ستتته

 ت دارینتتتتتتتتتازک و نتتتتتتتتتازارأ نزاکتتتتتتتتته

 شتتتتتتیدهونم  هی شتتتتتتیرینأ شتتتتتتهشتتتتتتکوفه

 (۱۸9)همان:                                               

 

 دوستی.وطن2-6

ها کهایی را در  شم رمانتیکشف ادبیات عامهأ که پیوندی عمیق با زبان و فرهنگ مردم یک سرزمین داردأ افق

هوشیدأ بازتاب آداب و سنن و فکرهای مردم یک سترزمین و تجلتی روح گشود. شعری که از دل یک ملت می

یزار بی اهر و خشونت و از فرو رفتن فرهنگی در کام فرهنگی دیگر هر دوره از هر هلوه»ی بود. از سوی دیگر مل

هن و (. عشق به می۱۱۴: ۱39۴)برلینأ « خواهد هر  یز تا آنجا که ممکن است همان باشد که هست.استأ زیرا می

نالیستتم و رمانتیستتم ختتواهران سیونا»های مکتتت  رمانتیستتم استتت احساستتات ملّتتی گرایانتته نیتتز از شتتاخص

است و هتر کتدام از (. این مؤلفه در شعر معاصر کُردأ کاربرد فراوانی داشته۱۲0: ۱3۸0شفیعی کدکنیأ «)توأمانند

متاعی  اند. در حقیقت این امر متتکثر از واتایع سیاستی و اهتشاعران با رویکرد خا  خود به این موضوع پرداخته

شود و بتا نظتم فکتری ختا  و تر میرانأ نگاه شاعران و نویسندگان به مسائلأ دایقاست. در این دومعاصر بوده

نگرنتد. در شتعر یمزبان پرشور که نشان از بلو  فکری و اندیشه آنان استأ به اتفااات و رویدادهای پیرامونشتان 

أ توصتیفاتی کته در وطتن استت دوستی و عشق بههایی وهود دارد که بیانگر میهنمیرزا احمد داواشی نیز سروده

گتاهشأ شعر وی پیرامون وطن هست اغل  صبغه بتومی و محلتی دارد و بیتانگر عشتق و علااته وافتر وی بته زاد

 روانسرأ است:

 «نشتتیرینه»أ متتاوای«نرمتتهئه»ن  تتون شتتهوه

 نرهنبتهختش گشت عووودأ ختاکش عهدره

 ریو وه بتتتتهرمتتتتهشأ بهشتتتتمهر هئتتتتاو سه

 نزارهن هتتتتتهکیأ نیتتتتتهرواش یتتتتتهستتتتته

 نشتتتهش و کتتوشأ نتتوور پیاوهکتتاو و کتته

 نی نگینتتتتتتتهواری وینتتتتتتتهی کتتتتتتتوردهپتتتتتتته 

 نرهوهتتتتتتتتهنگش موتتتتتتتتتابق دورو گهستتتتتتتته

 ری کوستتتتتهر شتتتتتمهرن لتتتتته ئتتتتتاو سهشتتتتتتهو

 نهارهستتتتتلش متتتتتا ی بتتتتتهر  تتتتتوار فههتتتتته

 نشتتتتهیل رهک نتتتو ستتتوهک یتتتهگتتتولانش یتتته
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 ننأ گولتتتتهنفشتتتتهنأ بهنأ باغتتتتهنتتتتهمه ه

 نرع و کشتتتهنأ پتتر زهوهر ئتتهحراش هتتهستته

 ی شتتتتیرانهختأ بیشتتتتهپاریزگتتتتا و پایتتتتته

 بریزهیر لتتتتهر لتتتته ختتتتهکستتتتهر یهروانستتتته

 

 نی بولبولتتتتتهدایتتتتتم پتتتتتر لتتتتته ئتتتتتاهأ نالتتتتته

 نشتتتتتأ ختتتتودا سرشتتتتتهههی به متتتتان پتتتته

 نگأ دل دلیرانتتتتتتتهور هتتتتتتتهمتتتتتتتاوای شتتتتتتته

 یر بتتتتتتاران بووگتتتتتتهأ ریتتتتتتزه و ریتتتتتتزهختتتتتته

 (37۱أ 370: ۱3۸9)داواشیأ                              
 

 .ستایش شهادت2-7

یابتد و آمتادگی بترای هتان فتدا کتردن در راه های تازهأ صداات و صمیمیت اهمیتی وافر میبا هان گرفتن نگره

یابد و شتهادتأ یابد. شکست شرافتمندانه ارج و ارب بسیار میعقیده )هر عقیده ای که باشد( اعتباری فراگیر می

انستان ختود را بته »خواهد ههان را بر اامتت آرزوأ تمنتا و رویاهتای ختویش بتدوزد. اهرمان میشود. ارزش می

ها به اهرمانانه تن بته کند که در ابال آن تعهد دارد و در صورت لزوم در دفاع از این ارزشهایی پایبند میارزش

 (.۱۴۲: ۱39۴)برلینأ « دهد.نابودی می

گتردد. می هرمتان وار کته ستتایش برانگیتز نیتز هستتأ در ایتن دوره احیتابه سخن دیگر مفهوم شهادت و رفتار ا

( نیتز های دینی )اعم از استلام یتا مستیحیتیادآوری این نکته ضروری است که این نگرهأ در اساطیر و نیز آموزه

و یتا هتاأ عتاری از میتزان عقتل گرایانته اش. بتاور رمانتیکرواج داشته است؛ اما تفاوت در سنجش اعتبار عقیتده

 داواشی شاهدی بر این مدعاست: از میرزا احمد« هیدشه»روشنگری است. شهر 

 قی حتتهستتی بتتداأ گیتتان لتته راگتتهر کههتته

 نیامت دوورهزابأ اتتتتهروحتتتتی لتتتته عتتتته

 «هنّتتتتتات النّعتتتتتیم»هیدهأ اقی شتتتتتهحتتتتته

 لیمتتتتهی دانتتتتا و بینتتتتاو و عهختتتتودا ختتتتوه

 نموهاهیتتتتتتتد ئیستتتتتتتلامأ دارا ئومیتتتتتتتده

 رنکبتتتهیی ئهحتتته ر وه لوتتتتفأختتتهموفته

 ریفهعلاو شتتتتتهاامی ئتتتتتههید متتتتتهشتتتتته

 نرهمبتتتتهیغهبار پتتتتاک پههید لتتتته تتتتهشتتته

 قق ختتتتتوداأ بناستتتتتی وه حتتتتتهر حتتتتتهبتتتتتهوه 

 نمی حتتتتتوورهنأ هتتتتتاودهشتتتتتتهههمتتتتتاوای به

 «اتتتتتتتترآن کتتتتتتتتریم»ی موتتتتتتتتتابق ئایتتتتتتتته

 کوفتتتتتتتار ستتتتتتتزاوارأ نتتتتتتتار هتتتتتتته حیمتتتتتتته

 نهیدهنأ یتتتتتا کتتتتته شتتتتتهکتتتتتهزا ئهیتتتتتا غتتتتته

 رنیزأ ستتتتتتاای کوستتتتتتهفیز وه فتتتتتتهموستتتتتتته

 نیفتتتتتتتتتتهتأ دیتتتتتتتتتتن حهرافهدارای شتتتتتتتتتته

 نرهحشتتتتتتهرزأ روژ مهر بتتتتتتهستتتتتتالار ستتتتتته
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 هیدان وه ختتتتوین ستتتتورخ یتتتتااووتیشتتتته

 سوهک هتتواو و هتتهت بتتو ئیستتلام نتتهلبتتهئه

 ت وه هتتتوانی نوشتتتانهادهت شتتتهربهشتتته

 

 بر زولتتتتتم تتتتتتاغووتیشکستتتتتت دان وه هتتتتته

 سزیزأ گیانیتتتتتان دا اه دههید عتتتتتهن شتتتتته تتتتته

 م لتتتتتته زنتتتتتتدگیأ دنیتتتتتتایی پوشتتتتتتانه تتتتتت

 (۱۱3أ ۱۱۲: ۱3۸9)داواشیأ                             

 .قهرمان پروری2-۸

خیزد. حتی هنرمند با ها که از روح و ذهن شاعر بر میها و اسطورهاهرمان رمانتیکأ نه در گذشته  و از میان افسانه

مان ختود ای برای مردم روزگاران شود. رمانتیسمأ فرزند ز تواندأ اهرمان باشد و نمونهاش مینبو  و فردیت ویژه

یابتد. اهرمتانأ طلبد. زیرا هنر آزاد با اراده آفریننتده آن و بته ااتضتای زمتان تجلّتی میاست و اهرمان خود را می

های فردی خود را با روح عصر در آمیخته است و مظهتر امیتد دوران بترای که دغدغه»اسطوره زمان خود است. 

 (.۱93: ۱379)هعفریأ « شود.ی از وضع موهود و رسیدن به وضع آرمانی محسوب میرهای

هوشد. خوابی است که در بیداری دیده شتده و اهرمان تجلی رویای یک ملت است که از ناخودآگاه همعی می

ای هها و نشایستتای استت از شایستتنمادی است ازآرمان و آرزوها و بینش انسان در ههتان پتیش روأ گستتره

 انسانی و اومی. گلگشت رمزآمیز و مبهم آدمیان برای دست یابی به راز حیات و درک هستی. 

استت پردازدأ شاعر تلاش کردهبازخوانی مقابله سردار رشید با دولت پهلوی می که به« هلاله زرد نگهه»منظومه

کند و آنان را لق میاهرمان باورپذیری خ« سردار رشید»داواشی از  از سردار رشیدأ  تصویر اهرمان ملّی ارائه دهد

 کند:یج سازدأ تا خودباوری را تروبه اسطوره زمان خویش تبدیل می

 فتتته رمتتتان دا ئتتته میتتتر أ غتتته رب غتتته زه ب ختتتو

 ستتتتتتته رداره ره شتتتتتتتیدأ عتتتتتتتالی میقتتتتتتتداره ن

 ستتتتته ردار ستتتتته رحتتتتته دأ کتتتتتورده واریتتتتته ن

 نواریتتتتتتتتتتهدأ کوردهرحهردار ستتتتتتتتتتهستتتتتتتتتته

 نورهو بتتتتهئتتتته «ئیتتتتران»مع شتتتتیرانأ نتتتته هتتتته

 نیتتتتتتهش عالینأ روتبتتتتتتهئنهزیم و شتتتتتتهعتتتتتته

 ننتتتتتتتتد ئیقبالتتتتتتتتهد بولهرشتتتتتتتتهردار ئهستتتتتتتته

 ده عتتتوای ستتته ختتتتی هتتته ن راهعتتته ن وه تتتتو 

 ستتتتاحی  ستتتتاا و ستتتتانأ تیتتتت  و ستتتتواره ن

 لتته نتتاو ستته ردارانأ  تتون مانتتگ دیتتاری یتته ن

 نیتتتهرداران  تتتون مانتتتگ دیاریلتتته نتتتاو ستتته

 نورهتتتته« نمتتتتهتوهه»توکهشتتته« ویخستتترهکه»

 نیتتتتتتهستتتتتتل والییأ ئهتیجتتتتتتهستتتتتتل نهئه

 نحالتتتتتتتتتهزده مهوالتتتتتتتتتی کوردستتتتتتتتتتان ه
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 (.57۱:۱3۸9)داواشیأ                              

های تازهأ در راستای ستیز و اعتراض به نظم موهتود های هدید و ارار دادن آنها در مواعیتداواشی از شخصیت

ر حتاکم رآیند آن ایجاد خودباوری در تغییر ساختامتعلق به گذشته دور نیستأ لذا بهای او گیرد. اسطورهبهره می

 گردد.می

 نتیجه

ر شتعر دهای  مکت  ادبی و هنری رمانتیسم میرزا احمد داواشی از شاعران معاصر  کرُد است که بسیاری از مؤلفه

و  أ غتم و انتدوهأ  ستتایش شتهیداندیشتیگراییأ مرگعشتقأ طبیعتت استت. تخیّتل و احساستاتأوی نمود یافته

های بهمیرزا احمد داواشی تجررمانتیکی بود که بدان پرداختیم. پروری از مضامین دوستی و اهرمانشهادتأ میهن

مادهتای و در ایتن راستتا از ن روحی و عاشقانه خویش را با تخیلی بارورأ احساساتی عمیق و صاداانه بازگو کرده

تواند مولود تربیتت های او ذکری از نام معشوق نیست که این امر میاست. در عاشقانههطبیعی نیز بسیار بهره گرفت

م همتراه کامگی( که گاه در ایتن اشتعار نمتود یافتتهأ بتا برافتت و آزرایلیاتی و نگاه سنّتی وی باشد. اروتیسم)تن

 است. 

های رمانتیتک وی را اتوت اهه پرورش در محی  روستتایی و طبیعتی بتودهأ هتم دیتدگگرایی او که زاییدطبیعت

هتاأ طبیعتت را استت. داواشتی همچتون دیگتر رمانتیکبخشیده هم او را بته ستوی رئالیستم توصتیفی ستوق داده

های زنتدگی در شتعر اوستت. توصتیفات  گاهی امن و پر آرامش یافته و این امر عاملی برای گریتز از دغدغتهپناه

 است.ردی تازه به شعرش بخشیدهوااعی او از طبیعت بکر و وحشی زادبومش  رویک

ای رمانتیک و شخصی دارد و گاه با تکلم شتاعر از وضتعیت اهتمتاعیأ های وی بیشتر صبغهغم و اندوه در سروده

اندیشی در کلام وی متکثر از شرای  اهتماعی و رویدادهای تل  زنتدگی اوستت و گتاه گردد. مرگرئالیستی می

های وااعی در راستای ایجاد حتس خودبتاوری و داواشی با آفرینش اسطورهرنگ رمانتیک دارد و گاه رئالیستی. 

افزون  است.اعی را در شعرش بازتاب دادهشور خیزش برای  تغییر سامان حاکم بر هامعهأ گرایش به رئالیسم اهتم
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د و دوستی شاعر وهود دارد توصیفاتی استت اغلت  صتبغه بتومی و محلتی دارهای که درباره میهنبراینأ سروده

 بیانگر عشق و علااه شاعر به زادگاهش است.

 

 منابع

مأ م(أ مترهم: فرشید شیرازیانأ  اپ دو)مجموعه مقالات رمانتیس تخیل رمانتیک(.  ۱3۸6باورهأ موریس )-

 تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد.

 دالله کوثریأ تهران: نشر ماهی.ترهمه عب های رمانتیسم،ریشه(. ۱39۴برلینأ آیزیا)-

 هران: آگاه.تأ  اپ هشتمأ رئالیسم و ضد رئالیسم در ادبیّات(. ۱39۴پرهامأ سیروس)-

 أ تهران: مرکز.سیر رمانتیسم در اروپا(. ۱37۸هعفریأ مسعود)-

 تهران: نشر احسان. دیوان شعر،(. ۱3۸9داواشیأ میرزا احمد)-

 حسین یوسفیأ تهران: علمی.مأ ترهمه محمّدتقی صدایانی و غلاشیوه های نقد ادبی (.۱369دیچزأ دیوید)-

 : نگاه.أ هلد دومأ   اپ دهمأ تهرانمکتب های ادبی(. ۱3۸5سید حسینیأ رضا)-

 أ تهران: توس.طیت تا سقوط سلطنتادوار شعر فارسی از مشرو(. ۱3۸0شفیعی کدکنیأ محمّد رضا)-

 أ تهران: سخن. بلاغت تصویر(. ۱3۸9فتوحیأ محمود)-

 ان: مرکز.أ ترهمه مسعود هعفری أ اپ اولأ تهررمانتیسم(أ ۱365فورستأ لیلیان)-

أ تهتران: ۱370تتا  ۱300معاصتر از  : تحلیلت  از ذهنیّتت غنتای هفتاد سال عاشققانه(. ۱37۸مختارىأ محمدأ)-

 تیراژهأ  اپ اول.
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أ گروه ترهمه شیراز  زیتر ا بارتتدرآمدی تاریخی بر نظریه ادبی از افلاتون (. ۱3۸۸هارلندأ ریچارد)-

 نظر شاپورهورکشأ  اپ سومأ تهران:  شمه.
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 نسویفرا شاعر لافونتن دو وژان  داواشی احمد میرزا(فابل) تمثیلی هایحکایت تطبیقی بررسی

 ۱الدین امجدیمحی

 

 چکیده
 بته را ختود نصتایح ایعده.استت بتوده اساسی ای مسئله همواره ملل ادبیات در اخلاای و انسانی مبانی آموزش   

 و نصتایح کته انتد بتوده شتلا در همواره نویسندگان و شاعران از ایعده اما کنندمی ارائه مستقیم و صریح بیانی

 افستانه یتا فابتل بته دبتیا نوع این. نمایند ارائه انسانی غیر موهودات زبان از و تمثیل از لباسی در را خود انتقادات

 خاصه حتمالیأا مشکلات از شدن دور و بیشتر تکثیرگذاری برای عموما نویسندگان و شاعران. است مشهور تمثیلی

 در فتونتنلا دو ژان .انتد بترده بهتره غیرمستتقیم بیتان ایتن از متعصت  و خشتک های محی  و پادشاهان دربار در
 در نیز داواشی حمدا میرزا. است کرده بیان حیوانات زبان از را بسیاری اهتماعی و اخلاای نکات خود هایکتاب

 بستیار احمتد میترزا های فابل اگر ه. است پرداخته موضوعات این شرح بیت به ۱۸6 تعداد به خود منظوم دوفابل

 شتده مقایسته رانستهف ادبیتات در لافونتن های فابل با کردی ادبیات در فابل از ای نمونه عنوان به اما است محدود

 انتقتادی و عیاهتمتا اخلااتی هتای اندیشته تطبیقتیأ ای شتیوه به و تحلیلی -توصیفی روش با مقاله این در. است

 ایتن. تاست شتده بررستی أ اثتر دو هتر در مشتترک حیوانی های شخصیت زبان از داواشی احمد میرزا و لافونتن

 انستانی ایرفتارهت از نمتادی کتدام هتر کته پرنتدگان انواع و گوسفند بزأ روباهأ گرگأ از؛ عبارتند ها شخصیت

 سیاستی متاعیاهت هتای زمینته و هتا ضترورت و فابل از گیری بهره ادبی های زمینه همچنین مقاله این در. هستند

 . است شده بررسی فابل از استفاده

 فابلأ شعر معاصر کرُدیأ لافونتنأ میرزا احمد داواشی. ها:کلیدواژه
                                                           

  chmail.ir1357mahiaamjadi@های شهرستان روانسر ایمیل:.دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دبیر دبیرستان 1
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 اشیداولێکۆڵینەو ی  بەراوردی فابعەکانی)چیرۆکی تەمسیعی( ژان دۆ لافۆنتن و میرزا ئەحمەدی 

 کورتە

امۆژگاریەکاانی ئ .هێنادێک فێرکردنی بنەما مرۆرانە و ڕ وشتیەکان لە ئەد بی نەتەو کانادا بەرد وام پرساێکی بنەڕ تای بوو
ەوڵادان  وام لە هخۆیان بە واتەیێکی ڕۆشن و ڕاستەوخۆ پێشکەش د کەن. هێندێکی تر لە شاعیران و نووسەران بەرد

 .کەن ۆڤ پێشاکەشجل و بەرگی تەمسیل و لە زمانی بوونەو رانێک جیا لە مار کە ئامۆژگاری و ڕ خنەکانی خۆیان بە
ریگەری زۆرتار و شتی باۆ کاائەم  جۆر  ئەد بیە)ژانر( بە فابل یا چیرۆکی تەمسیعی بەناوبانگە. شاعیران و نووسەران بە گ

ر گر کاان شک و د ماخۆ دوور خستنەو  لە ئەگەری کێشەکان، بە تایبەت لە کۆشکی پاشاکان و ئەمیران و لە ئاقار  و
تی و کاۆمەڵایەتی زۆری لە ان دۆ لافۆنتن لە کتێبەکانی خۆیدا خاڵی ڕ وشژ .لە واتایێکی ناڕاستەوخۆ کەڵکیان و رگرتوو 

شایعر ئەم 186(بە باڕی زمانی ئاژ ڵەکانەو  باس کردوو . هەرو ها میارزا ئەحامەدی داواشای لە دوو چیارۆکە شایعردا)فابل
لە   نموونەیێاک لە فابال هەرچەند چیرۆکە شایعر کانی داواشای زۆر کەم و سانووردارن بەڵام و کاوو.بابەتەی ورووژاندۆتەو 

ر دا بە ڕێباازێکی تەوسایفی لەم وتا.ئەد بی کوردیدا د خرێنە بەر بەراورد لەگەڵ فابعەکانی لافۆنتن لە ئەد بی فەڕانسەدا
اواشاای لە دوێژینەو  و  بە شااێو یێکی بەراوردی هاازر و بیاار  ڕ وشااتی و کااۆمەڵایەتی و ڕ خنەگاارانەکەی لافااونتن و  تاا-

باریتین لە  ساایەتیانەڵیەکان کە لە هەر دوو بەرهەمدا هاوبەشن، تیشاکیان د خارێتە ساەر. ئەم کەزمانی کەسایەتی ئاژ 
 .گورگ،ڕێوی ، بزن، مێ و جۆر کانی باڵند  کە هەر کامەیان هێمایێکن بۆ کرد و ی مرۆرەکان

 شیعری کوردی، فابل، لاۆنتن، میرزا ئەحمەدی داواشی.:وشە سەر کیەکان
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A Comparative Study of Jean de la Fontaine Fables and Fables of Mirza 

Ahmad Dawashi 

 

Abstract 

 Teaching of human and ethical foundamentals in the literature of nations has 

always been a fundamental issue. Some people give their advice in an explicit 

and direct way, but some poets and writers have always tried to provide their 

advice and critique through allegory and the language of inhuman beings. This 

kind of literary is known as fable or allegorical legendary. Poets and writers have 

indirectly benefited from this expression in order to further influence and avoid 

potential problems, especially at the court of kings and arid and fanatical 

environments.Jean de la Fontaine has expressed many moral and social points in 

animal language in his books. Mirza Ahmad Dawashi also has 186 couplets in 

his two poetic fables. Although Mirza Ahmed's fables are very limited, they 

have been compared as an example of fabel in Kurdish literature with Lafautne's 

fables in French literature. In this paper, social, moral and critical thoughts of La 

Fontaine and Mirza Ahmad Dawashi have been reviewed in the language of 

common animal characters in both works through a descriptive-analytical 

method and a comparative way. These characters include wolves, foxes, goats, 

sheep and some kinds of birds, each of which symbolizes human behaviors. This 

article also explores the literary fields and factors that have led to the use of the 

genre of fables by Dawashi. In addirion, the necessities and political and social 

contexts that have led Dawashi to use fabel have also been investigated. 

 Keyword: Fabel, La Fontaine, Mirza Ahmad Dawashi, Poetry, Ethics, Social, 

Criticism 
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  .مقدمه1
 از توانتد متی هتا فابتل هتای شخصیت باشد. منثور یا منظوم تواندمی که است تمثیلی حکایت یا افسانه نوعی فابل 

 ستخن انستان نزبتا بتا موهتودات افسانهأ و اصه اسم این در شود. انتخاب هان بی اشیا یا حیوانی موهودات میان

 (.۱3۸5 ؛۴5 داد) اندنامیده نیز اخلاای حکایت را تمثیلی افسانه رو این از و گویندمی

 ازوپ بته را ابتلف یتا تمثیلی های افسانه مجموعه نخستین اروپا ادبیات در است کهن بسیار ادبی نوع این تاریخچه

 از ایترهمه یلادیم دهم ارن در کردند خلق دیگری تمثیلی های افسانه بابریوس و فدروس بعدها اندأداده نسبت

 ههتانی شهرتی هب خود تمثیلی ها افسانه در لافونتن او از پس. یافت شهرت بسیار شد که انجام فدروس های فابل

 پهلتوی بتانز به آسوریک درخت منظوم( فابل) تمثیلی افسانه نخستین نیز فارسی ادبیات در( ۴5   همان) رسید

 پتروین هتای بته فابتل تتوان متی فابل معاصر ی هانمونه از. باشد می بز یک با درخت منابره یک شرح که است

شتعرأ  دو هتر رستدیم نظتر بته کرد کته اشاره میرزاایرج از کلا  و روباه شعر و اشک و گوهر عنوان با اعتصامی

 .باشند غرب ادبیات های فابل از آزاد هاییترهمه

 دوران از پتس روپاییتانا و دارد ستاله هتزار ای پیشتینه ایرانی و هند مردمان نزد سازی حکایت و پردازی داستان    

 کرده ترهمه خود زبان هب را آنها زمینأ مشرق ملل ادبیات سنگگران هایگنجینه وهود از شگفتی ابراز با نوزایی

 لافتونتن هتای ااتبتاس از پتایی رد پژوهشتی ای مقالته در زیتار محمد شد.  انجام آثار آن از هایی ااتباس ساس و

 کلیله از تحکای ۱5 حدود لافونتن های فابل در که است کرده مشخص و  داده دست به فارسی آثار از فرانسوی

 هایینمونه یزن هاشمی این بر علاوه (.۱3۸6؛ ۴5 زیارأ.) است شده ااتباس سعدی گلستان از حکایت یک و دمنه و

 .است کرده اشاره کرده ااتباس سعدی گلستان و دمنه و کلیله از لافونتن که هایی حکایت از

 .بیان مسأله1-1

 نتوع ایتن. استت(تمثیلی هتای حکایتت) فابتل ادبتی نتوع مختلف ملل ادبیات در اعتنا اابل ادبی ژانرهای از یکی

 ادبیتات البتته. شناستندمی لافتونتن دو ژان نتام بتا فرانسه ادبیات در بعدها و فدروس و ازوپ آثار با را را حکایات
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 بته نامته مرزبان و  دمنه و أکلیله پای بید های افسانه مانند بسیاری منابع و نیست خالی ادبی نوع این از زمین مشرق

 .اندپرداخته ادبی نوع این

 ارائته فولکلور از ستریب در ها حکایت این اکثر.  دارد وهود بسیاری تمثیلی های حکایت نیز کوردی ادبیات در    

 .نیست کم کردی ادبیات در هستند منظوم غالباً که ادبی مکتوب های نمونه اما اند شده

 کتردأ مقایسه هاملت یگرد  تمثیلی های حکایت با توانمی را او تمثیلی های حکایت که کردی شاعران از یکی    

 مطترح دگانپرنت انتواع و گوستفند  و أبز روباه گرگأ زبان از را خود های حکایت او.است داواشی احمد میرزا

 لافونتن دو ژان  و. کند ارائه تمثیلی زبان در را خود اخلاای های نصیحت است داشته سعی  شیوه این به و  کرده

 ختواهیم متی  لهمقا این در ما .است پرداخته حیوانی های شخصیت از زبان اخلاای های موضوع این به ادبیات در

 ایتن بته نهتاآ توهته دلایل و باردازیم لافونتن و داواشی تمثیلی های حکایت های شخصیت ای مقایسه بررسی به

 با را شان ظرن مورد اخلاای مفاهیم و ها آن های روایت و ها پردازی شخصیت  و ها توصیف همچنین و ادبی نوع

 کنیم مقایسه هم

  تحقیق .پیشینه1-2
 حکایتات و لافتونتن مقاله به توانمی همله آن از که است شده نوشته مختلفی مقالات لافونتن های فابل مورد در

.  استت پرداخته فارسی ادب از لافونتن تکثیرپذیری به آن در که( ۱3۸۸زیار). کرد اشاره زیار محمد نوشته فارسی

 .انتد نوشتته لافتونتن گتردن بتر شترق ادبیتات حتق عنتوان با ای مقاله نیز همکارانش دیگر و هاشمی مرتضی سید

 در لافتونتن هتای فابتل از یکتی منشتا هستتجوی در عنتوان با ای مقاله در نیز کمالی محمدهواد( ۱3۸9 هاشمی)

. استت پرداختته دولافتونتن ژان هتای فابتل در ایرانتی و شرای های افسانه عمیق تاثیر به شرای حکایات مجموعه

 درونمایته و شخصیت پردازش عنوان با ای مقاله در (۱396همکارش) دیگر و لادانی ترک صفورا(۱393 کمالی)

 بررستی بته تطبیقتی ای مقالته در دولافتونتن ژان هتای فابتل و راینتی و التدین ستعد نامهمرزبان اثر دو در اخلاای

 أبازنمتایی شتده ارائته لافتونتن دربتاره کته مقالاتی از دیگر . یکی است پرداخته اثر دو این در پردازی شخصیت

و ( ۱395) استت الماستی عطتا و زاده بیتگ  خلیتل نوشتته لافتونتن هتای افستانه در کودکتان تعلیمی های آموزه
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 عنتوان با کرمانشاه رازی دانشگاه از ارشد کارشناسی درهه دریافت برای را خود نامه پایان نیز (۱393عطاالماسی)

 دانشتگاهی مجامع در هنوز لافونتن است. اگر ه کرده ارایه ایران تعلیمی ادب در لافونتن اثرگذاری و اثرپذیری

 و زمتین مشرق ادبیات با او شعر پیوند و اندیشه زوایای از بخشهایی فوق ی نمونه  ندین ارائه با اما است ناشناخته

 علمتی یا پژوهشی علمی مقاله یا دانشگاهی رساله تاکنون داواشی احمد میرزا مورد در اما است شده روشن ایران

 نوشتته ستلطانی حدیقته کتتاب. اوستت اشتعار دیوان خود معتبر منبع یگانه امروز به تا و است انتشارنیافته ترویجی

 معرفتی را او اشتعار از نمونه  ندین و زندگینامه از ای خلاصه که دیگریست منبع نیز (۱3۸۴) سلطانی محمدعلی

 ایتن در کاری هیچ ملل دیگر ادبیات با آن تطبیق و داواشی احمد میرزا های فابل بررسی زمینه در اما. است کرده

 .است شده ارائه مقاله این در بار نخستین برای موضوع این و است نگرفته صورت زمینه

 لافونتن دو ژان نامه.زندگی2

 ابتدا. بود ثروتمند ای خانواده از او. شد متولد فرانسه در شاتوتیری در میلادی ۱6۲۱ سال ژوئن هشتم در لافونتن 

 وکالتت بته و کترد تحصتیل وکالت رشته در  ندی از پس کردأ رها را آن اما پرداخت دینی علوم در تحصیل به

 با زیادی زمان مدت لافونتن. شد اوهدا از همسرشأ با مشترک زندگی سال ۲5 از پس لافونتن. پرداخت دعاوی

(  فوکه) از او حمایت خاطر به بعدها اما. بود مشغول شاهزادگان آموزش به و داشت ارتباط فرانسه پادشاهان دربار

 روی مذهبی گرایشات و مذه  به خود عمر پایان در او. شد تبعید بود گرفته ارار  هاردهم لویی خشم مورد که

 بتر را ختود های فابل که است شاعری او.(۱3۸۴:۱0أ خزائل.) درگذشت میلادی ۱695 ژوئن در سرانجام و آورد

 از بستیاری کته استت شتاعری او. سرودمی کشاورزان و وران پیشه یعنی؛ خواهش دل طبقه افکار و عقاید اساس

 کترده ااتبتاس متعتدد سترایان افسانه از حکایت را خود های فایل از بسیاری ستایندلافونتن می را او آثار منتقدین

 بیشتتری تاثیر تا بخشیده آنها به شاعرانه لعابی و رنگ و است درآورده نظم به را ها حکایت اینکه عین در و است

 استت داده اترار بررستی و نقتد مورد را فرانسه هامعه زوایای تمامی  لافونتن های فابل. باشد داشته خوانندگان بر

 دوران هنگلبانتان از لافتونتن پتدربزرگ. فرانسته هفدهم ارن هامعه از است تصویری لافونتن های فایل وااع در.

 ویژگتی و هزئیتات ارائته و دایتق توضتیحات استتأ بتوده طبیعتت بتا لافتونتن پیونتد سب  امر همین و بود خود

 ماننتد حیوانتاتی استت ختود پیرامتون وحش حیات از او بالای شناخت به نابر خود هانوران دایق های هاویژگی
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 این بر علاوه. هستند لافونتن های فابل در حیوانی های شخصیت ترین مهم از موش و میمون أ گرگ روباهأ شیرأ

 بیشتتر دیگتر پرندگان همه از لافونتن های فابل میان در نیز غیره و عقاب کلا أ خروسأ همچون پرندگانی نقش

 .(۱396 ؛۱3۸ لادانی ترک) است

 داواشی احمد میرزا شعری وسبک زندگی به اجمالی نگاهی.3 

 تحصتیلات او. شتد متولد کرمانشاه ابعتو از روانسر شهر در ش.ه ۱359-۱۲۸۴ معاصرأ أشاعر داواشی احمد میرزا

 أحاکم اردلان یدرش سردار همراهان همع به هوانی آغاز در.رساند انجام به روانسر تم تم روستای در را مقدماتی

 خلتق آن لحاصت کته شتد منطقه اهتماعی- سیاسی حواد  با او عمیق آشنایی سب  ارتباط این. أپیوست روانسر

 حتاوی همنظومت این.استت(رد زه لالته هته ری شته) نتام به بیت۱۲۸6 با Historical poetryتاریخی ی منظومه

 رناتت ستتالهای آغتتازین در کردستتتان و کرمانشتتاهان منتتاطق دیگتتر و اورامانتتات و روانستتر منطقتته مهتتم حتتواد 

 .حاضراست

 گتورانی مکت  شاعران از کردی هجایی اوزان از استفاده دلیل به ادبیات و شعر ی زمینه در داواشی احمد میرزا    

 .رود می شمار به... و ابادی خانای و تاوگوزی هورامیأبیسارانیأمولوی صیدی شعری اسلوب دهندگان ادامه واز
 متی تشتکیلLyric عاشتقانه و غنتایی  و توصتیفی اشتعار را او دیتوان حجتم بیشتترین نیز شعری ی عاطفه نطر از

 تعلیمتی ادبیتات بته مربتوط مضتامین.داراست را رومانتیسم مکت  کلی های ویژگی اسمت این در او اشعار.دهد
Educational Poetryاشتعار در مهم ژانرهای از.دارد بالایی بسامد او اشعار در صاداانه و صمیمی بیانی با نیز 

 فابتل  ند هر.کرد اشاره است مشهور  Fableفابل به غرب ادبیات در که تمثیلی های افسانه به توان می او تعلیمی

 هتای فابتل و نامته مرزبتان و دمنته و کلیله های فابل با را آنها توان می ادبی ارزش نطر از اما است محدود او های

 او اشعار مضامین دیگر از .دانست مقایسه اابل فرانسوی شاعر لافونتن دو ژان های فابل همچنین و اعتصامی  پروین

 و ومجتامع وعشتایر ایتلات سران و خوانین با شاعر عمیق پیوند و رابطه نابربر دو هر که اوست اخوانیات و مراثی

 .اوست روزگار در دینی و  فرهنگی محافل
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 زبانی ازواژگانأساختار بسیاری اما است گورانی مکت  ادبی های سنت از برگرفته او شعر اصلی اسلوب هر ند      

 و گرایتی تازه از رآشکا هایی نشانه  امر این که شاعربرآمده بوم زیست و هغرافیا اواز شعر ایماژهای و تصاویر و

 و رفتانیدینیأع متتون از برآمتده رمزگتان وهتود .شعریستت مضتامین و تصتاویر خلتق أ درزبان شاعر بومی نگاه

 ادبتی متونو عناصرفرهنگی با او بسیار آشنایی از شعریأحاکی مضامین و تصاویر  خلق در آن ونقش ای اسطوره

 بته را او ربتدیعأآثا وتصتاویر زبتان بستر در آن بهور و شاعر ذهن در فرهنگی مواد این رسوب که ازاوست پیش

 .است کرده بدل ماندگار ای مجموعه

 تمثیلی های حکایت یا ها فابل از استفاده ادبی های.زمینه4

 حیوانات همانند نسانیا غیر موهودات را آن اصلی های شخصیت که هستند هاییافسانه و هااصه ادبی فابلأ  نوع

 ی گونته ایتن قهستاب. گوینتد می سخن انسانی موهودات زبان از که دهندمی تشکیل هان بی اشیای و پرندگان و

 اوج بته و آغتاز دروسفت و ازوپ کارهتای بتا ادبی نوع این اروپا ادبیات در. گرددبرمی دور بسیار دوران به ادبی

 بستیار هتای فابتل وپاز از پیتروی به و نمود فابل به بسیاری توهه  رومی شاعر هوراس نیز او از بعد.  رسید اعتبار

 (.۱396:۱3۴ لادانی ترک.)گذاشت یادگار به خود از را زیادی

 هایزمینته از دیگتر عبارت به. گرفت آنها از بسیاری های بهره و شد حکایتها آشنا این با هوانی دوره در لافونتن

 کته بتود زمتین مغترب ادبیات در فابل متعدد آثار وهود شد فابل به لافونتن توهه سب  که ادبی تکثیرگذار و مهم

 اعتلام مشخصتاً و بترده نتام ازوپ از بارهتا خود های فابل در لافونتن. است فدروس و ازوپ آثار آن عینی نمونه

 فابتل ادبتی نتوع نیتز زمتین مشترق ادبیتات در همچنین. است کرده ااتباس او از را خود های فایل که است کرده

 از بعتدها هتا افستانه این. است پای بید های افسانه آن های نمونه که است بوده رایج بسیار( تمثیلی های حکایت)

 هتای دوره در ستهیلی انتوار کتاب. است یافته را سهیلی انوار کتاب به آنجا از و دمنه و کلیله کتاب ترهمه طریق

 لتویی بته تقتدیم بترای  را کتاب آن داد دستور هم او که شد ترهمه ترکی زبان به عثمانی سلیم سلطان برای بعدأ

 دلیتل بته شتایدلافونتن( ۱۸9 ۱3۸9 غلامتی و هاشتمی.) کننتد ترهمته فرانستوی زبتان بته فرانسه پادشاه  هاردهم

 فابل در را ها حکایت این از برخی که است شده سب  امر همین و بوده آشنا ترهمه این با دربارفرانسه به نزدیکی
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 از تتوان می سهیلی انوار فرانسوی های ترهمه و دمنه و کلیله و پای بید های افسانه کنار در. ببرد کار به خود های

 .برد نام لافونتن منابع عنوان به نیز سعدی گلستان حکایات برخی

 و بتوده آشتنا مثیلیت حکایات و ها فابل ی حوزه در فارسی ادبیات  متنوع و متعدد منابع با نیز داواشی احمد میرزا

 ایتن در. کترد ارهاشت نیتز کتردی زبتان فولکلتور های گنجینه به باید فارسی آثار بر علاوه. است برده بهره آنها از

 شتده منتقل یگرد نسل به نسلی أاز شفاهی گونه به معمولا که دارد وهود تمثیلی های اصه از بسیاری فولکلورهاأ

 ها فابل از بسیاری ساًاسا و دارند بسیاری نزدیکی و پیوند مردم زندگی و طبیعت با  عامیانه ادبیات از بخش این.اند

 و عصتر هتر در ختود استتمرار و بقتا بترای ساس و است یافته انتقال دیگر نسل به نسلی از شفاهی ایگونه به ابتدا

 اهتمتاعی گوهتایال بتا و داده تطبیتق رایتج نظتام با را خود دوره آن اهتماعی و فرهنگی مقتضیات به بنا ای دوره

 شتده رائتها حیوانتات زبتان از بستیاری های حکایت بخش این در (. ۱3۴ ؛۱396 لادانی ترک) است شده سازگار

 اشتاره . . . و« رووت گورگته» حکایتت و« لمیش شته و لشه بزنه» حکایت به توانمی آنها ی همله  از که است

 .کرد

 به را هاآن توانمی که ددار وهود بسیاری تمثیلی های حکایت گورانی ادبیات در بویژه  کردی ادبیات حوزه در     

 و شتیر» یتتحکا. آورد حستاب به داواشی احمد میرزا اشعار در تمثیلی های حکایت خلق ادبی های زمینه عنوان

 در ادبیات  مهم آثار از اییکلی شفیع میرزا از «زلان و ڵماشه» همچنین و ایپاوه عبدالقادر میرزا از «روباه و گرگ

 کشتکول در را امینتی آن رشتید محمتد کته ییدره کوره محمد از «سار و مل » تمثیلی حکایت. هستد ەحوز این

 ئاینته لته وکو» حکایتت. استت گورانی ادبیات در تمثیلی های ازحکایت دیگری نمونه استأ کرده ارائه اورامان

 مدت طولانی نبردهای و اه هنگ درباره که  است تمثیلی نیزحکایتی ای پاوه عبدالقادر میرزا از سارأ و مل « لمه

 .است شده بیان رمزی گونه به عثمانی و ایران

 تمثیلی حکایات یا فابل از استفاده سیاسی اجتماعی های زمینه و ها ضرورت.5 

 بتاهری معنتی پتی در و استت اصه باهری معانی از فراتر  یزی( تمثیلی حکایات) فابلها خلق از هدف گمان بی

 متی تاکیتد اخلااتی و معنتوی مفتاهیم و معتانی بر ها حکایت این کلی طور به. است نظر مورد ثانوی معنای یک
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 و استت... و بلتم أریاکاریأ فساد از انتقاد اخلاای مسائل حاوی معمولا ها اصه این( ؛37۲ ؛۱390مدرسی. )کنند

 گیردأعمومتا متی اترار مختاطبین ستوی از پذیرش عدم و ها مخالفت با ەهموار تند و صریح انتقادات که آنجا از

 بینتی  نتازک بتا هتا سترگرمی همتین لتوای در را ختود عصر حاکم نظام خباثت کوشندمی شاعران و گویندگان

 بته پترداختن هایضترورت از یکی عنوان به توان می موضوع این از( 97؛۱373هلال غنیمی.) دهند نشان استادانه

 ستر  هتاردهم و ستیزدهم لویی که است ای دوره مقارن لافونتن زندگی و تولد.برد نام( تمثیلی های افسانه) فابل

 در مطلبتی کته را هتایی روزنامته نویستندگان و ناشتران داشتت که استبدادی شیوه با  هاردهم لویی. آمدند کار

 آزادی ماننتد هتم عقیتده آزادی.  آویختت دار به یا کرد می شکنجه نوشتند می حکومت یا روحانیت با مخالفت

 نبتودأ ممکن آشکار رویارویی و انتقاد و بود ادرتمند بسیار کشور حاکمه هیئت. شدنمی دانسته محترم مطبوعات

.) آوردنتدمی کنایه و تمثیل و فابل زبان به ضرورت به بنا را خود انتقادهای و اعتراضات نویسندگان و شاعران لذا

 هایزمینته و هاضترورت عنتوان بته تتوانمی را اهتمتاعی و سیاستی شرای  این( ۱395 ؛۱۱6 الماسی و زاده بیگ

 .کرد مطرح فابل به لافونتن پرداختن سیاسی-اهتماعی

 و ادبتی هتای آفترینش دوران او که گفت باید نیز داواشی احمد میرزا روزگار اهتماعی و سیاسی شرای  درباره    

 خفقتان و داداستتب دوره اول پهلتوی دوره. کترد تجربه دوم و اول پهلوی ی دوره در را خود زبان و ذهن باروری

 بته تتوانمی اهت نمونته ایتن شتدندأاز کشتور از مهاهرت به مجبور یا کشته ایران در بسیاری شاعران و بود سیاسی

 از بسیاری ادمرد ۲۸ کودتای از بعد دومأمخصوصاً پهلوی عهد در.  کرد اشاره کرمانشاهی لاهوتی و یزدی فرخی

 دولتت محمود ثالثأ واناخ مهدی به توانمی نویسندگان و شاعران این همله از افتادند زندان به محققان و ادیبان

 سخت شرای  با را ما اندک های نمونه همین.کرد اشاره دیگر بسیاری و شاملو احمد ساعدیأ غلامحسین آبادیأ

 اشتاره نیتز منطقته وضتعیت بته باید دوره آن سیاسی خفقان کنار در. کندمی آگاه دوره آن در فکر و اندیشه بیان

 توانستند می اضایی و امنیتی های دستگاه در نفوذ علت به که منطقه مالکین و خوانین ایام آن ومرجهرج در. کرد

 .نمایند هدیأ های دردسر د ار را مخالف صدای و متن نوع هر گوینده

 خود را به آنها  داشتند سعی و گرفته بهره امکان حد تا شاعران سرایی سخن هایازبرفیت خوانین از بسیاری البته 

 هتذب. گیرند بهره نیز آنان سخنوری و شاعری ادرت از ای منطقه و ای عشیره هایراابت در گاه و کنند هذب
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 از حاصتل امنیتت از او منتدیبهره سب  سویی از اگر ه منطقهأ یک حاکم یا خان با او یافتن پیوند و شاعر شدن

 برمی را اطراف مناطق متمولین و شاعران دیگر های مخالفت و ها راابت معمولاً اما گردید می وارتباط پیوند این

 تقدیر هر به. هاستزبان سر بر هنوز مناسبات این از آمیزی اغراق های حکایت منطقه شفاهی ادبیات در. انگیخت

 حتد تتا و ندهتد دست از را احتیاط شعر سرایش در که نمود می مجبور شاعر  نین شرایطی در خطیرشاعری امر

 را تمثیلتی هتای حکایتت و هتا فابتل هماننتد دیگری ادبی انواع ژانرهاو  کرده پرهیز اندیشهأ صریح بیان از امکان

 .کند انتخاب

. کترد اشتاره نیز منطقه طحس در شاعری و شعر بر آنها تکثیر و مذهبی و دینی نهادهای به باید فوق مسائل کنار در    

 از دوری علتت بته کشتور غربتی سرحدات در مرکزی دولت ادرت و حکومتی های سیاست که روزگار آن در

 دو مختلتف هایشتعبه همانند عرفان و تصوف هایهریان و مذهبی دینی نهادهای وبویژه نبود عمیق  ندان مرکز

 ادبتی هتای شآفترین تاثیرگتذاربر عوامتل از داشتتند نفوذ مناطق این های های در که نقشبندیه و اادریه طریقت

 بامشای  خاصی یوندهایپ و بود ارتباط در ها هریان این با نیز خود داواشی احمد میرزا.آمدندمی حساب به منطقه

 هتا رثیتهم  آنتان مشتای  از بستیاری ستوگ در و داشتت نقشتبندیه و اادریه طریقت دو متعدد های سلسله سران و

 و متراد و پیتر  امن با که افرادی از برخی استفاده سوء انسانی و معیارهای از شدن دور و کجروی أاما است سروده

 نبیتا بترای لتذا بگتذردأ آنهتا کنتار از راحتی به بتواند او که نبود  یزی کردند می تحمیل هامعه بر را خود شی 

 بیتان ایتن. کرد تفادهاس تمثیلی حکایت أیا فابل ادبی نوع از انحرافات و کجرویها این از انتقاد و خود های اندیشه

 میترزا کته استت نقتل.نمود متی تلطیف نیز را انتقاد تندی و تلخی و شدمی حکایت عمومی پذیرش سب  تمثیلی

 و انحرافتات از انتقتاد در گترگ توبته فابل از اینمونه ذکرأ مجالس از یکی در دینی مراسمات از یکی در احمد

 ایتن درستتی ربت و شتمرده هایز را احمد میرزا انتقاد نیز آنها و خوانده مشای  حضور در را طریقت های کجروی

 .اند کرده تایید را آن روایی صحه گذاشته و  انتقادات

  مخاطب اقناع و معانی القای در مناسب بستری( تمثیلی حکایات)ها .فابل6
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 خواننتده أ شتودیم مطرح انسانی غیر موهودات زبان از و داستان خلال در پندها و نصایح هاأ فابل در که آنجا از

 رضتایت احستاس از ای گونته به شود می سب  امر همین و  گیردنمی ارار نویسنده وتند خشک نصایح مقابل در

 .یابد  دست

 او. باشتد متونرهن اخلاای اصول سوی به را ولیعهد ارشادأ و نصیحت با دارد تلاش کتاب مقدمه در خود لافونتن

 بتاهر هبت هتای اصته ایتن کته کتنم می اعتراف من": نویسد می  نین شاهزاده به خطاب  خود کتاب اهدانامه در

 استت؛ ودهب این حکایات این پرداختن و ساختن در مولف غایت یگانه.دارند خود بطن در مهم کودکانهأحقایقی

 بایتد شتاهزاده یتک آنچته تمام بر لذت و شوق با توام حتی و ملال و رنج احساس بی آنها دایق مطالعه با شما که

 تمثیلتی هتای نهافسا ادرت به خود لافونتن دهد می نشان موضوع این( ۱3۸۸ مقدمه أ لافونتن.) شوید وااف بداند

 ایتن بالای اعاان ادرت بر علاوه. است کرده انتخاب را ژانری  نین شعری برفیت این از آگاهی با و است وااف

 خوانتدن از آنهتا ترین مسن تا خوانندگان ترین سال و سن کم از که است ای گونه به ها اصه هذابیت حکایاتأ

 بتر کته مکالمتاتی و حواد  و داستان فضای از ترهاهوان و کودکان.  برند می  لذت حیوانات زبان از هایی اصه

 ختود نتیذه تتلاش از تر باتجربه و مسن خوانندگان و برند می لذت شود می هاری  حیوانی های شخصیت زبان

 تمثیلی های فسانها. .یابند می دست ادبی التذاذ از نوعی به حکایت ثانوی معنای فهم و اصه باهر از گذشتن برای

 تاییتد هتا افستانه این در دهستن تر مسن که آنها بینیممی آن در را خود تصویر ما از کدام هر که هستند هایی تابلو

. آموزنتد می ها افسانه نای از دارند نیاز آنها به که را آنچه کودکان و یابند می آموخته آنها به تجربه که را دانشی

.) شوند می مقایسه اینها از یکی با گاهی انسانها  را و است کسی  ه روباه و کسی  ه شیر که بدانند باید ها بچه

 این  فهم برای و تاس ثانویه معانی تمثیلی های حکایت و ها فابل ارائه از هدف حال هر به( ۱3۸0 مقدمه لافونتنأ

 اشتاره نکتته ایتن هب معنوی مثنوی کتاب در نیز مولانا. رسید دوم معنای به تا گذشت باهری معنای از باید ها فابل

  اند آورده خوردن برای که است هایدانه همانند آنها میان در معانی و هستند هایی پیمانه همچون ها اصه که دارد

 اصته بتاهر یتا پیمانته و دارد برمی را معنا دانه عاال انسان کردند تقدیم همع میان در را پیمانه یا داستان  هرگاه و

 . نیست مهم  ندان برایش
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 استتتتتت پیمانتتتتته  تتتتتون اصتتتتته بتتتتترادر ای

 عقتتتتتتتل متتتتتتترد بگیتتتتتتترد معنتتتتتتتی دانتتتتتتته

 

 استتتتتتت دانتتتتتته مثتتتتتتال وی انتتتتتتدر معنتتتتتتی 

  نقتتتتتتل گتتتتتتر گشتتتتتتت را پیمانتتتتتته ننگتتتتتترد

 (۱379؛۱6۴معنوی مثنوی)                          

 و غایتت و گشتت ثتانوی معانی دنبال به باید تمثیلی حکایت هر پس در که است حقیقت این به نابر موضوع این

 .است... و اهتماعی سیاسیأ اخلاایأدینیأ ای نکته آموزش تمثیلی های حکایت این سرانجام

  داواشی احمد میرزا و لافونتن های فابل در مشترک حیوانی های شخصیت تحلیل و .بررسی7

  ظاهرسازی و فریبکاری از نمادی عنوان به گرگ:الف

 ادبیتات در یوانح این .کند می زندگی ههان مناطق بیشتر در تقریبا و سانان سگ خانواده از است حیوانی گرگ 

 دارد وهتود ەساناف  ندین لافونتن های فابل در.است بسامد پر بسیار فابل ادبی نوع در ویژه به مختلف های ملت

 یدارا داواشتی احمتد میترزا و لافتونتن هتای فابتل در گترگ.  است گرگ آن اصلی های شخصیت از یکی که

 ەس شماره ای افسانه در باهرسازی و فریبکاری از نمادی عنوان به گرگ همله آن از است متعددی های ویژگی

 . است آمده( شد  وپان که گرگی) عنوان با ۱۴۸ صفحه سوم کتاب از

 و درآمتد  وپان شکل هب /بخورد خویش حوش و حول گوسفندان توانستنمی و شده پیر رفته رفته که گرگی»    

 از اگتر گمانبی /نبرد یاد از انبان نی و /آورد کار به  وپان دست  وب های به  وبی /انداخت دوش بر کاََنَکی

 مکتار  وپتان/  گلته این  وپان گیو  منم /نگاشت می  نین کلاهش بر /حیله و مکر اتمام برای آمدبرمی دستش

 (.۱۴۸؛۱3۸۸ لافونتن) «شد نزدیک  نرم نرم /دست به  وپانی  وبدست /درآمد دیگر کسوت به  بدینسان  ون

 از و پیری هنگامی در عموما که است شده معرفی باهرساز و فریبکار موهودی عنوان به گرگ حکایت این در     

 ختود باهر گوسفندان گله به شدن نزدیک برای او. شودمی متوسل نیرنگ و ەحیل ەب هسمی اوت رفتن دست

 گوستفندان ختوردن و کشتتن در ختود اصتلی هدف به بتواند تا است درآورده  وپان صورت به امکان حد تا را

 . برسد
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  ":استت شتده رائتها هتایی توصتیف  نتین نیز( گرگ ی توبه)  منظوم حکایت در داواشی احمد میرزا دیوان در     

 تتاب و ودبت شتده مبتتلا گتری بته بیماری و گرسنگی از بود و شده نزار و لاغر روزگار گردش از که پیر گرگی

 ی گوشه از یپیر و خستگی فرط از زبانش و بینا کم هایش  شم و شکسته هایش ودندان نداشته رفتن راه  وتوان

 بزرگ غاری به را خود کندن هان و فلاکت با بود کرده گرفتار را او پیری که حالی در بود شده آویزان  دهانش

 از یکتتا خداوند ای": گفت می  نین زاری و ناله با پیچید می خود به درد از که حالی در غار دهانه در او. رساند

 عمتر. ختوانمب نمتاز ش  هر و روزه به روز هر ؛ بمانم ههان این در تا سوگندیست واین أ توبه خویش های کرده

هتر  ایبتر کته میختورم ستوگند. نگتردم دور شترع مستیر از و کترده ستاری ورع و زهد  به را خویش مانده باای

 پتای متن شتمان  بتر اگتر بز و میش. باشم تر میش میشأ از هرمیشی وبرای تر وخویش اوم ااربایش از ایبیگانه

 در کته استت عهتد ار فتانی ههتان ایتن از باایمانتده عمر.  رنجید نخواهم آنها از که باش بینا تو أپروردگارا بنهند

 .گردم ها میش و بزها خدمتکار سال هفت و پوشیده  وپانی لباس و برم سر به شبانی

 جەفای ڕۆژگاااااااااااااااااااااارگاااااااااااااااااااااورگێ جە تەقااااااااااااااااااااادیر
 چەفاااااااااااااات و چیااااااااااااااڵ وچەق وا قرخااااااااااااااۆڵ بااااااااااااااووو
 تەوانااااااااااااااااااااااا و تاااااااااااااااااااااااقەت نەماااااااااااااااااااااااوو لەلای
 گەڵاااااااااااوو داکەفتاااااااااااوو، ساااااااااااوور ت لاااااااااااۆ  و پاااااااااااۆ 
 و هەر فەلاکەت گەیااااااااااااااااااااااااااااااای و غاااااااااااااااااااااااااااااااارێ
 کەفااااااااااااات لە قااااااااااااااپی غاااااااااااااار ئەینااااااااااااااڵان لە د رد
 شااااااااااااااەرت وێ تااااااااااااااا لەد ور، دونیااااااااااااااا بمێاااااااااااااانم

 سااااااااااااەره بااااااااااااکەم بە زوهااااااااااااد و بە و ر عااااااااااااومرم 
 باااااااااااۆهەر بێگاااااااااااانە لە خاااااااااااۆێش خاااااااااااۆێش تاااااااااااروم
 ماااااااااااااێ و باااااااااااااازن ئەر پااااااااااااااا، بنێاااااااااااااانە چاااااااااااااااوم
 عااااااااااااااومرێکم ماااااااااااااااوێ لەی دونیااااااااااااااای فااااااااااااااانی
 ئەشاااااێ خاااااۆم هەفاااااات سااااااڵ، کەڕ ک پاااااۆش بااااااکەم

 

 لەگەردش چەرخ چەپاااااااااااااااااااااااااای چەپ ڕ فتااااااااااااااااااااااااااار 
 لە برسااااااااااااایا کەفتاااااااااااااگ ، خااااااااااااااس گەڕۆڵ باااااااااااااووو
 ز وی نەیئەگاااااااااااااارت بااااااااااااااۆ ڕێااااااااااااااو ڕوون پااااااااااااااای

 …ناااااااااااااااۆی کاااااااااااااااۆنەی دوا کاااااااااااااااۆ هەر و ک کەیوا
 غااااااااااااااااااااارێ ناهامااااااااااااااااااااار تااااااااااااااااااااا نادیااااااااااااااااااااارێ
 ئەیااااااااااااااااااوت تەوبەوێ تاااااااااااااااااااک تەنیااااااااااااااااااای فەرد
 هەر ڕۆژ ڕۆژوو وم شاااااااااااااااااااەو ناااااااااااااااااااوێژ بخاااااااااااااااااااوێنم
 ز ڕ  لانەد م لە سااااااااااااااااااەر ڕێااااااااااااااااااگەی شااااااااااااااااااەر 
 دی کااااااااااورگی نەکەم ، لە مااااااااااێش مااااااااااێش تااااااااااروم
 خااااااااااوا ئاگااااااااااای لێااااااااااوێ، لێیااااااااااان لێااااااااااڵ ناااااااااااوم
 شااااااااەرت وێ سااااااااەرفی کەم، لە ڕێااااااااگەی شااااااااوانی

 پاااااااااااۆش باااااااااااکەمغاااااااااااوڵامی ماااااااااااێ پەر ، بااااااااااازنە 
 (1389:70)داواشی،                      



51 
 

 

 گرگ پیری از تحکای دو هر در که است هال . است فری  پر های انسان از رمزی گرگ حکایت دو این در     

 آنکته بتا و دارد نمتی بر دیگران حقوق به تجاوز و بلم از دست هم باز پیری در گرگ. است آمده میان به سخن

 بلم هاسال ی هتجرب از استفاده با بار این و نکشیده بلم از دست استأ رفته دست از اش توانایی و هسمی ادرت

 و بتالم هوداتمو که شود می آور یاد ما به را نکته این حکایتأ. شودمی متوسل دیگری روش به تجاوزگری و

 و استت تهسرش آنها هان و خون در تجاوزگری و بلم  و بکشند دست خود مالوف عادات از توانند نمی متجاوز

 ای شیوه به و أ داده رتغیی را خود باهر و پوشش دو هر حکایت دو هر در این بر علاوه  . خورد را آنها فری  نباید

 ای عتده تتا برنتدیم بهتره دوستتانه انسان و خیرخواهانه های عبارات و الفاظ از و آراسته را خود باهر ابول اابل

 .فریبند به را لوح ساده

 تراشی دلیل و جویی بهانه از هایی نماد ؛ روباه و ب: گرگ

 بستتر در ای بتره» :سدنوی می  نین( بره و گرگ) عنوان با ای افسانه ۴3 صفحه دهم أافسانه اول کتاب در لافونتن  

 آن بته رستنگیگ و/ بتود حادثته هویتای که گرگی/ نوشیدمی آب تشنگی فرونشاندن برای نرم نرم/ زلال رودی

 آبشخور که است کرده پروایت بی  نین کسی  ه /:گفت خشمگین حیوانات این /سررسید بود کشانده سامانش

 بیست انهرودخ این در من فرمایید ملاحظه/ نشود خشمگین اهل حضرت":/ داد پاس  ەبر /کنی می آلود گل من

 حیتوان/" نمکت آلود گل را سرو آن آب نتوانم /وهه هیچ به رو این از /میخورم آب حضرت آن از تر پایین ادم

 متادر از پارستال متن ولتی: گفتت بره /گفتی بد من از پارسال که میدانم و/ میکنی آلودش گل ":گفت خونخوار

 بتره /استت بتوده بترادرت پتس  نبتودی تتو اگتر: گفتت گترگ/ بگتویم بد تو از توانستم می  گونه /بودم نزاده

  نتدان /ستگانت و  وپانان و تو که زیرا /است بوده بستگانت از یکی پس: گفت گرگ. /ندارم برادر من:گفت

 بتی و بترد لهنگت اعمتاق بته را بره گرگأ گاه آن /بگیرم تو از خویش انتقام باید /دارید نمی من حرمت و پاس

 (.۴3؛۱3۸۸ لافونتن «)خورد محاکمه بی و مقدمه
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 هتای بهانته این.شتود متی عرفیم  واهی و پوچ های هوییبهانه از رمزی عنوان به نیز روباه( روباه حج) درداستان    

 ختودأ پوشتش دندا تغییتر بتا روباه که داستان وایل در. شودمی طرح نادرست اهداف به رسیدن برای فق  واهی

 پس أروباه رسدمی مرغابی یک به سرابی و  شمه کندأدر می معرفی حج به کننده عزیمت یک عنوان به را خود

 متی ستیدی را او سترش بتودن سبز به توهه با و کندأ می ەخودهمرا با را مرغابی بسیارأ تعارفات و احوالارسی  از

اوعطتا  بته شختود که صفتی همین به نسبت کار پایان در اما استأ برکت و خیر ی مایه او با همسفری که خواند

علتت  هبت درپایتان پرستد متی را ستوالاتی اش شتجره سلستله و ازنست  و پتردازد متی هویی بهانه به  است کرده

 اوایل در رغابیم با ەروبا دیدار.کند می محاکمه  و خوانده متقل   موهودی  را او اش نامه شجره بودن نامشخص

 .ریوی هی حه منظومه

 تاااااااااااااااا یااااااااااااااااوا و  ساااااااااااااااەر ساااااااااااااااەراو وحەوزێ
 ڕێااااااااااااااوی سەرسااااااااااااااەوزی فەوری دی و  چاااااااااااااااو
 )انشااااااااااااالعە( دۆعاااااااااااای خەیااااااااااارم باااااااااااۆ باااااااااااکە

 

 ساااااااااەوزێ دی و تااااااااااک تەنیاااااااااا ،نیشاااااااااتگە ساااااااااەر 
 وتاااااااااااااااای الساااااااااااااااالام ، ساااااااااااااااااداتی سااااااااااااااااەراو
 خەیاااااااااااااااااڵم کااااااااااااااااردگە ، بچاااااااااااااااام بااااااااااااااااۆ مەکە

                                                  
 (78:1389)داواشی،

  .است دهش بیان زیبا ای  گونه به مرغابی کشتن برای روباه های هویی بهانه حکایتأ پایان در اما

 وتاااااااااای و  سااااااااااەر سااااااااااەوز سااااااااااەوز  مێااااااااااز رت
 ،خەتەر م ناااااااااااااااااااااایە وتاااااااااااااااااااااای سااااااااااااااااااااااەیدم

 وتیااااااااااااااااااااان و  مەلا ئەم کااااااااااااااااااااار  چااااااااااااااااااااۆنە
 مەلا فتاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوای دا و  قەوڵ عەر ب
 ڕێاااااااااااااااااااوی مەوڵەتااااااااااااااااااای نەدا و  نااااااااااااااااااااقی

 

 جە کاااااااااااام نەساااااااااااەبی ، جە کاااااااااااۆن شاااااااااااەجەر ت 
 و لاااااااااااااااااێ ناااااااااااااااااازانم شاااااااااااااااااەجەر م چااااااااااااااااایە 

 فەرماااااااااااااااایش ڕێاااااااااااااااویە، یاااااااااااااااا قەوڵ ساااااااااااااااۆنە
 لعااااااااااااااااااانە الاااااااااااااااااااعە داخااااااااااااااااااال النساااااااااااااااااااب
 وتااااااااااااااااااای و  لەق لەق باااااااااااااااااااد ر شاااااااااااااااااااەلاقی

                                                   
 (86:1389)داواشی،

 را خود سفر آغاز در روباه.شود می دیده حکایت همین در روباه از واهیأ های هویی بهانه از دیگری های نمونه

) حتاهی کتردی زبتان در را لتک لتک. رسد می لک لک به أ دادمی نشان حج سفر عازم آیینی مردان هیئت در
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 یتک عنتوان بته را او حتجأ سفر و حکایت موضوع  با اسم همین تناس  به توهه با روباه. خوانند می(  قەل قەل

 آنهتا با  سفر این در بلد راه و استاد یک عنوان به خواهدمی او از و کرده وتمجید ستایش بلد راه و ادیمی حاهی

  .شود همراه

 وتاااااااااای و  خەیاااااااااار بێاااااااااای حاااااااااااجی قەدیماااااااااای
 

 بوزورگیاااااااااااااااااااات کااااااااااااااااااااردگە، حەقە نەجیماااااااااااااااااااای 
                                                     

 (79:1389)داواشی،

 بته تتا پتردازد یمت واهی های هویی بهانه اوبه خوردن و خود گرسنگی فرونشاندن برای روباه داستان پایان در اما

!  برگشتته دیتن از حتاهیِ ای :گویتد متی لتک لک به خطاب باتندی  لذا برسد لک لک خوردن در خود هدف

 کته هستی یغارتگر تو که امشنیده من استأ تردید محل تو بودن حاهی خوانی؟ می بهشت اهل را خود  گونه

  است؟ تبهش من هایگاه میگویی که است  گونه. بلعی می فرو هشت راهشت ها اورباغه ها رودخانه کنار در

 خاااااااااااااوڕی لە لەق لەق، حااااااااااااااجی بەرگەشاااااااااااااتە
 ئەکەیحااااااااااااااااااجی کەی واساااااااااااااااااە، ڕات و ڕوت 

 فرساااااااااااااااااەتی نەدا لەق لەقیشااااااااااااااااای هااااااااااااااااااڕد
 

 وتااااااااااااای چاااااااااااااۆن ئێاااااااااااااژی جاااااااااااااێگەم بەهەشاااااااااااااتە 
 پرسااااااایگمە قاااااااوڕواق هەشااااااات هەشااااااات قاااااااوت ئەکەی
 گۆشاااااااااتی کاااااااااارد  ئاااااااااااو ، پێشاااااااااەی کاااااااااارد  ئااااااااااارد

                                                             
 (86:1389)داواشی،

 روز  ند از بعد ببرد بین رااز لک لک و مرغابی هوییبهانه با بود توانسته که روباه منظوم حکایت همین ادامه در     

 بته بود داده لکلک و مرغابی به که را زیبایی القاب سفرأهمان ابتدای در او. برآمد کوهی کبک خوردن پی در

 ەروبا است داده او به ایویژه زیبایی خداوند که کرده معرفی رنگین پای ای فرشته را اوکبک. کرد تقدیم کبک

 را او و کرد ریمتک بسیار سفر اوایل در را کبک او.بود کرده مطرح کبک پاهای زیبایی به توهه با را موضوع این

 است فرستاده  روباه  حج بودن ابول دادن نشان برای خداوند که خواند ای فرشته

 ڕێاااااااااااااااااااااااااااوی ڕ واڵا، وات ئەی فریشاااااااااااااااااااااااااااتە
 خاااااااااااوا فریشاااااااااااتەی چاااااااااااوون تاااااااااااو ناااااااااااوورینێ

 پەنااااااااجەی پااااااااا ڕ نگااااااااین، خاااااااااڵ خااااااااوا ڕ شااااااااتە 
 سااااااااااەوت و سااااااااااتدا خااااااااااۆش شااااااااااێو  شاااااااااایرینێ



54 
 

 

 بەهەشااااااااات وا تاااااااااۆش ئاراساااااااااتەنلە بااااااااااغچەی 
 

 پەی حاااااااااااااج قەباااااااااااااووڵی مااااااااااااانش کیاساااااااااااااتن
                                             

 (83: 1389)داواشی، 

  ه: گفت  نین بکک به خطاب روباه.بود کبک کشتن پی در بسیار تراشیهای بهانه با داستان پایان در اما     

. ای بسته رنگ دین انپیشوای خون با آنهارا که ایست نشانه تو پاهای بودن رنگین است؟ خوانده فرشته را تو کسی

  خود سوی هب را خود  خویشاوندان  و هستی همدست باشکار یان درکوهستان که هستی ناسازگاری موهود تو

 خروس که روباه.  تیهس خویشاوندان و  ااربا بدترین تو پس.  گردانی می شکار یان طعمه را وآنها میخوانی فرا

 است  نین اگر دهدکهمی نظر نیز خروس و پرسیده سوال او از بودأ کرده  همدست خود با کبک کشتن برای را

 .برسد خود  اعمال سزای به که است لازم خویشاوند است و بد موهودی کبک و

 فریشااااااااااااااتەیخەتاااااااااااااااب کەر و کەو،تااااااااااااااۆ کەی 
 تااااااااااااۆ بەد عەشاااااااااااار تی قەوم و باااااااااااارا گشاااااااااااات
 مەلا فتااااااااااااااااااوای دا ، وتاااااااااااااااااای ئەر واسااااااااااااااااااە

 

 پەنااااااااجەی پااااااااا و  خااااااااوون ئیمامااااااااان ڕ شااااااااتەی 
 باناااااااگ ئەکەی و  خاااااااۆت ،ئەیاناااااااد ی و  کوشااااااات
 شااااااااەخش بەد عەشاااااااار ت ، بااااااااۆ مااااااااردن خاسااااااااە

                                             
 (86:1389)داواشی، 

 متی ایشتانه هوهته و ختروس أ متر  نابودی باعث واهی و اساس بی های بهانه حکایتأ با همین ادامه در روباه

  .شود

 فریبی زود و سادگی بزها،نماد و گوسفندان با تقابل در خونریزی و درندگی نماد ها گرگج:

 درنتدگی و ختونریزی دربتاره ستهأ و هفتاد و صد أصفحه ەسیزد شماره افسانه سومأ دفتر لافونتنأ های افسانه در 

  نتین شتد گوستفندان نتابودی بته منجتر که صلحی پیمان شدن بسته و گوسفندان فری  زود و سادگی گرگها و

 کاری  نین /شد بسته صلحی پیمان گوسفندها و گرگها میان /آشکار هنگ سال اندی و هزار از پس :است آمده

 از نیتز هتا  وپتان امتا /خوردند می را بسیاری گمشده گوسفندان أ گرگها اگر ه/بود فراه دو هر خیر به آشکارا

 هتای بچته هتا گترگ /شد بسته صلح پیمان /آوردند  می فراهم خودشان برای بسیاری لباسهای ها گرگ پوست
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 دستت بته و /پتذیرفت صورت عادت مالوف به ها گروگان مبادله  ون و /خودشان سگان گوسفندان و خودشان

 /شدند کشتار تشنه و عیار کامل گرگانی زادگانأ گرگ حضرات که مدتی از پس/یافت فیصله ویژه نمایندگانی

 به و /گرفتند دندان به دادندو فشار را ها بره بهترین فر از نیمی گلوی و/ دانسته غنیمت را  وپانان حضرات غیبت

 صتلح پیمتان بتر تکیته با که گروگان سگان  /بودند کرده آگاه را خود بستگان و خویشان ونهانی/  بردند ها بیشه

 پتی آن بته درستت کته یافتت انجتام تنتد  نتان کتار ایتن و/ شتد فشرده گلویشان خواب در /بودند خفته آسوده

 کته بگیتریم نتیجه افسانه این از توانیممی /برد در به هان نتوانست هم تن یک حتی/ شدند اطعه اطعه همه/نبردند

 متی کتار  ه به شکن پیمان دشمنان با اما /است خوب بسیار خود نفس در صلح /بود ستیز در بالمان با مدام باید

 (۱73:۱3۸0لافونتن.)آید

 درونتی و ذاتی امری نانآ دشمنی که دشمنانی به اما کندمی معرفی پسندیده امری را آشتی و صلح  حکایت این    

 ایتن در هتا رگگت. شتد تستلیم دشتمنان مقابتل در نرم و  رب الفابی با نباید و پرداخت صلح به تواننمی است

 در أامتا دکردنت استتفاده...  و گتروه دو هتر منفعتت آرامش امنیتأ صلحأ همانند اخلاای های عبارت از حکایت

 توهته یبت و ساده بزها و گوسفندان. کردند رهوع بود خونریزی  و بودن گرگ که خود وهود حقیقت به نهایت

 سترانجام و نمودنتد خودغفلتت کتار عاابتت از و کردنتد امضتا را نامه صلح و شدند وارد صلح این در  آیندهأ به

 .شدند گرفتار

 داده نشان بیخو به آینده به توههی بی و نگری أسطح بودن ساده همچنین و ها گرگ خونریزی حکایت این در

 زیبا صویریت بزها و فریبی زود و سادگی از نیز داواشی احمد میرزا(گورگ  ی توبه) حکایت در. است شده

 کندأمی معرفی رگ ارشاد و کننده هدایت مقام در را خود گرگ آنکه از پس که ایگونه به است کرده ەارای

 عنوان به خودشان اینکه تربد این از و پذیرند می را او سخنان داتی بی با و نگریآینده بدون بزها و هامیش

 نسبت گرگ هب را هایی کرامت و برگشته خود عشیره و طایفه میان به هدایتگر و کار توبه گرگ ی نماینده

 و پایه بی اعتماد و یسادگ تصویر. شوند می خود فامیل ها میش هلاکت و بدبختی سب  دلیل همین به و دهندمی

 :است شده بیان زیبایی به زیر ابیات در بزها و گوسفندها اساس
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 باااااااااازن و مااااااااااێ لە بااااااااااان ، هاااااااااااتن و  دامااااااااااان
 هااااااااااااااۆز و هااااااااااااااۆز ئەچااااااااااااااوون و  دڵەی بریااااااااااااااان

 چەن کەسااااااااااااێ لە ئەقر باااااااااااااو خااااااااااااۆێش هەر کەس
 تااااااااااااااااااااااااگەین و  د ر قااااااااااااااااااااااااپی پیریاااااااااااااااااااااااان

 

 باااااااااااااۆ ئیرشااااااااااااااد کاااااااااااااردن ، کەفتااااااااااااانە ڕانەو ڕان 
 و  د م قاااااااااااااااااااااڕ و ،و  چاااااااااااااااااااااوی  گریااااااااااااااااااااان
 خو یااااااااااااان جەم کااااااااااااردوو لە بااااااااااااز و لە مااااااااااااێش
 غەیااااااااااااار  شاااااااااااااێ  نەمااااااااااااااو کەس لە بیریاااااااااااااان

                                                
 (73:1389)داواشی، 

 نشان وهه بهترین به که کندمی بیان گرگ زبان از عبارتی( گورگ توبه) منظومه پایان در داواشی احمد میرزا

 وردنخ و کشتن انشایی هایعبارت با گرگ که آنجایی. است گرگ خونریزی و گی درنده خوی دهنده

 به و است شده نم خوراک و  اسمت امروز شما های شش و هگر که کندمی اعلام و کرده بیان را ها گوسفند

 .ندارید گریزی و نجات راه عنوان هیچ

 بە کامیااااااااااان ڕازیاااااااااان  پااااااااااێم بێااااااااااژن کااااااااااوڕم
 حەتماااااااااااااااااایە ئیمااااااااااااااااااڕۆس ، روژ مەرگتااااااااااااااااااان

 

 بتاااااااااااااااااان خنکێااااااااااااااااانم یاااااااااااااااااان بتاااااااااااااااااان دڕم 
 قسااااااااااااااامەتی مااااااااااااااانە، سااااااااااااااایە و جەرگتاااااااااااااااان

                                                    
 (75:1389)داواشی، 

 

 گیری نتیجه

 ادبیتات و ەرانسفت ادبیتات ەحتوز در رایج ادبی سوابق و الگوهای اساس بر داواشی احمد میرزا و دولافونتن ژان 

 فولکلور و ادبیات هردو در( فابل) تمثیلی های حکایت سابقه.   اند آورده روی ادبی نوع این از استفاده به کردی

 .است بوده مرسوم بسیار آن های

 انتدکرده ستعی ای گونته بته متذهبی و اهتمتاعی أ سیاستی هایضرورت علت به داواشی احمد میرزا  و لافونتن   

 دور احتمتالی هتای ستختی و مشکلات از خود نوعی به تا کنند بیان تمثیلی زبانی در را خود صریح و تند نصایح

 دوران ی صتوفیانه هریانهتای بتا داواشتی احمتد میرزا پیوستگی و فرانسه پادشاهان دربار با لافونتن ارتباط. شوند
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 دور همچنتین و مختاطبین سوی از مطال  بیشتر پذیرش و آنها هان  رعایت برای تا است داشته آن بر را او خود

 شتعر در بتومی های انگاره از استفاده .کند بیان ادبی نوع این در را خود های حکایت احتمالیأ مشکلات از شدن

 شخصتیت . استت لافتونتن آثتار از تتر پررنگ بسیار داستان فضای و ها شخصیت توصیف در داواشی احمد میرزا

 شخصیت توصیف و مطال  پردازش اما خوردمی  شم به هردو اشعار در ها شخصیت حالات توصیف و پردازی

 و ازوپ آثتار  بازنویسی نوعی به  آثارلافونتن گفت بتوان شاید. است بسیار داواشی اشعار در آنها رفتارهای و ها

 .باشد واداشته اصلی متن به بودن متعهد و گویی خلاصه به را او  است فدروس

  امتا استت بیتت شتشو هشتتاد و یکصتد دارای و محدود بسیار داواشی های فابل گفت باید نیز کار حجم نظر از    

 ها خصیتش این. است بسیاری تمثیلی های حکایت شامل که ست بالا بسیار حجم با کتابی لافونتن های حکایت

 تمثیلی یها حکایت های شخصیت  اما مرغابی و لک ألک أخروس أمر  بز  گوسفندأ روباهأ گرگأ از؛ عبارتند

 حکایتت یهتا شخصتیت بتودن دارا بتر علاوه و هستند متعدد بسیار اوأ های حکایت بالای حجم علت به لافونتن

 .اشدب می پرندگان انواع و وموش أگربه سگ أمیمونأ شیر مانند دیگری های شخصیت شامل أ داواشی های

 مآخذ و منابع 

 ارشتدأ کارشناستی امتهن پایتان ایترانأ تعلیمتی ادب در لافتونتن اثرگتذاری و اثرپتذیری( ۱393.) أعطتا الماسی- 

 .رازی دانشگاه انسانی علوم و ادبیات دانشکده

( مقالته)لافونتنأ یهتا افستانه در کودکتان تعلیمتی های آموزه بازنمایی( ۱395) أعطا الماسی. خلیل أ زاده بیگ-

 .3۱۲ شماره هشتمأ سال تعلیمیأ ادبیات پژوهشنامه مجله

 نامه مرزبان ثرا دو در اخلاای مایه درون و شخصیت پردازش(۱396.) رکنیأمائده صفوراأرحیمی لادانیأ ترک-

 .۱ شماره 9 ادبیأدوره فنون ی مجله( مقاله.) لافونتن دو ژان های فابل و وراینی سعدالدین

 کلبه انتشارات تهرانأ اولأ  اپ ههانأ ادبیات فرهنگ( ۱3۸۴) حسین خزائلأ-



58 
 

 

 .مروارید انتشارات تهرانأ سومأ  اپ ادبیأ اصطلاحات فرهنگ( ۱3۸5) سیما دادأ-

 .۱۴ شماره( ادبی پژوهش) ادبیأ نقد مطالعات مجله( مقاله)أ فارسی وحکایات لافونتن( ۱3۸۸.) محمد زیارأ-

  مرکز نشر تشاراتأان تهران اولأ أ اپ توکل عبدالله ترهمه لافونتنأ های افسانه( ۱3۸0.) دوألافونتن ژان-

 از کرمانشتاه ایانستر کتردی و کترد برهسته شاعران آثار و احوال) سلطانی حدیقه( ۱3۸۴) محمدعلی سلطانیأ-

 تهرانأ( حاضر عصر تا تیموری عهد

 کبیر هرانأامیرت شیرازیأ زاده الله آیت مرتضی سید ترهمه تطبیقیأ ادبیات( ۱373.) محمد هلالأ غنیمی-

) شترایأ هتایحکایت مجموعته در لافتونتن هتای فابل از یکی منشا هستجوی در( ۱393) هواد أمحمد کمالی-

 9أشماره 5 دوره فرانسهأ زبان مطالعات مجله(مقاله

 .احسان نشر تهرانأ اولأ  اپ داواشیأ دی حمه ئه میرزا دیوانی( ۱3۸9) أحسین محمدی-

 علتوم پژوهشتگاه تانتشتارا أتهران اول  اپ ادبیأ های نظریه و نقد توصیفی فرهنگ( ۱390.) فاطمه مدرسیأ-

 .فرهنگی مطالعات و انسانی

 .سخن نأانتشاراتششمأتهرا  اپ استعلامیأ محمد تصحیح.معنوی مثنوی( ۱379.)محمد الدین مولویأهلال-

 مطالعتات مجلته( مقالته)  لافتونتنأ گتردن بتر شرق ادبیات حق(  ۱3۸6. )مجاهد غلامیأ. مرتضی سید أ هاشمی-

 .۱۴ شماره أ۴ تطبیقیأدوره ادبیات
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 داواشی احمد میرزا  « زرد هلاله » منظومه بر تکیه با پهلوی دولت با رشید سردار مقابله بازخوانی
 1پور امین آرش

 :چکیده

 نگاری اری ت و نقلی تاری  ورای  ادبیاتأ از بتوان ابس  ه و است داشته وهود ادبیات و تاری  میان تنگاتنگی رابطه همواره   
 یبرا که یافت اهتماعی زندگی و تاریخی دهایرخدا پنهان زوایای از تاملی اابل های نکته سنتیأ نگاری واایع یا و سیاسی
 یبرکنار و ۱3۲0 شهریور تا ااهار تاخرم شاهان دوره در زمین ایران تاری  .باشد نشده وااع توهه مورد  ندان مورخان
 آخرین عشیرتی و ایلیاتی ساختار خا  طعمق این در. دانست مدرنیته به سنت از گذار دوران توانمی را  پهلوی رضاشاه
 مقهایشر آخرین و رفت یادها المرو به پهلوی بنیادنو ارتش مقابل در و نهاد برها  ااهار دوره در را خود تاثیرات و هاتلاش
 بوده یاورام و هاف کهن ابایل ماوای و مامن ازدیرب از اورامانات و هوانرودروانسرأ  منطقه .کشید همیشه برای و فعالانه را
 صفحات روشنایی به مرکزی حکومت و اردلان کرُدان با دوسویه تعامل با ااهارأ دوره بالاخص و بعد به صفوی دوره از و

 هنگ و مشروطه انقلاب با مصادف که اهارهاا زوال دوره در عشیرتی و ایلیاتی ساختاری با دیار این کرُدان .آمد تاریخی
 مقابل در الدوله سالار سااه در ردلانا رشید سردار رهبری تحت بودأ کشور غرب در اروپایی دول حضور و اول ههانی

 شخصیت یک بعنوان داواشی احمد میرزا .فتندگر ارار پهلوی و ااهار دول توهه مورد پس آن از  و گرفتند ارار مشروطیت
 أاست دیده خویشتن  شم به و بوده حاضر یعواا از بسیاری در اردلان رشید سردار معیت در پدرش با که ادی  و فرهیخته

 حال .تاس پرداخته تاریخی دوره این از اسمتی انیبازخو به « ردزه هڵاڵهه ینامه نگهه » عنوان تحت بلند ایمنظومه طی
 وردم بیشتر واایعی  ه و دارد همخوانی زمان نآ تاریخی اسناد و تواری  با حد  ه تا تاریخی منظومه این که است این سوال
 نآ در خود که است یادکرده واایعی از شاعر رسدمی بنظر است؟ نشده پرداخته بدانها حوادثی  ه و اند بوده شاعر توهه
 دیدن انگارانه ساده یا و گوییلیک بر ویأ منظومه در بیشتر حضورشخصیتهای و حواد  هزئیات و است داشته حضور
 .دارد برتری پهلوی دوره ارتشیان و دولتی هایرسانه توس  واایع

 تاری أ شعر معاصر کرُدأ پهلویأ عشایر کُردأ سردار رشیدأ داواشیأ روانسر. :کلیدی کلمات

                                                           
 روانسر.های .کارشناس ارشد تاریخ، دبیر دبیرستان 1
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 .مقدمه

 تاری  کتاب. است تامل اابل آنان اریخیت پیشینه و ادمت که اندبوده حکومتگری خاندان از یکی اردلانبنی کرُدان   
 نکرُدا کار به شروع از و کندمی یاد دانخان این از-پارسی زبان به البته-کرُدی کلاسیک تاری  اولین بعنوان شرفنامه
 کرُدان المرو و شهرزور دشت را آنان اولیه هغرافیایو نیز  کندمی اشاره  نگیزیه دولت استیلای دوران در اردلان
 (.۸3:۱377)بدلیسیأ  کندمی ذکر گوران

 عثمانی و صفوی دول میان آنان لمروا شدن حائل و ندداشت منطقه در فعالی حضور اردلان حاکمان صفویه دوره در   
 را ناردلا کرُدان هربار از بیشتر عثمانی لمروا در بابان کرُدان گرفتن ادرت بعدها. بود زده رام آنان برای را خاصی اهمیت

 کردان مابین در اورامانات و هوانرود هغرافیای. (5۱3:۱390  فیضیأ و مهرورز زارعی)کرد نزدیک صفوی دولت به
 و والز به رو عثمانی دولت دخالت البته و دادمی بیشتری عمل آزادی آن در ساکن اورامی و هاف عشایر به بابان و اردلان
 .داشت تام دخالت اول ههانی هنگ از بعد انگلیس دولت مقطعی تا بعدها

 گذشته ارن هایسامانی نابه آشوبها صلیا علت و رفتمی شمار به کشور ثبات و صلح برای عمده تهدیدی عشایری نظام   
 مالیات دادن از توانستندمی بزرگتر شایرع روسای اما بودندأ نامنظم سوار سربازان و درآمد ارزشمند منبع عشایر .بود

 بالقوه خودمختاری نوعی غیرترک هایگروه و سنیان میان در ویژه به ترناآرام مناطق در آنکه ضمن کنندأ خودداری
 (.5۲5:۱3۸7 تاپرأ)داشت وهود

 دولت ندمان نیز عشایر و ایلات .پذیرفتندنمی تاثیر ااهاریه حکومت از آنقدرها ها ترکمن و عربها کردهاأ عشایر و ابایل   
 تا دادیم سلاح و هدایا عشایر از بعضی به ابریتانی دولت. کردند برارار مناسباتی و گرفتند تماس خارهی ادرتهای با ااهار
 نیروی و ارتش یک نداشتن به توهه اب ااهار شاهان (.۲۱0:۱3۸9)فورانأ کند گیریبهره خود هدفهای راستای در آنها از

 و رششو هراس در همیشه حال عین در و بودند عشایر و ابایل سران سوران و تفنگداران به وابسته توهه اابل و نوین نظامی
  .بودند مرکزی دولت علیه بر آنان طغیان

 منظور به را آنها نزدیک خویشاوندان یا عشایر روسای -۱:داشتند کنترل در را کشور عشایر حربه سه به ااهار شاهان   
 افراد با زناشویی پیوندهای از ایگسترده شبکه-۲داشتمی نگاه خود نزد گروگان به ایشان پیروان خوب کردار تضمین
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 حالت و هم با اتحاد برای عشایر روسای ناتوانی از-3آوردندمی پدید مهم ابایل روسای خانواده افراد و خود خانواده
 و بینداز تفراه »اصل .کرد می استفاده منطقه یک در مختلف گروههای میان حسادت و بزرگ خاندانهای در رایج راابت

 (.5۲6:۱3۸7)تاپرأ شدمی اعمال زیادی حد تا «کن حکومت

 دوم عباس شاه دوره در ولی است بوده طایفه این ادرت حوزه در اردلان کردان به مربوط تواری  اشارات  در هوانرود   
 تعاملات (.۱۲7:۱37۲)سلطانیأ شد واگذار میرضیاالدینی گوران سلطان خان صفی به هاف ایل و هوانرود محل صفوی
-۱۲۱۴ زمانی بازه تا مهم این و کرد ایجاد هاف ابایل میان را خاصی همبستگی دیار آن کرُدان با حاکم این مدارای و خوب

با پادشاهی  مصادف– اردلان خان الله امان دوران در که بود دوم بیگ صفی دودمان این فرد آخرین .یافت تداوم ق.ه۱0۴7

دوباره در اختیار حاکمان اردلان ارار گرفت و محمد صادق خان اردلان حاکم آن نواحی  -شاه ااهارفتحعلی

 .(703:۱37۸زادهأ صفی)شد

ا ها و زدبندهگسست ای مملو از اتحادها وبا دوره هدید حضور حاکمان اردلانأ دوران پرزدوخورد و پرحادثه   

ر مقطعی طوایف د .اف باهم و نیز با سایر ابایل همجوار و حاکمان اردلان رام خوردها میان ابایل هو دسیسه

و (. 79:۱390هاشمیأ ؛۱۴۱:۱37۲سلطانیأ )الله بیگ باباهانی حاکمان اردلان را کنار زدندهاف به رهبری حبی 

 .رار گرفتلان ادر نهایت حضور تاریخی ایلات و عشایر این ناحیه در معیت سیاست و کیاست سردار رشید ارد

هنگام  .باشندحسین خان و عباس خان سردار رشیدأ پسران علی خان حاکمأ نوه علی اکبرخان شرف الملک می   

شأ به او ملحق شده  کم کم آب و ادررشید و بر آمدن ابوالفتح میرزای سالارالدوله به خاک کردستانأ سردار

او به هان  تهرانأ هر دو برادر به عنوان پیش هنگ به سلطان در آمدن سالارالدوله و حرکت  .کنندتابی پیدا می

هنگام شکست سالارالدوله در باغشاهأ حسین خان که مسموم شده بود  .کنندتاخته آنجا را اشغال می ۱آباد عراق

                                                           
 اراک کنونی. 1
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از آن پس سردار . شودکند و پس از رسیدن به روانسر و پس از دو روز متوفی میشروع به خون ای کردن می

 .(30۲:۱379مردوخأ ) نمایدمقام ریاست محل را احراز میرشید 

 رضاخان پهلوی و عشایر
ان دستگی میهای بزرگ در  هارگوشه کشور و وهود دوها و ایامبا روی کارآمدن رضاخان پهلوی و شورش   

د رباری مورهاز  نیروهای ژاندارم و ازاقأ ایجاد ارتش منظم و یکدست که تنها تحت امر یک نفر باشد بیشتر

ل جلس تحمیردان موی که به مدد نیروهای ازاق توانسته بود ادرت خود را به دولتم. توهه رضاخان ارار گرفت

ذا لن بود و ر آناای بیشتر به وزارت هنگ در صدد حذف ژاندارم و  یرگی دادن ازااها بکندأ با تخصیص بودهه

 .به ایجاد ارتش پرداخت

وس  تعشایری  تر از آزار و اذیت هماعاتای سیاهتوان صفحهوی به دشواری میدر تاری  ایران دوره پهل   

شمسی تا حدی ۱300السرضاشاه پس از اینکه در .( 30:۱3۸۸اوریأ )غلامان حلقه به گوش رضاخان پیدا کرد

های ع غائلهو دف موفق به اهرای نیات خود در سرکوب مخالفان سیاسی و سران عشایر کردأ برای آغاز اصلاحات

گ از های سازمان یک ارتش بزرهداخلی و تهاهم خارهی به فکر ایجاد یک ارتش منظم افتاد و پای

 .(70:۱3۲6ادیمیأ )شمسی بنا نهاده شد۱30۱سال

ه بد مسلحأ لاح افراها در آن نواحیأ خلع سکرد تا با توسعه پاسگاهرضاشاه با شکست دادن ابایل أ تلاش می   

 »ن ه دروهای سالانه و راندن عشایر بابایلأ تضعیف روساأ محدود کردن کوچ سربازی فرستادن هوانان

رضاخان با تصویر نوینی . (۱76:۱3۸۴آبراهامیانأ )أ ادرت مسل  و پایدار خود را تضمین کند« روستاهای نمونه

یر با یأ ناگزتارضایکه از یک هامعه اساساً سنتی در ذهن ساخته بودأ و نامدارا نسبت به هرگونه مخالفت یا ن

زم هم غیرلا ووزانه رفتار رضاشاه با عشایر هم کینه ت. هماعت عشایری که هنوز در ایران وهود داشت دشمن بود

روری سأ هم سازی خشن آنهاأ در کنار هدف آزمایش دلاوری و شهامت سااهیان خودبودأ اما اسکان و آرام

 .(۲6:۱3۸۸اوریأ )او را به مدرنیتهدهد و هم اعتقاد مطلق او را نسبت به اتباعش نشان می
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ر آنها تهدید ب رژیم پهلوی به های آنکه با ادعای مشروعیت اوی بر عشایر حکومت کند با زور اسلحه یا   

ابطه ا در ررسرکوب باعث شد که بسیاری از ابایل به آگاهی سیاسی دست یابند و هویت خویش . حکومت کرد

 .(350:۱3۸9فورانأ )وهو کنندزبان هست ها وبا مسیر کوچأ فرهنگأ رسومأ سنت

 .سردار رشید اردلان

 ور تهران دسرآغاز ماهرای عباس خان سردار رشید به هریان شورش سالار الدوله علیه دولت مشروطه    

یکی از سرکردگان  در خلال همین تحولات است که وی خود را به عنوان .گرددهمراهی او با شورشیانأ باز می

ید و کسانش محسوب بویژه طوایف روانسر و اطراف آن که المرو ملکی سردار رش -و مهم کرُداابل اعتنا 

 .(۲0:۱37۱بیاتأ )نشان داد-شدمی

وی به  کرد. سردار رشید در آغاز حضور فعال و موثری در حواد  ابل از شکل گیری حکومت پهلوی ایفا   

ی کند و رهبر ف را بعنوان یک نیروی اابل توههعنوان یک شخصیت کاریزما و متنفذ توانسته بود عشایر ها

 ر هنگهایدد را حضوری اابل اعتنا در هغرافیای کرمانشاه و کردستان داشته باشد و نیز شجاعت و شهامت خو

 سالارالدوله بر همگان ثابت کند. 

با شورش سالارالدوله بر علیه مشروطه هماهنگی خاصی میان عناصر نامتجانس و رای  نیروهای عشایر    

و نیز دولت عثمانی اابل  ۲أ شیوخ نقشبندیأ روحانیت۱کردستان و کرمانشاه بوهودآمده بود و البته نقش انگلیس

نشین فرستاد که در طی آنها اعلام کرد هایی برای علمای سنی مذه  شهرهای کردنامه 3«تویله»انکار نیست. شی 

که مخالفت با سالارالدوله به منزله مخالفت با شخص او و شی  الاسلام استانبول خواهد بودأ که از ارار از این 

 (.۱6۲:۱3۸0نمود)مک داولأ کوشش حمایت می

                                                           
د گزارش دادند و .تصمیم سالارالدوله برای ورود به ایران و ارتباطات وی با عشایر کُرد ازدید افسران انگلیسی پنهان نماند و لذا فقط مراتب را به بغدا 1

مام مذاکرات سالارالدوله با عشایر کُرد و در نهایت به عقیده ارفع تاخیر سرفرماندهی قوای انگلیس در بغداد در اطلاع رسانی به ایران باعث انجام و ات

 (.103:1382شورش وی شد)ارفع، 
ق شیخ محمد مردوخ از سوی قطبش شیخ حسام الدین نقشبندی به کردستان عثمانی احضار شد و ازوی خواسته شد مریدان کُرد را در 1329.در سال  2

 (.122:1378زویی، داخل ایران برای کمک به شاهزاده قاجار متقاعد سازد)بر
 .نوسود و شوشمه یشرق شمال در از روستاهای هورامی زبان اقلیم کردستان واقع: لهیطو . 3
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 ن درواهابا شکست و گریختن سالارالدوله و با تشکیل دولت موات در کرمانشاه توس  مشروطه خ   

بود.  لت روسیهلیه دوعش؛ اتحاد عشایر منطقه این بار در کنار آلمان و عثمانی و ژاندارمری دولت و بر ۱۲9۱سال

فا ها ایسردار رشید توانست علیرغم داشتن اختلاف با عشایر سنجابی نقش  شمگیری در مواهه با روس

رار ان و اهالی سنندج مورد استقبال بزرگا (.سردار رشید در همان دوران با ورود به۱۱:۱393بکند)حیدریأ 

)زارعیأ ق منصوب دولت مهاهر دانسته است۱9۱7/۱335گرفت و امان الله اردلانأ وی را در حکومت سال

5۲۱:۱390.) 

ذا شده و ل ماهنگهسردار رشید در حواد  مقطع هنگ ههانی اول در منطقه توانست به خوبی با شرای  زمانه    

وانست تلیس و حتی روسیه   کرد و با دولت مهاهرین کرمانشاهأ عثمانیأ آلمانأ انگهای خوبی کسموفقیت

رساندأ امیر تل میبه ا ارتباط برارار کند. البته در همان زمان محمدتقی بیگ باباهانیأ امیر عشایر هوانرود را

ز هجوم اتحاد او نیز پس  (.۱00:۱390اندازد)هاشمیأ اسعد باباهانی و سردار اکرم ولدبیگی را مدتی در بند می

بر  ده کرده وها و بمباران منطقه آنها توس  انگلیسأ او نیز از فرصت استفاعشایر کلهر و گوران به سنجابی

(. اادامات یاد شده که حاکی از بی اعتمادی و وهو منازعات و ۲۲:۱37۱شود)بیاتأ ور میها حملهسنجابی

یان متحدان مت را در عداو نجابی با سردار رشید اردلان بودأ بنای کینه وراابتهای پنهانی میان عشایر هوانرود و س

 و همسایگان به وهود آورد که بعدها مانعی در برابر اادامات سردار رشید شد. 

 یر شده و به تهرانشمسی به حربه و حیله شریف الدوله حاکم کردستان دستگ۱۲9۸در شهریور  سردار رشید   

سیدضیاالدین -های که رضاخان وزیر هنگ کابینه سیادر دوره (. وی۱50:۱37۲سلطانیأ ) فرستاده شد

رود به شید با وسردار ر». بودأ با همکاری انگلیس و سیدضیا توانست از تهران دوباره به روانسر برگردد-طباطبایی

 ه رضاخانت بسبنکند به کاغذپراکنی و فرستادن تحف و هدایا  برای روسای عشایر و بدگویی روانسر شروع می

های نظامی ستدر الیل مدتی تمام روسای سرحدی و سنجابی و غیره را با خود همدست نموده و پ. وزیر هنگ

 .(6۲۱:۱379مردوخأ «)را که در روانسر و اطراف بودند همه را خلع اسلحه ساخت

می ههت سرکوب دولت رضاخان پس از شکست دادن سمیتقو  و فرار او از ایرانأ امکان یافت نیروی منظ   

شمسی را صرف تهیه و تدارک لشکرکشی کردند ۱30۱نیروهای دولتی پاییز و زمستان . سردار رشید فراهم آورد
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ش نیروهای نظامی لشکر غرب أ همراه با واحدهای  ریک متشکل از عشایر آن سامان أ ۱30۲و در اردیبهشت 

یک ستون متشکل از هنگ  :رشید هجوم آوردنداز  ند ههت بر سردار  « امیراحمدی»تحت فرماندهی امیرلشکر 

همراه با اوای  ریک کلهر به فرماندهی عباس خان  (به فرماندهی گیگو)منصور و بخشی از سواران ارامنه 

از طریق کرمانشاه؛ سرهنگ احمدخان منصورأ فرمانده اوای کردستان نیز با اوایی  -ابادی-امیرمخصو 

  کلهر و سردار اکرم ولدبیگیأ نیروهای سردار معتضد اورامانی و حرکت کردند گذشته از اوای امیرمخصو

 .۲(۱37۱:۲۸بیاتأ )نیز در هنگ بر ضد سردار رشید شرکت داشتند  ۱سالار منصور گوران و امیر مقتدر باباهانی

ر ماه بهار بودأ حس  الام ق که مصادف با دوم۱3۴۱شوال۱۸در » :آیت الله مردوخ نیز  نین روایت کرده است   

. نمود امارت أ لشکر غرب فوج کردستان أ تحت ریاست سرهنگ احمدخان منصورأ به هان  روانسر حرکت

 د و سایروانروهعباس خان امیرمخصو  هم با اوای کلهر و بهرام بیگ سردار اکرم با اوای ولدبیگی و وکیل 

توهه شاه مبا فوج کرمانروسای عشایر سرحدی نیزأ هریک با همعیت خود حرکت کرده أ خود امیر لشکر هم 

 هأ سردارگیر شدبه محض رسیدن سردار اکرم و اوای هوانرود به روانسرأ مختصر زدوخوردی در. روانسر گردید

مردوخأ «)ه می شودناهندپی شاهو و از آنجا به رزاو نماید و با کلفت و عائله به  الاوهرشید روانسر را تخلیه می

 .(۲03:۱39۲أ سلیمأ 6۲9:۱379

 .رودمی لک محمودنأ نزد مدار رشید مدتی در رزاو ماندهأ بعد به خیال استمداد به مریوان و از آنجا به پیراسر   

ق ۱3۴۲فر ص۱۱زرو. نمایدأ  ون همه التزام داده بودند که به او همراهی نکنندهیچ کس مساعدتی به او نمی

بود  اره کردهن استشها نموده و در ضمگذشته ابهار ندامت و پشیمانی از. کاغذی از سردار رشید به مردوخ رسید

ه ه استخاربحتاج اطاعه اوامر دولت م»فرستد کهکه آیا صلاح هست به دولت تسلیم شود یا نه؟ مردوخ هواب می

سید که به وسیله  ند روز بعد خبر ر. «هرکه گریزد زخراهات شاهأ بارکش غول بیابان شود. و استشاره نیست

 .(630:۱379أ مردوخ)انأ خدمت امیرلشکر رفته و امیر او را به تهران فرستاده استسرهنگ گیکوخان به همد

                                                           
 به اشتباه باباخانی نوشته است.«عباس خان سردار رشید و کردستان»کاوه بیات در مقاله  .1
 112001ن1302ثور 11، 4184/31کردستان به تهران، شماره  .به نقل از گزارش شهاب الدوله حاکم کردستان اداره تلگرافی دولت علیه ایران، 2
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اینکأ پس از یک رشته عملیات »:بنا به گزارش روزنامه ایران .سردار رشید توس  سرهنگ گیگو تامین گرفت   

همدان آمده  دیگری که از طرف امیرلشکر به عمل آمدهأ سردار رشید از هر طرف راه نجات را مسدود دیده به

شمسی همراه با یکی از افسران ارکانحرب وارد ۱30۲عقرب ۲۸سردار رشید روز ۱«تسلیم امیر لشکر غرب گردیده

با اطلاع سرهنگ محمدخان العه بیگی در شهر منزل بگیرد و در آنجا سکونت »...تهران شد و رضاخان دستور داد

نظمی که بعد از عق  نشینی اهرگونه رضاخان ال اوضاع بیدر ادامه سردار رشید به دنب(. ۱37۱:۲۸بیاتأ )۲«نماید

  .به روانسر گریخت۱303به رودهن پبش آمدأ  در فروردین

ضی از تهران فرار خبر رسید که سردار رشید با لباس عو ش(۱303)اردیبهشتق۱3۴۲در روز انقلاب تهران    

د نموده یالات خوقی  خده و مجدداً شروع به تعکرده و دو روزه خود را به کرمانشاه و از آنجا به روانسر رسانی

 .(63۱:۱379 مردوخأ)از روسای عشایر هز محمدرشیدبیگ أ پسر هعفر سلطان کسی به او نگرویده بود .است

ر منطقه دان عشایاین بار سردار رشید  ندان موفقیتی کس  نکرد  ون هم از نظر مناطق تحت نظر و هم متح   

گر تنها بر مناطق محال از سوی دی .وی محمد رشیدبیگ پسر هعفر سلطان اورامی  بود تنها حامی .محدود شده بود

ت در روانسر که سردار رشید نتوانس .اوشأ گازرخانیأ  ر رهأ میسورابأ کلاتیأ تخت زنگی و تاوین بودزب

ی ههی به ویز تومرکز ادرتش بودأ به شورش برعلیه دولت اادام نماید و لذا عشایر هوانرود و اورامانات ن

 .نکردند

ق ۱3۴۲رمضان ۱9در  .امیرلشکر غربأ دوباره در پی تجدید بازی گذشته دست به دامن آیت الله مردوخ شد   

تلگرافی از امارت لشکر به به آیت الله مردوخ فرستاده شد و از مردوخ خواسته شده بود همچون پارسال به هان  

مردوخ نماینده مخصو  به آن مناطق  .سردار رشید تجدید نماید اورامان و لهون برود و اضایای گذشته را علیه

 .روز التزام پا به مهر از تمام  روسا و خوانین اورامان گرفتند و آوردند۱۲فرستاد و طی 
                                                           

 1302عقرب14. بنقل از روزنامه ایران  1
  1302. بنقل از روزنامه ستاره ایران اول قوس2
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لتزم تعهد و مربانی م به شرافت مذهبی و تمام مقدسات عالمأ با حضور کلام مجید»...مضمون نامه  نین بود که   

اهی دت و همرمساع داریم با عباس خان سردار رشید اردلان دوستی نکنیم و به هیچ وهه به او شدیم که تا عمر

ان امضا کنندگ..«..هیمننماییم و اگر از تعقی  اوای دولتی متواری حدود ما شدأ او را کت بستهأ تحویل دولت بد

زلیأ مود دالعه گاهأ محشامل حسین رشیدالملکأ عبدالمجید سردار اهلالأ محمد سعید الملکأ محمدصالح 

 طنه وکیلدالسلهعفر سردار معتضدأ محمد توفیقأ احمد بن هعفرأ عنایت اله و صارم السلطانأ نماینده سعی

 .(63۲:۱379مردوخأ )هوانرود بود

رف امارت لشکر و طسلطان کریش خان با اوای کرمانشاهأ از  (ش۱303تابستان)ق۱3۴۲در اواس  شوال   

 .ندکت کردبا اوای کردستان أ حس  الامر امارت لشکر غربأ به هان  روانسر حرسرهنگ احمدخان منصور 
 ذ پراکنیه کاغسرهنگ احمدخان وکیل السلطان و ساعدالسلطان و سالار فاتح را هم همراه خود حرکت دادأ ک

خأ مردو)کندیمپس از دو مصاف هنگ سردار رشید شکست خوردهأ رو به خانه شی  حسام الدین فرار  .نکنند

63۲:۱379).  

أ ولی کاکی)نسر  ونسواره سردار رشید باز همان تفنگچیان ویژه او یعنی طایفه دورویی و سواران زبده روا   

لح خان حمدصاعلی علی میرزاأ عبدالرحمن عزیزأ سیدحسینأ فرج الله بیگ دورویی و امین بیگ برادرش و م

  کثرت اوا و داشتن به سب .ب و رعیت دستگاه او بودنددادند و همگی از افراد نوکرباکه داد مردی می ...(و

ح هنگی ز سلاههای کوهستانی و مترالیوز اوای دولتی پس از دو مصاف مردانه عق  نشینی کردندأ زیرا توپ

های ااعه و شکستأ سختیسردار رشید بعد از این و(. ۱65:۱37۲سلطانیأ )ای در اختیار نداشتندکو ک اسلحه

دلاورانه  های زیادی از خود نشان داد ومقاومت « هلاله زرد »هر ند که در  .شدزیادی را متحمل 

  .(۱6:۱393حیدریأ ))هنگید
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پس از ورود سه اردوی نظامی  هار اردوی عشایری و شکست و متواری شدن سردار رشید اردلانأ اردوی »...

پس از مراسمی  ۱«روانسر متواف شدند نظامی در روانسر و اردوهای عشایری به فاصله های معین در اطراف اریه

ثور در روانسرأ با حضور امیر لشکر احمد آااخان و سران عشایر و فرماندهان واحدهای نظامی برگزار ۲۱که در 

شدبخش اعظم نیروهایی که گردآمده بودند مرخص شده و تنها یک ستون نظامی تحت فرماندهی سرهنگ 

 .(۲۸:۱37۱بیاتأ )گیگو در روانسر مستقر شد

هم مبلغی به  ملک .ودرسردار رشید از شی  حسام الدین مبلغی به عنوان استقراض گرفته أ نزد ملک محمود می    

ند و روانه بغداد در آنجا هم شی  خزعل أ مبلغی به او مساعدت می ک .او می دهد و رهساار محمره می گردد

فو علما او را در آنجا به شفاعت آاایان عرودأ تا مواعی که اعلاحضرت پهلوی به زیارت نجف می .شودمی

ی  عثمان أ پسر شی  حسام الدین ششمسی سردار رشید در معیت  ۱30۲تیرماه30 .(63۲:۱379مردوخأ )نمایندمی

که سردار رشید به  زمانی .سردار رشید در منزل آصف و شی  عثمانأ در هاهرخاتون منزل کردند .وارد گردید

 .(6۴۴:۱379مردوخأ )دیدن او رفتند مسجد هامع رفت عموم شهر به

شمسی ۱3۲0ز شهریورابا آن که وی پس  .های رضاشاه ساری کردسردار رشید بیش از  هارده سال را در زندان   

ر کابینه أ وی به نخست در این سالها و در پی تغییر ه .از زندان آزاد شدأ ولی همچنان در تهران تحت نظر بود

ا ستان و یه کردبیی نوشته و مسایلی  ون افزایش مقرریأ کس  وامأ اهازه بازگشت هاوزیر وات نامه یا نامه

ا این وصف  ندان ب .(30:۱37۱بیاتأ )های ملکی اش در کردستان مطرح کردصدور دستور رسیدگی به اختلاف

با  .ظر بودنشمسی در تهرات تحت ۱3۴۲وی تا زمان مرگش یعنی بهار .های وی نشدتوههی به درخواست

 .(۱66:۱37۲أ سلطانی)ستگیری سردار رشید نظام سنتی حکمرانان اردلان بر هوانرود و ایل هاف فرو پاشیدد

                                                           
 .2-4، صص1302سرطان14، 20. بنقل از گزارش مجله قشون شماره 1
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ن ی کردستاای مقتدر و صاح  نفوذ در صحنه تحولات سیاسسردار رشید بیش از ده سال به عنوان  هره   

اعیت ایلی  شمگیری رشید مو سردار .ولی این نفوذ و ااتدار از مبنای استواری برخوردار نبود .حضور داشت

رکیبات ایلی و طوایفی ت .اش اندک بودند و آنها نیز اغل  با او اختلاف داشتندکسان و وابستگان شخصی .نداشت

در وااعأ  .ن امروز بودمتحد دیروزأ دشم :کردندأ  متغیر بودنیز که در مراحل گوناگون به تبعیت از وی عمل می

ن یع از ایاری سرهای سیاسی روز و بهره برددر اابلیت انطباق او با دگرگونیرکن عمده ااتدار سردار رشید 

 .(30:۱37۱بیاتأ )تغییرات بود

 رد.ه زهڵاڵههی نگ نامهجه

 روستای در هوانرودی ملاحسن محضر در  ند ایامی وی .آمد دنیا به روانسر در شمسی۱۲77سال در داواشی احمد میرزا   

 پدر وفات تا پس آن از و است داده ادامه تحصیل به کمابیش سالگی۱9 تا آن از بعد .پرداخت تحصیل به روانسر ت«تَممتَ»

 نما خورشید خواهرش و محمد پدرش احمدأ میرزا معلمان اولین.(۱30:۱3۸0 طاهریأ)است بوده وی همراه و یاریگر

 داری خزانه نابر و اردلان حاکمان خدمت در احمد میرزا پدر .دارد فرهیخته ای خانواده از حکایت خود این و بودند
 داواشیأ)است اردلان حاکمان با ارابت همان یادگار نیز (دهباشی)داواشی لق  و بود حاکمان آن کو ک دیوانسالاری
 مورد هوشمندی و بینش و زکاوت دلیل به و بوده اردلان رشید سردار معیت در اغل  کنار در احمد میرزا(. ۱۴:۱3۸9
 .است بوده وی توهه و احترام

 انگلیس و روس دول های کارشکنی و خالتد حضورأ طرفی از و مشروطه مستعجل  دولتهای ضعف و مشروطه انقلاب با   
 ایپ ادرتمندأ دول بندیهای دسته و اول یههان هنگ آغاز گشوده شد. با منطقه عشایر متنفذ روسای و امرا فراروی میدانی
 در دلیل به انگلیس دولت خا  مقطع آن در .گرفتند رارا آنها کنار در عشایر البته و بازشد منطقه بهنیز   ها عثمانی و آلمانیها
 با و داشت کردستان و کرمانشاهان شایرع میان در لذا و منطقه در اوی حضوری عراق هدیدالتاسیس کشور داشتن اختیار
 .باشد ارتباط در عشایر سران با توانست عشایر میان منازعات و مراودات پنهان زوایای بر کامل اشراف
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 ااهاردر شاه محمدعلی برادرش علیه ااهار  سالارالدوله شورش افتادأ اتفاق هنوبی کردستان در مهمی هریانات   
 وارد اردلان رشید سردار ریاست به را اورامانات و هوانرود کرُد عشایر ااهار احمدشاه علیه بر م ۱9۱۱ ساس و م۱907سال

 دفعات به که بود رشید سردار خان سعبا زمانأ آن در ناحیه این معروف طوفان مر  وااع در .کرد سیاسی منازعات

 ارسرد نیز اول ههانی هنگ آستانه در .(۱0۴:۱3۸۲ ارفعأ)بود انداخته راه محلی های حکومت علیه کو کی هایشورش

 .(۱۲۸:۱37۸ برزوییأ)شد همراه مهاهرین با رشید

 وشه مدد به وی .کرد منطقه بزرگ و کو ک اد حو وارد نیز را وی اردلانأ رشید سردار با داواشی احمد میرزا همراهی   

 شخصی حضور مهم امتیاز .بکشد ظمن به را اورامانات منطقه تاریخی رویدادهای از اسمتی توانست خود ادبی ذوق و
 سیاسیأ تاری  باب در ذیقیمتی اطلاعات توانمی لذا و بود حواد  کوران میان در و رشید سردار کنار در داواشی

 .آورد دست به داواشی اشعار از مرکز ولتد با و هم با عشایر سران و عشایر تعاملات منطقهأ فرهنگی و نظامی اهتماعیأ

 بنام آن دافرا و نظام بنام ایران ارتش نیروهای و فتر بین از بکلی ازاق بریگاد و ژاندارمری های واژه شمسی۱300 سال در   
 احمدآااخان سرلشکر فرماندهیب5لشکر عنوان تحت لشکری تقسیمات در ایران غربی مناطق .شدند خوانده نظامی

 این سازمان .گردید تفویض خمیاف عبدالرزاق سرهنگ بعهده آن ستاد ریاست و یافت تشکیل همدان در امیراحمدی

 هنگ-3کردستان ژاندارم۱۱مارهش هنگ-۲بروهرد ازاق آتریاد و همدان آتریاد-۱:از بود عبارت لشکر

 تتشکیلا اوایل در.(7۸:۱3۲6 میأادی)بروهرد ژاندارم۸ شماره هنگ-5عراق7شماره هنگ-۴کرمانشاه۱۲شماره
 مرکزیت به)سوار هنگ و (بروهرد مرکزیت به)غرب تی  دوم هنگ بنام کردستان متشکله هنگ ارتشأ هدید

 کردستان نظامی پادگان منصور احمد بفرماندهی سنندج در بقیه سقز در هنگ دو این از اسمتی شدأ نامیده(کرمانشاه
 .(3۸0:۱336 یکرنگیانأ)شدند نامیده
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 تنگنتا در و رشید سردار با مقابله ههت یو .بود امیراحمدی احمدآااخان  لشکر امیر رشیدأ سردار با هنگ اصلی فرمانده   

  .کرد تطمیع و تشویق رشید سردار برعلیه دولت با اتحاد به را وی همجوار عشایر وی اراردادن

 خاااۆ بزهغاااه ربغاااه ، میرئاااه دا رمانفاااه
 نمیقاااااداره عاااااالی شاااااید،ڕه ردارهساااااه
 نواریااااااااهکورده د،رحهسااااااااه ردارسااااااااه

 

 تاااۆوه نڕاجعاااه نهاااه ختێساااه عاااوایده 
 نسااواره و تیاا  سااان، و سااپا ساااحێب

 نیااهدیاری مانااگ چااون رداران،سااه ناااو لااه
                               
 (       571:1389)داواشی،

 بیگ بهرام با خوبی میانه که وی .ودب کلهر ایل رئیس(امیرمخصو )ابادیان عباس منطقهأ عشایر اصلی متنفذ و متحد   
 همراه دولت با را اورامی سلطان عفره اورامی و هوانرود هاف عشایر وی طریق از توانستأ داشت(اکرم سردارولدبیگی)

  .سازد

 رساااپه ردکاااه ساااینه جاااا، »ئاغاااه دحماااهئه«
 تراساااهفه ڕووی لاااه وه،ردهکاااه فکااارش
 خساااااوسمه میرئاااااه نویساااااا،وه یاااااهنامه
 رزایاااه و ساااێکه ئێاااران لاااه ننیاااه
 جااااارێ وه ڵهوڕکااااه ڵااااه،مهعه ئێااااڵ

 

 رشاااکهله کارساااازی داروک،تاااه وه فتکااه 
 تسیاسااه ییمااهخه رگای،خااه ردکااه رپاشبااه

 درووس شااوون و رتشااه ر،دڵاوه نااامی
 العشاااایر رئااایش ق،لایاااه تاااۆنی رهاااه
 ساااوارێ زارهاااه وێااات، نیچاااه ربااااوه
                              

  (572:1389)داواشی،
 از پس غرب لشکر نبود؛ روبرو  ندانی دشواری با کرمانشاهان در ااتدارش حوزه تدریجی بس  در غرب لشکر تلاش   

 امیرمخصو  خان عباس برآمدن و اعظم امیر خان سلیمان حذف به که کلهر ایل داخلی اختلافات در  ند مداخلاتی
 امیراحمدی ۱(.۱3۸7)بیاتأ یازده:شد عمل وارد بیشتری ادرت با کلهر نیروی و امیرمخصو  داشتن همراه با شدأ منجر
 :درآورد دولت خدمت در و مطیع تامینأ دادن با را هوانرود عشایر که خواست کلهر امیرمخصو  از

 ردباااه ساااپابود و ساااوجده، چااای میرئاااه
 عاااااالی میرئاااااه ئیحتااااارام، وه :وات

 ردکااااه ئااااافرینش ن،حسااااهئه هبودسااااپه 
 والااااای زمڕه هااااام داوود، جااااادار

                                                           
 (1387. مقدمه کتاب عملیات اورامان) 1
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 جااااوانڕۆ جاااااه ن،ردهکااااه کارێاااات رهااااه
 

 تااۆ وه بااان موتیاا  پێشااان، رده ئمینتااه
                               

 (576:1389)داواشی،
 

 ڕاس یویااهڕه رووی لااه میر،ئااه ردشکااه رزعااه
 مکرهئاااه ردارهساااه ر،وهینااادێ جاااهچه چاااون
 عاقااااڵ لایعوقااااه ر،فاااهنه ناااادچه نیچاااه
 

 خاااس و عااام جومڵااه ن،موتیعااه رکسااهیه 
 مرهموحتاااااه عاااااالی زمااااای،ڕه دڵااااادار
 نزڵماااه نااادهبه و رد،ئااااوه شاااریفشته
                                   

  (576:1389)داواشی،
 بودند هوانرود هاف طوایف همله از لدبیگیو طایفه .کرد استفاده ولدبیگی اکرم سردار اابلیت و  نفوذ از امیرمخصو    

 اما-آمدندمی بشمار رشید سردار های رخالهپس برادرانش و اکرم سردار وااع در-داشتند رشید سردار با نزدیکی ارابت که

 نطقهم در ارتش تشکیل اوان در وااع در .(۲۴6:۱37۲/۲ سلطانیأ)شد وی از آنان رویگردانی موه  رشید سردار عملکرد
 رلشک اعزامی واحدهای توان نه و بود نهاآ اوای موازنه و محلی نیروهای هنوز کننده تعیین عامل کرمانشاهان و کردستان
 (.۱3۸7دوازده: بیاتأ)غرب
 ولدبیگی اکرم سردار و اورامی سلطان هعفر و هوانرود وکیل اهمیت امیرلشکر با کلهر امیرمخصو  گفتگوی در   

 :است کرده بیان نظم به فراست  ب داواشی که است مشهود

 ناااامی عرووهماااه ساااوڵتان، رعفاااهجه :وات
 نشاااااکاره جۆیاااااای ن،بێاااااژه یتیجاااااهنه

 تقیقاااهحه ڕووی لاااه کیاااڵوه نخسووساااه
 کاااااۆن شااااااوه شااااااه ولاد،ئاااااه ناااااژاد
 مکرهئاااه ردارساااه وه ر،باااده ئمینتاااه تاااۆیچ

 

 ورامیئااه ختتااه ی،ساااڵه سااتشه سااان 
 نندیارهساااافهئه ن،همااااهبه سااااڵنه جااااه

 تریقاااهته و ڕوتباااه نگاااین، و باااایومن
 جااااوانڕۆن جاااااه یوان،سااااه سااااتوون
 مجاااه ربکاااه قورئاااان ماااۆر، وه خااااترمن

                                        
 (576:1389)داواشی،

 :بروند رشید سردار با مقابله هب که داد کسانی گذشته اعمال و کارها بر عفو فرمان ای نامه طی لشکر امیر
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 باااۆ شااایدڕه ردارساااه دوژمااان، ساااێکه رهاااه
 خساااااوسوه ردشکاااااه ناماااااه، نزیمتاااااه
 

 باااۆ ئومیاااد فوشعاااه قورئاااان، یااادقه وه 
 خساااووسمه میرئاااه وه ساااپورد، و ساااپارا

                                         
   (579:1389)داواشی،

 :دهدمی ارار اورامان سلطان هعفر یزن و هوانرود وکیل با ارتباط واسطه را ولدبیگی اکرم سردار کلهرأ مخصو  امیر

 مجاااه خااااتر وه خااااس خسووسااای، یناماااه
 نویاااره لاااه ردیتماااه قرار،ئاااه وڵقاااه رئاااه

 خیاالده دسااه خیاالده ئامااان، دسااه ئامااان
 

 مکرهئااه ردارسااه وه لقاب،ئااه وه نووساااش 
 نچیرهناااااه یواده خاااات،وه وارشااااێرانه
 کیااالوه لای وه تاااا بۆناااه مااادارات
 (.579:1389)داواشی،                          

 حاکم و هوانرود وکیل بیشتر ارتباط از حاکی این و رودمی سلطان هعفر نزد به وکیل نماینده اتفاق به اکرم سردار البته
 :دارد اورامان

 بااای ساااوڵتان مونشااای ت،نایاااهعه میااارزا
 خاااواهی ناااه خاااواهی ساااوڵتان، ردکاااه مرئااه
 

 بااای یانباااه شااایرین ر،دانشاااوه و داناااا 
 باااااوۆراهی بۆماااااه رداران،ساااااه نیچاااااه

 (.582:1389)داواشی،                         
 و مشاورت به خود نمایندگی به را نفری هریک ولدبیگی عشایر و هوانرود لهونأ اورامان متنفذین مشورت از پس

 :فرستندمی کلهر مخصو  امیر نزد به همکاری

 باای وارسااه ڕیاانزه ردار،سااه گبااه لیعااه
 عناااوان باااه مکرهئاااه ردارساااه دا ساااتوورده
 عاقاااڵ ساااتوویرهئه دبیر،تاااه باااه تڵباااهئه
 رروهسااااه سااااالار خسااااووسمه میرئااااه بااااا
 

 باای دیااار تیاا  لااه ڵ وژن،تااه و تاااک 
 سااااان ینماینااااده نیبشااااۆ چااااه وات
 فااااازڵ یهمیاااادهفه ت،نایااااهعه ئاغااااه
 رشااااکهله میرئااااه رگای،خااااه وه بچاااان

 (.584:1389)داواشی،              
 هک داد را بدانها بیشتر روستاهای دادن و المرو کردن گسترده پیشنهاد عشایر سران از هریک برای مخفیانه بصورت امیر
 :شد پیشنهاد لدبیگیو اکرم سردار به (شریف کانی)گدار شاه تا روانسر .شد ارارگرفته ابول مورد

 ردکااه بااازی زویرتااه تاااس، بااه وا میاار ئااه
 هرهشاااه رتشااه بااه ن،واتااه میرئااه :وات

 ردکااه ڕازی جوانااه ک،یااه وه کێیااه رهااه 
 هشااارهئه هجاااهنه پااااک، بایتاااهئه باااه
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 گودارشاااااه وه تااااا ر،کسااااهیه رڕوانسااااه
 هموسااحه یئایااه وه دان، وڵمقااه مهااه ماان

 

 قرارئاااه رتشاااه و پێتاااان، خشاااومبهمه
 هکااه لااه بنااین گیااان ڕات،جااه حااازرین

  (.586:1389)داواشی،                     
 :شد پیشنهاد ابادی و میرکی زلان بازانأ مناطق هوانرود وکیل به

 تنایااااهعه ئاغااااه کێااااڵ،وه بااااه واتااااش
 شاااادی و جااادوه باااه دڵ دا، باااه ماااوژده
 میاااری زمعاااه وه پاااێش وه رۆدهماااه
 

 تغایااهبێ نیتچااه ن،هااه لااوتفش میاار ئااه 
 قوبااااادی و میرکاااای زلان و باااازان
 میریئااااه مرئااااه ئیجاااارای، حااااوکم وه

  (.587:1389)داواشی،                     
 :شد پیشنهاد...و هی العه دزلیأ هم هعفرسلطان به و

 سااااوڵتان باااه واتااااش ت،نایاااهعه میااارزا
 زاوڕه و گوشاااخانی و ڵاگاااهقه و دزڵااای

 

 قورئاااان یااادقه وه دان، ولشقاااه میرئاااه 
 واوتاااه ریوانماااه و ختتاااه ورامانهاااه

 (.571:1389)داواشی،                   
 :داندمی محال ایبهره را عشایر سران به تطمیعی پیشنهادات داواشی

 حاااڵێ وه کر یااههااه میرئااه ردکااه سااتربهسه
 

 حاڵێماااه یهرهباااه یاڵخاااه وه کر یاااههاااه 
 (.587:1389)داواشی،         

 از اسمتی و کردستان هنگ فرمانده أ منصور احمد سرهنگ غربأ لشکر فرمانده امیراحمدی حضور از تاریخی منابع در   
 یکرنگیانأ)کندمی یاد اورامی و هاف کلهرأ عشایر کنار در گیکو سرهنگ فرماندهی به ارامنه سوار واحد

 تی  حتی و کرمانشاه بیلوار نیز و کامیاران تا سنندج محال عشایر حضور از داواشی اما .(۲۸:۱37۱ ؛بیاتأ3۸0:۱336
 و عشایر  شمگیر همعیت و نفراتاشاره به وفور  با خواسته است شاید که کندمی یاد مهاباد و سقز و بانه و سردشت
 :کند القا خوانندگان به را رشید سردار از پهلوی دولت بیشتر هر ه هراس و عظمت نظامیانأ

 نیشااااااانه ساااااااحێب میر،ئااااااه دوباااااااره
 ڕایاااای باااای میرئااااه مرئااااه وه چاپااااار
 یڵاخلاااه و ڕووسگاااه باااان،مێهره و مساااهخه
 توپخاناااه نیچاااه خاااان، دحماااهئه نگرههساااه

 واناااهڕه ردشکاااه خت،جاااه وه چاپاااارێ 
 کولیاااایی ساااونقور واربێڵاااه و شاااکیگه
 ساااابڵاخ و قزساااه باناااه، و شاااتردهسه
 باناااه یپیااااده تیااا  باااا ردکاااه رباااهخه
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  (.587:1389)داواشی،              
 سر یأ مشتمل کامیاران روستاهای و ایلی مناطق در ساکن عشایر نیز و  گلبا  و مندمی مطرح عشایر حضور از داواشی   

 به که نویسدمی أ۴گرگین و 3الا  المه أ۲اسلان أ۱اربلا  مناطق از همله از گروس عشایر نیز و وشاهینی دولاب تاوأ نشورأ
 به وزیری و آصفی مشَیریأ حبیبیأ اسامی به سنندج مهم هایتی . گرفتند ارار رشید سردار مقابل در مرکزی حکومت امر

 .بود آصف مهم اادامات از همعیت این آمدن گردهم و شتافتند رشید سردار با مقابله
 اهسا حاضران از سفید کَل خان و اسعد دارسر لشکرأ اابال أ(امجد امیر)کلیایی خان الی حسین رهبری به کلیایی عشایر   

 ونرنیأ دیزگرانأ خرانأ شامل یلوارکرمانشاهب و کامیاران بیلوار هغرافیای به مربوط مناطق عشایر.بودند رشید سردار مقابل
 و العه کمشورأ کولانأ سماقأ  نارأ ینورأد تا کمس کندولهأ سرأ رزلان تا رازیان و رزَین سورنیأ محال الوزأ کاریزأ
 از ورمهنگ گشکیأ مرداخان  محمد یزأتوربر تی  و کامیاران.داشتند حضور خان الله سیف امر تحت باتمان و ایسوند
 .بودند هنگ میدان در حاضر مناطق دیگر
 سازانأ هاوارأ زلتهأ شیخانأ أ ارتش داریانأ شرکانأ وراأ نوسودأ نودشهأ گرملهأ هانه روستاهای عشایر با اورامان سلطان   

 شاهو کوه درنیز  درمور و  دوریسان هأنوسم شوشمیأ نوریابأ گرالأ دشهأعشایر  ..بود حاضر دزاور وزلیأ بلخهأ تویلهأ

 .بودند حاضر

 سریاسأ أ شمشیر دودانأ باینگانأ یأساتیار مزیدیأ زردوییأ امامیأ اناخیأ عشایر شامل هوانرود وکیل تی  تدارک   
 بنجو و کلاش زیرانأ زلانأ فولادیأ أتوت ده بیولهأ سرخأ ده عشایر هوانرود هغرافیای در .بود منصورآاایی اشلاقأ
 .سانیدندر هم به حضور هوانرود در هوانرود اطراف روستاهای عشایر سایر و بودند حاضر
 اوضاع به رشید سردار عمیق درک به اشعاری طی داواشی لذا باشدأمی اردلان رشید سردار منظومه محوریت که آنجا از   

 نه و است عشایر سرداران همگی سرکوب عشایر برای رضاخان سیاست که کندمی بیان رشید سردار .کندمی اشاره زمانه
                                                           

 از شهرستان بیجار .از روستاهای دهستان نجف آباد 1
 . قصلان روستایی از توابع بخش سریش آباد شهرستان قروه 2
 . دهی از دهستان نجف آباد شهرستان بیجار 3
 . از روستاهای دهستان کرانی از شهرستان بیجار 4
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 این خواهدمی بندیها دسته و تفراه بر اشراف و آنها اراردادن واسطه با عشایر میان اختلافات از استفاده با و او شخص فق 
 .دهد انجام را کار

 وزونماااه ئااااوات تراساااهفه ولاااه هاااان
 ساااتورک ردارساااه دبیر،تاااه و فکااار باااه
 » کلاه«لوڕ به مهه باز ین،به له»لوڕ «، »کله«به
 

 مازوونناااااه کێیاااااه شاااااایراتعه لاااااه 
 تاورک رتشگاه فاارس باه رد،گاه فارساش کاورد باه
 کیااه وه کیااه یچئێمااه ینبااه لااه رانوهمااه

 (.598:1389)داواشی،             
 

 نااگدهبێ وه ئێااوه داخ، جااه بااۆمن رتشااه
 هاربااه و باای ساایام ، فتمحااه و ممهچوارشااه
 وێاااش خانماااان ردش،باااه و ردکاااه باااار
 

 نگجاااهبێ وه باااازووم جاااا وه  رڕوانساااه 
 ردارساااه ساااێوچهل د،ساااهسێ و زارهاااه
 وێاااش دیواخاااان رد،کاااه داد جاااه خاااالی

 (.599:1389)داواشی،                   
 

 به زدوخورد و درگیری بدون ارتش و منطقه عشایر اتحاد و نامساعد اوضاع مشاهده با رشید سردار داواشیأ روایت در   
 کرد حمله روانسر به شبانه موضوع این از آگاهی با نیز ولدبیگی اکرم سردار. گریخت کامیاران دورتر روستاهای و کوهها

 داواشیأ)اندشده خارج روانسر از افرادش و رشید سردار که است روز سه که داد اطلاع لشکر امیر به اینامه طی و
600:۱3۸9).  

 و برادران به روانسرأ به اکرم سردار شبیخون از آگاهی با هوانرود وکیل عشایرأ سران میان پنهان هایراابت به توهه با   
 از و شدند روانسر وارد اورامی سلطان هعفر افراد .شوند مسل  « ۱ورلهیه » کوه اله بر باید که داد دستور فرمانش تحت افراد

 و ش  آن در .کردند حرکت « ۲شکینه ناله » کوه طرف به کامیاران طرف از سورسور و بیلوار و گشکی عشایر دیگر سوی
 .شد میدان وارد ارتش کرمانشاهأ و کامیاران و هوانرود پاوهأ محلی عشایر نیروهای حرکت از پس

                                                           
جزو کوهستان شاهو از گرانکوه زاگرس  متر. این کوه از شمال به کوه طاقه سفید متصل است و1899واقع در شمال روانسر، ارتفاع « هولاور». کوه  1

 (.559:1368/1بشمار می رود)جعفری، 
 . واقع در بین کامیاران و روانسر 2
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 ئاگااااا باااای مکرهئااااه ردارسااااه ئیبتاااادا
 

 دا بیخونششاااه وریفاااه وشاااه وباااه رهاااه 
                                            

 (.600:1389)داواشی،
 

 رباااااااااهخه فتشکێاااااااااڵ جاااااااااوانڕۆ شااااااااانهوه
 مغاااهو بێ  رواپاااهبێ شااایر یوێناااه غاااوڕا

 دوڕ چااون بااۆ جیااا وشااه لااه قفهشااه تااا...
 

 رڕوانساااااه نگرتاااااه مکرهئاااااه ردارساااااه 
 مڕوسااته چااون نااامی گبااه مڕوسااته بااه :وات
 وڕڵاااااهیه یقولاااااه بگیاااااران بۆماااااه

                                          
 (.598:1389)داواشی،

 طی هک است بوده محلی عشایر نیروهای به زمندنیا  آغاز در پهلوی نوبنیان ارتش که است مشهود داواشی های نوشته طبق بر
 روز آن در ارتش وااع در .نماند باای تگیوابس این بیشتر هر ه های بودهه اختصا  و عشایر سران اسارت با بعد سالهای

 .شد نواخته هنگ شیاور و دش معرکه میدان وارد کامیاران و هوانرود ولدبیگیأ عشایر اادامات از پس تنها

 وێناااه وباااه سورساااور وار،بێڵاااه و شاااکیگه
 خسااااوسمه میرئااااه بااااه رمافااااه بودسااااپه
 وشاااه وبااه رهااه ناادنژه حازرباااش، یپورشااه
 

 شااااکێنهناڵه ڕای لااااه بااااین ڕاهاااای 
 رووسعاااه وناااه یوێناااه مرچاااهپه ڕازناااان
 وده وانده وه سااااپا، باااای ڕاهاااای

 (.601:1389)داواشی،            
 اابل مکانهای و اطراف کوههای تمامی یزن و خیابانهایش و کو ه و روانسر حمیتی هیچ بدون نیز و سبعانه بصورتی ارتش
 :بست گلوله و توپ به شی  آن در را  را آن توهه

 رشاااانیده یشاااااوه ل،لسااااهموسه یقااااڕه
 ڕێزاماااااه ئااااااگر رد،ماااااازه نخسوساااااهمه

 قولااه یکهسااینه و کۆشااک بااان و کۆشااک
 وڕهێڵاااه کااااو کاااۆی، و ساااتوه ئااااگر
 بااااازار و غازهمااااه یاوان،خااااه و کووچاااه

 

 رڕوانساااه ڕۆوئاااه بااای فشاااانئه شئاتاااه 
 خێزاماااه رکاشاااته ڕێاااز، لاااه پاااڕووز باااۆی
 گولااه یگااڕه لااه ر،کسااهیه باای گااوڵ گااوڵ
 گڕگااااڕ گڕیامااااه مروودنااااه نااااار چااااون
 سااارختهیه نردهکااه تااۆپ، تیاار وه گشاات

 (.602:1389)داواشی،               
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 سردار سااه در حاضر فراریان .کرد ادرص بس آتش دستور « امیراحمدی » ساس و داشت ادامه روز هفت وضعیتی  نین   

 خیمه به بفر سالار و سنجابی رمقتد سردار روانسرأ در ارتش استقرار با .کردند امح و الع و کرده آوری همع را رشید

 سنجابی مقتدر سردار با کلهر میرمخصو ا میان کینه و عداوت وهود از داواشی .شدند توایف هردو و رفتند امیراحمدی

 :است آورده  نین

 رفااااااهزه سااااااالار در،موقتااااااه ردارسااااااه
 رروهساااااه ردارساااااهدڵ  ریااااااده ورباااااه
 ڕاش لااه باای خسااوسمه میرئااه نخسوسااهمه
 نردهکاااااهنه وئاااااه باااااه ئیعتناااااا، ڕهزه
 

 روکاااهنه نااادینچه باااا نگیجاااه شاااێران 
 رڕوانسااااه وه باااین وارد رباااهخه باااێ

 رگاشخااااه وه بشااااۆ باااای ئینتاااازارش
 ردنباااه بودساااپه ییماااهخه وه شاااری ته

 (.603:1389)داواشی،                     
مستقر  ۲بردر تنگی –روانسر عشایر- افرادش و ۱رزاب در  اش خانواده و سردار که یافتند آگاهی ارتش مخفی ماموران 

 .دستور  به حمله و غارت ایل سردار داد«  کریش »امیراحمدی تاخیر را هایز ندانسته و مخفیانه به  افسر .اندشده
ای به سردار رشیدأ اشاره کرد که امیراحمدی با  هارهزار نظامی و فردی بنام حبی  الله بصورتی مخفیانه در نامه

عشایر اصد غارت شما را دارند ولی  ه سود که فرد حامل نامه دیر به مقصد رسید و لذا همزمان با آگاهی 

 .سرداررشید از این امرأ ارتش به آن مکان رسیده و تیراندازی شروع شد
 کتااه کتااه و گبااارڕه للسااهموسه یقااهقه

 کۆسااااااری یناڵاااااه رشااااانیده یهنهشاااااه
 خااااو نگیتاااه یناڵاااه چاااواردۆڵان، ناااگده
 ردماااه و ژن یقیاااژه تفاڵان،ئاااه یزیاااڕه

 

 کیاااه باااان لاااه کیاااه تۆفاااانی، یدهده 
 زاری و ڵاااهزایه شاااین، لاااه نیشااات شااااوه
 ئاااو وه ردشکااهمه باای، نگسااه جااه ردڵ ئااه
 »ردزه ڵاڵاااههه«کاااۆی کااااو لاااه پێچاماااه

 (.605:1389)داواشی،               

                                                           
 .ده مرکز بخش رزاب، واقع در جنوب شرقی مریوان کنار رودخانه آویهنگ.  1
 . دهی از دهستان بیلوار واقع در شمال غربی کامیاران و جنوب پالنگان 2
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 یاد رشید سردار افراد از نفر ۱5رشادت از داواشی .هنگیدند ارتش با هم کنار در مردان و زنان ۱« زرد هلاله »منطقه در  

 بنچله بناوچأ أ3دورویی أ۲(مندمی)منمی مثال بعنوان روانسر و کامیاران روستاهای و عشایر به منتس  یادشده افراد .کندمی

 یا و پاوه اورامی و هوانرود هاف عشایر به ای اشاره لذا و داشتند حضور ۴سورسوری و کلهر عشایر هنگ این بودند در
 » .خورد شکست کلهر و سورسوری تی  زرد هلاله هنگ در داواشی روایت به(.۲05:۱39۲)سلیمأ است نشده ولدبیگی

 .گرفتند پناه غاری در ش  آن و نداشتند فرار راه وهود این با و کرد صادر نشینی عق  دستور « ارمنی خان کریش سلطان
 نواحی آن زنان و مردان دست به زیادی غنایم کندأمی یاد کوه در لاشخوران حضور و دوطرف هایهنازه وفور از داواشی
  :کندمی ذکر و سردادند شادی آهنگ مردان و افتاد

 ئااااامێزه ئیغااااراق ردم،فااااه   رگااااهئه
 تییناااهمه خمااایزه پاااار، و لشاااه ئاااوردو
 وێاااش وڵات یپاااه س،رکاااههه شاااایرعه
 

 ڕێااااازه بااااازانن ن،نیاااااه خااااایلافش 
 تیپاپاااه و لوخااات میر،ئاااه وه یااااوان
 رێااش خاااتر و خااار بااین، شااێوپه و پاشاایا

 (.610:1389)داواشی،       
 همان باز که رشید سردار سواره» :نویسدمی « خان گریش هنگ » عنوان با  شده یاد هنگ درباره سلطانی حال این با 

 و نوکرباب افراد از همگی و دادند می ردیم داد که روانسر حوالی زبده سواران و دورویی طایفه یعنی او ویژه تفنگچیان
 ق ع مردانه مصاف دو از پس دولتی اوای لیوزمترا و کوهستانی توپهای داشتن و اوا کثرت سب  به .بودند او دستگاه رعیت

 .(۱65:۱37۲/۲ سلطانیأ«)نداشتند اختیار در ای اسلحه کو ک هنگی سلاح هز زیرا کردندأ نشینی

                                                           
 ق(  نوشته ملامحمدرضا ابن صوفی سلیم، به خوبی با روایت داواشی در باب جنگ هلاله زرد هماهنگی دارد.1330-1344ان).کتاب تاریخ کردست 1
ش عشایر تیلکوه و مندمی با کوشش فراوان نیروی ارتش 1304. عشیرت مندمی یکی از سه عشیره اصلی عشایر دیواندره محسوب می شود. در سال  2

 (.140:1381لت درآمدند)حیرت سجادی، و ژاندارمری به اطاعت دو
منه شرقی . طایفه دورویی در دامنه کوه شاهو و در منطقه ای که از شمال به تیلکوه و از جنوب به لون سادات، از مشرق به شاهینی و از مغرب به دا 3

 (.318:1381می باشد)حیرت سجادی، « چرسانه»شاهو محدود است. مرکز این طایفه
انوار هستند، در جنوب سنندج. از محال گاورود تا محال بیلوار سکونت دارند و آن ناحیه را سورسور می گویند)مردوخ، . قریب دویست خ 4

108:1379.) 
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 مختصر اکرمأ سردار رسیدن حضم به» : نویسدمی و کندنمی هنگ این به ایاشاره کو کترین مردوخ الله آیت   
 پناهنده ورزا به آنجا از و شاهو  الاوه به ائلهع و کلفت با و نماید می تخلیه را روانسر رشید سردار شدهأ درگیر زدوخوردی

 یم محمود ملک نزد پیرانأ به آنجا از و نمریوا به استمداد خیال به بعد مانده رزاو در مدتی رشید سردار...شود می

 .(6۲9:۱379 مردوخأ«)رود

 از ستونی .شد آغاز رشید سردار هایین سرکوب و تعقی  برای دیگری عملیات ماهأ یک از پس» :نویسدمی بیات کاوه   

 ساسا بر .داد ارار توپخانه آتش و حاصرهم تحت بودأ رشید سردار افراد استقرار محل که راأ گازرخانی آبادی غربأ لشکر

 متواری اورامان در هنوز رشید ردارس... و  متواری تلفات سی از پس اشرار...:کردستان حاکم الدوله شهاب گزارش

 .(۲۸:۱37۱ بیاتأ«)است

 مرز بطرف نیروهایش پراکندگی زا پس که نویسدمی شدید زدوخورد روز  ند طی رشید سردار شکست از یکرنگیان   
 ایبر کرمانشاه از اوایی۱30۲ اردیبهشت لاو در»:نویسدمی کتابش در نیز ادیمی .(3۸0:۱336 یکرنگیانأ)است گریخته

 هنگ تمام ماه۲ .گردیدند سرکوب حارباتم این در سنجابی خوانین نیز و وی و گردید اعزام رشید سردار اطعی سرکوبی

 .(۱0۱:۱3۲6 ادیمیأ«)انجامید طول به حدود آن در

 درست حادثه واوع و زرد هلاله گهن توصیف در داواشی گزارش که شود می ملاحظه متفاوت گزارشهای مقایسه با   
 هاشجاعت ولو اندگشته منهزم و مقهور لذا و ناتوان ارتش تجهیزات و نفرات تعداد مقابل در رشید سردار افراد ولی باشدمی
 در  ندساعتی در مگر نبوده محتمل رشید رسردا افراد پیروزی نیز و باشد تمجید و ستایش اابل افراد فردی هایشهامت و
 :کندمی مربوط امیراحمدی یلهح به را رشید سردار شکست داواشی.باشد بوده کوتاهی زمانی مقطع یا و  آغا

 میرئاااه ردکاااه نگاااا فریاااب، جاااام باااه
 والاای ولاد ئااه» المعااک شااره«بااه :وات
 یادگااااااری یپاااااه یاااااه،نامه ئمینتاااااه
 وێااش جااای وه یۆبااه ک،ریااههه رده فوعااه

 زویرتاااه تاااس باااه ردکااه باااازی نااای بااه 
 حااالی ربااه مرمئااه ی،گوفتااه و رده گااۆش
 فااااراری و ناااادهمه دێهااااات، بنووسااااه
 ناادێشئه و خااۆهبێ ر،کااه مجااه خاترشااان
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 (.610:1389)داواشی،               
 

 تجهیزات دربرابر ناتوانی مشاهده البته و شد رشید سردار اطرافیان دورشدن باعث میراحمدی ساهبد عفو فرمان وااع در   
 دبو ساکن روانسر در ماه یک تا میراحمدیا .داد سوق رضاخان ارتش با دیگر هنگی عدم و تسلیم به را همگی دولت نظامی

 .سیدر انجام به که کرد صادر را روانسر اطراف نواحی استراتژیکی نقاط در نگهبانی هایبرج ساخت دستور زمان این طی و

 رشید سردار دستگیری متوهه را امشاهتم تمام گریگو و شد امیراحمدی هانشین گریگو سرهنگ ماهأ یک شدن ساری با
 :کرد

 پۆشااااا زویرشتااااه یجامااااه» گااااووگری«
 بیعااهقه نااامی شااراه،ئه لااه سکااه ناادچه
 وارسااه ناادین چااه بااا گااووگری نگرههسااه

 تاااران وه شااووممه»ردار سااه «بااه :واتااش
 

 کۆشااااا ردانااااهمه» ردارسااااه«گاااارتن  یپااااه 
 سااااایعهوه ردکاااااه قورئاااااان، یااااادقه وه
 ردارساااه ندیاااده ، زمعاااه وه باااین وارساااه
 جااااران لاااه تااار خااااس حاااوکمێ، رووممااااوه

 (.612:1389)داواشی،                
 از و نویسد می مردوخ به اینامه منطقه تنفذانم همراهی و همکاری عدم از ناامیدی با رشید سردار مردوخأ روایت در اما   
 امیر و رفته لشکر امیر خدمت همدانأ به گیگو سرهنگ وسیله به بعد روز  ند نه؟و یا شود تسلیم آیا که کندمی استشاره وی
 درشی سردار شدن تسلیم در نیز گریگو سرهنگ یگفتگوها مطمئناً البته .(630:۱379 مردوخأ)فرستند می تهران به را او

  نین منابع سایر که است بوده ادرت عموض در رشید سردار که است  نین  داواشی کلام فحوای ولی است داشته تاثیر
 .دهندنمی نشان

 و کاریهم با آنانأ نیت حسن عدم از آگاهی با و است دولت امرای مبغوض که افتاد هراس و بیم در تهران در رشید سردار   
 در آنزمان در اردلان خانم حمیده .گریخت نشاهکرما به تیموری و مقصودی اسامی با متنفذ و نامی افراد از نفر دو مساعدت
 .بود کاشتر روستای

 کریش سلطان اختیار در روانسر بار این .گردآمدند وی دور به باشوکی و دورویی عشیرت دو رشیدأ سردار دوم هنگ در   

 سلطان »نام به خود نامی افراد از یکی اول گام در رشید سردار .شدند عمل وارد هم نیات از آگاهی با فرد هردو .بود ارمنی
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 « کریش » حربه .یابند راه ارتفاعات به نتوانند خراهیان راه از کریش افراد  که کرد  « لون » معبر نگهبان دوماه مدت به را « مراد

 :که بود  نین رشید سردار بر  یرگی برای

 ئاسااان وه وریفاه»  کاریش «ردکاه فکارش
 ردارسااه یپااه کیاساات ععی،جااه ینامااه بااا
 وادار ردکاه عاێڵش رد،کاه سباه رساه ردارساه
 ریشپاااه و پاشااایان ر،ساااهچاره وه بااای
 

 لوڕسااان والاای مت،سااه لااه رفااهنه کیااه 
 کااار وه وردنااه یپااه ردارسااه وعێنااه بااه

 ردارساااه ورده لاااه ر،کساااهیه ردنباااار کاااه
 کاااریش وریفاااه باااه دا، هێااارش مرئاااه

 (.615:1389)داواشی،               
 برادرزاده-خان غلامحسین أ« مراد سلطان » أ« مراد میرزا » همله از رشید سردار افراد فردی رشادتهای نیز هنگ این در

 با و بود گرفته ارار داواشی توهه مورد بگ امین و مجید شی  خانأ محمدصالح أ  اووش شکری أ عسکر احمد أ-سردار
 مستقر شاهو ارتفاعات در  « ۱گولیجی » در رشید سردار هنگام ش  و نشد کشته طرفین از کسی دوم هنگ در وصف این

 .شدند همراهی پاوه به رسیدن تا نهایت در و گرفتند ارار آنجا منتفذان از  « خان حبی  » پذیرایی مورد و شدند

 از همعی و منصور سرهنگ و ارامنه اسکورت با گریش سروان غرب لشکر .اند کرده توصیف مختصر را دوم هنگ منابع   

 شکست مردوخ .(3۸0:۱336 یکرنگیانأ)شوندمی متواری پایداری اندک از پس اکراد و محاصره را روانسر مطیع عشایر
 و ساعدالسلطان و السلطان وکیل افراد از متشکل محلی  ریک اوی یک نیز و است نوشته مصاف دو از پس را رشید سردار
  .( ۱379:63۲مردوخأ)کندمی همراهی ۲فاتح سالار

 دو از پس و گرفت ارار -هورامی هعفرسلطان فرزند-لهونی محمدرشیدبیگ ویژه استقبال مورد رشید سردار پاوهأ در   

 که خواست مشاورت وی از لذا و نشد حاصل برایش هعفرسلطان با دیدار از اینتیجه رشید سردار .شد نوسود عازم روز

 طی سعید شی  .کرد عراق پینجوین به سردار رساندن و راهنمایی مامور را فردی اورامی حاکم و برود عراق به خواهدمی

                                                           
 . کوهی مقابل روستا و منطقه شبانکاره) از روستاهای بخش شاهو(. 1
 یخ مردوخ(.. هر سه نفر از متنفذین متعلق به خاندان مطرح سنندج می باشند)رجوع شود به تار 2
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 محمود ملک کنار در و شد سلیمانیه عازم روز دو از پس سردار .کرد اعلام برزنجی محمود ملک به را سردار حضور اینامه

 .(6۱7-6۲۱صص:همان)گفت سخن آلامش و آمال و مصائ  از

 والااای قساااوودمه رام،ماااه باااه لیکماااه
 شااایدڕه ردارساااه واب،جاااه لاااه لیکماااه
 رسااااکهعه و ربازساااه ن،نیااااه قااادورممه
 ننیااااه شااایرین مااان سیاسااای، ز وه
 ندلێااارا بااااش چاااون ن،ئێاااده تحهڵاساااه
 

 حاااااڵیبێ ختااااێوه وه،ردهکااااه فکاااارش 
 یاادئوم ڕای ڕا، لااه ن،نیااه ن،سااتهبه :وات
 ررێ ڕوانساااااااهپاااااااه ری،باااااااوه مباااااااده
 ننیاه باین شخاوه لاێم ئینگعایش، توڵاهده چاون

 ئێااااران وه ربااااوه شااااری ،ته دووباااااره
 (.620:1389)داواشی،                

 لرستان والی از تا شد پشتکوه ولایت زمعا اردلانأ خانم حمیده همسرش پیشنهاد به پاوه به بازگشت با رشید سردار   
 شیدر سردار معیت در دیگر نفر  هار و اردلان نخا غلامحسین  کنار در نیز داواشی احمد میرزا سفر این در .بطلبد استمداد

 تکوهپش ولایت به روزی شبانه طی ارار از و گرفتند ارار سنجابی امرای لطف مورد سنجابی منطقه از عبور با آنها .بودند

 :رسیدند

 حاڵااهمه گشاات وئااه ن،ردهکااه یتااه وشااه بااه
 مچاااه وه دیااان والااای »1ڵاااهمهعه«ئێاااڵ

 

 »دێواڵاااه«و شاااین حااااڵ، رهاااه وه ئااااخر 
 مغااه لااه بااین فااار  ن،ردهکااه قحااه شااوکر

 (.624:1389)داواشی،                   
 لرستان والی به ای اشاره کمترین و شودمی اشاره خزعل شی  نزد به رشید سردار رفتن به منابع سایر و مردوخ تاری  در   

 سردار کنار در خود داواشی وصف این با(.  ۱37۱:30أ۲بیات ؛ ۱336:3۸۱یکرنگیانأ ؛ ۱379:63۲مردوخأ)است نشده
 والی از داواشی ولی .دارد کمتری سندیت داواشی روایت با ایاس در مردوخ روایت و نقل لذا و است داشته حضور رشید
. سلیم  در کتاب تاری  رسندمی آنجا به سنجابی منطقه از یکروز از بعد و کرمانشاه هنوب در که بردمی نام لرستان

نویسد پس از آن  ند واتی به میکند و البته کردستان از فراری شدن سردار رشید به سوی والی پشتکوه یاد می

 کرد یاد آن از اطمینان با توانمی که است المرویی تنها پشتکوه ولایت(.۲3۱:۱39۲محمره نزد شی  خزعل رفت)سلیمأ 
                                                           

مسکونی شدن مجدد شوش و نقش ». در زمان غلام رضاخان فیلی والی پشتکوه بار دیگر طوایف عمله نقش گذشته خود را در منطقه بازیافتند)مقاله 1

 .http://faili.blgfa.comبنقل از سایت « طوایف عمله فیلی

 1303قوس 4. بنقل از روزنامه ایران  2
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 وی از است توانسته رشید سردار که باشد اراینی تواندمی سالارالدوله با وی همکاری و آنجا والی غلامرضاخان سوابق و
  .بخواهد کمک

 شورش هریان در .شد پدرش هانشین سیشم۱۲79 سال در که بود فیلی والیان از پشتکوه والی آخرین غلامرضاخان   
 ادیمر)فرستاد او نزد به سوار سیصد همراه هب را اشرف سردار شاخان غلام فرزندش نیز طلبان مشروطه علیه بر سالارالدوله

 وذنف و ادرت روزافزون افزایش برابر در یکهبطور  داشت خزعل شی  با نزدیکی رابطه غلامرضاخان .(۱33:۱3۸5 مقدمأ

 تشکیل میلادی۱9۱0 سال در  را «نوبه فرمانروایی اتحاد» اشقایی الدوله صولت و خزعل شی  با وی بختیاریأ عشایر
 تمسافر عراق به یکبار سال هر ند أ لیاتعا عتبات و بغداد به المروشان نزدیکی خاطر به فیلی والیان (.۱۲۸)همان:دادند
 سید و روزگار آن در عراق مجلس هنمایند و نقیبی ادرتمند خاندان از عزالدین سید مندلی الاشراف نقی .کردندمی

 رد زیادی املاک أ خانوادگی های وصلت بر وهعلا رضاخان غلام .بودند والی داماد نیز عتبات نفوذ با علمای از بحرالعلوم

 غلام الح این با .برود عراق به و کند ترک را پشتکوه شدأ او متوهه خطری ایران حکومت طرف از اگر که بود خریده عراق
 .(۱۴5)همان:کردمی پرهیز مرکزی دولت با برخود و کشمکش از کلی طور به رضاخان

 به که باشدمی پشتکوه والی فیلی خانرضا غلام به رشید سردار بردن پناه بر محکمی دلایل همگی یادشده توضیحات   
 .اندکرده یاد فیلی والی ینا بجای خزعل شی  از منابع سایر وی از تبعیت به و مردوخ تاری  در اشتباه

 ردیکۆگااه فایسااه یر،سااه و یدسااه دمااای
 نهاااه یاڵمخاااه مااان باااۆ یعتماااه رگااهئه
 سااپارووممه تااۆ بااه ش،کااهپێش ساامڕه بااه
 

 ردیماااه باااه رمافاااه ردار،ساااه باااه والااای 
 نهااه ماااڵم و موڵااک ئێااراق، لااه رچیهااه
 دارووومناااااه عاااااواده وانای،تاااااه تقاااااهفه
 (.627:1389)داواشی،                     

 حال شرح و شتافت نقی  نزد به و شد بغداد عازم(پشتکوه)لرستان والی با دیدار از پس رشید سردار داواشیأ روایت به   
 و شد شهر آن راهی نجفأ در پهلوی رضاخان حضور از آگاهی با  رشید سردار نقی أ پیشنهاد به .کرد بیان وی برای را خود
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 لذا و خود هانی تامین گرفتن به موفق دیدار این طی و شتافت رضاخان دیار به (ع)علی حضرت مراد متولی همکاری با
 :شرط به البته .شد ایران به برگشتن

 »زاڕه«زایڕه بااه باای حااازر رتشااه وبااه
 پێااات وه روومدهماااه ئمین،تاااه هاااا وهئاااه
 تاااران یپااه یبااه زوو بوۆ وێاات،مااه لااێوه
 

 زاقااه و کوشاات لااه یت،کااه کۆتااا سااتده دی 
 وێاات یجاگااه رسااه لااه ر،بااه شوه دڵ بشااۆ
 دکارانبااااه گاااارۆی نی،چااااه گیااااره دوور

 (.629:1389)داواشی،             
 هانی تامین اول به بیشتر هر ه اطمینان برای روانسر به اش خانواده کردن روانه و پاوه به بازگشت از پس رشید سردار   

 دشهأ مناطق راه از وی .رفت عراق ۱تویله روستای در وااع نقشبندی الدین حسام شی  نزد به پهلوی رضاخان
 می مرادش به که کرد دلگرم را رشید سردار الدین حسام شی  نهایت در و برد پناه الدین حسام شی  تکیه به شیخانأشوشمی

 وی معیت در را عثمان شی  پسرش ادامه در و شود نمی باطل دولت تزویر و حیله در تهران به رفتنش با وی هانی تامین و رسد
 .(63۲-636صص داواشیأ)فرستد می سنندج به

 وردم و رفته دزلی به ابتدا .شود می نندجس عازم تخت اورامان طریق از روانسرأ به رفتن بجای بازگشت در رشید سردار   

 و شدند سنندج عازم (تیژتیژ ورانأانأتالهکلاترز هیأ العه)مریوان مسیر از ساس .گیرند می ارار دزلی محمودخان احترام

 ادامه در .(6۴0-6۴3صص داواشیأ).دکردن آگاه سنندج به خود ورود از را وکیلی و اردلان خاندان مخفیانه بصورت

 هرانت در.شدند تهران عازم انتصار سردار ماشین با داواشی احمد میرزا همراه به رشید سردار پهلویأ رضاخان دستور حس 

 .(6۴۸:۱3۸9 داواشیأ) .ندشد آصف معظم سردار مهمان ساس بودند معتمد خان اسدالله حاج مهمان هفته یک

 مجلس دو به دوشنبه هر را خود که خواست وی از رضاخان .شد دلگرم داشتأ رضاخان با که دیداری در رشید سردار   

 و ۱۲99 اسفند در رضاخان کودتای با اما .بود خوشحال و امیدوار رشید سردار منوال بدین  ندماه .کند معرفی پایتخت

                                                           
« باخه کُن»تکیه شیخ حسام الدین را دیده و به گفته وی، شیخ با اکراه از حضور خان هورامی به روستای نوساز موسوم به . ادموندز مامور انگلیسی  1

 (.180:1382نقل مکان کرده است)ادموندز، 
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 بود تهران در ایام آن در که داواشی .شد زندانی رشید سردار و شده عوض رضاخان سیاست ااهارأ احمدشاه برکناری

 :کندمی توصیف را اوضاع  نین

 کریااااا تاااااکوده تاااااران ما،نااااه نااااان
 باای ئیغتشاااش وه تاااران فتااهحه کیااه
 باای نگتااه وه تاااران ڕۆژ سااێ وشااه سااێ
 ئاااازادی دریاااا روژه ساااێ دوای لاااه

 کریاااا شاااکیلته وا عماااوومی ئاااارای
 

 بریااااا رکریاااااده قاجااااار شااااای دحمااااهئه 
 بااای فااااش دکااااران باااه ساااڕ ساااڕی تاااا
 باای نااگزه وهشااه چااون خااامۆش، ڕۆش و شااه

 ئابااااادی وه باااای یاوانخااااه و کووچااااه
 دریااااا زاخااااانڕه ناااااو وه شاااااهی یڕه

               (.650:1389)داواشی،           
سردار رشید را به -اهل کردستان بودو محسن نام به فردی که -شهربانی مخفی پلیس  رضاخانأ حکومت شروع با 

رت وران اسادبانی و با رفتن سردار رشید به شهر شهربانی دعوت کرد و گفت که رئیس نظمیه منتظر وی می باشد

 .(65۴:۱3۸9داواشیأ )شمسی افتاد۱30۴این اتفاق در سال  .طولانی وی آغاز گردید

 یفرد همراه به سنجابی بفر سالار و بیسنجا مقتدر سردار کلهرأ مخصو  امیر زمان همان در که دهد می توضیح داواشی
 از پس داواشی .نظر بودند تحت-امکانات خروج داواشی از تهران را فراهم کردکه با هوانمردی – خان فرج نام به
 شمسی۱3۱0سال به ایران کل عشایر حسلا خلع ههت وی مخفی دستور به کشورأ آبادانی ههت در رضاخان اادامات بیان
 آنکه زا غافل رفتند شهرها و بخشها مراکز به ودخ های اسلحه تحویل برای ها همه در البال فار  عشایر سران .کند می اشاره

 :بود  اعلام این دیگر اسمت نیز اسارت

 ردنکاااه فساااوونئه وا زویر،تاااه دام وه
 زاده گبااه و گبااه ر،نۆکااه و دخوداکااه
 رئااازه شااتهه و بیساات ، ده د وسێسااه لاه
 قناحااه وه چوونئااه ونااه تعااوهده عزێبااه
 »ڵاقاه «باو چاووین گشات ئاغایاان ڵگاه لاه
 

 نواجبااااهمه یپااااه رد،کااااه وانمااااوود وا 
 ئامااااده باااین گشااات وانی،خاااه و خاااان

 رفسااااهئه و ناااازام ردن،کااااه کمیسااااوون
 قشااه ڕهشااه ناادچه وه کاارد داخااڵ خۆیااان
 ڵابااااااه داو وه فتینکااااااه ناغافااااااڵ

 (.667:1389)داواشی،     
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 دیا بودندأ او علیه و دولت با روزگاری که منطقه عشایر سران با رشید سردار مواههه از گونه عبرت صورتی به داواشی
 :کندمی

 ناویااااان وه هااااات شااااید،ڕه ردارسااااه
 زینحاااه و ساااتهبه بااااڵ دی، ردارانیساااه
 

 ساااااویانناحه ز ،وه وه فتکااااه چاااااوی 
 نینکاااهپێ وه رهاااه دا، کانتاااه ریساااه

 (.670:1389)داواشی،         
 دهخور را ایرانی سرداران فری  زمان آن رد که کردهایی بدانیم است هال »:نویسد می باره این در نیز سجادی علاالدین   
 زا بعد بخشیدیکی استحکام را خود مواعیت نکهآ از بعد شاه رضا .گشتند وی پیروزی مانع و نمودند حمله رشید سردار به و

 نیزندا تهران در اجر اصر زندان در و مودن دستگیر را آنان همه طهماسبی عبدالله سردار توس  و افتاد هانشان به دیگری
 .(65:۱3۸۱ سجادیأ«)!نمود

 از موریسأ به پهلوی رضاشاه تبعید یزن و بحبوحه آن در ایران وضعیت و دوم ههانی هنگ واوع از توصیفی با داواشی
 :زندمی حرف رشید سردار آزادی

 باااوو رباااه رداریشساااه گیااارا، و دار ملاااه
 ڕۆزگااااار ختیسااااه و پیااااری و زناااادان

 

 رچاااووده ساایده لااه کااار، یڕشااته لااێوه 
 کجاریاااه باااه ندلاااێ ساااه هێزیاااان و واناتااه

 (.678:1389)داواشی،              
 دورانی از پس طولانی بس رکودی و ۱کرد ساری پهلوی رضاخان طولانی زندان دوره در را سختی اواات رشید سردار   
 آن از و کرد فرسوده را وی روان و روح منطقه سیاسی منازعات و معادلات در تاثیرگذار و فعال پرآشوبأ و پرهیجان بس
 ندید خود فراروی را ماموریتی و وبیفه دیگر ملی ارتش برابر در باختن رنگ و عشایر نظامی حضور عمر سررسیدن با پس

  .نهاد پای ابدیت دیار به غریبانه غربت در و۲

گنجد و با پرداختن به فراز و نشی  زندگی سردار رشید و تحلیل مفصل اادامات وی در این مجال اندک نمی   

هدف پژوهش حاضر نیز همخوانی ندارد. امّا سوالاتی همواره پیرامون اادامات وی در اذهان عمومی مطرح 

                                                           
جه اش وضع معاش و گذرانش سردار رشید کردستانی به عقیده من از هرکس بیشتر صدمه دید. بیچاره تقریباً پانزده سال در حبس بود. با فوت زو. » 1

 تا(.: بی51پیشه وری، «)زدکاملاً خراب و غیر قابل تحمل شده  روزی اقلاً هیجده ساعت قدم می
 (.1372:198ای، ها او را از رفتن به کردستان منع کرده بودند)خامهای که در زندان با سردار رشید در زندان بود، گویا انگلیسی. به عقده انور خامه 2
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گرایی بوده و یا اینکه در بند باورهای اومیتهای ناسیونالیستی و آیا سردار رشید تحت تکثیر اندیشهاست که بوده

است؟ در پاس  به سوالات باید اشاره کرد؛ برخی از پژوهشگران بر این باور هستند؛ عشیرتی و ایلیانی ارار داشته

بودأ باز پس بگیرد و اادامات وی در استأ ادرت خاندان اردلان را که رو به افول نهادهسردار رشید تلاش کرده

(. در نقد این نظریات باید 5۲3:۱390؛ زارعیأ ۲3:۱393؛ حیدریأ 6۱:۱3۸۱است)سجادیأ ستا بودههمین را

شود و حتی از طرف حکومت بعنوان گفت؛ با توهه به آنکه سردار رشید در مقاطعی موفق به تصرف سنندج می

کونت در سنندج و آن شود ولی به سشود و یا به معاونت حکمرانان کردستان برگزیده میحکمران انتخاب می

کند و در وااع ماوای اصلی و تکیه گاه اصلی او روانسر و عشایر هاف روانسر و هوانرود در کنار محال اادام نمی

توان با اطعیت از دلبستگی عشایر اورامان است. سردار رشید ااداماتش در ههت تصرف سنندج نبوده و لذا نمی

اردلان حرف زد. بنابراینأ  نین اتفاااتیأ صرفاً محدود کردن وی  به سنندج و بازپس گیری المرو بنی

 کند.های سردار رشید را به بازپس گیری امارت خانوادگی رد میفعالیت

ای در خاطراتش گرایی را احساس کرد. خامههایی از پیوند و یا آشنایی وی با ملیتوان رگهاز سویی دیگر می   

خواسته است همدان را ی داعیه زنده کردن اماراطوری ماد را داشته و مینویسد وبه نقل از سردار رشید می

به عنوان - ۱«اسماعیل آاا سمکو»(. همزمان با شورش سردار رشیدأ ۱37۲:۱9۸پایتخت خود ارار دهد)خامه ایأ 

ی های ناسیونالیستفردی که هغرافیای بیشتری را تحت سلطه خود داشتأ مورد توهه خا  تاری  نگاران هنبش

نیز در آذربایجان و موکریان توانسته بود ادرت حکومت -کرُدی و نیز سایر محققین ایرانی و خارهی ارار گرفت

نویسند سردار رشید تصمیم گرفت از سمکو پشتیبانی کند ولی سمکوأ مرکزی را به  الش بکشد. برخی منابع می

دانست و حتی پیشنهاد رین رئیس منطقه میمحمودخان کانی سانان را بر او ترهیح داد زیرا او را نیرومندت

(. ارتباط 379:۱3۸0داولأ حاکمیت سنندج را در صورت تصرف به وی داد که مقبول محمودخان نیفتاد)مک

هایی از تواند رگهسردار رشید با شی  محمود برزنجی بعنوان حاکم کردستان در کشور نوبنیان عراق می

ثبات شی  محمود در تقابل با انگلیس وی را ت نه  ندان مستحکم و بیخواهی وی را نشان دهد که مواعیملیت

در این زمینه ناکام گذاشت.از روی اراین یاد شده می توان به فراست و آگاهی سردار رشید به  هریانات و  

 حواد  پیرامونش پی برد. 

                                                           
 البته با وجود وفور منابع و تحقیقات تاریخی سوالات زیادی نیز پیرامون ویژگیهای اقدامات سمکو و ماهیت اقدامات وی نیز وجود دارد. . 1
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 خاندان از فردی نوانبع و شود وارد دولتی بوروکراسی در است خواستهمی رشید سردار که است این سوم نظر

 خا  خالفانم امر این. باردازد کردستان هغرافیای در حکمرانی به دولت نظارت تحت گذشته همچون اردلان

 اشت و این افرادداردلان را به همراه  خاندان از افرادی حتی و محلی عشایر و اشراف و متمولین همچون خود

 سردار اهار باااگر دوره زوال  وااع در .گرفتند ارار پهلوی حکومت کنار در سردار رشید دادن شکست برای

  ندانی نفوذ مشروطه مستعجل هایدولت بود. ایفرامنطقه برتر ادرت یک نبودن دلیل به کردند همکاری رشید

و یا  بودند هزعا منطقه ادرتمند در  فردی برکشیدن از نیز عثمانی و أآلمان انگلیس دول روسأ و نداشتند

  خواستند به  نین کاری تن دهند.نمی

 از حفابت نیز و مرکزی دولت دادن ارار تنگنا در انگلیس در آن مقطع دولت ذی نفوذ سیاست محوریت   

 هایا هنبشبمرتب   هریانات عراق بود و برای رسیدن به اهدافش همواره نابر ارتباطات و نوبنیان کشور

 دولت با همکاری به انگلیس رضاخانأ آمدن با البته مخالف  با آن بود.و  عراق همجوار کرُدان گراییملی

 ی ش که وریبود بطپرداخت و در این امر  کنارگذاشتن متحدان متنفذ محلی ایرانی برای آن دولت مهم ن مرکزی

 گذاشت.  تنها رضاخان برابر در و اتحاد از سالها همکاری پس را خزعل
نالیستی های عشیرتی و یا ناسیوهای وی را در آن زمان به هریاندر نهایت اینکه بتوان سردار رشید و فعالیت   

ود خند زمانه توان گفت؛ سردار رشید فرزمنتس  کرد و با ااطعیت داوری کرد در توان نگارنده نیست. امّآ می

ده و به واهه شمو نیز هنبشهای ناسیونالیستی بود که به صورتی گذرا با دولت مرکزیأ عشایر أ دول خارهی 

 تعامل پرداختأ ولی در نهایت ناکام از میدان خارج گردید. 

 :نتیجه

 و بزرگ حواد  از مشحون و کندهآ پهلوی دودمان پادشاهی بعدها و همهوریت به ااهارها پادشاهی تغییر دوران  
 ینا وارد نیز را خارهی دول پای اول هانیه هنگ با بزرگ تغییر این شدن مصادف .بود زمین ایران المرو تمام در کو ک

 .پیمود را راه همان نا ارب نیز متنفذش سران و عشایر تاثیرات و ادرت ااهارهاأ زوال در .کرد حواد 
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 امرای برای دردناکی بس دوران  زتاثرانگی بصورتی پهلوی رضاخان شخصی خودکامگی و استبداد سایه در مدرنیزاسیون
 اصفهان و اصراجر زندانهای در سرکوب و منکوب و شدند تاریخی پرده میان دو مبهوت عشایر وااع در .زد رام عشایر

 در منطقه در مرکزی دولت نفوذ عدم  و مشروطه دولتهای ضعف دوره در که عشایر .کردند ساری را خود هوانی
 ارتشأ تاسیس و رضاخان کارآمدن روی با برعکس  ؛ داشتند را مثبت حتی و فعال موثرأ نقشی خارهیأ دول کنارحضور

 ارتیاس در منفعلانه  و رسیدند اتل به ای و شده خارج حواد  کوران از همیشه برای و شدند سرکوب و سلاح خلع همگی
 .بودند حواد  گر نظاره فق   طولانی

 دو طی بختیاری و اشقایی عشایر و هپشتکو والی خزعلأ شی  سمکوأ  ون عشایر سران سایر همچون اردلان رشید سردار
 هودو بر اشراف با خود تشکیل اوان در ارتش که تفاوت این با البته و شد نوبنیاد ارتش نظامی افزارهای سخت مقهور نبرد
 .ازدس خود همراه نیز را محلی عشایر توانست عشایر میان حسادت و عداوت و کینه

 رشید سردار کنار در داشتأ منطقه طبیعی و انسانی هغرافیای با کاملی آشنایی که بومی فردی بعنوان داواشی احمد میرزا
 نظم به را حواد  از بسیاری شاعری ذوق زا استمداد با توانست و بود تاریخی مقطع این حواد  از بسیاری نابر اردلان
 دارسر نبرد دو هزئیات کامل توصیف داواشی هایامتیاز .بود تفاوتهایی دارای تاریخی اسناد و منابع با مقایسه در که بکشد
 در که باشد می عشایر سران فتگوهایگ نیز و عشایر حضور اشخا أ حضور ناهمواریهاأ توصیف زمینه در ارتش با رشید
 در خاصی ارزش  « زرد هلاله »منظومه ذال و ندارد  ندانی نمود رشید سردار از وی هانبداری و طرفداری  آن با ایاس

 آن یخیتار اسناد و منابع با مقایسه در اواشید تاریخی اطلاعات و زرد هلاله منظومه دیگر سوی از .دارد محلی تاریخنگاری

 به درشی سردار رفتن نمونه برای .« دیدن انندم بود کی شنیدن »ایشان گفته به  ون دارد مستندتری و بیشتر مطال  نیز دوره
 اند.هکرد نقل مکرر بصورت را مطال  منابع زنیگمانه و حدس برپایه فق  و دارد ارار ابهام از ایهاله در خزعل شی  المرو

 .ماخذ و منابع

 .ین نشر تهرانأ فتاحیأ ابراهیم محمد و محمدی گل احمد ترهمه أانقلاب دو بین ایران (۱3۸۴) یرواند آبراهامیانأ-
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 .روزبهان شاراتانت تهرانأ یونسیأ ابراهیم ترهمه أها عرب ها ترک کردها (۱3۸۲)هی سیسیل ادموندزأ-

 .آنا نشر تهرانأ رادیأم رئوف محمد ترهمه أسیاسی و تاریخی بررسی یک کُردها (۱3۸۲)حسن ارفعأ-

 .هامی انتشارات تهرانأ رأف ثاا  مرتضی ترهمه أپهلوی دوره ایران کمبریج، تاریخ (۱3۸۸)پیتر اوریأ-

 ولییامینوف ولادیمیر اهتمام به أکردستان مفصل تاریخ شرفنامه(۱377) الدین شمس بن خان شرف بدلیسیأ-

 .اساطیر انتشارات تهرانأ زرنوفأ

 .نو فکر نشر تهرانأ ،(ش.ه۱3۲5تا۱۲5۸سال از)کردستان سیاسی اوضاع(۱37۸) مجتبی برزوییأ- 

-3۴صص أ6و5اسناد گنجینه فصلنامه ،(۱30۴-۱۲9۴)کردستان و رشید سردار خان عباس(۱37۱)کاوه بیاتأ-

۲0. 

 أ تهرانأ نشر پسیان.یادداشتهای زندانتا(پیشه وریأ هعفر)بی-

 افشارأ دوره ایران ریجکمب تاری ) أ۱9و۱۸های سده در عشایر و ایلات اجتماعی سازمان (۱3۸7)ریچارد تاپرأ-

 .هامی انتشارات تهرانأ فرأ ثاا  مرتضی ترهمه أ(ااهار و زند

 و هغرافیائی سازمان هرانأت أایران کوهنامه و کوهها اول، جلد-ایران گیتاشناسی (۱36۸)عباس هعفریأ-

 .گیتاشناسی کارتوگرافی

آخرین تلاش ها برای احیای حکومت (۱393ی و سیروس محبی)حیدریأ فریده و علی رضا علی صوف-

دفتر  هارمأو   أ سال بیستمفصلنامه گنجینه اسنادأ اردلان در پایان دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی

 .۲۴أ6 هارم
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 کتابچه ااهاریهأ دوره در هاف و ناردلا تقابل و تعامل(۱390) حیدری سعدیه و محبی سیروس و فریده حیدریأ-

 .کردستان دانشگاه سنندجأ أشناسی اردلان همایش اولین

 .کردستان انشگاهد انتشارات سنندجأ أکردستان عشایر و ایلات(۱3۸۱) عبدالحمید سجادیأ حیرت-

 ر. أ تهرانأ نشر علم و نشر گفتاخاطرات سیاسی، پنجاه نفر و سه نفر(۱37۲خامه ایأ انور )-

 نشر تهرانأ دیأمهموحه ینحوسه یوهکوکردنه أداواشی دیحمهئه میرزا دیوانی  (۱3۸9)احمد داواشیأ-

 .احسان

 شیرازه پژوهش و نشر شرکت تهرانأ یاتأب کاوه و آرا رزم کامبیز کوشش به أاورامان عملیات(۱3۸7)علی آراأ رزم-

 .کتاب

أ انتشارات دایره کردستان5، استانفرهنگ جغرافیایی ایران(۱33۱رزم آراأ سرتی  حسین علی)-

 هلد. هغرافیایی ستاد ارتشأ

 سردار خان عباس های تلاش و ناردلا خاندان روزهای آخرین(۱390)سخا فیضی مهدی و عباس مهرورزأ زارعی-

 .کردستان دانشگاه ندجأسن أشناسی اردلان همایش اولین کتابچه اردلانأ خاندان ادرت احیای برای رشید

 .هاس نشر تهرانأ أ3و۲هلد)کرمانشاهان طوایف و ایلات(۱37۲)علی محمد سلطانیأ

 .کردستان انتشارات دجأسنن کریمیأ رئوف ترهمه أکردستان های جنبش تاریخ(۱3۸۱)علاالدین سجادیأ-

به تصحیح دل آرا مردوخیأ  ق(،1344-1330تاریخ کردستان)(۱39۲محمدرضا ابن صوفی )سلیمأ -

 تهرانأ کتابخانهأ موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.
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 .آتیه نشر تهرانأ أکردستان و کرد تاریخ(۱37۸)صدیق زادهأ صفی-

 .بستان طاق انتشارات رمانشاهأک أفرهنگ و جغرافیا شناسی، زمین باستانشناسی، روانسر(۱3۸0)کمال طاهریأ-

 پایان در اردلان حکومت احیای برای ها تلاش آخرین(۱393)فریده حیدریأ و سیروس محبیأ رضاأ علی صوفیأ علی-

 .6-۲۴صص  هارمأ دفتر  هارمأ و بیست سال أاسناد گنجینه فصلنامه پهلویأ اوایل و ااهار دوره

 موسسه تهرانأ تدینأ مداح ترهمه أایران اجتماعی تحولات تاریخ شکننده مقاومت(۱3۸9)هان فورانأ-

 .رسا فرهنگی خدمات

 .اهبی تهرانأ أایران شاهنشاهی ارتش ساله۲5تاریخ(۱3۲6)الله ذبیح ادیمیأ-

 نشر تهرانأ ،(ایلام)پشتکوه انوالی عصر در فیلی کردهای اجتماعی سیاسی تاریخ(۱3۸5)مراد مقدمأ مرادی-

 .پرسمان

 .کارنگ نشر تهرانأ أمردوخ تاریخ(۱379)محمد کردستانیأ مردوخ-

 أ ترهمه ابراهیم یونسیأ تهرانأ نشر پانیذ. تاریخ معاصر کرد(۱3۸0مک داولأ دیوید)-

 .زایا انتشارات تهرانأ أباباجانی ثلاث تاریخچه(۱390)ناصر هاشمیأ-

 کتابفروشی و  اپخانه أعاصرم نظامی تاریخ از ای گوشه کفنان گلُگون(۱336)میرحسین سرتی  یکرنگیانأ-

 .علمی علی محمد

 داواشی ستاۆرمامسه له(ورامیهه)یان رانۆبی گدهری شاعیرانی ئهکاریگه
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 1د رشید امینیممح

 

 .دانراوه یهو سێ بڕگهر ئهسه له و وتارهئه
 .ر شاعێرانی پێش خۆیسه رگرتنی  مامۆستا داواشی لهڵک وهوانگای گهڕ-1
 .شێعر مامۆستا داواشی ق )یان ئامۆژگاری( لهسهی نهقسه -  2
                                           کانی مامۆستا داواشیزمانی شێعره  -3

ری ۆی( یاان کاریگاهشااعێرانی پاێش خا وی مامۆستا داواشی لاهیرهیانێ)په مهکهتی یهربابهسه له کهزیاتری وتاره
 کان، کاهبیاهدهئه وتهڕه رگرتن لهڵک وهتائسیرو که ر مامۆستا داواشی، بهسه نی کوردی لهسهبی ڕرهدههشاعێرانی ئ

فیعی کولیاایی و خااڵۆی کۆماسای و بدولقادر و میارزا شاهوی و میرزا عهولهک مامۆستا مهش زیاتر شاعیرانی وهوهئه
  .ربه گرێتهکوردی ده بیاتی فارسی وهدئه له سی دیکهند کهمامۆستا قان  و چه

کی زۆر یهشێوه کانی مامۆستا داوشی، بهنێو شێعره ی لهسقانهی نه، یان قسهندو ئامۆژگاریانهو پهمیش ئهتی دوههبابه
 .کورت
ت زیااتر باڕۆم اباهم بر ئاهسه مویست لهده کانی مامۆستا داوشیدا،کهشێعره میش، دیالۆکی زمانی لهههسێتی بابه
ویشام باه وی ئهر بۆ ئاهیان دیاری کراوه، ههش ماوهوانهکۆڕو کۆبونه م جۆرهزانم ئهدرێژای کێشاو ده به کهڵام وتارهبه
 .کی زۆر کورت باس کردوهیهشێوه
 کی.                                          ک پێشهوه

ساێ بێات یاان که تاکاه ت بهتایبه تهو بابهئه ین چهبی کوردی بکهدهتێکی ئههر بابسه وێ باس لهمانهکاتێ ئه
 خولقااااوه باااۆ ئاسااااره وهڕاناااهڵگهبی ڕاباااردوو ههدهوتااای ئاااهڵ ڕهگاااه راوردکاری لاااهو باااهوهبێ لێکداناااهمێ، باااهرجهساااه
 .وێتست ناکهرده کانیتر،ئامانجێکی وامان بهبیهدهئه

و، بێت جییاوازی نییه یهر دیالۆکو زاراوههه نی کوردی بێت، ئیدی بهسهرشێعری ڕهسه ش لهوهو لێکدانهر هاتوو ئهگهئه
ستێکیش سڵ ر بههیچ به یان کات و لهی بیرو بۆچوونی خۆی بهرهوههمێ خۆی ماندوو بکات و جهرکهبێ لێکۆڵهئه
ڕوانگای ئاینی،  دوور له ی بهو شوێنهئه بێ ئاستی زانستی و بیروو بۆچونمان بگاتهه دهئێم وهتریشهلایه کات، لهنه

ئاساتێکی  سانێکیش لهین و کهنی کوردی بکهسهبی ڕهدهیری ئهرسهگهزانین، ئهس پێرۆز نهدهموقه هیچ شتێک به

                                                           
 .شاعر، نویسنده و پژوهشگر حوزة ادبیات کوردی، شهرستان پاوه. 1
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وی و نالی و ولهک مهی وهسانهند کهرچهسه ینهخهت دهستا دهرهین، بێگومان سهدا دستنیشان کهبهدهم ئهرزی ئهبه
 .نمانهحوی و قان  و هێمن و.. ئهمه

 چناهده وهتاهزۆر بابه کانیان بکرێت، لهیری شێعرهسه وهرانهڕوانگای لێکۆڵه ر بێت و لهگهش ئهوانهر ئهبێگومان هه 
کاان بگارین و،ئاماانجی جیاوازهبیرو بۆچووناه  ڵک لهکه چاوێکی کراوهی بهانهدانیشتنم جۆره ش لهبا ئێمهژێرپرسیار، ده

وه و تی ژیاانی شااعیرهو چۆنیاهباسای ژیانناماه ین باهکاهنه ندهساهنها پهوێ، تاهست کاهکۆتایی ده مان لهکهدانشته
رتێڕامانی سه کان لهساسیهئه بێ باسهڵام دهن بین، بهش بێ لایهوهرچی نابێ لهگه، ئهکاری پاتکراوهندێ وردههه
م بوه لاهری هاهوتێکای کاریگاهک مامۆساتا داواشای ڕهکی وهتێهساایه ئایا کاه بیاتی کوردی بێت، کهدهب و ئهدهئه
 .دابواره

 . سپێکتای دهرهسه

دوو  له و شاعیرانهی ئهوێت زۆربهکهدهرن، بۆمان دهکهنی کوردی دهسهبی ڕهدهیری شێعری شاعیرانی ئهکاتی سه
 .وهسترێنهبهده وهکهیه نجیر( وار، به)زه ڕوانگاوه

 و لاهڕاشکاوی دیااره وه بهر شاعیرانی پاش خۆیهسه ری بهسێبه یهشاعیرمان هه بی،دهربڕینی ئهی دهم: شێوهکهیه
ڵکێش ههزمین( یان تێک )تهوه رگرتنهڵک وهو که، ئیدی ئهرگرتوهن وهڵکیابی کهدهتی ئهکدی به باشترین ڕواڵهیه

 ش لاهوهئاه ی و بیروباۆ چاوونی شااعیری پێشاو،کهندیشاهرۆک و ئهناوه رگرتن لهڵک وه (یان کهمهبێت، یان )موله
 .رواراوسێکانیش ههبیاتی دهدهئه تا لهوێت، ههکهرچاو دهژۆرینه به بی کوردیدا بهدهدرێژایی مێژووی ئه

مڕۆ، ی ئهرهبه تهیشتوهتا گه جین هاتوهس و جین بهدهس بهبێ بچڕان دهبهنجیروار()زهیه کهستهیوهندو پهو بهم: ئهدووهه
و شاتوه ئاهیان هێساانێک ناهبوون کهیادا هاهوهناری ئهکاه کرێات، لاهدی ده رو خاواری تێادا باهندێ جار سههه ڕاسته
 و ئاڵقهکێ لهنێن یهیدا دهوهین، بێگومان ددان بهمی مامۆستا داواشی بکهردهیری سهر سهگهی بپچڕێت، ئهنجیرهزه

 .ند داوهیوهوه پهی ڕابردوهرهبه مڕۆژی بهی ئهرهبه که ی بووهزۆرگرنگانه

کیاان ناد دێڕهی تواناو باۆ چاوون خاۆم چهگوێره ستا داواشی، به( بواری مامۆ3ر )سهوێت لهمهی من دهوهر بۆ ئههه
و م ،  ئهیانی کهبی کوردی بێت بهدهشایانی مامۆستا داواشی و ئه ی کهوهی بتوانم ئهوههیوای ئه ربنووسم، بهسهله

 . نمانهش ئهسێ بواره

 .پێش خۆی ر شاعێرانیسه رگرتنی  مامۆستا داواشی لهڵک وهڕوانگاوگه-1

 .شێعر مامۆستا داواشی ق )یان ئامۆژگاری( لهسهی نهقسه -2

 .کانی مامۆستا داواشیزمانی شێعره -3
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ک روهوه بێگومان ههو لێکۆڵینهر ڕارهبه ینهین و بیخهیر بکهوردی دیوانی مامۆستا داواشی سه ر بهگهم: ئهکهتی یهبابه
، رگرتوهلکی زۆری وهشاعیرانی پێش خۆی که نی کوردی مامۆستا داواشیچ لهسهبی ڕهدهی ئهی شاعێرانی دیکهزۆربه
بدولقادری وی، میرزاعهولهک مامۆستایان )مهرین، وهناو به مانهتوانین ئهرگرتون دهڵکی لێ وهزیاتر که ش کهوانهئه
خۆیاادا  ش لااهمااهرئه...( ههگی کۆماسای وهدبااهحمههفیعی کولیااایی، خاناای قوبادی،مامۆسااتا قااانی ، ئیی، میرزاشااهپااوه
 وهو به ئاگاداریشهبی پێش خۆی بووهدهوتی ئهئاگاداری  ڕه مامۆستا داواشی  باش که وهکاتهمان بۆ ڕوون دهوهئه
و شاێعری، چاه ئاهی شاێوه باه ، چاهی کاردوهرگرتناهڵک وهو کاهم باسای ئاهر چی زۆر کهگهرگرتون، ئهڵکی لێ وهکه
 . وهتهداوه تهم بابهمتر ئاوڕیان لهکه یان کێشاوهکه ری دیوانهماوهتی جهحمهرکوو زهئه ش کهڕێزانهبه

 .شێعری مامۆستا داواشیدا وی لهولهئسیری مهته تارهسه

دبی گااۆران ئااه ت لااهتایبااهرشاااعێرانی پاااش خااۆی، بهسه وی لااهولااهری مامۆسااتا مهی ڕاسااتی بێاات سااێبهوهئااه
 رزهباه پایاه و زاتاهوتوی ئاهدا شاوێن کاهم جوگرافیایاهیاه لاهمتر شااعێرمان ههوکاه ڕاشکاوی دیاارهورامی(دا بهیان)هه

ی وهزۆر شوێنیشادابه وتوی شااعیرانی پاێش خاۆی باوو لاهوی خۆیشی شوێن کهولهمامۆستا مه روا کهبووبێت، ههنه
 .هی کردوئاماژه

ناادێ ، ههرگرتااوهڵکی وهوی کااهولااهمامۆسااتا مه جوانی لااهبااه کااه یهو شاااعیرانهکێ لااهمامۆسااتا داواشاایچ بێگومااان یااه
رۆکی  هوومی ناوهفهک مهندێ جاریش وه، ههوهمهئاڵوگۆڕێکی که ندێ جاربه، ههق بووهقاودهده رگرتنهڵک وهوکهجارئه

 .موسیقای شێعری بووه

 .: مامۆستا داواشیوێنه بۆ

 دڵ ڕێشااااااااا بااااااااۆ من بااااااااهر جااااااااهسااااااااێ ئااااااااهکه
 ران ئااااااااااااااارۆ  هنم ئااااااااااااااازاد بکاااااااااااااااااردهگاااااااااااااااااه

  

 نجاااااااااێ کێشاااااااااا باااااااااۆنی مااااااااان ڕهیاخاااااااااااۆ چاااااااااه 
 ران ئااااااااااااروت بااااااااااادهدڵ ڕۆخساااااااااااه ر باااااااااااهگاااااااااااه
 

 وی.ولهمامۆستا مه

 من ئێشااااااااااا بااااااااااۆ سااااااااااێ خاااااااااااترش جااااااااااهکه
 ران ئااااااااااااااارۆهنم ئااااااااااااااازاد بکاااااااااااااااردهگااااااااااااااااه 
 

 کێشااااااااااااا بااااااااااااۆرێم ش پااااااااااااهنجاااااااااااااێوهڕهیاخاااااااااااااۆ  
 ران ئاااااااااااااارۆت بااااااااااااادهدڵ  ڕوخساااااااااااااه گردباااااااااااااه

 
، ویهولهی مامۆستا مهوهر ئههه ڕووی ماناوه ، لهی هێناوهکهشێعره وهمهبینین به ئاڵوو گۆڕێکی زۆر کهدا دهلێره
رج مه بێتهر( دهوێدا )گهی لهوهبوبێت، بۆ ئهدڵ(  ر)گردبهویش ههزانم ئهوا دهدڵ(  ربهڵێت)گهده یدا کهوهتالههه
 وه.وێتهکهدوور ده کهشێعره مێ لهوکه
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 .وهمهڕووی ئاڵو گۆڕێکی که له وهی خوارهمانهیان ئه

 مامۆستا داواشی .

 ی تاتااااااااااااااااوهو چاااااااااااااااین تاااااااااااااااوڕهزاباااااااااااااااهڕهبه
                     

 ولاوهی لاو وهشااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانیۆ وهش مهش وهوه 
 

 ویولهمۆستا مهما

   و چااااااااااااین تااااااااااااوغرا تاتاااااااااااااوهزا بااااااااااااهڕهبااااااااااااه
                     

 ی لاوهشااااااااااانۆش یاااااااااااانێ وه ماڵ ماااااااااااهشااااااااااه 
 

 مامۆستا داواشی.

 نگااااااااااااااێ بااااااااااااااااێ دره وه و بوینااااااااااااااهبدیااااااااااااااه
 

 نگاااااااااااااێرایی ڕهوینی تاااااااااااااالار کیساااااااااااااماااااااااااااه 
 

 ویولهمامۆستا مه

 نگااااااااێدره یااااااااهٚ  باااااااادر ساااااااااتێ تامااااااااڵ کااااااااه
 

 نگاااااااااااااێئاسااااااااااااامانی ڕهوینی ئاناااااااااااااا ماااااااااااااه 
 

 مامۆستا داواشی.

 ردا  حهرساااااااااهههم، جههٚ  دیاااااااااد یاااااااااهٚ  باااااااااد ساااااااااا
        

 ردائاویاااااااااااااااااده م لاااااااااااااااااهناساااااااااااااااااهدووی هه وه 
 

 وی.ولهمامۆستا مه

 ردا  حهوسااااااااااوب سااااااااااهنه سااااااااااا شااااااااااۆ بدیااااااااااهده
       

 ردائاویاااااااااااااااادهم وهناسااااااااااااااااهچااااااااااااااااوون دووی هه 
 

وی، جوانتر ولهی مامۆستا مهوانهئه له رگرتوهڵکی وهکی جوان کهیهشێوه به بینین مامۆستا داواشیدا دهنددێڕهم چهله
 .وهمهوڕێکی کهئاڵو گه ویشی هێناوه بهی ئهکهفهومهی مهوهله

 وهتهیانخوێنی، شتانێکی هێناوه ،کاتێ دهوهڕوانگای موسیقاو ئاوازه بکی داڕژاو، له، مامۆستا داواشی سهشوێنانی که له
ند چه وی لهولهمامۆستا مه که و موسیقایهر ئهسه چێتهوی بێت بێگومان ئهولهکانی مامۆستا مهزای شێعرهی شارهوهئه
 ک.، وهری بڕیوهکدا دهیهپارچه

 مامۆستا داواشی.
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 ن  نگێ وهجااااااه یل وهن، مااااااهنگێ وهرهخاااااااڵ فااااااه
 ن  مااااااااااامهن، بااااااااااڵا نهناماااااااااهر ئهر عاااااااااااااهعااااااااااااه
 ن  ن خاااااااااڵێوهن ،سۆساااااااااههاااڵاااااااااااێوه و نااااااااهنااااااااه
 

 ننگێ وهرهک فاااااااااااهن،وهنگێ وهم ساااااااااااێوهچاااااااااااه 
 نی داماااااهسااااهن، زڵاااا  دهمین چااااوون جامااااهجااااه

 نزاڵێااااااااااااوهو غاهن، شااااااااااااهد شمشااااااااااااااڵێوهقاااااااااااه
 

 وی.ولهمامۆستا مه

 نگااااااااااااااااێ ڕه نگااااااااااااااااێ ، گاااااااااااااااااااۆڵاڵهداودی ده
 ماڵێ یل ئاساااااااااا ناااااااااازێ، شااااااااایرین جااااااااااهلاااااااااه
 زاڵێ ، باااااااااااااڵا شمشاااااااااااااااڵێ  عنااااااااااااااا غااااااااااااااهڕه
 

 نگێرهنگێ، قوماااااااااش فااااااااهشااااااااه قااااااااه دهشااااااااه 
 حواڵێرهاااااااااااااااد ئااااااااااااهجنوون نیااااااااااااازێ، فهمااااااااااااه

 ردی دڵ ماااااااااااڵێماڵێ، گااااااااااهساااااااااااحێب کااااااااااااه
 

زایو ئاگاداری مامۆستا  ش شارهمهن،ئهدایناوهس ک کهڵێی یهوه دهڕووی موسیقایه ین لهکان لابهر نێوهگهبینین ئهده
 واری بکات.کانی وڵاتی کوردهورهڵ شاعیره گهگه کانی لهرهربهندێ جارئاوا بههه کات، کهست نیشان دهداواشی ده

، رشاعیرانیکهسه چینهم، دهکهت دهناعهی قهوهر بهو من ههوی زۆرهولهمامۆستا مه رگرتنی مامۆستا داواشی لهڵک وهکه
تی مامۆستا خزمه چینهش دهم، لێرهت بکهناعهقه ک یان دوو وێنهیهرکام بهههگۆشم لهم بوون کات تێدهرکهبهله

 یی.بدلقادری پاوهداواشی ومیرزاعه

 مامۆسا داواشی.

 و ...................  مبارم ئیمشاااااااااااااااااااااااااااااهغاااااااااااااااااااااااااااااه
 و وگارم ئیمشااااااااااهئااااااااااێش زامااااااااااان ئااااااااااه جااااااااااه

           

 ومبارم ئیمشااااااااااهران غاااااااااههاناااااااااا هاااااااااام ساااااااااااه 
 ورد بێاااااااااادارم ئیمشااااااااااهده ر جااااااااااهحهتااااااااااا سااااااااااه

 
 یی. بدولقاردی پاوهمیرزا عه

 و ...................... مبارم ئیمشااااااااااااااااااااااااااااهخااااااااااااااااااااااااااااه
 و و گاااااااارم ئیمشاااااااهئاااااااێش زاماااااااان ئاااااااه جاااااااه 

            

 ومبارم ئیمشاااااااااااااهران خاااااااااااااههاناااااااااااااا هامساااااااااااااه 
 وارم ئیمشااااااااااااااااااااهرد ناخااااااااااااااااااااااهگاارفتااااااااااااااااااااااار د

 
و ر لهیش ههوهچی ئه ، کهڕ کردوهدێڕی کۆتایی ئاڵوگۆ نها نیمه، تهی میرزای هێناوهوهق ئهقاودهبینین دهدا دهلێره 

 .یهمهئه ویشئهکه ند دێڕی دوایی دا هێناوهچه و لهیهپارچه

 و هرد ناخاااااااااااااااااااااارم ئیمشاااااااااااااااااااااگرفتاااااااااااااااااااااار ده
             

 وبااااااااااااااارم ئیمشااااااااااااااه ن وهبیااااااااااااااهم بارغااااااااااااااه 
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کات، ی دهی پاوهوانهڕهر کاشته لهیی کهبدولقادری پاوهی میرزاعهماڵ نامهرجێز،یان شهحهشێعرشنۆی سهیان پارچه
( 5ر خێزی(مامۆستا داواشی )حهرچی )شنۆی سهگهی بیست بێت، ئهنهکهیهس ههم کهوکهناوباگهپارچه شێعرێکی به

و له رگرتنهڵک وهئیعهام یان کهست بهی نییه، مهمهزیادو که ست لهبهدا مه، لێره( دێڕه100) ی میرزا زیاترلهوهئهو دیڕه
 تانه.بابه

 مامۆستا داواشی.

 رخێز  حههرخێز، شااااااااااانۆی ساااااااااااحهشااااااااااانۆی ساااااااااااه
 وزو دێااااااااز نااااااااگ ڕزی گااااااااوڵان سااااااااورخ وسااااااااهڕه

 شااااااااااانای تااااااااای تااااااااوغرای زوڵاااااااا  ئازیاااااااااازان 
 

 رخێزحههسااااااااااارکاوان شااااااااااانۆی ی ساااااااااااهشااااااااااانۆ 
 رگ زمساااااااان بێااااااازهار باااااااهباااااااۆی باااااااه ناااااااگ وڕه

 ڕێااااااااازان ی ، خااااااااااڵ خاااااااااوردهڕاه داناااااااااهساااااااااه
 

 بدلقادر.میرزا عه

 رخێز حهرخێز،شاااااااااااااانۆی سااااااااااااااهحهحهشاااااااااااااانۆی سه
 بێاااااااااااااز    ر زمساااااااااااتان وهق دهونااااااااااااههااااااااااااااار ڕهوه

 شااااااااااانای تااااااااای توغااااااااااارای زولفاااااااای نااااااااازاران 
 

 رخێزحهسااااااااااهسااااااااااوب رکاوان نهشاااااااااانوی سااااااااااه 
 روێزرای شااااااااای پااااااااهم سااااااااهرهحااااااااهم وهحرهمااااااااه

 خوماااااااااااران هٚ  م دیاااااااااادهااااماااااااااااڕازوو هاااااااااااام ده
 

 دێڕی نها نیوهن، تهرگیراوهمیرزا وه و لهمهئاڵوو گۆڕێکی که ش بهند دێڕهو چهرئهبینین ههده

 ری  کردوه.  ی زهکهواوی پارچهته نده جوانهوهش ئهدێڕه و نیوهڕاستی ئه تی، بهخۆیه ئاخری له 

 دا کردوه.شبیههو تهکاری لهڕێزان( زۆر ورده ی خاڵ خوردهڕاه دانه)سه

 فیعی کولیایی.مامۆستا داواشی غولامشاخانو و میرزا شه

ی ی و به)حه زیاتر به ...( کهی زۆر پێشوازیان لێوه کردوه شێعری) میررزا زام حه شاعێرانی ی کهو شێعرانهکێ لهیه
دا ( دێڕ9)غوڵامشاخان لهڵان ناوبانگ بهردهوخانی ئهسرهمانوڵاخان کوڕی خهتا ئهرهم شێعره سه، ئهناوباگه ی( بهنه

بێت،پێشوازی وخانی والی دهسرهرداری خهفتهدهفیعی کولیایی،کهشهبوه، میرزا هێشتا والی نه وکاتهئه تهڵبه، ئهدایناوه
ند دا چه لێره تی،کهشێوانێگی تایبه روا شاعیرانی تر به، ههڕدا دایناوه( ده19) ویش لهکات ، ئهی غولامشاخان دهوهله

 و مامۆستا داواشی دێنم.سهو دوو کهدێڕێ له

 م غوڵام شاخان.کهیه

 زامااااااااای حەی میااااااااارزام زامااااااااای حەی  میااااااااارزام
 دانایااااااااااااااانی د ور دانااااااااااااااش کااااااااااااااااەرد ن تەی 

 ئەفاااااااااااااااالاتوون فامااااااااااااااان حااااااااااااااااەکیمانی حەی 
 پەی ئااااااااااااازاری دڵ نیشااااااااااااااان دا دوو باااااااااااااەی
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 بەی   بەی ساااااااااااااااااەمەر نەو نەماااااااااااااااااامی نەی
 

 خولاسااااااااە و خااااااااۆش بۆخااااااااۆش مەز چااااااااوون مەی
 

 فی .میرزا شه

 یر ئاساااااای ناااااهرعاااااهشااااااخ عهی دیااااام نهدووباااااه
 ی حفز ناااااااااهماااااااااار موساااااااااتهئه ن وهئمورهمااااااااااااه 

 ی  ی ونااااااااهیااااااااااو بااااااااههیااااااااااجران حاااهنه ئیسااااااااته
 

 یاااااااااهحمااااااااام جااااااااوفتێ سااااااایا وق نهفااااااااااه ناااااااه 
 یردیااااان مااااااودارا تاااااا کاااااهی دهپاااااێش وات هاااااه

 ییا پااااااهم پااااااهردههااااااۆش هااااااه شااااااااۆ نااااااهدڵ مه
 

 ستا داواشی.ۆمام

 ی ک نااااهی یااااهردهی، پااااێچ وهیا  دوو حااااهباااای حااااه
 ی دا  رنهساااااه ی لااااهی باااای، بااااهی حااااافز بااااهحااااااه
 وی ی ناااااهی وباااااهسااااا  حاااااهن وهساااااهد(وهحمه)ئه
 

 یدوو بااااه لااااه ی، بۆسااااهدان وهی مااااهی پااااهپااااه 
 یدارکهسااااااااه م وهم جااااااااهرجهسااااااااه ی دان وهکااااااااه

 یخااااااۆه رۆ چاااااااااوونکااااااهنگاااااات مهی ڕهئااااااخر بااااااه
 

رگیراوه، ڵ وهجوانی که شاعێر پێشو به له وێت کهکهردهجوانی بۆمان ده وه، بهخوێنرێته کهر سێ پارچهم ههرجهر سهگهئه
ش، شتی وامان مهر دهم سهتا له، ههیان کردوهوکارهشاعیرانیترئه و زۆری لهش شتێکی ئاسایهرگرتنهڵک وهو کهئه
ی ناوی ئاغه ری بهتا برادهرهزانن سهی دهوه ، بهیان دیتوه نی(یان بیستوهشهی وهی شێعری )کهئازیزانهو ، ئهیههه

 .سی تر پێشوازیان کردوه( که7تا 6پاشان ) توفیقی وتویه
بکردبایا باشتر  و شتانهیان بهماژهر ئاگهئه وهتهیان کۆ کردوهکه دیوانه ی کهڕێزانهو بهم پێکرد ئهپێشدا ئاماژه روا لههه
 بوو.ده

گی کۆماسیان  دبهحمهکانی ئهشێعره ی کهوانهوبۆ ...( ئهناوی )ئازیزم شه به یهشێعرێکی هه مامۆستا داواشی پارچه
ست وبۆ...( ده)چراغم شه هر دوویان بهه یه، کههه م ناوهی بهک دوو بارچهد بهحمهئه زانن کهی دهوه، بهوهتهخوێندوه
 ، بۆوینه.زۆر نزیکه وهکهیه یان لهکه رۆکهچی ناوه ن، کهکهپێ ده

 مامۆستا داواشی.

 و بااااااااااااااااااااۆ .......................ئازیااااااااااااااااااااازم شااااااااااااااااااااه
 بااااااااااااااااۆ    روم وهس بکاااااااااااااااااااهده بگاااااااااااااااااااێروم وه

 شااااااێوی تااااااۆ ڕپهشااااااێو باااااایم چااااااوون زلاااااا  پهپه
            

 و باااااااااااۆکااااااااااااارد باااااااااااوینم شاااااااااااااهزووم ئهئااااااااااااره 
 نی زوڵااااااااااا  تاااااااااااااۆن چااااااااااااهبزاناااااااااااوم چاااااااااااااۆنه

 وبۆی شااااااااهۆکۆس شاااااااهک دهردم یاااااااهس باااااااهده
 

 گی کۆماسی.د بهحمهئه  

 و باااااۆرێ شاااااهوان شااااایم پاااااهشاااااه وێ جاااااهشاااااه  و باااااااااااااااااااۆ .....................   چراغااااااااااااااااااااام شاااااااااااااااااااااه
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 وبۆی زلاااااا  تااااااۆداخ شااااااه راس باااااایم جااااااههااااااه
 وبۆبااااااۆی شاااااااااه ناااااادێ بااااااۆ نیااااااام ، بااااااۆ وهچه 

                      

 وبۆی کااااااااۆی شاااااااااااهسااااااااتهلاعاااااااایلاج چناااااااایم ده
 چاااااااوون زلاااااا  تااااااۆ ما نااااااهدا ئااااااهبااااااۆش ماااااااااه

 
ی  وانهر مامۆستا داواشی  ئهگهتا ئهوه نزیکن، ههکهیه زۆر له ئاراییهبینی وشهده کهرۆکی شێعرهنزیکی ناوه جییا له 
 ی پێ بکرێت.م بزانینو ئاماژهدهموقه گ بهد بهحمهی ئهوهبێ ئهدی بێ، ئهگیشی نهد بهحمهئه
 ،رگرتوهڵکی وهوسی زۆرگهیردهیدی زاکانی فک عوبهکانی وهفارسه شاعیره ش بڵێم مامۆستا داواشی لهوهئه
 یدی زاکانی.مامۆستا داواشیو عوبه  
ری وه وهیدی زاکانیهعوبه رگێرانێکی ئازاد لهوهیه بهو پارچهبینی ئهتی موسا(دهزرهنگتراش وحهشێعری )سه پارچهله 

 ستی ئازیزان.ر دهبه ینهبخه ش بۆ وێنهیهچهو دووپارند دێڕێ لهبا چهگرتوه، ده
 مامۆستا داواشی.

 ر کێاااااااافی تاااااااوورساااااااااه نگتراشااااااێ باااااااێ لاااااااهسه
 نااااااد ماااااااااڵرزی بوڵهنیهاااااااان ،بااااااه ی بااااااهتاکاااااااه
 رفا باااااااهجاااااااه ما دوور لاااااااهختی ساااااااااهساااااااااه لاااااااه
 نگ رژهقش ئاااااهک مااااااڵێ چاااااوون ناااااهرتبۆ یاااااهشاااااه
 

 ورڕ شاااااااوی پاااااااهدڵاااااااه تاشاااااااا باااااااهنگش مهساااااااه 
 ماڵجااااااااااااااه ت، بنماناااااااااااهشااااااااااایت و شاااااااااااێوهوه
 رفا کااااااااهیرو سااااااااهوار، سااااااااهشااااااااری  بااااااااار بااااااااهته

 نگساااااااااه کپارچاااااااااه جاااااااااهرێت بتاشااااااااااوو یهپاااااااااه
 

 ید زاکانی.عوبه
 

 نققققدرکوه طققققورسنگتراشققققی بققققود ا
 تققققو کجققققققایی در مقققققیان آسققققمان  
 خقققوب باشقققد گقققر بیایقققد درزمقققین 

 بهققققر تقققو  سنگققققی تراشقققققم خانقققه
 

 گفقققت ای غفقققورسنگتراشقققی کقققردو  
 چنقققد باشقققققی پقققیش چشقققم مقققا نهقققان
 در بققققر مققققققا یققققا )ای العققالمققققققین(
 چققاکققققردرگاهت باشقققققم بهقققر تقققو

 

یدی وی عوبهله رگێڕانێکی زۆر جوانهویت که وهکهر دهجوانی بۆمان ده وه بهتاکۆتایی بخوێنینه یهنزومهو دوو مهر ئهگهئه
 ی.بیاتی کۆنی فارسدهئه نێت لهیهگهستا داواشی دهش ئاگاداری مامۆوهزاکانی، ئه
ش وانه ک دێڕ لهیه ، بۆ وێنهوهتهردی خوێندوهوهڵماس خانیش بهکانی ئهرگێڕاوهوه تای فارسی و ههدیاره شانامه

 دێنین.
 مامۆستا داواشی 
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 م گشااااااتر عالااااااهسااااااه لااااااه رار داگااااااه،وات قااااااه
           

 پشاااااات گاگااااااا زیاااااان وه زیاااااان،گاگااااااا پشاااااات وه 
 

 وسی.فیرده 

 چناااااااااین اسااااااااات رسااااااااام ساااااااااااارای درشااااااااات 
               

 پشاااات زیاااان گهاااای زیاااان بااااه گهاااای پشاااات بااااه 
 

 .ڵماس خانیش ئاوایهی ئهرگێڕاوه کهتا وههه

 و بیااااااااااونی چاااااااااۆڵ بێ ناااااااااهنااااااااادهریک مهخاااااااااه
             

 کااااااۆڵ گاااااااهی پشاااااات زیاااااان گاااااااهی زیاااااان وه 
 

 وسی. ی فیردهو دێڕهزیکتر لهی مامۆستا داواشی زۆر نوهبینن ئهده
ناوی )ناگاو  به یهکی ههیهڵماس خانیش پارچهئه ناوی )سیاپۆش( داناوه که کی بهیهتا مامۆستا داواشی پارچههه
                                                                                                         ک نزیکن.     یه زۆر له وهومهفهڕووی ماناو مه ر سیاپوشێ دیم( که لهبهناخه

رهاتی سهی وتوو وێژو بهڵاڵهگهبووبێت، کهیی نهنوڵهڵماس خانی کهکانی ئهی ئاسارهوهتی خوێندنهم نزیکایهئه دوورنییه
 زانن،کهی دهوه، بهوهتهیان نادرو تۆپاڵیان( خوێندوه ی )نادرنامهنزومهی مهڕێزانهو بهئه ڵاڕۆخاوی( لا دروست کردبێت،)قه
کان ندیهستی زهدهو بهنادرشا دروستی کردوه کات، کهیان دهڵارۆخاوی بهزمانی قه له یهنزومهومهڵماس خان ئهئه

ی وهو جواب دانهکهڵام وتو وێژهزار دێڕه، بهچوار هه کی درێژو نزیک بهیهنزومهڵماس خان مهوی ئهئه ، ڕاستهڕۆخاوه
 بێنن. ند دێڕێک بۆ وێنهرکام چههه زۆر نزیکن، ده با له وهکهیه و بۆ  ڕۆخاون لهچۆن دروست کراوه که ڵاکهقه

 مامۆستا داواشی.

 ..........................     ڵایااااااااااااااااااااااااااااااااهقه کاکااااااااااااااااااااااااااااااااه
  ڵایاااااااااااهبه و پڕلاااااااااااهساااااااااااتهااپی بهچااااااااااااااوار قاااااااااااا

 ن  ت بییاااااااااهواتی زینااااااااادان باااااااااێ زیناااااااااهماااااااااااه
 ڵێت:ی دهو شوێنهتا ئه  

 نگ ڵا خاااااااااوار خااااااااااااتر تااااااااهی قاااااااااااهواتاااااااام ئااااااااه
 ی ساااااااتهریشاااااااان جهورپهیتهی چااااااای وهپاااااااه یاااااااه
 

 ڵایااااااااهب قهجااااااااهپااااااااای عه فت وهم کااااااااهڕاگااااااااه 
 لایهو جااااااااااااهمابو ڵااااااااااێش جعااااااااااوههیاااااااااااااچ نااااااااااه

 نت بییاااااااااهخاااااااااااراویو خااااااااااااپوور باااااااااێ قیماااااااااه
 

 نااااااااگد ڕهی بااااااااهی کاااااااااول وێاااااااااارانهلاوهکااااااااااااه
 یساااااااتهڕووی وێااااااات به ی شاااااااادی لاااااااهروازهده
 

 ڵاکجواب قه

 ساااااااتوور  ی دهجاااااااااواو مااااااان دا باااااااه ڵا لاااااااهقااااااااااه
 ستێ نیسااااااااااااتێ دارۆ ر هاااااااااااااهئاخااااااااااااااار هااااااااااااااااه

 غرووری ماااااااهی دێواناااااااهبڵاااااااهی ئهواتاااااااش ئاااااااه 
 ساااااااااااااااااااتی دارۆپه ندێوهر بۆڵااااااااااااااااااااااههااااااااااااااااااااااه
 و فااااااااااااااااڵهڵهمااااااااااااااااهبااااااااااااااانم عاااه رد وهئاااااااااااااااوه
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     حاڵاااااااهی مهبااااااای لاااااااه ستهشااااااااااایه خسێشااااااااااه
 

 

 ڵماس خان.ئه

 یران ساااااااااااااااراهاااااااااااااایران ساااااااااااااااارا، سسااااااااااااااااه
 ی دارا ناااااااااااااااادهمر و ئوماااااااااااااااوور، دارهئااااااااااااااااااه وه

 ڕن قاااااااااڵڵای قااااااهی قااااااهلعااااااهدر قهدیاااااام قااااااه
            یاڵ                               ی خاااااااااااااهخانااااااااااااااااه دڵاااااااااااام دێویااااااااااااااااا، ژه
                   

 یران سااااااااااااااااااااارازم، سااااااااااااااااهعااااااااااااااااااااه ڕۆژی وه 
 ی ویااااااااااااااااااراناااااااااااااد، ڕاگاااااااااااااااااهوهڕه ڕۆحااااااااااااام ژه
 سااااااااااڵ ی کاااااااااۆنهی کۆنااااااااهمانااااااااهی زهماااااااااانده
 واڵرس و هااااااااهر لااااااااێش پاااااااهساااااااهردم بهئااااااااااوه

 
 ڵا.جوابی قه

  رزا و سااااااااااتێزا   فت، لااااااااااااااهڵا ئێااااااااااد شاااااااااانهقااااااااااه
 ر  بهی خااااااااااااااهمیاااااااااااادهواتااااااااااااش: ڕاویاااااااااااااااار، خه

                                   

 ی خاااااااااار و خااااااااااک، خااااااااااااشاکش ڕێااااااااازاماناااااااااده 
 رردی سااااااااهرس حااااااااڵ، داناااااااای دهواڵ پاااااااههاااااااه
 

و ربهوشدا ههکاناری ئه ،لهوهممان لێ ڕوون نابێتهرجهکی سهیهئاراستهند دێڕێ  چه زۆرو به نزومانهو مهوتم ئهروا کههه
 زیاتر. وهبۆ لێک دانه یهتی ههنی تابیهمهکاتو زه ش پێویستیان بهوانهئه وه،کهبێتهند دێڕێش زۆر شتمان بۆ ڕوون ئهچه

 مامۆستا داواشی و مامۆستا قان :
 کێ شاری، بهگوند نشینو یه نێوان کابرایه پ لهو گهی گاڵتهشێوه شێعریکی به چهدیوانی مامۆستا قان  دا پار له

 یه.ڵبژاردن(ههناوی )لادێیو بزن فروشتن و هه
 ی( .ناوی)دێهاتی و شار به کی داناوهیهپارچه وتهو ڕهر ئهسهق،لهقاو دهمامۆستا داواشیش ده

ی مامۆستا مهبا بۆ فرۆشتن و ئهی مامۆستا قان  )بزن( دهوهئه ( کهیی گیرییهڵبژاردن یان)ڕهر دوو باسی هههه که
  کابرای ڵبژاردن چییهکابرای گوند نشین نازانێ هه یهوهئه کهتهرۆکی بابهناوه شێرێ(کهڵهڵه بابێ یان کهداواشی) که
 ی شێعری.هڵبژاردن،بۆ وێنبچێت بۆ هه گرێت کهڕێگای لێ دهرهشاریش سه

 مامۆستا داواشی.
 ژار ر دێهاااااااااااااتی هااااااااااااهفاااااااااااااااهک نهڕۆژێ یااااااااااااه

 یی پێاااااای ر شاااااااری گااااااهفااااااهک نهزا یااااااهقااااااااه 
 رفی دێ  وای بااااااااهو هااااااااهم تاااااااارک و تۆفااااااااهبااااااااه

   وتاااااااااااای ڕێ چااااااااااااۆنه ئاغااااااااااه پێاااااااااام باااااااااااێژه
  

 ڵی گااااااارت باااااااۆ شاااااااارشاااااااێرێکی باااااااو، هاااااااهڵهکه 
 ڵکی کااااااوێیخێاااااار بێاااااای خااااااااااڵۆ خااااااه وتاااااای بااااااه

 یااااااااااااان ڕێ هااااااااااااااتوی بااااااااااااۆ کااااااااااام تارفااااااااااااه
 کاااااااااااۆتاس درێااااااااااژه ساااااااااااااێ ساااااااااااااوچه پانااااااااااه

 
 مامۆستا قان .

 هاتدوو بزناااااااای هێناااااااااو بااااااااۆ ناااااااااو شااااااااار ئااااااااه  ک دانیشاااااااااااااااتوی دیهااااااااااااااااتڕۆژی کابرایاااااااااااااااه
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 ڵااااااااااااااااااابژاردن باااااااااااااااااوو و ڕۆژه ڕۆژی هااهئاااااااااااااااااه
 کاااااااااابرا    یشااااااااات باااااااااهکاااااااااوڕێکی شااااااااااااری گه

 ر ن باااااااااۆ نوێناااااااااااهدهیااااااااای ئاااااااااهریکن ڕهخاااااااااااه
 چاااعااااااااااااااۆنهیاااااااااااااااای لادێیااااااااااااااش وتااااااااااااااای  ڕه

                                                                                           

 مو شااااااااارێک نایااااااااب ناااااااااردن بااااااااوولااااااااه هااااااااه
 باااااااارا سااااااااهی دهووتااااااااای هااااااااااا چاااااااااۆنی ئااااااااه

 رفتاااااااااااهده رهئیااااااااااات بخاااااااااااهتاااااااااااۆش باااااااااااڕۆ ڕه
 کاااااااااااااااااااو کاۆناااااااااااااااااهیاوه یاااااااااااااااااهئاخاااااااااااااااااااو تازه

 
 وه.بێتهجوانی بۆ ڕوون ئه مان بهیهو دوو پارچهتی ئهوا نیزیکایه، ئهوهبخوێنینه کهردوو پارچهوردی هه وردی به ر بهگهئه

جێگای  وهئێمهڕوانگای  له ڵگرتوهنگاویان ههرجۆرێ ههو ههرچییان کردوهشه، شاعێرانی ڕابردوومان ههم بهئامانجی ئه
 و بۆچونانهئه له بێ ئێمهشدا ئهوهناری ئهکه ین، لهکانیان بکه ئاساره یرسه وهسکهر تهکی بهڕوانگایه ڕێزنو ناتوانین له

ک وه رگهزانن ئهمڕۆش  وا دهی ئهرهی شاعیرانی بهزۆربه وهداخه ، بهوهینهمڕۆ بیر بکهک ئهرگرینو و وهڵک وهکه
ڵک وان کهکانی ئه شێعره وان بن ولهوتووی ئهوی ونالی وبێسارانی و قان ( شێعر بڵێن،یان شوێن کهوله)مه
 ڵێت.ده که یهوه ههم ڕوانگایهشاعیرانی فارس دێڕێکی جوانی له کێ لهناو بانگ، یهشاعیرێکی به بنهرگرن ئیدی دهوه

 باااااااااااااخود بسااااااااااااازو همچااااااااااااو باااااااااااای هنااااااااااااران
               

 مخااااااااااااااا ازدیگااااااااااااااران عاریااااااااااااااهبه ساااااااااااااارمایه 
 

م ردهدهبێاتی سهو ئهرهرگرینو بهڵ وهکه یهری خۆمان ههو بیرو هزندیشهئه ی لهوهر بهر ههگهش ئهڕاستی ئێمه به
 ین.رخهدهبهی شاعێرانی پێشوو، خۆمان ر سفرهسهتاکوو له یهوهڵگرین، باشتر لهنگاو هههه
)موجی نوێو  ناوی  ی بهوتهو ڕهبێ لهئه وهنهکهندێ وا بیر دهههی نییه کهوهنها ئهم تهردهبیاتی سهدهش بڵێم ئهوهئه

ی کوردی سنبی ڕهدهوتی ئهڕه بین لهدهڵات داری ئهسهده ی کهوانه، ئهمهردهبی سهدهسێو چوارو تا....( ئه رهسپیدو به
 وی زیاتر لهله ی نییهوهوکاتی ئهجێگای باسی زۆره تهم بابهرحاڵ ئههه وتوون، بهرکهن و زۆریش سهکهری دهگهتازه
 م.تی دووههر بابهسه چمهری بڕۆم، دهسه
 
 شێعری مامۆستا داواشی. ق و ئامۆژگاری لهسهی نهقسه
کانی ی زیاتر شێعرهوهرئهبه کرێن، لهست نیشان دهڕاشکاوی دهمامۆستا داواشی بهکانی نێو شێعرهش لهتهم بابهئه
نێو له ندو ئاموژگارییهزانین پهش دهوه،ئهرگرتوهڵکی وهساڵا چوان زۆر که ی بهواته ش، لهوهربۆ ئهندوئاموژگارین، ههپه
و، ی زانیوهوههببوترێت ، مامۆستا داواشیش باش  قینهکی ڕاستهیهساس و بناغهرئهسه بێت ، لهده ڵگادا جێگیرکۆمه
 .وه، بۆ وینهتهکی کۆن ڕازاندوهیهواته ی بهوئاموژگاریانهر کام لههه بۆیه
  نی چااااااااااااایهساااااااااااێ بکاااااااااهسااااااااااااێ باااااااااۆ کهکه
 بکااااااااات خۆێشاااااااای خااااااااۆی    س بێگانااااااااهرکاااااااههه
 

 ر نایااااااااااهفااااااااااااێ ئیتاااااااااار دهکهخااااااااااۆی تێاااااااااای ده 
 دا مێشااااااااای خاااااااااۆیگاااااااااورگ ئاااااااااهوه ناااااااااهتمهحه
 

 کوردیدا. م لهفارسیدا باوه هه م لهساڵه ههومهم،ئهکهدێڕێ یه له
 چاکن در بی  چاست.
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 ساااااااااااااێ  باااااااااااااۆ که لاااااااااااااه ناااااااااااااهکهچااااااااااااااه مه

   
 ساااااااااااااااێم کهدووهاااااااااااااااه ڵ خۆتاااااااااااااااهوهئاااااااااااااااه 

 
 ر گیراوه.وه و ئاموژگاریهیش  لهرسهو دهبینی ئهم: دهدێڕی دووهه

              
 خاااااااااوێش     رۆ باااااااااهبکاااااااااه س بێگاناااااااااهرکاااااااااههه
  

 ساااااااااااتی وێاااااااااااشردا وه دوودهساااااااااااهدۆ وهماااااااااااه 
 

 توانێت بهش دهوهئه ستی خۆی،کهردوو دههه ردا بهسه دا بهخزمو دۆستی خۆی، پاشان ئه بکاته سی بێگانهر کههه
 کێنێتڵگای پێ داچڵهیر بکرێت و کۆمهستێکی میعیش سههه
کانی دونیا بێت و فریوی وتهڵسو کهبێ زۆر ئاگاداری ههمروڤ ده کات،کهدا باسی دونیامان بۆ دهشوێنی که یا له
 ڵێت.ک دهخوات، وهندی شتی ڕوتوش کراو نههه
 س بااااااهدونیااااااای عه ی چااااااۆپی لااااااهک وێنااااااهنااااااه

                
 سده سااااااااااێ بگێاااااااااارۆش وهر ساااااااااااتێ کههااااااااااه 

 
کاتو ڕووی خۆی ده ندی( ڕووبهی فارسی)ڕهواته به ڵتاخی یان قولچماخی کهکیو قهدا باسێ زیرهشوێنیکه له    
 ڵێت.ده
 ڕ نیم داواو  شاااااااااهر چاااااااااهساااااااااێن کۆتاااااااااا کاااااااااهوه

                 
 ڕن تااااااهویااااااهه ئاااااااو قاپاااااات نهحااااااه داناااااای لااااااه 

 
ری خۆمان ورو بهیری دهوردی سه به میشهی ههوهبوئه کهش ئامۆژگاریهمه(، ئهبوهڕ نهه ئاوو قولی تهحه له )داویه
 ین.دهر خاسیو خراپی نهسه ناسین بڕیار له باشی نه سێ بهین تا کهبکه
 ڵێت.دا ده شوێنی که له

 ئاااااااو    ی لااااااهدهنی  تااااااا نااااااهکااااااه واڵ نااااااهشااااااه
         

 ساااااااااااوناحه ن بااااااااااا وهکااااااااااه ساااااااااااوت نااااااااااهحه 
 

 یان :
 ت میناااااااااااااا شاااااااااااااکێنیعااااااااااااااده ر وهکاااااااااااااهمه

                 
 وێنیهشااااااااااااااکیاکی مینااااااااااااااات ناااااااااااااا تااااااااااااااا وه 

 
بگار  ی لهدهمکان(یان )تا نه کات، )هرسخن جای و هرنقلهمان بۆ دهو ئاموژگاریهم دا، باسی ئهکهدێڕی یه له
 ر تۆ بهگهیت، یانی ئهر بکهسه کاتی خۆیدا باسی له جێگای خۆیداو له ر شتێک لهبێ هه( دهنهیهر مهواڵت دهشه
ی وهس پێش ئهبێت، بهڕئهت تهرگهژنۆت دێت بێگومان جعو بهتا پشتی ئه ئاوی )بگار( که ی لهبده وهواڵهشه
 وێت.کهست دهر دهئامانجێکت به چه ن، کهیری ئاکامیشی بکهبێ سهرئیشێ ئههه
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رتۆ گهی تاڵ و ناشرین، یانێ ئهقسه سێ، بهی کهوهریق کردنهم دا باسی مینا شکێتی، یان تههدێڕی دووه یان له
 ردا دێت .سه خویشی وای به پێشێ که ، ڕۆژێ دێتهوهتهریقی بکاسێکاو تهرکهسه ڵکێشی بهخۆهه
 .م شێوهکات بهده باسی ڕاستی و ڕاست بێژیمان بۆ ، که تانهبابه و جۆرهشێتری ئهبه له
 ڕاس دانیشااااااااااااااه و وهڵسااااااااااااااهڕاساااااااااااااای هه وه

   رهشاااااااه خری باااااااهی فاااااااهر مایاااااااهڕاسااااااای ساااااااه
 

 ت بکێشاااااااااهحماااااااااهڕاسااااااااای باااااااااۆ خاااااااااۆت زه وه 
    رهمهختاااااااااااای ڕاساااااااااااای سااااااااااااااااحێب سااااااااااااهدره
  

ی ڕاستی و بناغهر پایهسه ساسی ژیانت لهرئهگهفتی(که ئهفتی کهفتی چهڵێن)ڕاسی ڕهیه دهساڵێکی کۆنمان ههمه
و تووشی ڵگریت ، ژیانت بێ ئاکامهنگاو ههی ههوهی ئهوانهپێچه ربهگهڵام ئهژیت، بهرزی دهر بهسه وا بهبێت، ئه
 بیت.ده گێشه
مامۆستا  نیدا، کهدهتو مهکی شارستانیهڵگایهکومهڵگرتن لهنگاو ههکن بۆباشترههندو ئامۆژگاریهرکام پهی ههوانهئه

 ین .کهت دهناعهی قهوهئه ر بهیش ههشهم بهو لهیهی ههتهم بابهداواشی شتی ژۆری له
 زمانی شێعری مامۆستا داواشی.

کانی نێو شوێنی ئێشو ئازاره ، زیاتر بهڵگایی بووهعبی( یان کۆمهشاعیرێکی )شه ی کهوهجوو بهوهمامۆستا داواشی با ته
لایی ر جوتیارو فهسه ی  لهمهردهو سهزیاترئیشوکاریان لهرکهی ڕوانسهت ناوچهتایبه، بهی خۆی بووهکهناوچهڵگاو کۆمه

 بێ لهش دهتانهم بابهحاڵم و...(ئه وه کانی) دیهقان، زار  بێ هۆش، ئاغهیشی  پارچهوێنه ، کهرزی( بووهشاوهیان )که
 بێت،دا هه کانی مامۆستا داواشی شێعره
 ڵاوێک لهتێکه ورامی(بهبی گۆران) ههدهئه رگرتن لهڵک وهکه یی بهزمانێکی ناوچه شدا، زیاتر بهمهناری ئهله که
 تا لههه ر داناوهسه ری لهند کاریگهوهی ئهوتهو ڕه، ئهخۆی داناوه ت بهوتێکی تایبهکی و فارسی ڕهی جاه و لهشێوه
ست نیشان بکرین،بۆ واو دهوتێکی ناتهک ئیشکال یان ڕهی وهوانهنابێ ئه ، کهی هێناوهوانهت لهند بابهڕا چهک دێیه
 ین.کهت دهناعهش قهتهم بابهک لهیهند وێنهچه کێشێت بهدرێژا نه ی زیاتر بهوه له کهش وتارهوهئه
 ڵێت.ک ئهوه

 س ده ر بااااااااااااۆ داماناااااااااااات بگێاااااااااااارووم وهئااااااااااااه
            

 سخاااااااهرهم مهیکاااااااهر نهحشاااااااهرته  تاااااااا مهشاااااااه 
 

 .ی جافییهشااێوه می بهی دووههچی نیوه ورامییه، کهم زیاتر ههکهی یهنیوه لێره دا له
 ره دینیااااااااااو ئایینااااااااااهنگ خیلافاااااااااای عااااااااااوجااااااااااه

 ن سااااااااااااااااوڵح ئاااااااااااااارامش و جاااااااااااااان جهاناااااااااااااه
 

 سااااااااااااااااوڵح جهاااااااااااااان خااااااااااااااااائینهمااااااااااااااااوخال   
 ن ی سااااااحیب جاناااااهباااااێ ساااااوڵح کاااااه هان وهجاااااه
 

چی  ، کهورامی دانراوهکی ههیهک پارچهوه کهرچی پارچهگهی کوردی نووسراون، ئهشێوه ی بهوهنها ئهدا تهو دوو دێڕهله
 .م فارسییهر جهی سهوانی کهی( ئهبێ= که ک )وهی وهدوو وشه جییا له
 .وهی خوارهم دوو دێڕهیان ئه
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 نار سااااااااااوا ک هاااااااااهگاااااااااوڵم و گۆناااااااااا ساااااااااوور وه
 ن ر ئامااااااااااااااانتهزیر بااااااااااااهگاااااااااااااااوڵان ماااااااااااااااونته

 

 ردی خااااااااااااۆر ئاااااااااااااوارح زهرد تااااااااااااهن زهردهگااااااااااااه 
 ندامانتااااااااه ساااااااایان بااااااااههااااااااار ده چااااااااوون بااااااااه

 
 ڵ فارسیدان .گه لهڵاوێک تێکه کانی کوردی به ی دیالۆکهڵێ شێوهها تێکه روهش ههمانهئه
 ک.نووسراو ، وه ک دیالۆکیه به ساسی شێعرهئه ویش کاتێکه کهدوو شێوه نووسیون، ئه کانی بهندێ شوێندا ناوههه له

 ر باااااااااهموساااااااااا خه فت لاااااااااهنگتراش شااااااااانهساااااااااه
 

 رمووتاااااااااااهگاااااااااااراوا و نااااااااااااڵا چاااااااااااوون گاااااااااااا که 
 

 ڵێت.دا دهشوێنی که له
 وارم یرم تااااااااااااااهوکم کاااااااااااااااااۆترم تاااااااااااااااااهکااااااااااااااه

                  
 یدم شااااااااااااااکارمبااااااااااااااازم شااااهیاااااااااااااااانم ساااااااااااااااه 

 
شوێنانی  ، وه لهوکم( هێناویه)که دا بهلێره و کهی کهتا وشهدوو شێوه هێناوه، هه )کۆتری( به ی کهوهلێره دا جییا له 
یان کرین ند شێوه بهچه کان بهناوه که وهکهڕوانگایه له مانهد ئهژ( هێناوه، شایهرهو= ژهبک= که)که به که
دیبانمان رانو ئهبێ نووسهوئهکان دا جییاوازهڵاوی زمانهڵ تێکهگه ندی لهمهوڵهڵام دهپیشان بدا، بهندی زمان مهوڵهده

 ڵگرن.نگاو هههه زایانهکاندا زۆر شارهنووسینی وشه رنو لهو پاراویو پاکی خۆماڵی بهرهوریا بن، زمان به
رزی ر بهزم سهم ئاواتو ئارهکهده یهرنامهم بهرانی ئهرانوتێکوشهبه ی به ڕێوههکۆتایداسپاسو پێزانین خۆم ئاراست له 
 مویانه.هه

 ئامانجی وتار
 له ی فارسیهشێعره و دێڕهت لهتایبه ، بهیدا هێناوهند دێڕهو چهو وتارم  لهئامانجی ئه شێ لهی ڕاستی بێت بهوهئه
 .یهمهئه وهستکاریهندێ دههه ش بهدێڕه ندوچهئه ، بۆ وێنهشدا هاتوهکهوتاره

 وهڕوانگاای ئێماه لاه ڵگرتوهنگاویان هاهرجۆرێ هاهو هاهرچییان کاردوهم، شاعێرانی ڕابردوومان ههکهشی یهئامانجی به
شدا وهناری ئهکه ، لهوهارهژێر پرسی ینهین بیانخهکانیان بکهیرئاسارهسه وهسکهرتهکی بهڕوانگایه جێگای ڕێزنو ناتوانین له

مڕۆ  وا ی ئاهرهی شااعیرانی باهزۆرباه وهداخاه، بهوهیناهمڕۆ بیربکهک ئاهرگرینو وهڵک وهکه و بۆچونانهئه له بێ ئێمهئه
کانی شاێعره وان بان ولاهوتوی ئاهوی ونالی وبێسارانی و قان ( شێعربڵێن،یان شوێن کهولهک )مهر وهگهزانن ئهده
ناو شاعیرێکی به بنهرگرتن( ئیدی دهڵک وهوتی که  و ڕهمهڵکێش و مولهزمینو تێههک )تهرگرن وهڵک وهوان کهئه

 ڵێت.دهکه  یهوه ههم ڕوانگایهڕێکی جوانی لهشاعیرانی فارس دێ کێ لهبانگ،یه
 ازدیگران مخا عاریهبه باخود بسازو همچو بی هنران              سرمایه

ر بی ساهدهڕوانگاای ئاه بکرێولاه ردهروهری خۆماان پاهو بیروهازندیشاهئهبه مانههه ی کهوهرئهگهش ئهڕاستی ئێمه به
 ین.رخهدهی شاعێرانی پێشوو، خۆمان بهر سفرهسهتاکوو له یهوهڵگێرێت، باشتر لهنگاوی بۆ ههوه ههمهده
وجی )مه ناوی  ی بهوتهو ڕهبێ لهئه وهنهکهندێ وا بیر دهههی نییه کهوهنها ئهم تهردهی سهبیاتدهش بڵێم ئهوهئه

لاسایکێش وتای کهڕه بین لاهدهڵات داری ئاهساهده ی کاهواناه، ئهمهردهبی سهدهسێو چوارو تا....( ئه رهنوێو سپیدو به
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 وی زیاتر لهله ی نییهوهوکاتی ئهجێگای باسی زۆره تهم بابهرحاڵ ئههه ن، بهوتوورکهنون زۆریش سهکهری دهگهتازه
 م.شی دووههرئامانجی بهسه چمهری بڕۆم، دهسه
نادی ق یاان پهساهی نهڕوانگاای قساه لاه ۆژگاریو بیرو باۆ چاوونی شااعیرهو وتاری باسی ئاممی ئهشی دووههبه له

 ی باهنادو ئامۆژگاریاناهو پهتاوانین لاهش دهئێمه رگرتون، کهڵکی لێ وهی هێناونو کهوانهئه جوانی به پێشینیان، که
 یریان بکرێت.بی ئامۆژگاری سهدهکی ئهیهک بناغهربگرین، وهڵکیان لێ وهینو کهمڕۆیی باسیان بکهی ئهشێوه
 مڕۆ، بۆ پاراو کردنی زمان بهی ئهرهرانی بهدیبانو نووسهێ ئهبتێکه دهش بابهوه(ئهبییهدهمیش )زمانی ئهتی سێههبابه
 یاههه زمانێاک کاه ر زمانو شێوههه نین، بهشێعرێ داده تێ یان پارچهر بابهگهڵگرن،ئهنگاو هههه کی ئاگاهانهیهشێوه
 هیچ زمانی که نابێ له ئێمه و مانایهک بهش نهمهر چاو گێرێت، ئهبه کانی لهو زمانو دیالیکتهی ئهبێ چوار چێوهده
 رگرتنهڵک وهوگهڵام ئهدبن، به ردهروهکدا باشتر پهڵ یهگه کانیش لهمو زمانهو، ههشیاوهشتتێکی نهوهگرین، ئهرڵک وهکه

یان کرین ند شێوه بهچه کان بهناوه وهکهڕوانگایه له مانهد ئهقوربانی، شایه که زمانێک بکرێت به یهراده نابێت بگاته
ران و بێ نووسااهوئااهکان دا جییاوازهڵاوی زمانااهڵ تێکااهگااه ناادی لااهمهوڵهڵام دهناادی زمااان پیشااان باادا، بااهمهوڵهده
 ڵگرن.هه نگاوهه زایانهکاندا زۆر شارهنووسینی وشه رنو لهو پاراویو پاکی خۆماڵی بهرهدیبانمان وریا بن، زمان بهئه
تێکمان و وتاریادا باباهنیبێتم لاهست نیشان کراوه، هیوادارم تاوایدا دهند دێڕهو چهله و وتارهر حاڵ ئامانجی ئههه به   

 م.ردهرانی سهر بێت بۆ شاعیرانو نووسهتی دهیارمه درکاندبێت که
 م وتارهکانی ئهر چاوهسه

 اااااااااااااااااااااااااا
 مامۆستا داواشی.دیوانی 

 ویولهدیوانی مامۆستا مه
 ییبدلقادری پاوهدیوانی مامۆستا میرزا عه

 ردڵانتی شێعری غوڵامشاخانی ئهی خهنوسخه
 فیعی کولیاییورامان میرزا شهشکۆڵی شاعیرانی ههکه

 گی کۆماسید بهحمهدیوانی ئه
 یدی زاکانیشعاری عوبهمی ئهر جهسه

 یوسی فیردهشاهنامه
 ورامی(ی کوردی )ههشاهنامه
 یینوڵهڵماس خانی کهورامان ، ئهشکۆڵی شاعیرانی ههکه

 یی نوڵهڵماس خانی کهی ئهنادر نامه
 دیوانی مامۆستا قان      
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 «میرزا احمد داواشی » شناسی در اشعار  بررسی اجمالی مبانی انسان

 رو  بندیکت«. های فرهنگی امن کنیمتفاوت هدف انسان شناسی این است که ههان را برای بقاء»

 ۱معتصم حسینی

 

 چکیده

نسان ادر اال   گیرد.تحقیق حاضر بیشترموضوعی است هامع که تمام زندگی انسان را در بر می انسان شناسی

انش فرهنگی پردازد. باتوهه به اینکه ادبیات یاآثار ادبی به عنوان منابع و بخشی از دبه بررسی می شناسی فرهنگی

ارکی سناد و مدتوان از این آثار به عنوان ادربردارندة ابعاد وهودیأ فرهنگی و اهتماعیأانسانها هستندأ می

 لومی است کهعازهمله « انسان شناسی» گرفت . بنابراین علماسی بهرهارزشمندأ برای انجام مطالعات انسان شن

ه های ر گرودبرای شناخت فرهنگ ناگزیر به ادبیات پرداخته وسعی دارد با بررسی الگوهای زندگی انسان 

د. ها دست یابروهمختلف به دلایل رفتار خا  یک گروه و عوامل ایجاد تمایز رفتاری و فرهنگی در بین این گ

  یبه طور اهمالاین نوشتارأ  نانچه از نام آن پیداستأ درحد مجال أدانش و فرصت اندکأ کوشش می شود أدر

عر ی که  شاان هامعه برگرفته ازبط« میرزا احمد داواشی» ابعادی از گونه های انسان شناسی دراندیشه شاعرانه 

 درآن زیست داشته و پرورش یافته استأ مورد بررسی ارار گیرد.  

 دبیاتامیرزا احمد داواشی أ انسان شناسیأ انسان شناسی فرهنگی أانسان شناسی و   یدواژه ها:کل

 

 

 

 
                                                           

 .روانسر شهرستان بازنشسته، فرهنگی ، شناسی مردم کارشناس ارشد . 1
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 مقدمه 

به معنای « پوسآنترو»( ترکیبی از دو واژه یونانی Anthropology«)آنتروپولوژی»اصطلاح انسان شناسی یا 

باشد. می« ت انسانمطالعه و شناخ»به معنای است و درمجموع «شناخت»یا « دانش»به معنای « لوگوس»و « انسان»

بروس »شناسیأارار داد.از دیدگاه را باید در سده نوزدهم همزمان با علم هامعه شناسیآغاز علم انسان

به مطالعه و  آید کهزیرمجموعه ای از علم هامعه شناسی به شمار می« انسان شناسی»(،Bruce ,Kuhn«)کوئن

 (۱0:۱37۲أپردازد.)کوئنعی افراد در گروه های محلیأ نژادی و فرهنگی خا  میبررسی رفتار و زندگی اهتما

 أی ومعنوی های بی پایان فرهنگ انسانی در دو بعد مادعلم انسان شناسی طی گستردگی خود بر هوامع و شاخه

ه است. رفتنام گ «انسان شناسی فرهنگی »یا « انسان شناسی»امروزه درعلوم اهتماعی به صورت گسترده ای به  

ی و هزئی ی ازعلوم انساناآثارادبی به عنوان شاخه  أتوان گفتبدیهی است در رابطه این علم با ادبیات می

با بابهره  ناسی نیزسان شازدانش وهویت فرهنگیأ همواره دراهداف انسانی مورد استفاده بوده است ومتقابلاً علم ان

ابطه رگذارد. دراین خود را در متون ادبی به نمایش بأردپای گیری ازشاخه فرهنگی خود أ توانسته است

شناسی درمعنای به مجموعه دانشأاعم از فنونأ ادبیات و باورهای یک فرهنگ اطلاق انسان»

ونقش انسان  (. بنابراین اثربخشی اشعار به عنوان بخشی از ادبیات درفرهنگ انسانی۲0:۱395فکوهیأ«)گرددمی

 گسستنی است .درپویایی ادبیاتأ دو مقوله نا

 شناسی فرهنگی انسان

ها و پردازد و تفاوتسانی می( به مطالعه فرهنگ و هامعه انCultural Anthropologyشناسی فرهنگی)انسان

(.در 37: ۱393دهد.)بیتسأمیارار بررسی  گوناگون را موردهایاهتماعی وفرهنگی هامعههایشباهت

وهه اند و با تاهتماعی بر محور فرهنگ های یافته ت که همه ارکان حیاتشناسی فرهنگی تککید بر این اسانسان

اند و فرهنگ های یک اوم یا یک گروه از طریق فرهنگ اابل تبیینگیرند. پس پدیدهبه نوع فرهنگ شکل می

گ می داند درآثارش شخصیت را منبعث از فرهن (،M. Meadکلید فهم آن است.  انسان شناس مارگارت مید)

رار رد مطالعه انیز تکثیر محی  مادی پیرامون انسان را بر حیات اهتماعی مو(، L.A. Whiteلی وایت )و لس

 (. 33:  ۱370دادند)ساروخانیأمی
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ان ماعی انسر اهتبنابراین موضوع و محور اصلی  این علم فرهنگ است ؛  راکه فرهنگ در حقیقت مطالعه رفتا 

هاأ انشهای اعتقادیأ باورهاأ علوم و دهای زندگی مردمأ نظاملعه شیوهو نتایج آن است. این رشته علمی به مطا

اب  و فتار و ضوها و آداب و رسوم و رهنرهاأ افکار و عقایدأ صنایع و تکنیکأ اخلاقأ اوانین و مقرراتأ ارزش

ای مسل  بر پردازدأ همچنین هوامع خا  بشری را مورد بررسی ارار داده و الگوهها میهای فرهنگی آنانگاره

کند وبه طور واضحأ ها را توصیف و تحلیل میهای آنها و ناهمانندیفرهنگ آنان را  ضمن مطالعه أ همانندی

های های فرهنگیأ نظامشناسی فرهنگی درموضوعاتی  ون : تغییرات و دگرگونیمباحث اصلی انسان

 (.۲3۸أ ۱7۸أ ۱۸:  ۱3۸۲أ صورت می پذیرد)مقدم  عنوان یک پدیده انسانیخویشاوندی و دین به

 انسان شناسی ادبیات

دار دی برخورت زیاانسانشناسی ادبیات به رابطه انسان شناسی با ادبیات می پردازدأ گر ه این گرایش  ازادم

 روااع میدت که نیست  وعلت این تکخیر ازیک سو می توان به سوابق  پژوهش و تحقیقاتی موهودأ مرتب  دانس

 ل شکل میمستق طالعات و پژوهش ها این علم است  که هویت آن را به بعنوان یک رشتهتوان گفت أ نتیجه  م

عه ت هامبخشد. وازدیگرسوأریشه این گسستأدرتقسیم بندی نخستینی بوده است که میان دوحوزه مطالعا

ا رسی ن شناانسا شناسی وانسان شناسی )درآن زمان مردم شناسی( درارن نوزدهم به وهود آمدکه حوزه مطالعات

 درمحدوده سرزمین های غیراروپایی أپیش صنعتی وفااد دولت وتمدن ارار می داد. 

های  زمینه درعصر حاضرأ پژوهش های میان رشته ای سعی بر این دارند که پیوندهای علوم و» خوشبختانه

.از این ندماینهمکاری نتیجه بخشِ برخی از دانش ها و رشته ها را در اال  و  هار وبی نوینأ بازشناسی 

ب  شده براساس الگوهای مختلف هسمانی و فرهنگیأ س« انسان» شناسی به شناخت رهگذرأ تککید علم انسان

همچون علوم  -وم یر علاست تا امروزه محققانِ این حیطه در پی یافتن مدارک و منابع مستندأ به بررسی نتایج سا

 حرو«)باردازند-تیا بخشی از درون مایه های آن اسانسانی که انسان و بیان مسائل انسانی  واهتماعی اساس 

 (.۲69:  ۱3۴9الامینیأ

به مثابة مواد خام و ارزشمندی هستند که در بررسی های  -یژه در حیطة ادبیات معاصر و به –آثار ادبی «بنابراین 

یاری « وادبیاتانسان شناسی »هامعه شناختی و انسان شناختیأ می توانند محققان را در دریافت علمی دو مبحث 

نماید. پس می توان با تکمل در شعر و نثر گذشته و معاصر ماأ کتابی در زمینة مردم شناسی ادبیات تکلیف کرد. 
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«  راکه بسیاری ازکتاب های تاریخی وهغرافیایی بویژه سفرنامه منابع مهمی برای انسان شناسی به شما می روند

سی توانسته است بادرهم شکستن مرزهای سخت پیشین برتمام (. ودراین زمینه انسان شنا6: ۱377)اشکوری أ

هوامع صنعتی وغیرصنعتی در دوبعد تکنولوژیک وغیر تکنولوژیکأ دررابطه باتمامی رشته هامرتب  به انسان 

 اابلیت واستعدادهای نهفته خود را آشکار سازد.

انسان با »أ« ا انسانبانسان »های میان أشعر را زادة کوشش شاعر برای نمایش درک او از نسبت «  کوثری»همچنان 

» شاخت ابعاد ( واستروس درمبحث انسان شناسی به۸7:  ۱379می داند)کوثریأ « طبیعت با طبیعت»و« طبیعت 

ب ه شدأشاعرنیز در بازتا(. پر واضح است با توهه به آنچه  اشار۲0:  ۱977تککید دارد.)استروسأ «انسان با انسان 

یاسی أ سنگی أ دینی و أ  ابعاد مختلفِ  رفتاریأ اخلاای أ فره« دیگری »و  « خود»أ «ن با خداانسا»رابطه سه گانه أ 

ی ان شناختت انسهامعه خود را أدر بطن وساختار اشعار خود آشکار ساخته استأ ضمن اینکه می تواند اطلاعا

هره بخود بی  خواند بضاعت ازاابل توههی در اختیار مخاط  خود ارار دهدأ دراین بررسی نیز نگارنده را  درح

 پردازیم :نساخت. ساس به آنچه دست یافته ایم أمی

 «انسان باخدا»رابطه 

خود  نیایشگر یعنی شاعر در سه حالت  باخدای خود سخن گفته است و برای« وحیدموناهات وته»درنیایش 

 خنانش راتأ سه او مؤمن اسابتدا باکس  اطمینان از اینکه پروردگاری که ب»وعموم مردم أطل  بخشش دارد.

مستقیم باپروردگارش سخن طورگوید او وتوانایی وعظمتش را می ستایدوبهشنودأ با او راز و نیاز می می

 (:۱۱9: ۱393زیمل أ«)گویدمی

 رانأ دادار داوهادشای شاهپ                ر                                                         رأ دادار داوهدادار داوه

 نکش ره حیمهزارو یه ک نام أ یهن                                            ههزیمهوالأ ئیسمت عهزاتت بی  زه

 مدهستی هه عهنده یأ ههم                                       ئیجاد کونهدهنه هه رها مه وهوودأ بی پا و بی اه

 نیرزهما وئهیأ سهنی                                                        ئافه رینه ندهرزهاقه فهحه اادر و اودره تأ

  ن آسمانیامبرادرحالت دوم أنیایشگر درایجاد رابطهأ خالق خود را به لوح المحفوظ یعنی کلام خالق و پی

 أسوگند می دهد:محمد) ( أموسی)ع( أوعیسی)ع( وآسمان وزمینشأههت بخشودگی 
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 رشتأ وه ساق عه«لوح المحفوظ» اشت                                          وه مای پرنهحاهه تأسهب وههیار

 ب وحاهتأ دین پیغه مبه رر                                                   یارهحشهوه ئومید وبیمأرووی روژی مه

 «رب العالمین»قأ ی حهرگوزیدههب                           «                      ختم المرسلین»دأ ممهعنی موحهیه

 خولقیان هه نوور« مریهمه« »عیسای»لیم کوی توور                                       وه وه مووسای عیمران که

ان نیایش و درپای مامانراه انسان های مصلح  دینأ  ون ادرحالت سوم أ نیایشگرأ ارزش و منزلت پیامبر را به هم 

 استأ به التماس دربرابرخالق  خود می آورد  :« احمد»  ون نامش هم نام آسمانی پیامبرش

 «ینحونه»و « به در»اای أشای ونین                                   به نوور لهیید کهتأ سهب وه حاههیاره

 «عوسمان» و«  لیعه»و« رعومه» و« کربووبه» ر  وار ئیمامان                            هه تیأم وه حاهههه

 «ندهممهموحه»م أ هه« د موختارمهئه »            «                           ندهحمهئه»د که عاسیمأ  نامم رسهئه

عارفی مکشف  ه گیری از سیر و سلوک عرفانی در پی نین حاصل می شود که شاعرأ بارویکرد دینی و با بهر

اهمیت ونقش بارز  بدین گونه واضح است که .راهع به انسان و هایگاه و مقام و منزلت او در نظام هستی است

 سازد.  انسان را درهرسه حالت نیایش أنمایان می

شود: شاهده میاندیشه شاعر م( که در۴۸: ۱379آگوستین أ« ) سه گونه موهود نیایش:مناهاتأدعا وذکر است»

ضعیت ب و واول مناهات أبا سنجش مواعیت خود و مواعیت خدا به این نتیجه می رسد که وضعیت خدا مطلو

ش گزار خود نامطلوب أ از همین رو از وضعیت نامطلوب خود به خداوند که دارای شرایطی مطلوب است

 دهد:می

 رده دارانیحال أدهاگادار وهئ                                ی کارانی          ستهلنمای موشکیلأ بهحه

 کیم زامانأ دل ریشان تونیونی                                      حهتال  په ریشان خش وهح بهرهفه

 به روه رمحر عوسیانأ باوهه بهل                ر                 مأ موشکیل گوشادکهر لالهبوول کهاه

 دومین گونه نیایشأ دعا استأ یعنی شاعر از خداوند خواسته ای طل  می کند :
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 «ندی  رئهسه»رکوی م سهنده ی موزنی                           به زاری ئادهخشه گونای ئی بهبوه

 :ی کندموگونه سوم أذکر است یعنی خداوند را به صفتی از صفات خودش و عظمتی از عظمت هایش یاد  

 نیرزهماو ئهی أسهندهرینهافهئ                 نی                              رزهتأ حه اقه فهاادرو اودره

 فسانییی سوبحانی                                                 یا رازق رزقأ هه مع نهلق حهم خالق خههه

ع درد رای رفبیت نامطلوب خوداینگونه خواسته است انسان های دیگر را باگزارش دادن وضع» نتیجه : شاعر

 (.65: ۱39۲)هایلر « مشترک به درگاه آفریننده خود به اشتراک مساعی فرا خواند

 « انسان با انسان » رابطه میان فردی 

 « هی ریویی گورگ وحهتوبه»

باط میان ه انسان شگل انگاری درادبیات وارتازیک سو  ب« هی ریویی گورگ وحهتوبه»میرزا احمد در عنوان 

برد . انسان شکل پردازد وازدیگر سو درمعنای وسیع ترأ نماد أ زبان وصور سمبولیک را به کار میمی فردی

اری ها ورفتانگاری گر ه زمان کاربرد آن درادبیات مشخص نیست اما شاعردرشناخت و تحلیل خود خصیصه

مرات  وصایص  عنوان شعرخود بررسی ارار داده استأ هدا ازاینکه  ندی از خهانورخویی انسان را در این 

رگ خود  توبه گ در وااع»انسان عارف را  ون درویش أ خلیفه أ شی  أ عابد  وصوفی را به کار می برد که  

ه وتاافه کریک ودشادکامی در ارضای امیال و اشتهای حیات هانوری انسان است  و امیال و اشتها درشعر گرگ 

:  ۱39۱دیهیمیأ«) کنند.آورند و ارضای مجددی را طل  میبه محض اینکه ارضا می شوندأدوباره سر بر می

۱0۴ .) 

 فتارپ رهپی  هرخ أ هردشی  هگهفای روژگار                                       لهادیرأ ههتهگورگی هه

 ردنیای فهویأ تاک تهیوت توبههئ                                         رد     دهی نالان لهفت له اابی غار أئهکه

 تر بممأ له میش میشکهتر بم                                       دی گورگی نهر بیگانهأ له خویش خویشبوهه

 یان لیل ناوموا ئاگاوی لیخ                       ر پا بنینه  اوم                                                می وبزن ئه

 ردکیان زاونوشه و ههماون                                            ئاوسون  ئهک بزنأ له ران هیک می و یهیه
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 گرتیان ئهگویی گورگأ اسهم لهم کهکرد                                کهداوأ کاویژیان ئهیان ئهشیر خوه

 وری بارانیوفی وفهرزی و اارانی                                                    میأ بوه سرویشأ  لهبزن بووه ده

 و رانرانه فتنهو ئیرشاد کردن أکهبدامان                                                          بزن ومی له بان هاتن وه

 ژورری کردههی ده سوور                                              نالی ولورانی  وسلسا خوهدی ئازاأ ههگورگ 

 وری کافر بوور وو أ  فهخی دهوتی خوا شوکورأ رزام وافربوو                                                 له شی

د تا نماد سازی کنن« هی ریویتوبه گورگ وحه» ه خوبی درشاعر توانسته استأخصیصه هانوری انسان را ب

ف رای تعریباگزیر اصطلاحات سمبلیک را  همواره  ن» خواننده درفهم انسان متعادل  برای ااناع  خود پیوسته

م ه  آن تماکارببرد و این یکی از دلایلی است که به مووفهم مفاهیم ومعانی که درورای فهم نهفته است به

 (.۲۴: ۱37۸)یونگأ « برندان و صور سمبلیک را به کار میادیانأ زب

 یادان دیدهرپ وزور وزولم أ سهمیده                                           زهک رو روبایهأ  له راو رهیه

 ر بورتهت گهنده وغارهغفال کونهر بوو                                      ئهشارت دهخیالی بهکه فت وه

 رگای عیلاج                                       وا عیلاهی کرد أببو وه حه هاجت أله دهس ته بیعهدهوه

 دای نمازهزووی وازه                                       ئاخوونی مه شغول ئهنزوورأ ئارهرگای مهدی ده

 وشی کرته پایستو أکهی بهزهمیزه                                 سای     عاوی لهرأ نهبهی کردهعاباکه

 جی حهم أکه فته ریگهکهنهم  هبکهج                                  هسه ر نیا کهی وهرهشه مله ومیزه

أ نقش فردی حقه شودنماد فریبکاری  به محض اینکه متلبس و متجمل به نام حاهی  می« هی ریویحه»در شعر 

کند که این ت میکند. دوستانش که به او اعتماد می کنند و وفادارندأ اما او خیانبازی و فریبنده را آغاز می

 ترین و مشهورترین ویژگی نمادین وی است: آشکارویژگی 

 فکراولا لهلی بو خواردن أمههو             زکراو                                                         رئان لهریوی بو ریا أ هه

 کانی شهکهلسا أمامرهشیر ههلههک                                کان                    تهلی ئهفتگأگوییی کرته خهخوه
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 ک هاری یهپ دای له بالأ اوولانپ تههبانأ  مامر هاته خوار                                                      تلهرتا کههه

 نگ وباس!؟هه و  دهعه  راس                                                          وتی ماموستاری گرتهریوی روانی وسه

 زانیرنمهتلت واهبهأ مهها                                                      وانی         شأ هنوب مهلهی ته ور بانگ وهبه

 تههادهق شهزاسأ حهغه رعأ عورف وعادته                                                             کوشتنترخیلاف شهبه

 زات غهنییهزا                                                         تاگرتی و خواردی أوهل اهتهک  هبنج ریشی گرت  وه

 «ساده زدایی انسان روستایی » 

 «دیهاتی وشاری»  

  گ وسیاستفرهن انسان شناسی روستای و شهری به مثابه یکی از زیر شاخه های اصلی انسان شناسی در هایگاه

ودر  ریت شهریساس محوامیرزا احمد نمایان می شود. البته  شاعر دراین ها أ الگو را بر « دیهاتی وشاری»درشعر 

 برخورد شهری با روستایی  بیان می دارد:

 گویتویگه لهپیت                                          یاکویخای دیکهأ نهت هاتی بو شار  یا وتیانهخوه

 ی ؟اتوی بو کام تارفه یا رهه                ده ی                                 رفوای بهترک توف وههمبه

 ی بدای بو خوهشیأ رهبه ئهشاری وتی پییأ مونعیم وگدا                                                     واه

 لاسختیأ بمانکان خهدبهکاأ بو ناوی ئیجلاس                                            تا له بهعلومکیل مهوه

نجام ای را به وشهر هری وروستایی  برای همیشه انسان شناسی روستاییشاعر بر سرآن نیستأ درتقابل دو انسان ش

  ن اینکه ند.ضمکبرساندأ بلکه درهردوحالت رفتار موهود را به عنوان یک وااعیت بیرونی اهتماعی مطرح می 

 گیکت درزندمشار انسان دهاتی نه ازروی سادگی  یا سیاست اندوزی  بلکه  بابیان داشتن روحیه خودکفایی  و

   ن مجلس  یندگااهتماعی هامعه خود و تجربه درباب صداات اندوزی در روستا  تن به  وعده و وعیدهای  نما

 نمی دهد:

 دیهاتی
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 وو                                روشنی گردگهأ زولم وتاری شهخهلساگه لهم فریشتهأ ههی ئهکه

 مانهی زهوور أئاخر زهیشانهن                            تمی بزانه                      کاری وا بویأ حه

 ررهزهیر لهغهوگهأ بهفعی نهر                                     هیچ نهو بهم کاره بووهأ له مهوتی ئه

کند. می حسینوی ت میرزا احمد در شعردیهاتی وشاری فهم شفاف ونافریبای انسان دهاتی را هدا ازرنج ااتصادی

حاکمیت وگویا انسان دهاتی هنوز مقید به تجرهه ملموس وکالت بزرگان در روستا هدا از نگاه دستوری که

ه وکالت ادن بدذهنی انسان شهری أ پایدار ودلخوش است و هدا از مدنیت شهری أنیازی به تجربه ونقش رأی 

 ه  وعدالت  شود:وارونه مجلسیان ندارد که نتوانسته است متضمن رفع ستم در  رفا

 

 زلوم بسینیر روژ زالمأ گیان مهسأ زولم بمینی                         ههکیلم بو  هوه

 شیرهلهم کهژیتأ ئهکیل ئهد وهمأ وازم لی بیره                              سهتوخوا بلانه

ه که مان اندازهادی نسبت به طبقه سیاسی به بی اعتم بخشد این است که میزانآنچه دراین عنوان أشاعربه ما می

 یابد.تر أگسترده و شفافیت و کنترل انسانی  بر آنها بیشتر باشدأکاهش میها گشودهحلقه
 «وطن گرایی انسان»

ملی گرایی و وطن خواهی انسان را ارج می نهد وبا تحریک وهنبش غرور ملی واینکه « نتهوه»شاعر در شعر 

 أ ون زن ومرد گرو خاک وسرزمین  نهادن أ همه ااشار اهتماعی و فرهنگی هامعه خودأ اصالت  یعنی هان در

انأ فاع ازکیتی وددختر وپسرأروستایی وشهری أ عالم و امی را بدون توهه به تفاوتهای اعتقادیأ به وطن پرس

 خاک وخانواده أ ضمن اینکه تنها اتحاد و همدلی  رمز پیروزی استأ را فرا می خواند:

 سلهته نیا وهل خاک وهسله                                 گیانی له گهسیل وئهسی أکوردی ئهرکههه

 رخیزهرو خاکی زهوههنگی گهبریزه                                          سهیر لهن بو ئیمهأ له خهتهوه

 م  دوژمن مشتمانین بو دهحازر که           پشتمان                ر وهکسهینأ یهپشت وه پشت بده

 رد من                                  چ کورأ چ کنیشکأ چ پیاگأ چ ژنی فهول اسهن وه اهبین بکه
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 وریا له دو لان وئیناس وذکوور                                          شاری ودیهاتی نزیکخوردوو که

 نیرمهرسا وئههود أتهنی                                                گه بر و یهتهبوومی وهوام أ عالم وعه

 رتهفیته خهنمانأ کهتهوا وهر                                   نهک برادهس أ وون یهین وه دهس بدهده

 ه پاکی وصیل باینکه شور انگیزی  انسان کرُد میرزا احمد به خوبی دشمن مطمع و حریص را می شناسدأضمن ا

وه بر کند .مردمانش  را بیم می دهد که دشمن علامدافع وطن را از کردان ناپاک و وطن فروش تفکیک می

 تجاوز به خاک به خانواده همأ ترحم ندارد :

 ن نه فروشینتهتیأ وهیمههیچ اهدیبای ئیحساساتأ پاکی باوشین                                وه

 ن بیچارهکهانأ ئهوره و بچووکمو روژگاره                                       گهریتیأ ئهیهخوا نه

 ینأ سووح تا ئیوارهخوهق ئهپیاره                                  زله وشهده سأ  باوهوتین وهتا که

 ه دونیا بچیتأ بی مایه وتوشهل                                    ن فروشه       تهسیأ وهرکههه« الله»

ند بدین ی ورزمشایان ذکر استأ کرُدان بیشتر از سایر ملت ها وگروه های انسانی به خاک وسرزمین عصبیت 

دان به ریچگاه کُهریمأ معنا که مغرور نیستند اما به آن غرور می ورزندأ  راکه اگر به متون تاریخی أ ادبی بنگ

ست که میت اسرزمین دیگر نظر تصرف نداشته اند زیرا حفظ خاک و سرزمین خود به همان اندازه دارای اه

 دریک کشمکش ناگزیر آن را ازدست رها کنند.

 «ازناآگاهی به آگاهی انسان» 

ر زندگی ابتدا به بیچارگی و محرومیت دهقان اشاره می کند. ضمن  اینکه سراس«  دیقان» میرزا احمد درشعر 

دهقان همراه محنت ورنجأ بی مکوا ومسکن است ومالک یا آاا درسایه زحمت ِتولید أکشت وزرع دهقان به 

زندگی مرفه  وبدون زحمت دست یافته و  خود وخانواده اش دررفاه و خانواده دهقان  همواره  محروم 

نأ نصی  آاا یا مالک می شود ازآسودگی  بوده و عریان  وبی  یزند. گر ه ثمره وسود زحمت همیشگی دهقا

بلکه درمقابل آن همه خدمت دهقانأ مالک گرگ خویانهأ خون وگوشت دهقان را نیز  برخود حلال می 

داند.حتی با این اوصاف أدهقان درناخودآگاهیأ نگران است که درامرار معاش وتکمین رفاه مالک کوتاهی 



119 
 

 

داند و وی را به این رنج بی مایه و ادامه آن بی مزد می نکند.ساس شاعر به گونه ای  رنج دهقان  را  ون شبانی

 دارد  :برای مالکین برحذرمی

 رهاأ بیچاره دیقانههی ها نهره دیقان                                                          ببیچاره دیقانأ بیچا

 د پاره دیقانرگ ودل و ولکأ سههه                                    کان و ئاواره دیقان    بی هاه و مه

 و ملوینرأ له سایه دیقانر أبی مایه دیقان                                            کوری ئهرخوهکور تو له به

 یا دیقاننگ سشأ رهسأ له دنیا دیقان                                                لچ ولیو رههرهبهژن تو بی

 ترمه دیقانوهیچ اانع نیهأه     و فرمه دیقان                                                             خانم ئاغه به

 لاله دیقانأحهک می بویک گورگ بن ماله دیقان                           گوشتت وهمالک بوت وه

 سادی دیقانرپاکا أفهگری وبهب                                                  ی دیقان     بادا ئاغه أ ئیرادهمه

 ای دیقانه ئان دانیشیأ پرشهه             ای دیقان                               حهیأ بیکهک شوانهتو وه

 س دیقانرکهسه وکافیه بو أههبه    س دیقان                                     فهلخیأ نیم نهعومری وه ته

 «زارع بی هوشین»

نج رتنها به « دیقان»أ همچنان که از نام شعر پیداستأ این بار  ون عنوان «هوشینزارع بی» میرزا احمد درشعر 

به  زتاکنونکند بلکه دراین سروده به هور وستم ناروای مالکان ازدیربامایه این اشر ازهامعه انسانی اشاره نمیبی

د در ستفاده خواشود .آنگاه به خواست مالکانأ تحت اهبارأ زنان رعیت  ون کنیزکان به طبقه زارع را متذکر می

اأ همان ابتدآوردند که  نین عملی را شاید در تاری  بردگی انسان بتوان مشاهده کرد أضمن اینکه شاعرازمی

 خواند:را میده و فموهود وستم ناروای ستمگر رسانانسان شناختانه زارعین  را به آگاهی وبه ایام علیه وضع 

 هوشینست وبییأ مههوشین                                      زارعین تا کههوشینأ زارع بیزارع بی

 ی زولم وزورأ زالم له دوشینیأ هام خاموشی نوشین                              تاکهی هورعهتاکه

 پوشینرئهسهت وهگوشین                                         له حاف غفلهر بیگهمه فینأی ناژنهتاکه
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 رزهاو باپیرمانأ بیرنه نهب                        ر                            مه و بهند سال لهت  هلالهزولم زه

 ارو گیرو بگره و بکوژ أتویلا و دئه                   نجیر                 و زهولانه لیلی و زهکوت وخه

 دل وایاوی وهرته ئاغه أئهو شهشگل وایا                                    وهتیأ خاس خوهر ژنه رایههه

 یأ بیت وبیوینیشخانم أبنیره شوینی                                                           واهبه ئهیوت وهئه

 نیحریان تیژوأ بو فیعلی شهبیح                                                   شاپهپرسی له اوبح واهیان ئهنه

 واو بوورگی کهرو خراو بوو                                          هوتیار بی  اره أههزع زارعینأ ئهوه

 پشتبه رو بیسأ بیدهی عهانهنی گشت                         وون دخسووس مالکینأ کوردستامه

 فمروود وئاسهشهوره حوکمأ نهرف                                       مهک تهک لاأ  ئه وان یهدنیا یه

 «تضاد وتسامح انسان باانسان»    

اید ماعی وشتدا این دوپدیده را امری اهتهدا از عدم ضرورت هنگأ اب«هنگ وسولح »میرزا احمد درشعر  

 فرهنگی )هات ونه هات =آمد ونیامد( معرفی می کند:

 نماتهنگ رای مهیات و ههن                    سولح رای حههاتهنگ وسولح دوو رایأ هات ونههه

لبی ی وهاه طد خواهخو» وی ازعوامل  ندگانه هنگ به عامل پنهانی و زیربنایی که عاملی است انسانی  به نام  

 اشاره دارد:« وخوی خشونت

 نیهبیلهههنگجویی هانیأ لههه         ن                 بی یهلهنگ له خود خوایی و هاتههه

 نگ طبیعتست  و هصلح حیات اهتماعی ا» میرزا احمدأ هم سو با اندیشه انسان شناختی خاطر نشان می کند که 

دیأ نسانی أ ااتصاا( . در ادامه أپیامدهای متعدد هنگ وصلح را   ون پیامدهای 3۱۲:  ۱3۸۸)میدأ« بشر نیست 

 اهتماعیأ فرهنگی و سیاسی برمی شمرد :

 پیامدهای انسانی 

 نی تار أ زولم وزولماتهنگ تاریکهن                                     ههیأ شادی ونشاتهرمایهسولح سه
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 نازادیهئه فاش له سن                                               هه رشادی أ سولح وشادیههارربهی ههغونچه

 نزااهوق ومهولح ئحیای عیش و زهس    فااه ن                                 ارو نههرو فههرو اهنگ هههه

 ننجهگهنجووریت أگهراحهسهسولح وه      ن                 نجهنجوری ورهم أرهلهرد و ئهنگ دههه

 بورد مهر سهرمأ مادهیل أده وای ده رد  مه بو                                        له ئاغوش گهتلفان وتوفه

 پیامدهای ااتصادی 

 نیهسالیدخهی وبهنهریمهنگ ئهن                               ههیهسالیز خوشکهرهحتی ومهنگ اههه

 بوبیزار مه بو                                          بولبولان له گول أ گشترع نه گولزار مهزهکشت ونهنه

 پیامد های اهتماعیأ فرهنگی   

 ننههان خائین                                          موخالیف سولحأ ههنگ خیلاف عورف ودین وئایینههه

 نلهلهر خهنگ ههنای ههوای بهن                                             بنهلهلملهینهفای بهزای سولح أسهفه

 فت ئقلیمعلیم                                              نامینی ئوستاد له روی حهدرس وتهدانشأ نهنه عیلم نه

 بور اک مهتأ پدهبهل  موحهبو                                            اهلاک مهههزانانأ گشت ررد فهفه

 پیامدهای سیاسی 

 نندازیهنگ توپ وتیر وبووم ئهن                                         ههی ئیختلات شوخی وبازییهنگ کههه

 بوق مهااشان  ون تاق کیسرا شهت                                         بو            ق مهرو نهکاخان گرد داغانأ بی

 بوتیشه مهی گشت أمه اتووع وهبو                                                    پیشهپیشه مهوایان گشتأ بیپیشه

 بونجه رو مهر دوو دنیا أرهههله                      بو                                   ر مهس بنوشو  ون هیتلهرکههه

 «افول هم زیستی انسان»   
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أ درعین حسرت انگیز بودن به بودهای ازدست رفتهأ نوعی پیام «یکهن نهتهیادی وه»میرزای شاعر درعنوان  

زارش گعه خودأ هام  وعاطفیبازدارندهأخطاب به یکی ازهم سٌرایان خود أ به تغییر یابی الگوها در رواب  عمیق 

گین رخت دهد که گویا زادگاه وهامعه خود د ار افول اخلاای گردیده است و ازآن صفای آراسته وگٌل آمی

 بربسته است :

 د ئامانکه یأ ئامان سهن نهتهادی وهی       سم وه دامان                           نأ دهتهن کام وهتهوه

فته ن های بلند نامان را گراهتماعی در دیارش تنزل یافته استأفرومایگا _فرهنگی اصالت که هآنگا درنگاه شاعر

           ا ارائه ریارش اند.به همین سب  تصویری تیره وتار از کاستی های به وهودآمده در هامعه و فرهنگ مردم د

 دهد:می

 رهشقهبوسه اه بولبلی باغی                   ره                             فهسارای بی نووره باغی بی

 
 -عیییری نافرهام و  معضلی اهتما هره وگرم روستائیان دیار را با تغ ه به  هر و سنّتی شاعر حسرت وار آن رابطه  

 انسانی  به نام  بی حیایی أ بی اغماضی وبدهمسایگی  را بیان می کند:
 یهد هاومالیده سأ بهت لهتالی گش                                یه         واو تالین تهتهشیرینی وه

 مالهی گهفهره و گهی کهرهرسهتاله                                              ههماأ بهدیهات نشینی نه

 یهر پیی رازیلاأ دلأ ئهیفه مههح           یه                             غمازیئهیایی و بیو بی حهئه

یاد « عاطفه  فرار»ام به ن نگارنده  نین تغییری در هامعه را با افول اخلاق هم زیستی  به عنوان أمعضلی اهتماعی  

کوچأ ه  برمی کندکه امروزه شاهد کوچ های مختلف از دیار خود به های دیگر است که گاهی افراد علاو

نه   ن کوچ هاتر ایر ازهامعه وعدم بازگشت  به فروش می گذارند که  بیشاملاک موروثی خود را نیز به اصد اه

 عاطفی و س  هایاز نظر انسان شناسی پا» به ههت  نیاز شغلیأ بلکه به اصد تغییر محی  عاطفی است أ زیرا

 ( .۱3۸3:53)فورگاسأ« کرداری هدانشدنی و مکمل یکدیگر به حساب می آیند
 «دگرپذیری انسان» 
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با توصیف این آیین  وپیران  وپیروان آن علی رغم اینکه «قهل حهمورشیدانی ئه»درشعر باسی  میرزا احمد

 وهی از واژگانأنامقدس  و گر« مفهومِ دیگری »مقدس و « خود»ها واومیتأ مقهوم ازگذشته تاکنون درنژادأآیین

وده بومنظور  معمول هامعه انسانیهمواره در« عوام گرایی»تحقیرآمیز درباره دیگری که اغل  نیز در فرایندهای 

ن این آیی ستایش آئین یارسان به«دیگر بودگی«مسلمانی و»هویت»و پایدار است. وی با اندیشه ای ترکیبی از 

 پرداخته است:

 الدینسرهر نهنیا وسه« مسشه» اج  ت          پ نگین                            رخ  هردأ  هرخش وهم  هبازهه

 ل  وأ گیان شیرین بیاگیر له اههی نوورین بی                                                        ر بینایی  أدیدهنوو

 نمهم نمای خاترأ خاتر ناههن                                                     ههمهم ئارای ههیأ ههل و هلوهلاهه

 نت موشتااهبه دیدار أدیده« دحمهئه» ن                                                 اهاای ساو سولتانه واأ وه سوه

: ۱395أ)فکوهی « پذیرش دگر بودگی محوری ترین خصوصیت اندیشه انسان شناختی است» می توان گفت  

ی ه گونه ابه است هویتی دست زد( که شاعر به کار برده است. شاعربه خوبی به رفع تبعیض و نابرابری های ۲۲

عر  شد در این تواند پیامی باشد درههت فرهنگ پذیرش و تکثرآن درباب باورها و اعتقاد انسانی. میرزا احممی

هنگی ی وفرتوانسته است نفرت های ناشی از دیگری)گاهی ناپاک دانستن دیگری( که در طول زیست اهتماع

فرا  ه خود بهمثاب أضمن ارتقابخشی طهارت بشری  به دوستی وپذیرش بهانسان بویژه درمنطقه معمول بوده است أ

 اومی برساند.

 «زبان فولکلور» 

ی ولکوریعنان  فاز آن ها ضرب المثل ها ازیک سو أسخنان برهستهأ روشنأ پندآمیز و مستقل  است که در زب 

تاثر ا آن ها مگی  مردم  استأ زیررهنف -شناخت انسان رایج است أازدیگرسو نیز بیانگر هویت و شرای  اهتماعی

تند. ناختی هسشنسان ااز وااعیت های اهتماعی بوده و در طول تاری  شکل گرفته اند و منبع مهمی برای مطالعات 

ه کاری ب با « ژگاریئامو»به کاربرده است که در« ئاموژگاری» بخشی ازاشعار خود را با عنوان « میرزا احمد »

 طبان خودهن مخاذالهام از آنها توانسته است أسرعت  هدف خود راپندآموزانه  در گیری ضرب المثل ها و با 

 های دهد:
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 که س مه فروشهوه«دینت وه دینار»دیبای ئیحساسات أپاکی باوشه                              

 وینیاشوأنهوئاشو وپاخهت                  «                     شکینیونهرخهره ریگهأ سهله سه»

 ئاخرپلهلهیخوهاخرگیرئهئ                     «                             له ملهده دأمهلهنیا ونابهته»

  اووهوینیخراوأئهیخراوه«                                   خراو وهخاسیفروشیأرگیزنههه»

 ساوناحهبا وهنأ کهنهساوتهح                                  «   ئاوی لهدهتا نه نیکهنهوالشه»

 واوتاشنأ نیمه وناتهریشت ئه«                                     ئاوبیوهریسهتاشیأهه رگیزنه»

 رهبوخوه ت زه رهیأبکهترسوحبههه«                    ره تهخهبچیتوه ممبه رأبوخوه»

 «رنایهئیتردهفی و  کهی تیی ئهوهخ                       ایه           بکه نیسی أبوکهکه سی»

 «خوه یدامیشئهگورگأن وهتمیهخوه ی                  حهخیشبکاتهأس بیگانهرکههه»

 ریوهمههرشزتمی بزانهأ  حه«                                   ری کهردهروهپهماریأ رتوولهئه»

 نیشیبکیشیأ ئیشی لهشیهئ                                    «      وأبکیشیاره ه عهبهئه رنازی »

 ویئهنریا بوبرینرباخیئه«                                                     ئه وی بریا بودریندیبایه»

 «ویئههاروی  بوکوژیانگیوی                                هه رسهرژیانی ئهپربوو بو نیرمههه»

 یهساریدرو أشه رمهرو  بید                «                                 زاریهئاخرهقهأ اهنین وهکه»

ن ها ه از آه با استفادأ یک نوع رده شناسی خا  از الگوهای تفکر محسوب می شوند ک« مثل ها»دروااع  

ه های رک و پدیدتوان بسیاری از ایده های راهع به اینکه افراد هر هامعه  گونه فکر می کنندأ مفاهیم را دمی

یگر دبه نسل  نسلی ههان را دسته بندی می کنندأ استخراج کرد و به این نکته پی برد که  گونه دانش سنتی از

 (.۸۲: ۱39۱زاهدی و ایمانیأ «)انتقال می یابد

 « افول الگوی های  نمادین دینی» 
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فسیری تود  ودر شه می ازمنظر انسان شناسی دینی نمادینأ دین به مثابه مجموعه ای ازمعانی نمادین درنظر گرفت»

( .می توان حج  را یکی ۲55:  ۱395)فکوهی أ « معانی نمادین بیشتر فرایند های دینی بویژه مناسک را درنظر دارد

ه نی فرد بن بیروانسته است ازخلال درک محی  وههاتو« حاهی به تاله»از مناسک نمادین برشمردأ شاعر درشعر

 به حاهی نی رادرون واصد زائر  در تحکیم مواعیت اهتماعی أ تفسیری ازوارونگی  رفتار معنایی انسان دی

 گوشزد کند : 

 تالهههأ  یته بههو حوه تاله                                                                 حاهیتالهأ حاهی بهحاهی به

 له بانی یوأ دینیش ج أاورس بوو ئیمانی                                         تو ئیمانت شه خسی  وو وه حه

 رزهوه نهر دینداریأ بگره گهر                                                  ئههی له مونکهعوروفأ نهمهئه مر به

 دسالهنأ رسوای سهپهحاله                                                  راسی بیت وهالت مهه وأ عهنیمهفامت نه

رون ختن به دپردا شاعر ضمن اینکه  حاهی  را مورد عتاب ارار می دهد و حج را به های اینکه بهانه ای برای

افول  ن به سویادن  آداهتماعیأ ااتصادی  و سوق  حج  را ضمانت  و  بهانه ای برای پرداختن به  سرمایه»باشدأ 

 (۱۲5: ۱39۱)علینیأ «. و  بطلان دربعد اهتماعی انسان أ اعتمادأ صداات و وفای به عهد می داند

ی کند ه  اصد مرایانگبنابراین ارزش نمادین دین یعنی خانه خدا  را شکوهی  برای  بهره وری شخصی ومادی      

آن تا  ند که دامنهاساخته « دیگری»ی  را از درد درون عارفانه رهانیده و آن را ابزار فر گریزانه  خودکه انسان

 فروریختن أنظام خانواده را در بر می گیرد :

 یتهبویتأ کافریش مال خودا دیته                                          موسلمان نه«کهأمه»تو یت وه

 و بیتهس له دین کیشایأ پویلیههد             یته                           و بردیایتهأ  نیلیهله رنگ گه

 هه مه  یز و أ نامووس فرووشییب                     غزو هووشی          وأ  بی مهفرهحاهی خه

 خاسهویانهملأ  ئهروتف له سه  ل واسه                                    فتار أحاهی گهرئه« دحمهئه»

 «ردلاله زهی ههنگ نامهجه»
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 وژی زندگیای به گونه ای نوستالبه عنوان  نمونه ای از تصویرهای حماسی و اسطوره« هلَاله زرد»هنگ نامه 

« د اردلانار رشیسرد«سیاسی شاعر است.وی هدا ازاینکه به عنوان مبارز درصفوف نیروهای محلی به والی گری 

 ه است.کم بودمحلی منطقه بوده استأ به گونه ای که خودنقل می کندأمعتمد ویارهوشمند حایکی ازحاکمان 

لاله ی ههنگ نامههه»ازنگاه انسان شناسی سیاسی که خود زیر شاخه انسان شناسی فرهنگی استأ در پرداختن به 

تواند هنگی میتی مطالعه فرأآنچه دارای اهمیت استأ نقش مهمی است که انسان شناسی سیاسی یا به عبار« ردزه

لی است أ دولت مع بعداصلییاری دهد. اراده ملی درواا« میرزا احمد» درشعر« تقابل اراده ملی و استبداد»ما را در 

زمردم اادرت  دولت ملی به گونه ای به ادرت سیاسی دولتی گفته می شود که اصل واساس آن منشکگرفتن»که 

ابراین نگارنده (. بن۱۲5: ۱377فکوهی أ«)تعریف می شوندأ باهم برابرنداست واینکه افراد دراال  یک ملت 

ات سله اتفاادهد.گر ه بررسی سلرا درمجال این مقاله مورد مطالعه ارار می« ادری»ازابیات طویل هنگ نامه أ

 دربعد انسان شناسی ازعهده این مقاله خارج است.« هنگ نامه»تاریخی 

ت اهاری دساندگی ی که پیش از تقابل با استبداد رضاخانی أ با مشقت های زتوصیف عزم  واراده ملی مردمان 

 ن نشاید:أ به شنیدکرد و به گونه ای تنها بلوط های تل  هانشان را نجات داده بودند أبه اول شاعروپنجه نرم می

 ربیدتههات أله روژ بهر روژ نهر بی                                  ههههورانأ شاهی اهخت دهو  وهتا ئه

 نند دیدهدأ مانهی بوهن کهنیدهن                                  شهنیدهشه« مووسا»نأ أدیده« دممهموحه»

 ردم شنیدنلهأ مهم نهکهرز ئهن                                         عهر یوم دیدهمن وه دیده ی ویمأ هه

 فلهتهردوو وهشیانأ ههندومهسهف                                     مهلهده ست خهنان ألهی ر لوامهپده

 ربیتهریای خهشتیأ دهربی                                  ئیران  وون کهههخته سولتان ئیرانأ اهو وهئه

 زولمات گوم بیرشیدأ لهیش  وون خوهشاد        لاتوم بی                        تهرأ لهرکشوهراسهسه

همواره در تاری  پادشاهی عشایری أ عامل اصلی ازدست رفتن حکومت را خیانت ااشار مردم به حکومت   

دانسته اندأبه همین خاطر درشعرمیرزا اشاره رفته است أبه اینکه بعدازبرکناری حکومت ااهارأوبه هلوس نشستن 

شود به سرعت ن امرباعث میزند و همیأوی ابتدا به کنترل وتسل  بر نیروهای عشایردست می رضاخان
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دربیشترمناطق ازایران أ نوعی نوستالژی نسبت به گذشته به سرعت از دست رود وهمین عامل ازدست رفتنأ خودأ 

 داد :نیروهای مردمی یاعشایر را به کرات درمقابل هم ارار می

 هلویختأ رزاپهگیربی له تهوی                                       هاعنهومهأمادیک ئینگلیسکومهوه

 شرارله ئیرانردئاشووب أئهزم نزام داأ ون باش دلیران                                            کوتا کهنه

زا احمد میر»ررضاخان دراعمال خود وفشار برنیروهای محلی به رفتارهای هولناکی دست زدأ ضمن اینکه شاع

به ههت  ان نهبه مردم امان داده استأ شایان ذکراست عفو عمومی رضاخ  اشاره دارد که پس ازفتح مناطق«

ذهان ان در رضای انسانی بلکه ازیک سو به ههت بازتاب اتل و عام ها تحت حکومت ویأ و تکثیر ناگوارآ

.  اشته استدبراز اعمومی و ازدیگر سو به ههت ایجاد اختلافات میان حکام محلی به سود خود أ عفو عمومی را 

وهستانی کاوام ا» آنچه مسلم استأ مسئولیت  نین هنایت و آدم کشی ها همیشه به حساب خیانت و شرارتأ این

ن شناسی أ گاه انساذا ازنواریز شدهأ اومی که هیچ وسیله دفاعی در مقابل نیروی سرکوبگر خود را نداشته اند!أ ل« 

ت که سعی در کشف حقیقاند.احتجاهی اسناد تاریخی أ ه شفاهی و  ه مکتوب آن أهمیشه اابل احتجاج

 تاریخی و سرنوشت مردمان روزگار گذشتهأ دارند:

 ردگه«زه لش شی  غه» و« ردان مه»و« شیخه» رد                     به« لورستان»مله وه و دوما حههه

 «لور»و« کله»ئمین گیانیدا وه هت                                  «          لهورکه»تا ئیل « م ئابادخوره» له

 بی هه نگلورأ وهرتش سنجابی وکهنگ                   گهست وه دهر وهکسهردارانأ یهسان سه

منش وی  ومردی شاعرکه خود ازازنیروهای مبارز سرداررشید بوده است أسردار رشید را الگوی مقاومت أهوان

یی درنده خویز ازنقه تحت حکمرانی خود می داندأ ضمن اینکه بارها عامل اتحاد نیروهای محلی کرُدها در منط

بودهأ  انسانی درمنطقهازفرماندهان ازاق درحکومت رضاخان که عامل اتل وعام های« امیراحمدی»وبی رحمی 

 اشاره دارد:

 ن وه تونأ راهعهههعوای سه ختیهد       ب خو                    زهرب غهمیر غهفه رمان دأائه

 نن                                        ساحی  ساا وسانأ تی  وسوارهشیدأ عالی مقدارهردار رهسه
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 دیاریه ن رداران أ ون مانگدأ کوده واریه ن                                له ناوسهرحهردار سهسه

 نحالههوالی کوردسانأ هه ژده م                      ن                     ند ئیقبالهشیدأ بولهرداررهسه

بردکه ام میباتوصیف انسانی از همرزمان وسرداران منطقه ن« هنگ هَلاله زرد»سرایی میرزا احمد در حماسه 

رف مردم ان ازطازآنان دعوت به مقاومت همگانی درمقابل سااه رضاخان داردکه گاه این سردار« سرداررشید»

بارزه یانت  ومدارند وهمین عزم راس  وصفوف انسانی  بارها با تحریک  حکومت وات به خ« وکیل» خود لق  

 شد:علیه همدیگر شورانیده می

 وسرت وشوون درور أشهخسووس )سردارعشایرکلهر(                       نامی دلاوهمیرمهنامه نویسا أوه ئه

 شایرروک عهقأ سهر تونی لایههه                                                ر             نیه له ئیرانأ که سی وه زایه

 ورامییأ ته خت ئهست سالهعوروف نامی)سرداراورامان(                     سان شهمه« رسولتانعفههه»وات:

 نندیارهسفهن أ ئههمهسل بهنههه                                     ن                      نأ هویای شکارهی بیژهتیجهنه

 تریقهت)سردارهاف هوانرود(                   بایومن ونگین أروتبه وتهرووی حه ایقهکیلأ لهن وهخسووسه

 یوانأ هاف هوانرونسهتوون س         ولادأ شاه شاوه کون                                                            نژاد ئه

 اه مقتدربل سادر ادامه هنگ نامهأ اشاره داردکه طی هنگ و مقاومتی نابرابر نیروهای مردمی کرُد درمقا

دربغداد  أ عازم بغداد می شود که حضور وی«سردار رشید»رضاخان أ سرانجام أتحت فشار رضاخانأ  وپراشون

ویا به أ که دراین زمان با وساطت علمای عراق )گ«نجف»شود با حضور شاه ایران درشهر متبرکه مصادف می

شرط ود بهمملکت خرا در» سرداررشید»سفارش سیدحسن مدرس (أ شاه ایران با  عدالت باهراً انوشیروانی خودأ 

نی هنگ هها اواوعبترک مقاومت ومبارزهأ امان داد وپس ازگسیل به تهران درزندان اصر اجر زندانی وسرانجام 

ازگشت اهازه ب أ  ونال ایران توس  اوای متفقینأسردار رشید رمق بریدهأ آزادشد )به روایت تاری دوم و ا اشغ

نمود  ساری به کُردستان را نداشتأباای مانده عمرخود را درتهران درکشمکش برای آزادی خود ومردمانش

زات نسر محل مباربه شهر روا ومتواتراست درهمانجا به خاک سارده شد ویابعدها به طور پنهانی هسدش

 وفرمانروایی وی منتقل ودفن شد( : 
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 عیراقس  أکیشاشان شه لاق                                دمای  ه ند روژیأ یاوان وهئهرده ن لهی کههه

 فههبارگای نهردنأ وهشریف ئاوهف                             تهشرهزره ت ئهزاخانأ حهخت رهئه وه

 سوول بردی رهیأ نه وهت نامهبوولکرد                                           شفاعهرداراهمرسهلیأ ئهوهمته

 سم شاهیفووش داأ به رهول عهخواهی                                           اهداش به ره زاخانأ خواهی نه

 قق موتلهق خودای أبه حهه حهب                                  ردم وه حه ق      وات ته ئمین گیانیأ مه وه

 یت أ  له کوشت واه زاکهزای ره زا                              دی ده س کوتاهرهرت حازربیأ  به وشهبه

 نگ سانیل ههلأبههولبه ت نه ئههانی                                         ئهکه می بوو له باسأ هه نگ هه

 ر  وووسی دهلی رشته ی کار أله دهربوو                                      وهرداریش بهم داروگیرا أسهله

قال من دراین آختن به درهنگ نامه خود به فجایع انسانی بسیاری اشاره دارد که پردا«میرزا احمد »اابل ذکراست 

 باوشاند ازه اینیروهای متفقین برمردم ایران توانست ستم های رضاخانی را تااندممکن نیست که گویا ستم 

 نتمن همله: ساخوشاید آنچه  هره رضاخان را علی رغم ستم به ابایلأ نیک هلوه دادأ کارهای خوب  وی بود.

 وارک هاأ سهأ پمحل رامسرو ساخت هایگاه های مناس  وزیبا برای دهقانان درآن و ایجاد  ندین هاده أ مدر

دأعلل آن زوده باشان افدیگر برنامه ها . شاید درنگاه خواننده أ اندکی بیشترأ نگارنده به شدت اعمال خشن رضاخ

ار دادی وفریت بیاست که  هدا ازاینکه هدَ نگارندهأ بی گناه درصفوف سران زندانی عشایر بوده و هنوز حکا

ا رشادمان  سور وعأ اصد رضاشاه نیزاین بود که ابائل هاززندانش ورد زبان وذهن محافل فامیلی است أدرواا

ود اسکان   دیده بت آسیدرهم فرو ریزد و رهبریت آنان را متلاشی و افراد ابیله را دوباره در سرزمینی که به شد

 اه انسان شناسی اابل اغماض نیست!دهد واین اعمال ازنگ
 نتیجه گیری:

 ه :این نتیجه حاصل شدک« میرزا احمد داواشی» کرُدی با بررسی ردپای انسان شناسی در اشعار 

ن ار تاکنوا انگمطالعه و پژوهش انسان شناسی درباب ادبیات یا به نسبت اشعار شعرای کُردی گوی أکمتر ی-

 کوششی صورت نگرفته است .
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انسان با »سه گانه أ  ه های انسانیأ ضمن بازتاب رابطهدراشعار خود  بانگاه منطقه ایأ درباره گرو« میرزا احمد » -

ی  ازآن أ ضمن پرداختن به ابعاد فرهنگی أ دینی و سیاسی گروه های انسانی دربخش«دیگری »و«خود»أ«خدا

 به رفع تبعیض و نابرابری های هویتی)دینی( دست زده است.« دگر پذیری انسان» باعنوان 

 

عار ربخشی ازاشو مقایسة الگوهای رفتاری در به انسان شناسی  فرهنگیأ دینی نمادین نگاه انسانی ادبی شاع -

 کند.خودأ هامعه را گرفتار درافول ارزش های اخلاای ومنش انسانیأ توصیف می

طن ودربرخی ازاشعار خود به الگوهایی همچون ملی گرایی  و « میرزا احمد«شناسی فرهنگیأ ز دیدگاه انسانا -

ر وه را دوهرگر فرهنگی انسانی به منزله فضلیت طلبی خواهیأ پرداخته است أضمن اینکه توهه به تفاوت های

 داند.ازاصالت و موه  شکست  می

یادآوری  وزندگی خود با تحریک غرور ملّی « نوستالوژی سیاسی»دراشعار خود باپرداختن به «میرزا احمد«-

 دهد.یم روزهای سربلندی مردم هامعة خودأ الگوهای رفتاری و فرهنگی انسانی أمردم خود را ارتقا 

ز عرا یکی ااعر دربخشی ازاشعار خود با اشاره به فرهنگ عامه و زبان فولکلوریک آشکار ساخته است که شش-

 اشاعه دهندگان فرهنگ انسانی ازنظر انسان شناسی فرهنگی است.

 منابع ومأخذ:

 .۱977شناسیأمترهم: نعمت الله تقو یأ  اپ دوم أتهران:دنیاأ مردم استروسأکلودلویأدیدگاه- 

شناختأدوره زبانفارسیأعنوان:نشریههاواصطلاحات المثل ضرب در وزاهدیأکیوانأزن ایمانیأآسیه-

 .۱393أ 73تا35أصص۱أشماره5

 .۱393شناسی فرهنگی أمترهم : محسن ثلاثی أتهران:انتشارات علمیأ أ انساندانیلأ بیتس- 

 .۱3۸۱: عطارأ روح الامینیأ محمودأ  زمینة فرهنگ شناسی أ  اپ ششمأ تهران- 

 . ۱393رهم: امیر رضاییأتهران : نشر نیأ زیملأ گئورگأ دینأ مت -
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ه زبان رأفصلنامر شهریااشعا در سام خانیأعلی اکبرو وهوادی امام زاده أهادی أبررسی ابعاد مردم شناسی ادبی- 

 .۱3۸9أ پاییز  ۴5و ادب پارسیأ شمارة 

 .۱37علوم اهتماعیأ تهرانأ کیهانأ المعارف ساروخانیأ باارأ درآمدی بر دایرة- 

م ی اماسیارو یأ ژوزف؛ فورگاسأ ژوزف و مایرأ هان أ هوش هیجانی در زندگی روزمر هأمترهم: نور-

 .۱3۸3صفهان: انتشارات نوشتهأاحبی  اللهأ  ای أ اصغر و نصیریأزاده

 .۱39۱های اسلامأ ام: بوستان کتابأعلینیأ محمد أ سرمایة اهتماعی در آموزه -  

 .۱395فکوهی أناصرأ تاری  اندیشه ونظریه های انسان شناختی أأتهران :نشرنیأ -

 .۱377أ ۱۱وهیأ ناصرأکاربرد انسان انسان شناسی سیاسی أنامه علوم اهتماعیأ شمارهفک -

 .۱379ی سایه میثمیأ دفتر پژوهش و نشر سهروردیأ ادیس آگوستینأ اعترافاتأ ترهمه-

 .۱3۸۲أ تهران: ابجد شناسی فرهنگی(أشناسی فرهنگی )مردماللهأ انسانامانارائی مقدمأ -

 .۱39۱تاری  فلسفه سیاسیأ هورج کلوسکو أترهمه خشایار دیهیمیأ تهران: نشرنیأ-

 .۱37۲سمتأ کوئنأ بروس أمبانی هامعه شناسی أ مترهم: غلامعباس توسلیأ فاضل أ رضا  اپ اولأتهران:-

تهران: أدبیات شناسی گونه ها ی ادبی أمجموعه مقالات تکملاتی در هامعه شناسی اکوثری أمسعود أهامعه -

 .۱379مرکز بازشناسی اسلام و ایرانأ 

 .۱3۸۸میدأ ماگارتأ آدمیان وسرزمین ها أمترهم:  علی اضغر بهرامیأ تهران: نشرنیأ -

 .۱39۲أ شر نینباسیأتهران: هایلرأفردریشأنیایشأپژوهشی درتاری  و روانشناسی دینأمترهم:شهاب الدین ع-

 . ۱3۸۲ل ستاریأ نشرمرکزأای نوأمترهم: هلاگوستاوأ اسطوره یونگأکارل-

 

 مقایسه ی تطبیقی نام آوا ها در شعر شیرکو بیکس با میرزا احمد
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 1عزیز ساسلی

 چکیده 

ر شتعر م آواهتا دنامقاله ی  حاضر به توصیف نام آواها در شعر میرزا احمد داواشی می پردازد هدف از آن یافتن 

ح چنین تشتریشاعر و مقایسه تطبیقی محدود در  ند مورد با شعر شاعر نامی زبان کردی شیرکو بیکس است  .هم

ه بتان استت کتزو بیان نقش نویسنده در حفظ أ تثبیت و صیانت از نام آواهابه صورت مکتوب برای آیندگان این 

 کته در آن واهاریشه در ذات و طبیعتت گتویش ورانتش داردکمک شایانی به زبان و زبان شناسی می کند . نام آ

بداع نتام اا دست به تقدم گفتار بر نوشتار حاکم است .و شاعر برای هر صدایی نام آوایی غال  برگفتار را بیان وی

ن ست.نام آواهاصداهای موهودات زنده و غیرزنده در پیرامتواسورانی زده  -آوا به زبان کردی وگویش گورانی

ار دند و اشتعد که به کمک آن ها می توان عبارات و ترکیبات زیبا ساخت.وعامه ی مردم آن را متی پستنما هستن

 آن را به صورت مثل در می آورند.

 نام آواأ شعر معاصر کُردأ میرزا احمد داواشی  کلید واژه :

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 های جوانرود.، دبیر دبیرستانفارسی زبان آموزش ارشد اسیکارشن . 1
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 مقدمه

اعر موهتود در دیتوان زنتده یتاد شت Onomatpoeiaمقاله ی حاضر به بررسی تشریح و توصیف  نتام آواهتای 

زنتده  ده و غیرهبزرگ دیار روانسر میرزا احمد داوشی می پردازد از آنجا که نام آوا  صدای طبیعی موهودات زن

یح  نتام ی اطراف ماست می توان گفت زبان مشترک مردم کره ی خاکی است .  هدف این مقاله تحقیق در تشر

بتی  یتوان شتاعرین که محی  هغرافیایی در تکثر و تعداد نام آواهای در دآواهای موهود  در شعر شاعر است و ا

ردی کران زبان تکثیر نبوده است و مهمتر از این کمک شاعر به حفظ و صیانت نام آواها در زبان مادری گویش و

قته نطشتوران ماست واین که  شاعر به میزان اابل توههی توانسته  نام آواهتای  کته ریشته در ذات و طبیعتت گوی

ایید. از این ایانی بنمشداشته از گفتار به نوشتار تبدیل نمایید واز این طریق به مطالعات زبانی و زبان شناسی کمک 

 نتام آواهتا در.ها مهمتر این است که  ون  محسوس و ملموس هستند  سب  التذاذ ادبی متون نظم و نثر می شوند 

 .  گویش های متنوع آن  به وفور یافت می گرددخیلی از زبان های دنیا بالاخص زبان کردی به سب

Onomatpoeia کنتد و ترکیبتی از یک لغت یا گروهی از لغات هستند که صدای مورد توصتیف را تقلیتد می

o »لغات یونانی  noma-ovoua name » و« p oio-πolw»   است .یک فعل ادیمی به معنای خلق کتردن

ها وهتود دارد هر نتد در هتر است.این حالت در خیلی از زبان« خلق نام» و آفریدن است از این رو آن به معنای 

آواز اورباغه  brekekekex koax koaxکند و باهم اختلاف دارند. برای مثال در یونان ادیم أ کدام فرق می

یک گلوله تفنگ  pengبانگ خروسأ در آلمان أ  kwkelekuگربهأ در هلند صدای یک  miâoأ در  ین 

 tikkصدای یک ضربه و برخورد مثل تصادف یک ماشین.در زبان ایسلندی  bipی هاییتی تیر . در هزیرههفت

takk  صدای تیک تیک ساعت وbumm  یاbamm  صدای انفجار است وatsjw!  یک حالت کلامی بترای

که صدای ضربان ال  با سرعت بالا را نشان  doki dokiزند. در ژاپن شخص عطسه میزمانی است که یک 

صدای پارس سگ و در ترکیته  gaf-gaf صدای پارس سگ أ و در روسیه   meong meong دهد. در کرهمی

hap shoo زدن کسی است. در ویتنام صدای عطسهvi vu  صتدای وزیتدن بتاد ملایتم استتأ وv u  v u   

تواند تغییر کند زیرا انواع اورباغه در نواحی مختلف پیدا ها میصدای وزیدن باد تند است. با این تفاسیر صدا واژه

maاند که صدای شبیهشده y  ma y کنند نام اواها عینیت دارند از ایتن رو میترزا نهایتت تتلاش تولید می
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دەنگ لە لیگری ملمۆمتاگدۆلدی یگ لحسوس نماییتد.  نموده که با بیان این واژها هر ه بیشتر کلامش را ملموس و م
لجێۆ یزەلل ەلههلرلئ م یچلتۆمل لچێژێک لتۆیب ت لپێلب لخشروەل.

 کە ڵەشااااااااێر دای لە باااااااااڵ ، قااااااااوولانی و  مەیاااااااال 
 وتاااااااااااااااای و  یاااااااااااااااااران و خاااااااااااااااات تاااااااااااااااااعەتە
 رێگگگگگگگگگگگومل ی گگگگگگگگگگگۆن ل لاگگگگگگگگگگگ لرلاگگگگگگگگگگگ  زل ر ینگگگگگگگگگگگ 
 ە قلە قل ەلم  ە قلدەنگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگو   ل ە گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگۆ ل

 تە خااااااااوار هااااااااه ر تااااااااا کە  لە بااااااااان، مااااااااامر هااااااااا
            

 رێگگگگگگوملم  یری ل لئ لاگگگگگگ ی ۆ لجگگگگگگو لاگگگگگگ ی  
 تگگگگگگگگگگۆل  ملتێگگگگگگگگگگ لنگگگگگگگگگگۆخت  لە ملئر گگگگگگگگگگ ی  ت ل
 مگگگگگگگگگگگگگگۆم ل  تگگگگگگگگگگگگگگۆن  لجوجگگگگگگگگگگگگگگ لزی ینگگگگگگگگگگگگگگ 
  ێزیگگگگگۆ ل گگگگگ دلچیگگگگگۆلیگگگگگ  لتر یگگگگگۆ لت  گگگگگۆ 
 ت پلت پلدیملە لبگگگگگگۆنل گگگگگگو  ن لی  لجگگگگگگۆر

 
 لب جگویند ی لۆی ێل لچگونگری ەلیگ   ت لگوێلە لبر د  ل و ە  ل ی   ل ر ە ل  ت ل لزیگ ەل ل ە  ل لت   لل ت پ للە لملیگ

 یرویزلهتن لن  یۆ لبتمل  ی ەل لپۆڵرۆ لە لپۆڵ لی  لدی ەل.

 گویش کردی گورانی شاعر 

ای استت کته در وااتع مؤلفتان های رنگارنگِ پویا اما ختاموش و حاشتیهها و فرهنگکشور ایرانأ آکنده از زبان

شک کم توههی شته اند  بیندوین و تثبیت آن نقش بسزایی دا ی تاری  درراستین ملت و تمدن ایرانی در گستره

ی این تمدن دیرینأ برهای خواهد نهاد. زیرا با های ایرانیأ در آینده خساراتی هبران ناپذیر بر پیکرهبه سایر زبان

وس عکتشوند بلکته شتمارش مشوند و با مرگ زبانیأ نه تنها ملتی عزادار میای عزادار میمرگ عزیزیأ خانواده

توان اشاره کرد کته فقت  بتا شد در طول تاری  به ملتها وتمدن های میخواهد مرگ تدریجی آن مردمان نیز زده

توان به ملتهای همسایه و دیتوار بته دیوارمتان ماننتد اند. به عنوان مثال مینابودی زبانأ خود نیز نیست و نابود شده

یرا کم فروغی زاهرا نیست از آنها باای مانده است. البته این پایان مآکدأ بابل و... اشاره کرد که امروزه فق  نامی 

دارد؛ ادبیات به عنوان محصتول ذواتی ملتهتا کته شتان وارزشتش بته ههتت هاأ مرگ اطعی ادبیات را در پیزبان

  .معنوی بودن آنأ والاتر از سایر مواریث فرهنگی و آثار باستانی است

توانتد صتورت ثابتت و واحتدی داشتته باشتد و همتواره بته تَبَتع عی است و نمیای اهتمااز آنجا که زبانأ پدیده»

کند هایی پیدا میای از تاری  ویژگیگرددأ در هر دورهها و تحوّلات اهتماعیأ دستخوش تغییرات میدگرگونی

مسیر تحوّلات توان در بررسی تاریخی هر زبانأ کند. از این رو میی پیش متمایز میکه شکل آن را از زبان دوره

« ترین صورت دنبال کرد و تحوّلات و اوانین حاکم بر آن تحوّلات را در طول تاری  تعیتین نمتود.آن را از کهن

(  امّا باید بدانیم تحولات به میزانی نیست که ما شعر میرزا احمد داواشی را بته هتیچ 3و۲)گیوی و انوری أ صص 
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ا درک نکنیم وسرودهای شاعرانی  ون بابتا طتاهر همتدانی را کتاملاً وهه نفهیم  و یا شعر شاعران ابل از ایشان ر

های متفتاوتی ایجتاد هتا و لهجتههاأ گویشمتمایز از امروز بدانیم . هر ند تحوّل زبان باعث شده است کته گونته

ز شوند.امّا مانع درک و فهم شعر شاعران پیشین نخواهد بود.یکی از تقسیم بند ی هتای زبتان کتردی تقستیم آن ا

 -است که زبان کردی را به گتویش هتای کتردی شتمال أکتردی مرکتز أهتورامی ۱967دیدگاه زبیحی در سال 

 سورانی وکردی هنوبی تقسیم می کند و زبان شاعر ما از نوع هورامی سورانی است.

م گستیخته ) هت.ق( در پی گسترش و پذیرش دیتن مبتین استلام در ایترانأ اماراتتوری ساستانی از هت۲۱در سال » 

دهد. اما سایر زبانهای ایرانی نظیتر: شود و در نتیجه زبان و ادب پهلوی تا حدودی رسمیت خود را از دست میمی

رشتدن و دهند. در این میان توفیتق معیافارسیأ کردیأ بلو یأ تبریأ سمنانی و... همچنان به حیات خود ادامه می

شد بته  درغرب« کردی گورانی»در شرق میهن وگسترش همگانی و تولیدات انبوه ادبی فق  نصی  فارسی دری 

های نیمه مستقل ایرانتی طاهریتان و ستامانیان در شترق کشتور و رستمیت طوری که هم زمان با تکسیس حکومت

ی کردتبتار لهفارسی دری در دربار آنان؛ در غرب کشور )لرستانأ کرمانشتاهانأ کردستتان و ایتلام( نیتز دو سلست

.بته برگزیدند ست یازیدند و کردی گورانی را به عنتوان زبتان معیتار و ادبتی ختودحسنویه و بنی عیار به ادرت د

خان نأ منو هرطوری که تمام شاعران و گویندگان شهیر این مناطق نظیر ارکوازیأ شاکه وخان منصورأ ملاپریشا

بتادیأ اخانای  دأکولیوندأ حقعلی سیاهاوشأ مولوی کردأ بیسارانیأ سید یعقوب ماهیدشتیأ میرزاشکرا... دینارون

علی باوانهأ ولی بیگانه و... بته زبتان ستلیس و شتیرین کتردی گتورانی )= هتورامی( مستل  ی داهیوندأ غلامخانه

تبار غزنوی و سلجوای و... های ترکی فزونی ادرت مرکزی از سوی سلسلهاند.بعدها  فارسی دری به واسطهبوده

شود و فرایند تکاملیأ از گتویش عجم )هبال=زاگرس( می از خاستگاه خود خراسان خارج شده و رهساار عراق

های شتفاهی گویید: بختش بزرگتی از ادبیتات کُتردی در اطعتهنماید.علی اشرف درویشیان میبه زبان را طی می

ختورد و بختش شتایان ادبیتات سواد هستتندأ بته  شتم میکه عموماً بی نشینانأی  وپانان و دهگونهمنظوم و شعر

ات ی از ادبیین بخش ادبیات شفاهی است. ویلچوفسکی نویسنده و پژوهشگر کُرد روسیأ با سرافرازکُردی در هم

 اینترنت(های زبان کردیأها و اابلییتبررسی برفیت«)کند....عامه و شکوه فرهنگی و ادبی اوم خود یاد می

ی ختا  وعتام استت دکترکزازیأ استاد دانشگاه تهرانأ که در پاسداشت فارسی و پرهیز از لغات بیگانهأ شتهره

ی های گونه گون و بسیار که در پهنهها و گویشدر میان زبان»دارد : ی اهمیت زبان کردی  نین ابهارمیدرباره

ای برختوردار استت. زیترا  ایتن و گرانسنگی ویژه وریهای آن از مایهاندأ زبان کردی و گویشایرانشهر پراکنده
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( وی همچنتین در هتای دیگتر بتا ۲0۲:۱367زبان در درازنای تاری  کمتر دیگرگونی پذیرفته است )پرنیان پندارأ

ی دارد که زبانهای ایرانی خاصه کردی نیا و هد زبان فارسی است.زبان کردی دارای  هار شاخهااطعیت بیان می

 استت هورامی –کرمانجیأ سورانی یا مرکزیأ هنوبی )لکیأ کلهریأ فیلی = ایلامی( و گورانیاصلی: شمالی یا 

همعیت گویشورانأ متون نظم  و نثرأ ذخایر واژگانی و زبانی و نشتریات و تولیتدات  حیث از کردی ادب و زبان

ن کردی و گویشوران آن بته دوم زبانهای ایرانی را به خود اختصا  داده است زبا ادبیأ بعد از زبان فارسی رتبه

کته اکثتر شتاخها و  ههت زیست در دژهتای کوهستتانی از اصتالت و فصتاحت خاصتی برخوردارنتد بته طتوری

اند و با سایر زبانهتای ایرانتی نظیتر سال و تنومند خصایص باستانی و اصیل را حفظ نمودهگویشهای این زبان کهن

خویشتاوندی تتام و تمتام دارنتد. امتروزه ادبیتات کتردی خاصته اوستاییأ پهلوی و فارسی و سایر زبانهای ایرانی 

ی یافته است به طوری که آثار برخی از ادیبان نو پردازکرد ادبیات معاصر مرزها را درنوردیده و شهرت فرا منطقه

ی ههتان نظیتر انگلیستیأ فرانستویأ ترکتی أ ستوئدیأ عربتی و حتتی فارستی ترهمته شتده به اکثرزبانهای زنتده

 های زبان کردیأاینترنت(ها و اابلیتسی برفیتبرر«)است.
 نام آوا

در   (onomatopoeia)ها مصدااشان ز صداهای طبیعی هستند که صورت آوایی آناهایی با تقلید آواها واژهنام

» ا صداهای طبیعی و بی معنای پیرامون متا أ ) صتدای موهتودات زنتده و غیتر زنتده ( ر»کندعالم وااع تداعی می

ی زبان شناسانی  ون یسارسن و اولمن هر لفظی کته میتان لفتظ و معنتایش بته صتورتی رابطته» نامند.می« آوا نام

 کنیم:وار بررسی میه این زبان شناسان فهرستآوا را از دیدگادانند.انواع نامآوا میطبیعی أ باشد نام

 ارد مانند غارغار أ وینگ أ خرخر أ ....ها بر صدا دلالت دآواهایی که لفظ آننام-
ها بر صدا دلالت دارد مانند کوکو که صدای فاخته است. امّا به ختود فاختته نیتز اطتلاق آواهایی که لفظ آنامن-

های پتک أ ارّهأ ماله أ رندهأ شود. واژهن گفته می ین( است امّا به خود آشود یا بدبده که صدای کرک )بلدرمی

  کش أ زنجیر أ زنگ أ بوق أ سوت و غیره از این مقوله است.
س و کند. ماننتد بتوها بر صدا دلالت ندارد بلکه بر حرکت و عمل همراه با صدا دلالت میهایی که لفظ آناژهو-

 ود صدا.ماچ که بر عمل دلالت دارد نه خ
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داست مانند زق زق أ کنیم که دارای صها صدا ندارد که به گوش رسد امّا احساس میآواهایی که مدلول آنامن-

 مورمور أ گِزگِز أ ایلی ویلی.
آواهایی که بر صوت دلالت ندارد یعنی مدلول آن دارای صدا نیست. مانند ریز أ فسقل أ باریک أ نزدیتک أ امن-

 (30أ ۲9: ۱375وحیدیان کامیار أ (کلفت أ دور و غیره درشت بزرگ أ گنده أ 

یترزا احمتد مو .عبارات و ترکیبات فوق العاده زیبایی ساخته متی شتود«  Onomatopoeia »به کمک نام آواه  

هتای بازی یکی از شاعران نامی کرد در بکارگیری نتام آوا  استت. امتروز بستیاری از فتیلم هتای طنتز أکمتدی و

شود. وهمین امر سب  پذیرش آنهادر میان مردم شده است.در میتان ها ساخته میواژه این صدا ای به کمکرایانه

متا بته  وانشناسانرکتاب های کودکان ونو هوانان کمتر کتابی یافت می گرددأکه فااد نام آوا باشد.زبانشناسان و 

ه بتکتُ   ه به صتورت نظتم و  ته کودکان به خوبی مطلعند و در نشر  آوا در روح وروانماهیت واثر پذیری نام

 .صورت نثر به این نکته عنایت دارند . دانشی که به موضوع نام آوا می پردازد زبان شناسی است

ت شناسیأ دانش شناخت و بررسی زبان به روش علمی است. منظور از روش علمی آن است که ابتدا وااعیازبان» 

ها شتوند و از روی ایتن فهرستتبندی میبنتدی و فهرستتهآوریأ طبقهای عینی و محسوس زبانی گتردو پدیده

شناستان آواها سب  توهه زبان( عینی و محسوس بودن نام۲۱شناسیأ   )مقدمات زبان« گیری به عمل آید.نتیجه

های آواها را صدانام» دانند.آواها را منشک زبان میاند و بعضی از دانشمندان نامبه آن شدهأ و به بررسی آن پرداخته

متوسطهأ    ۲)زبان فارسی« اند.معنای پیرامون ما. ) صدای موهودات زنده و غیر زنده( تعریف کردهطبیعی و بی

96) 
«Verbum dicendiآوا کامل و یک روش نامideo phones  به سمت گرامر است. از این رو أ کلمات برای

ان انگلیسیأ یک حالت ههتانی وهتود دارد کته اند برای مثال أ در زبنمایش دادن صداهایی است که ایجاد شده

در زبان آمریکتایی بته معنتای  zipperدر زبان انگلیسی و  zipاند برای مثال: گذاری کردهآوا صدا أ نامبرای نام

oزی  هستند.بسیاری از پرندگان با توهّه به همتین  n omatopoet اند و بتا آن فترا خوانتده گتذاری شتدهنام

 و لغتتت بتترای کتتلا   bobwhite، cuckoo، chiffchaff ، whoopingین شتتوند. مثتتال بلتتدر می
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k a a k u هتتای بستتیاری از حیوانتتات از ایتتن صتتداها اتترض گرفتتته یتتابیم کتته ناماستتت از ایتتن روأ در می

 ( Crystal, David )1997(«)اند.شده
 التذاذ عاطفی شعر  نام آوا

ت ت و صتمیمیهر  یز طبیعی بر مصنوعی آن برتری دارد.  را که انسان با  یزهای طبیعی آشتنایی و انتس و الفت

ی مستقیم و طبیعتی وهتود دارد. میتان لفتظ خنتده بتا مفهتوم آواها میان لفظ و معنی رابطهکند. در ناماحساس می

لفتظ تن مدلول؛ امّا قیم و طبیعی وهود ندارد. خنده دال است و مفهوم آی مستخارهی آن ) عمل خندیدن( رابطه

داگانه ی ااه ااه خودِ عملِ خندیدن است أ صدای آن است. در این ها دال و مدلول )لفظ و معنی( دو  یز هواژه

      ( . ۱3و  ۱۲آواهای زبان فارسیأصص )فرهنگ نام« اند و رابطه مستقیم استنیستند بلکه وحدت یافته

بتر « در غتژّی کترد و بتاز شتد » ی آواها مستقیماً با طبیعت رابطه دارند أ به عبارت دیگتر هملتهباید گفت نام»    

 «صتدا کترد » خود صتدا استت و حتال آن کته « غژ» این برتری را دارد که « در صدایی کرد و باز شد » ی همله

» هستتند یعنتی صتدای در « دال » رستانند بلکته متا نمی ر به گتوشهای اراردادی هستند و مستقیماً صدای دواژه

 ها.آن« مدلول 

باشدأاگر خوانندگان آن رادرک کنند.حال اگر محتوای ی دیگر بالقوه هال  میشعر همانند هر موضوع مطالعه»

باعتث  وتصاویری درذهن متا رستم میکنتد Onomatopoeia بیان شعر تعریف نشده باشد وغیر اابل فهم باشدأ

نماد  ها در اینمیشود تا ما یک سری صدا و آهنگ شیرین را که در متن متوهه نشدیم را بشنویم.به طور اطعأصدا

هتتای نمتتادین صتتدا( در هایی از ایتتن نتتوع )ویژگیصتتداییأتکثیر بستتزایی درعملکتترد شتتعری شتتاعر دارنتتد.تلاش

توان راهع به واج آرایی شعر گفتأاین است شوند.آن  ه میمتمرکز می فردیأروی شعرهای فردی نیزصداهای

طند وبسیار مهمند و باید دانستت کته مرتب Mon-poeticalبندی صدا در شعر با موضوعات غیر شعری که طبقه

     Rafal.1999 «)گیرند.نشکت می Onomatopoeiaالگوهای صوتی مختلفِ فرکانسیأبرای کل شعر از 

هتای زبتانی مناست  بتا عبارت است از دانتش استتفاده از عناصتر و وااعیت ۱ی دل هایمزتباطی به گفتهتوانش ار» 

 «مواعیت بیرونی

                                                           
1 Hymes,D. 

http://encyclopedia.thefreedictionary.com/David+Crystal
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هایی طبیعی هستند امّتا بته هتر حتال از اواعتد زبتان پیتروی آواها گر  ه کما بیش واژهدانشمندان معتقدند که نام

هتایی اتراردادی آواها هتم واژهمعتقد است که حتی نام افراطی دارد کنند حتی یکی از زبان شناسان که نظریمی

آواهتا دایقتاً پتژواک صتدا نیستتند. بته ی نامهستند یعنی دایقاً عین صدا نیستند. البته در این شکی نیست کته همته

 آواهاآواها به صورت کامل و دایق وهود ندارد بلکه اغل  نامای طبیعی میان لفظ و معنای نامعبارت دیگر رابطه

های صتوتی ظر ویژگینرنگی از ارارداد دارند و این اهتناب ناپذیر  است ؛ زیرا صداها بسیار متعدد و متنوع و از 

هتا از نظتر خواهیم این همه صداهای مختلف را که خصوصیات فیزیکتی صتوتی آنبسیار متفاوت هستند و ما می

 یان صداهامزیم ؛ لذا خیلی طبیعی است که کمیت بسیار متفاوت است در اال  تعدادی محدود واج ) صوت( بری

هایی وهود داشته باشد. البتته اگتر در زبتانی بترای صتدایی أ حرفتی أ کته بتا آن ها تفاوتآوایی آنو پژواک نام

آواها مهم نیست که رنگتی از شود. ناممطابقت داشته باشدأ نباشد أ از نزدیکترین حرف نزدیک به آن استفاده می

ها أ هست بلکه این مهم است که کمابیش تتا آنجتا کته امکتان دارد ی آنری أ یا به اولی در همهارارداد در بسیا

ی طبیعتی نیستت امّتا ی طبیعی موهود است . میان لفظ فاخته و این پرنده هیچ رابطهها رابطهمیان لفظ و معنای آن

هایی ماننتد هرینتگ أ خته است. واژهوکو صدای فاکی طبیعی است أ زیرا میان لفظ کوکوی و این پرنده أ رابطه

ی زیتادی بتا شکستتن ها ممکن است باشد. امّا شکی نیست که رابطتهغژ أ بق بقو أگر  ه رنگی از ارارداد در آن

 شیشه و باز شدن در و صدا و آواز کبوتر دارد
ba یی بهبه» آواهای نام» − ba − yi هوهو(هیک تداول صدای کودکان هنگام دیدن گوسفندأ هیک(jik-

jik  تداول صدای کودکان هنگام دیدن یک هوهه أمر  یا پرنتدهأ عرعترar-ar  بته هنگتام دیتدن یتک الا  و

ی کودکان به صورت منفردأ کتاربرد دارد. اگتر در میان همه« به هنگام دیدن سگ  hâp-hâpهاپ )هاپو(هاپ

برد توهه کند أ به این نتیجه خواهتد میهای منفردی که کودک به کار کسی به دات به کاربردهای مختلف واژه

است. با نداشتتن دانتش و توانتایی بترای ستاخت همتلات ای دست زدهرسید که کودک به  ه تلاش خردمندانه

آواهای منفرد بدون نحوأ بیشترین استتفاده را درست أ کودک از حداال منابعی که در اختیار دارد یعنی همین نام

بازی فروشتی بته انتختاب ی استبابتواند هنگتام وارد شتدن بته یتک مغتازهدودی میبرد. او با  نین زبان محمی

ی آن باردازد.و شاید این امر ناشی از این باشد که کودکان به آهنگ و واژهاش با تکرار صدای مورد علااهوسیله

 (76شناسیأ   مقدمات زبان«) کنند تا به معنی واژگان.لحن گفتاری بیشتر توهه می
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ی علایتم صتوتی یتا ای است که بیان و ادراک حالات عاطفیأ مفتاهیم و افکتار را بته وستیله.زبان کنش پیچیده

ی لبخندأ تواند به وسیلهریزی شده که میای برنامهسازد و یک کودک از لحاظ فطری به گونهتصویری میسر می

را دارد  و از لحتاظ ژنتیکتی نیتز آمتادگی آمتوختن زبتانتماس  شمی أ اصوات و حرکات ارتباط برارار نمایتد 

 (   ۱9۸9)بوورأ 

هتا در آن وهتود دارد است که انسان از شعر یا نثری که این واژهاز این رو همین ویژگی طبیعی بودنأ سب  شده

ها سب  تشتدید ی طبیعی وهود دارد أبیان آنآواها رابطهلذّت بیشتر ببرد. گذشته از آن  ون میان لفظ و معنی نام

کنتد. داشتتن  نتین شودأ و ارتباط عاطفی وصتمیمی بتین گوینتده و شتنونده ایجتاد میارتباط و تقویت معنی می

 هایی سب  شد که به تحقیق و تفحص نام آوا در دیوان میرزا احمد ی  باردازمویژگی
 با میرزا احمد شیرکو بیکسمقایسه ی تطبیقی نام آوا ها در شعر 

شود. این واژه ها در زبان کردی به های مناس  شعر سب  تقویت معنی و تشدید ارتباط میحتی صوتآواها و نام

ام ختوبی انجت حدی گسترده اند که اابل توصیف نیست برای این که توانسته باشم در فهم و بیتان ایتن تحقیتق بته

ی متی کتنم کته متر فردوسی شتروع وبیفه نماییم ونمود نام آوا را در ادبیات کردی به نمایش بگذارم  از این شع

 فرمایید:

 ستتتتون کتتترد  تتت  را و ختتتم کتتترد راستتتت 

        

 ختتتتروش از ختتتتم  تتتترخ  تتتتا ی بخاستتتتت   
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ن رستتم را بته  نان کنار هم نشسته که صدای کمان بته زه کترد« خ» و « چ»آواهای «  رخ » و « خروش » علاوه بر 

کند.بته عبتارت دیگتر سازد و معنی شعر را تقویتت میرساند و صحنه را برای ما ملموس و محسوس میگوش ما می

هتای معمتولی زبتان در شتعر و کتلام تتی بتا واژهتوانتد حهای مجرد نیست. بلکته شتاعر میآوایی منحصر به واژهنام

های دیگر )  ت  أ ختم أ  تا ی و آوا است  و واژهنام«  رخ » و « خروش» آوایی ایجاد کند . در بیت فوق تنها نام

 اند آوایی یافتهمآوانیستند امّا در شعر ارزش ناخاست ( نام

مآخذی برای تحقیق در این مورد یافت نمیشود.ولیکن با  آوا درشعرکردی بی حد گسترده است أهر  ند منابع  ونام»

ی اترار بررست متورد اهمتال بته  «شاێرکۆ باێ کەس»ها را در شعرشاعر معاصر کترد توهه به تعریف نام آواأ این واژه

آواها بته کتار رفتته استتأوهمین عینتی و محستوس بتودن های او بسیاری از نامدهیم در دیوان اشعار و در کتابمی

آواهتای بکتار رفتته در بلکه درههان او را بستایند. تعدادی از نام هواخواهان او نه درکردستانش سب  شد که اشعار

 ŝel̂aqa)صادای چهاه(،  teka، (،   )رگباار(rahêl̂a ) صادای بینای اساب(  ، perma:اشتعار ایشتان عبارتنتداز 

 ()صدای پا بر روی بام(،  taqaغرولند( ، bôl̂a () جر  جر  آتش(، kespa)صدای افتاد جسم نرم سنگین در آب(، 
qâspa ، )صدای كبك qiẑa ، )جیغ( qerĉa ، )ساوزش،جزبز() qula ، )هیااهوzerenga  ، )جریناگ(zerinka 

)خاااش خاااش(  xeŝa)صااادای افتاااادن جسااام بااازرگ بااار زماااین( ، xerma )جرینگ،صااادای بهااام خاااوردن فعااازات(، 
،)xor̂a ، )شرشاارĉerpa  ، )صاادای قلاا  بااا یااك  ااربه(ĉeza  ،)جزبااز(côr̂a  ،)قاااروقور( jir̂a ، )صاادای در(  

ger̂ma رعااد و باارق( ، )صاادای nil̂aی آهسااته( ،)نالااهhâẑa  ، )صاادای تنااد باااد(lerfa ، )صاادای مااوج آب( 
fer̂a ، )صدای پر پر زده(hila  ،)صدای اسب( bel̂êsaی آتش( ،)صدای شععه kel̂pa ی آتاش( )صدای زبانه
 و ...

ای آهسته پچ پچ كرد.()دیوان ) ستارهچ پۆن وك فرمایند :ئەستێر  یەک ، سومی« سێ هه ڵ بە ستی تینوو»در شعر »
ێستی سووتاو / دلی بەردی پ  قرچە قرچیفرمایند: كودك سوخته( می«)مندالە سووتاوكە »(. در شعر 26،ص1شیركو جعد

 ل(60،ص1رد( )دیوان شیركوجعدكئەكرد بە ئاو.)جزبز پوسته سوخته / دل سنگ را آب می

لئ ف موێ:«ئۆزیزمل ۆرلب ل»لە لیری مل

 چ   ملچگگگگگگگگگ یە مل لیگگگگگگگگگ   ملچگگگگگگگگگت  ملدن
 مەشاااایا تەی مە کەرد  ، سااااەحرا و د شاااات و د ر  

ل        

  گگگگگگگگ چ مل     اگگگگگگگگزل لم نگگگگگگگگزنل ەلم نگگگگگگگگزن 
 چگگگگگو لت ملنرشگگگگگ،لە لبگگگگگوررل ل گگگگگوە ملئگگگگگۆ ی ر

 ل
 ت ملە لا رلبوررلئ نرشێ تدەنگ لچ   ل لی   ل ل  چ لرێگ لدەپێو ل ە ل
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 وو جاوانی باژی وهە تااك /قەڵباز ی خاوڕا چەم و  هاژ ی استادم گوران(  : لە «)مامؤستام گۆران» در شعر یێ  تلللل
د / گولاب زنده بمان .)درآبشار رود و فوران تندآب / تا زمانی كه جوانی باشد و ئەپڕژێنێبمێنێ/ گوڵاوی شیعری ئەو 
 (96،ص1دیوان شیركو جعدشعر وی را می افشاند.)

هلرچگۆ   لدهلبدهلنگ لەفهل لتکهل ل ژیند لبهلر  ن ل«لاهلن لت یشل  هلزرهلت لمواۆل»لەهل  هلملمیرزا احمد  
لف موێل:

لەهلجؤملچهلییهلملچگهلملئگهلاگ شلبگ لجگۆرم
 یگگگ، ل لەگگگهلاگگگهلرچۆ گگگگهلملل گگگهلم فگگگۆ لاگگگهل

لللللللللللللللللللللللل

 مگگگگگگ  یرمتگگگگگگ لتگگگگگگ لمگگگگگگهلتکرگگگگگگۆل ل ێ گگگگگگهلمل 
 بگگێل گگهلملمگگهلرێگگژی ل لمگگهل رلمگگهلدیل هلهگگهللم

 لللللللللللللللللللللللل
 ێل ل ەرلدهلگههلرلەهلمللچر ۆ  لیری ێدیل ۆتێلاهلن لت یشلنورمل هلقلەهلئۆمێزلدهلگ ێلە لدهلنگ لگ هل  لڵل

ل دەلف موێل:للل

 وه  ئااااگر عاااه شاااق ، ناااوور حاااه ق یاااه ک ده س
     

 وه قە قنااااه سگااااڕ سااااه نااااد سااااووزیا ، تااااا باااای  
    

 ی آتش است ( و رن لە ژێر کەپری بێ سێبەری  ماندوو سیراب شدنم به شععه«)تینوێتیم بە گڕ ئەشکێ» در شعر 
ی ی ساایهآلاچیاغ با کاندا  / تێچریکێنن / چەخماخە بن / بگرمێنن / لیزمەی بارانی شۆرشاێ بباارێنن بیاییاد...در زیار

ل(264)دیوان شیركو، ص «  كنید/ رگبار باران شورش ببارانید!. خستگان / فریاد كشید / بخروشید/ غرش

 فرمایند : خلاب به زنان می

یاودا / پر ز مینی باڵ لێکد   با هەوری یاخیت /  بباری و ک شەستەی تووڕ  بە سەر زوڵم و بە سەر غەدر  و بە سە 
رد چون اغیت / ببابرین)پرواز كن تا ابر یتو چیت هەیە لە د ستی د ی   جگە لە قیژ ی ئە شکەنجەو جگە لە پۆشاکی 

ه و زمین مرد! تو برای از دست دادن چی داری  جادای از جیاغ اشاهنجطوفان خشمگین برسر ظعم،بر سر غدر و بر سر
لللجدای از پوشاك رنج.(

 نگ ل لت   ل ە لتمل و لزیمر زیلی یدلجرۆلە للدەنگ ل رژەلدەنگ ل  ەل   ل  ل ل ۆ ل ل وی«لج ن لنۆم مله ڵاڵ زەردل»لە ل
ل لن   ل ب  اک ل لخش ل ل ش لدەلبر در .

 تااااااارنگە ترناااااااگ د وڵ، شاااااااادی و بە شاااااااار ت 
 ریهگگگ لبگگگ لچگگگو لب رقل لب   اگگگک لملب هگگگۆر   

  رگگگگگگگگژەملاگگگگگگگگ مۆ رل چگگگگگگگگو ل گگگگگگگگۆژلە ل ەرل گگگگگگگگۆ 
  گگگگگگگگ ەملموا ە گگگگگگگگ ەل لیگگگگگگگگۆ ەملللیگگگگگگگگ ردەرل
   ل  لملموا ە گگگگگگگگگ ەل لرەگبگگگگگگگگگۆرل لت  لت  

 دەڵاڵ  لم   ردل لئگگگگگگگگگگگگگگگگگگگورد  لب ل گگگگگگگگگگگگگگگگگگگۆر  
 یۆ نگگگگگگگگگگگۆللنگگگگگگگگگگگۆم مل لئ مرگگگگگگگگگگگ لب لاگگگگگگگگگگگ ردیر
 خگگگگگگگگگگۆ ل لخ  ینگگگگگگگگگگر ل بێگگگگگگگگگگدیر  ردلە لخگگگگگگگگگگۆ 
 ئگگگگگگگۆت شلئ فشگگگگگگگۆ للبگگگگگگگ ل لئ  ل ۆل  ین گگگگگگگ ر
د د ی تۆفانی)کەر  سەی جەنگ ( ، یەک لە بان 
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 یەک للللللللللللللللللللللللللللل
 

لدەدەملتتفۆن )  رەلا ملج ن ل(ل لی  لە لبۆ لی  

  ردلزیگگگگگگگگگگ ەملئ نفگگگگگگگگگگۆڵا ل ل رگگگگگگگگگگژەملژ لل لم
  گگگگگۆ ل ل گگگگگویمل گگگگگو ل ل  فگگگگگ،لە لاگگگگگ رل گگگگگۆ ی 
 ه رلا دیملدە للختەشل لت   لملتف ن لبگ 
 ئ  لیگگگگگ  ل ەلبگگگگگێلیگگگگگۆمل لبگگگگگێلخشگگگگگ ل ل شگگگگگ 
 دگگگگگگگگگگگگۆ لت قل ل ەقل له لرلچ   ملئ هگگگگگگگگگگگۆ 

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 م لپێچگگگگگگگگگگگۆلە ل گگگگگگگگگگگۆ ل ل گگگگگگگگگگگتمللله ڵاڵ لزەرد 
 نگگگگگ   ملتگگگگگتپل گگگگگوە ملل ل گگگگگۆ ی لم لتگگگگگۆ ی ل
  گگگگ ەملموا ە گگگگ ەل لپ ڵایگگگگ لملاگگگگ ن لبگگگگ 
 خگگگگگگگگگۆ ل  ریمللتگگگگگگگگگۆل ۆل لیگگگگگگگگگۆ ییزلل ەللدیگگگگگگگگگ 
  ەل  قل لنگگگگگگگگگگۆ  قل له رلت   لمللئ هگگگگگگگگگگۆ 

 ل
 (66وانهه،ص)مع« دد( لە هەر شوێنێ نان گریا / زوڵم قاقا پێ ئەکەنێ )در هر جایی، نان ،گریه كرد / ظعم قاقا می خن

یێوەلل لجویند ی بلئ لد ێل لن لت لنرۆل ی  ۆن للە لیوێ  لتۆیب  لههلرلە ملیری ەلدیلە لبۆخێ ل لە لیۆخێلبتمۆ ل
لختملدەنوێ  .ئێی لب رە لختملدەرفێ ێ.

 ە لچگگگگگێچ لملبوڵبگگگگگونل لە لبگگگگگتمل  تگگگگگ لگگگگگگون
 گگگگگگگگگگگگگگگگگتشلم دیلە لیگگگگگگگگگگگگگگگگۆ ل لف فگگگگگگگگگگگگگگگگۆ م یتل

للللللللللللللللللللللل

 زە قلم لدیل ەلدنل لجگگگگگگگگگگگگگگگگگوی ل ل ۆمگگگگگگگگگگگگگگگگگ ل 
   اگگگگگگه  ل  هگگگگگگە لمل    ل له مل   ی لم یگگگگگگت

 
ۆ لم لهگوەلیگلە لیری ملیرزل ەلتوینک شل)گوندێک ل ۆمرۆری (ل لاێزدەلب دەرملتۆ تاۆ لە ل ەاف لب ژ ل لبۆڵام
لە ندئ  ەلدەن لبێل لبربر دێلبتمۆ لدەنو ا .لدەن للدیهلهێ  رەلبتل ی لملدەن لدیر.لت   ملت یە مل

 اگگگ دیملاگگگو زەملاگگگ   ل لن  گگگی ملئگگگۆ یزلبگگگ 
 گرگگگگگگگگ ەچگگگگگگگگ   ملب نگگگگگگگگدلزەن رگگگگگگگگ ل ل ریگگگگگگگگ مل 

 خشگگگگگه ملپگگگگگۆملیگگگگگ  ب ندل لزرنگگگگگگ مل اگگگگگ رە
 یگگگگ  قلپێشگگگگۆن ل لبگگگگ یە لمل گگگگ  زەرلللچگگگگ پ ل ل
 تگگگگگگگ پ مل   شلل لپگگگگگگگۆملبگگگگگگگۆزملبگگگگگگگۆزلبگگگگگگگ 
 تگگگگگگ ف ملتگگگگگگتەلتگگگگگگۆەل لتگگگگگگ یف ملئگگگگگگۆ لبگگگگگگ 

 لللللللللللللللللللل

 ت   ملتگگگگگ یە ملدە نل لچگگگگگ یک ملاگگگگگۆزلبگگگگگ  
 بگگگگگگگ   ملئ یگگگگگگگ ەف ل لخشگگگگگگگ ملنگگگگگگگرزلەرگگگگگگگ ە
 ز ەملمگگگگگگگگگگگگگترە لگگگگگگگگگگگگگگتل لخگگگگگگگگگگگگگ نگ مل  م رە

  گگگگگگ یە لملنگگگگگگۆزیری ل لتگگگگگگ یە ملەوەگگگگگگو ملت  ل
 دڵگگگگگدیرلب لدڵگگگگگب رلل ل ێگگگگگ لاگگگگگ رلئ فگگگگگ یزلبگگگگگ .
 یگگگگگگگ تملیگگگگگگگۆ ەمل گگگگگگگتل ل  م رل ل گگگگگگگۆ لبگگگگگگگ 

ل
ا،لبز ێ  ل هتتف لدەنگ لل چ   ل لخش ل لخشه ل لزرنگ ل لز ەلل خ نگ ل ل  یە ل لت یە ل لاو زەل لن  ی ل لت   ل لچ یک ل

ف دە اگ لب للژە ل رگژ ل گۆژ لچ  ۆچگۆ ل چگ یک لب ملجگترەلبگۆ لدە گۆ ل  دەنگ لهۆ«لب هۆر»لە لیری مل. ئ ملیری  
 جترێ ل لئ ا دملتو ا لب ل لجترەل  لدەملبر دێ.

 پ ر یزل ەلدنل یزل ەلدەیگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ،ل دەردی  هگگگگگگگگگگگگگگۆژەل ل رگگگگگگگگگگگگگگژ ل گگگگگگگگگگگگگگۆژللژ   مل  م رلدیل
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 چ  ۆچگگگگگگۆ لچ ر ل) ییگگگگگگهل(چگگگگگگ یک لملیگگگگگگۆی  
للللللللللللللللللللللللللللللللللل

 یگگگگگکۆرل ێشگگگگگۆ لبگگگگگر لتگگگگگۆی  ه رلی ل لپ مل
 

ل

 ز باااااااش چااااااااک چااااااااک تبااااااار زیااااااان و خاااااااود
                

 ز چکچاااااااااااااک گاااااااااااارز و ز شپشاااااااااااااپ تیاااااااااااار 
                

 هااااااااااااااااا هماااااااااااااااای داد تاااااااااااااااان را درود روان 
                                                            

 )فردوسی(
 باااااااااااااارآورد از جااااااااااااااان دشاااااااااااااامن نفیاااااااااااااار
                                                         

 )اسدی( 
یگ لیگۆ لە ل یهلدهلن لدیرەل گۆن لتگهل گهل لچگهل گهلە لبگۆت لف«لیری ملخۆا لفهلرمۆ ی لیێخلمهل ەهل م»لەهل

ل  دیر  لڵک لگ تو ه.ل

 بگگگگگگگۆری لبگگگگگگگۆریگ ل لخگگگگگگگهلنگگگگگگگهلقللتگگگگگگگهل گگگگگگگرگ 
 للللللللل

 رگگگگگگه  لرلتگگگگگۆلبگگگگگۆڵای لگگگگگگوێ ل لتگگگگگێلیگگگگگۆلچ ل  
لل

 ل ێ ەلە للو رەلل لمر  ەدی ۆ لە ل ی لدەن لدیرەل ۆن لە خ ل ل  خ ل ل ۆرەل لبۆرەل لنۆە ل ل«توب ملم رگل»للە لیری لم
لبۆت لفی لیۆ ل  دیر  لڵک لگ تو ه.ل

  تنگگگگگ ل ل گگگگگ  لبگگگگگو  ل ل ەلاگگگگگێ لئ لی  خگگگگگگۆ لل
 بگگگگگگگگز لبگگگگگگگگو ەلدەر ێگگگگگگگگ ل لە رزمل ل گگگگگگگگۆ ین 
 رگگگگگورگلدملئگگگگۆزیل لهگگگگهلڵ گگگگۆلخگگگگوەلملدەلاگگگگو 
 چگگگگگگگۆ ملەگگگگگگگێل و چگگگگگگگۆ ل ل ەلن رملئ لییرگگگگگگگ ی 

للللللللللللللل

 هگگگهلرل ە لاگگگ لگ تگگگ ل ل ەل گگگۆەلئ لملل  خگگگۆ  
 مگگگگگگگگگگگگێلبگگگگگگگگگگگگو ەلاگگگگگگگگگگگگتف ل لف  رملبگگگگگگگگگگگگۆ ین 
 نگگگگگگگگگگۆڵ ل لەگگگگگگگگگگو رین ل لاگگگگگگگگگگ رمل گگگگگگگگگگ دەلژ  ر
 ەێگگگگگگوملخگگگگگگوەلملئ خگگگگگگویردۆ ل لدگگگگگگگۆن لئ  رگگگگگگ ی 

ل
لجرۆلە لدەنگ لت ل  لپرد ل ۆەلگترین لدەەێ،.«ل  ج ل ێومل»لە لیری مل

 رە ی )اگگتن (لگتیگگ لگگگ  ل لت ل  لت ل گگێلم لمل
 للللل

 دنگگگگگگگگگو   للت ل  لملی ل لە لقلە  گگگگگگگگگێلم لم 
 

لدەن لە لیری ملمۆمتادۆلدی ی لجێۆ یزەلل ەلههلرلئ م یچلتۆمل لچێژێک لتۆیب ت لپێلب لخشروەل.

   لڵ یگگگگگێ لدیملە لبگگگگگۆنل ل گگگگگو  ن ل ەلم یگگگگگ ل
  تگگگگگگگگگگگگگ ل ەلیگگگگگگگگگگگگگۆری ل ەخگگگگگگگگگگگگگ،لتگگگگگگگگگگگگگۆ  ت ل

 اگگگگگگگگ  زل ر ینگگگگگگگگ لرێگگگگگگگگومل ی گگگگگگگگۆن ل لاگگگگگگگگ لر
 ە قلە قل ەلم  ە قلدەنگگگگگگگگگگگگگگو   ل ە گگگگگگگگگگگگگگۆ للل

 رێگگگگگگوملم  یری ل لئ لاگگگگگگ ی ۆ لجگگگگگگو لاگگگگگگ ی  
 تگگگگگگگگگۆل  ملتێگگگگگگگگگ لنگگگگگگگگگۆخت ل لە ملئر گگگگگگگگگ ی  ت ل
 مگگگگگگگگگگگگگۆم ل  تگگگگگگگگگگگگگۆن ل لجوجگگگگگگگگگگگگگ لزی ینگگگگگگگگگگگگگ 
  ێزیگگگگگۆ ل گگگگگ دلچیگگگگگۆلیگگگگگ  لتر یگگگگگۆ لت  گگگگگۆ ل
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 هگگگگگگهلرلتگگگگگگۆل  للە لبگگگگگگۆ  لمگگگگگگۆم لهگگگگگگۆت لخگگگگگگویرل
لللللللللللللللللللللل

  ن لی  لجگگگگگگگۆرت پلت پلدیملە لبگگگگگگگۆنل گگگگگگگو 
 

زلب جویند ی لیرویلی ێل لچو گوێلە لبر د  ل و ە  ل ی   ل ر ە ل  ت ل لزی ەل ل ە  ل لت   لل ت پ للە لملیری ەلی   ت لنۆ
لهتن لن  یۆ لبتمل  ی ەل لپۆڵرۆ لە لپۆڵ لی  لدی ەل.

  ید لجوین لالاۆەل لبۆا لبێلگومۆ له لڵب اد  ۆن لمر زیلئۆ ێ  یێک لژی  لرۆژگۆرملختی لت .ل ەاف ل ەرزە ۆن 
ملمرگ زیل دەنگ لە لیگریل وردادۆ ل لمێژ  لچر ۆ  لیری ی ل ۆن لب رز لب لن خ لب ڵاملئ  ەمللە لمل تۆرەلدیلب رلبۆا ل 

لە ل ەاف لپر ملدەڵێ«یری ملپر مل لجوین ل»لئ  ی دملدی یی لدیی .ە لل

 م بگگگگگگگتل ەل گگگگگگگوف ل ل گگگگگگگ خ ل لەگگگگگگگ خ ل لج خگگگگگگگ،
 چلم بگگگتللم بگگگتل ۆیگگگر ملگتیگگگ لملچ مگگگۆ  للچگگگ 

  ێگگگ  ملب نگگگد ل گگگود  ملل) گگگوە   (  فد ملهگگگگهلرد
 بگگگگگگگگگگگگگگگگگگۆزلجگگگگگگگگگگگگگگگگگگوین ل لب ربشگگگگگگگگگگگگگگگگگگتلە لدە ل

 للل

 هگگگگگگگهلنۆاگگگگگگگ  لن ف  ل لپگگگگگگگژم ل لاگگگگگگگ  رلاگگگگگگگ خ، 
 بر گگگگگگگگگگگ لت قل ل ەقل ل گگگگگگگگگگگ  ل  گگگگگگگگگگگ چلم بگگگگگگگگگگگت
  گگگگگگگگگ چل ل گگگگگگگگگ چل لچگگگگگگگگگ چ للئۆفگگگگگگگگگۆ لزەدەملدەرد
  ە و  گگگگگگو مل و یگگگگگگچ ل)بگگگگگگۆزە ی (لنی یگگگگگگتل ەلپ  

 
  ۆن ل لە لپ ن  لدیرملتۆزە لە لز ین لفۆرا لب ێ لپررۆ ل یی ل ی لدەن لدیرەل ۆ وف ل ل  چ ل پژم ل ی لملدەن

لدە لتێه رلنۆب لب ڵاملە ل وردمللی  لجۆرللزۆر ل.

 ە لیگگگگگگگگری ملب لاگگگگگگگگ لرلهگگگگگگگگۆت ل  ڵامل  خگگگگگگگگۆ ل
 ە لجگگگگگگگگگۆگ لملاگگگگگگگگگ دیمل لتگگگگگگگگگۆر لت مگگگگگگگگگو رشللل
 

لە ملب ید ل  لئ ف رموێل:
 ە لت  لئ خگگگگگگگگگگگگگوی ل ئ خ فگگگگگگگگگگگگگێلە ل یگگگگگگگگگگگگگ ل

 لللللللللل

 دەنگگگگگگگگگگ لزیگگگگگگگگگوەلب ملجگگگگگگگگگورەلب ل گگگگگگگگگۆرلدێ گگگگگگگگگێ 
 گتیگگگگگگگگگگگگ ل  رلم ل  رد لزیگگگگگگگگگگگگوەملزەمگگگگگگگگگگگگو رش

 
 

 مرگگگگگگگگگگگۆ ێلنۆ گگگگگگگگگگگۆل لجگگگگگگگگگگگۆرێلە لر ملمشگگگگگگگگگگگ ل
 

 ندل ئۆمتژگۆرملپری ە ۆن لیئ ملیری ەلجرۆلە لدەلنگ لمرۆ ەل ت ی   لمۆنۆدیرل  لە لنێولخ ڵ لبو ەت لبۆ ل ە ولف ەی  لە ل
  ملیگۆدمل ەت  لن »لۆن لیگری ملمۆمتاگدۆ .لە لیگری ملا رلزیرملخ ڵک .ئ م یگ لی  گێلە لتگۆیب  لم نگدێک

لدەڵ ل:ل«

 دێهگگگگگگگگگگگۆ لنرشگگگگگگگگگگگد  ل لن مگگگگگگگگگگگۆلل لب تگگگگگگگگگگگۆڵ 
 لللللل

 ه رلاگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ رەمل  رە لگ ف ملگ مگگگگگگگگگگگگگگگگگگگۆڵ  
لل

لە  لیوێ  لبۆا لموریردین لئ ه ل  قلدە ۆلدەنگ لچزەل ل زەلب ملجورەلب لیۆ لدە ۆل:

 اگگگگگگتزلاگگگگگگ دیملاگگگگگگ   ل لچگگگگگگزە ل گگگگگگزەملدن
 للللللل

 اگگگگگگ ن لبگگگگگگ ل لمگگگگگگۆ ردشل ە گگگگگگوندنلئ رلج ل 
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لدەنگ للخش ل مش لب ل ۆرلدێ ێ«له ر یلبو گ  له رل یلئ  ێ،ل»لە لیری مللپێ لبر ێ  ۆن لل

 تگگگگگگگگگگگگگگگۆلبگگگگگگگگگگگگگگگێلت   ملدی ل لچ  گگگگگگگگگگگگگگگوش
 بگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگۆلبزینگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ ل  یگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ لە لئ م ل

للللللللللللللل

 گگگگگگگگگگگگوێلیگگگگگگگگگگگ لم    لبگگگگگگگگگگگگ ە لبکگگگگگگگگگگگوش 
 بگگگگگگگگگگگگگگگگگگۆ  لخشگگگگگگگگگگگگگگگگگگ  ل لمشگگگگگگگگگگگگگگگگگگ م 

 
لۆلدێ،.ئۆ ەله«ئۆ  لملمۆنل ێ ی ل»لک وەتژیۆی لە لیری ملدەنگ لیر ەل  لە لزەم ن لیۆ  لتۆزەلت ی لتر

 مگگگگگگگگگگگگگوت ملدی گگگگگگگگگگگگگۆن ل ل ەل ۆ   لاگگگگگگگگگگگگگو زم
 لللللللللللللل

 یگگگگگگۆرمل   ل گگگگگگ دگ لل لیگگگگگگر ەلملئ   گگگگگگو زم 
لللل

لیۆ لە لج ن لنۆم مله ڵاڵ لزەردلدەڵ ل:

 ن لت   ملگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگۆرمل لن لئوتو موبرگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ ل
 ن لچگگگگگگگ پ ملپگگگگگگگو تر ل لن ل گگگگگگگرف لملچۆریگگگگگگگ  ل

 لللللللللللللللللللل

لن لیگگگگگ ه  ملئ اگگگگگبۆ ل لد ریگگگگگک ملیگگگگگ  ر  
 ن لئۆ گگگگگگگگگگگگۆل  لنگگگگگگگگگگگگۆرل لخگگگگگگگگگگگگۆنزلپێگگگگگگگگگگگگۆدەل ە 

لل
لیۆ لە لرۆژملاێزدەلبدەرە لتۆ تاۆ لدەڵێل:ل

 گگگگگگگگگگگ ەملد  چ رخ  لفگگگگگگگگگگ ەملمگگگگگگگگگگو ت لبگگگگگگگگگگ 
 للللل

لئگگگگگگگگگوت لب لف رمگگگگگگگگگۆ ل لئ مگگگگگگگگگ لیگگگگگگگگگوف لبگگگگگگگگگ  
ل
ل   چ لب رچۆ   .لە لیری ملدیدەلملە لد  ری،لدەنگ لبڵێ   لچک ل لچ یە ل لچت  

 بگگگگگگگگۆله رلچگگگگگگگگ لبگگگگگگگگدۆ لچ نگگگگگگگگ لدەردل ێگگگگگگگگ 
 چگگگگگگگگ یە ملچگگگگگگگگت  مل ل گگگگگگگگ چ ملج رگل لدنلل

للللللللللل

 چگگگ لچگگگ لچگگگک لملز   ل لزیمگگگ،لب ێگگگولەگگگێ  
 ئگگگگگگگگگگگگگگگگگگگۆگ  یرین   لئگگگگگگگگگگگگگگگگگگگۆزیزل ەە ۆاگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ 

 
ل لتێ ێ،جرۆلە لت یبره لجوین لەو  ل لب لزە ملئۆ دیرل لتۆفگ لەنگ للتک«ل ۆم تزلچو ل    ل»لە لیری م

 ئگگگگگگۆ ەزیمل ل  ڵگگگگگگوەزی لاگگگگگگ خ،لەگگگگگگو  لچگگگگگگو 
 للللللللللل

 تگگگگ لتگگگگ لم لتکێگگگگول ەل ەخگگگگ،ل بگگگگێل ەخگگگگ، 
 

لتێ ێ،لدەنگ لپ   زەل لرێزەل ل زەل للتک ل لچک لە لی  لب یدۆلئۆ ەهۆ«ل رب  مل ەلدەردمل»لە لیری مل

 پگگگگگگگگگگگگگگگ   زەمل ێگگگگگگگگگگگگگگگزەمل ل گگگگگگگگگگگگگگگزەمل   ی مل
 لللللللللل

 تگگگگگگگگگگگک لملچگگگگگگگگگگگک لملج رگل لزیملز  خگگگگگگگگگگگۆ مل 
 

ێزەل لوی (ل ل  اه ل لر  و مل)یۆهبز  اک ل او زەلل لچ    ل   چ ل لچ یک ل ب یە ل نۆڵ ل لت یک ل لت یف ل لب   ەلبدەنگ ل ۆن ل
لزیک ل ی   ل  تڵ ل)  ند ر(ل بتڵ ل)م ییو (ل گ ەل لف ەلە لیری ملمر زیللئ  ی دلب رچۆ   .
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 نەڵەقێنای  ،  گوڵنگی  سەروێنەکیە  مل:لئ ف موێل ۆت لبر ر  لیۆربە تامەزڕۆیی « ی مۆنلزەر  رە ل»لە لیری م
  نگی ما .گوێش وار  کەی نەلەرزێنی  ، بە ئەسپایی  ولە سەر خۆ سەر کوڵمی فێنک کە ، دوایی با بیبیسم د

 ن لیگگگگگگگگگگگێون لگوڵ نگگگگگگگگگگگ ل لاگگگگگگگگگگگ ر  تۆرە  ش
 ن اگگگگگگگگگگری،لن رمگگگگگگگگگگێل لبگگگگگگگگگگدەرلە لگتنگگگگگگگگگگۆمل

لللللللل

 ن ز نگگگگگگگ لچگگگگگگگو لزەنگگگگگگگ ل لگتیگگگگگگگ ل یرەل  ش 
 ۆچل  ملدە ل لپگگگۆماگگگ دلجگگگۆرلن لجگگگۆرێل لمگگگ

 ل
در ێ ێ.ل ن لختملبئێی ل  ملیۆ ر ێک لئ  لا رلدەم لدەبر ر لب ل  ڵ ل ەرگ ت لە لدەنگ ل ۆ لئۆل ەلهۆله اد لدەر 

لابسته(وابسته های وبۆا لدەنگ للا   لا دیل لچ یک ملچێهچ لدە ۆ ل.دەنگ لدەن .)«بتل وردادۆ ل»للە ل

لاگگگ   لاگگگ دیمل    ل لاگگگ رلیگگگۆخ ملیگگگۆخۆ 
 لللللللل

 چگگگگگگگ یک مللچگگگگگگگێهچ لمل لبوڵبگگگگگگگونلە لبۆخگگگگگگگۆ  
لل

رلچۆ   لژی گ لب لمر زیلئ  ی دملدی یی لجرۆلە لب  ۆرلهێ ۆن ل ی ل لدەنگ للا  ید لل ی  ۆ لل لئ  ەملە لژیر ل 
 نگ لجێگ  ێ.لە ل لپرۆه نلچو ن لب لیوێ  زیل لیوێ  ل یرە  مل لگ  رەلپێۆ ی لل لخ م لبتلئر دۆملم ل لتگتلبگێل 

لوێ:لنۆم مله ڵاڵ زەردلئۆ یت لخویزملیدرک لگ  رەی ل لئ ف م

 ئومێگگگگگگگگگگگگگگگگدەل یرمل ل  ل یلگ ەگگگگگگگگگگگگگگگگ ل گگگگگگگگگگگگگگگگوردلل
 ئ رچگگگگگگگگگگگگگگگگگ ل گگگگگگگگگگگگگگگگگۆرێک للبچگگگگگگگگگگگگگگگگگو  ل ل ردەل
لتگگگگگگگگۆلبگگگگگگگگتلچگگگگگگگگۆرەمللدەردل لدەرمگگگگگگگگۆ لب گگگگگگگگۆز ل

لللللللل

 ب لاگگگگگگگگگگ رلهگگگگگگگگگگۆ لاگگگگگگگگگگ ردیرل لب گگگگگگگگگگوێ  لب ل ردل 
 ب ڵاملمێگگگگگگگگگگگگگژ  ی  لبگگگگگگگگگگگگگتلگ ەگگگگگگگگگگگگگ لل گگگگگگگگگگگگگوردەل
 ە لرێگگگگگگگگگگگگگ لخ بۆتگگگگگگگگگگگگگۆلل لختیگگگگگگگگگگگگگۆ لن بگگگگگگگگگگگگگۆز ل

 
                                                                                      نتیجه  

ردپای نام آواها در  شعر میرزا احمد آواهای کردی به صورت مکتوب در متون ادبی موهود نیست.اگر  ه تمامی نام

تکثر از محی  هغرافیایی و نوع شتغل شتاعر داواشی به خوبی دیده می شوند و تکثر و تعداد نام آواها ی به کار رفته م

های  زبان کردی گویش شاعر و دیگر شاعران کورد به وفتور و بته میتزان اابتل است البته کاربرد نام آواها در نوشته

آواهای زبان کتردی انجامیتده ترین راهکارهایی است که به حفظ و صیانت نامتوههی یافت می شود و از همله مهم

آواها به صورت مکتوب متی ثبت و ضب  نام یابد.آواها در میان مردم روز به روز کا هش میکاربرد ناماست امروزه 

آواهتای موهتود در آن با مطالعه و تحقیق در متون ادبی گذشتته و استتخراج نام ها باشدشدن آنتواند سب  ماندگار

توان صد در صتد صتدای طبیعتی زبتانأ بتدانیم و رانمیآواها آواها را شناسایی و بازیابی کرد.هر  ند نامتوان ناممی

ی ذهن انسان هستند ولیکن هر سخنگو کوشیده است در امر تولیدشتان تتا آنجتا کته ممکتن استت ساخته و پرداخته

ها گویندهأ احساس و عواطف خود را در ها نزدیک شود و گفتار وااعی را به کار گیرد.واز طریق آنوفادارانه به آن



148 
 

 

کنتد شناستی حکتم میی زبانکند. هدایی از این وبیفهریزد و به مخاط  خود منتقل میزبانی خاصی میهای اال 

 آواهای موهود در هر زبان برای این که ماندگار شوند ومورد توهه ارار گیرند.باید ثبت وضب  گردندنام
 منابع    

دی به عنتوان زبتان علتم در ایتران یافتت شتده سی برفیت ها و اابلیت های زبان کر( أ برر۱3۸۸رحیمی أ کامران )-

 .         www.firmisk.mihanblag.comاز سایت            ۲5/3/۱3۸۸در

 (أ فرهنگ نام آوا ها أ مشهد :دانشگاه فردوسی. ۱375وحیدیان کامیارأ تقی )   -

  تهران :اطره أ(مقدمات زبان شناسی ۱3۸0بااری أمهری )-

 لوانکه أکوردستان : سلیمانیه .(أ م۲007شیرکو . بیکه س )-

 ( أ پنجاو پنج پنجره ی گه روک أ کوردستان سلیمانیه.۲006شیرکو . بیکه س)-

 عر أ کوردستان : سلیمانیه( أ دیوان ش۲006شیرکو . بیکه س )-

 ن :احسان( أدیوان شعرأتهرا۱3۸9داواشیأمیرزا احمد)-
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 آن در طبیعت نقش و داواشی احمد میرزا دیوان در خیال صور وتحلیل بررسی
 ۱( کردستانی غری )  سعیدی حسین شا

 

 

 :  کیده
 بتا  و یبتاییز از سرشتار روحتی بتا شتاعر انستان و. استت انستان بترای الهتام منبع بزرگترین آن های پدیده و طبیعت

 ختویش بترای آن از أ پدیتده هر با یگانگی احساس ایجاد با و ؛ دارد عناصر به متفاوت نگاهی أ بین نازک دیدگانی

 طبیعتت بتا ختود گفتگتوی دل از او. بگتذارد میتان در آن با را درونش هغرافیای اشرااات تا سازد می خطابی طرف

  از را ازنگارهت  استت تتلاش در شتاعر آنأ در کته شتهری. اوست شهر آرمان از هامع تصویری که آفریند می اثری

 آنچته هتر آن در اأت نما تمام بسازد ایی آینه انسانیش آرزوهای به رسیدن برای و بزداید آرمانیش ی هامعه ی  هره

 پاکباز شاعر هک است این و بگیرد را ها تاریکی های زیبایی و عشق های هلوه و باشد وزلالی صافی ؛ شود می دیده

 می صیقل خویش وهود بیآلایش و پاک برف در میگیرد الهام طبیعت از که را آنچه هر ماده عالم تعلقّات از رهیده

 هتای هلوه سانعکا برای شود می ای آینه خود بلکه گذارد نمی آینه پشت  های غمازی و زنگار برای هایی و دهد

 پتژوهش نایت از هتدف استت ارتبتاط در عشق منبع با خود ی اندازه و حد در عنصری هر آن در که طبیعتی. طبیعت

 تشتبیهأ أ ستعارها)خیال صورتهای است اوتوانسته.  است طبیعت از داواشی احمد میرزا شعر تاثیرپذیری میزان بررسی

 و طبیعتت هتای ههلتو. ستازد نمایتان هنرشتعر در ختود احستاس و اندیشه توان از بهرهگیری با را... (  و کنایه مجازأ

 . است انجامیده موفق هنری اثر یک آفرینش به آنها با شاعر گفتگوی
 .تشبیه استعارهأ احمدأ میرزا أصورخیالأ طبیعت: ها کلیدواژه

 : مقدمه
 اساس بر کلام در هنری های هلوه آفرینش و خیال صورتهای از استفاده أ میسازد متمایز عادی کلام از را شعر آنچه

 فتوق عبتارتی بته و استت روزمره گفتگوهای از خارج کلام یک شعر اساس این بر.  است شاعر ذوق و أتوان تجربه

                                                           
 .سنندج شهرستان محقق، و نویسنده شاعر، . 1
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 پدیتده از الهام همراه به سراینده روح های نزاکت و ادبی های هلوه و هنری تصاویر آن در ؛که است متعارف کلام

 را بتارز هنتر ایتن... و أاافیته آهنتگ: نیزماننتد شعر هنر زیرساختهای طرفی از و افزاید می غنایش بر هستی عالم های

 .بخشند می تعالی
 ایتن رد و استت ادبتی اثتر آفترینش برای بزرگ کارگاه یک شمارش بی های هلوه و بیکران طبیعت شاعر هر برای

. بیافرینتد تتر هنتری اثری شعریأ صناعات و ادبی های آرایه کمک به عناصر از بتواند که است پیروز هنرمندی میان

 آثتار خلتق هبت مختلف های برداشت این و است متفاوت دیگران با طبیعت از او برداشت نوع و فرد تجربیات بیگمان

 او خیتال های تصور از شاعر هر هنری ی استفاده توان و میزان به اثر هر وغنای ضعف میزان.  میشود منجر متفاوت

 بتا او انتس میتزان شتاعرو یتک ی تجربه ی اندازه بر مبتنی دیگری بر اثر یک برتری ی درباره اضاوت.دارد بستگی

 اردأد را ختویش ختا  ی ویژه های تجربه خود خا  زندگی در کس هر که آنجا از».  است آن عناصر و طبیعت

 و دستت و عتطبی در مداوم حضور بنابراین« .  اوست خود ی ویژه که است مشخصاتی دارای نیز او صورخیال طبعاً

 کتوران رد همتواره کته کستی أ استت ستاز انستان و گرانبهتا ی تجربه یک أ آن گوناگون عناصر با کردن نرم پنجه

 کتام گفتتن واحلت حلتوا بتا و دارد آتش بر دستی دور از آنکه با میکند تجربه را روزگار گرم و سرد و است حواد 

 . هستند متفاوت دنیای دو از انسان دو میکند شیرین را خود
 و دریافتته را طبیعتت ختود استخوان و پوست با که است هایی انسان آن از أ داواشی احمد میرزا ما بحث مورد شاعر

 بیگمتان و نبتوده رگبتز امتروز اندازه به روانسر که زمانی - کردستان زیبای طبیعت در که کسی. است کرده تجربه

 کترده همراه را زندگی های نفس شاهو نواز روح نسیم با و آمده دنیا به - است بوده حال از تر نخورده دست و بکر

 پتدری مکتت  رد و کترده نمو و رشد دهقان ایی خانواده تنور از حلال نان با و نوشیده روانسر سراب آب از أ است

 کته هایی تا اشتهبرد  خود اابلیتهای با را اهتماع ی عرصه به ورود های گام و آموخته ایمان و علم درس باطن پاک

 أ اوصتاف ایتن بته.  استت شناسی طبیعت و آموزی تجربه از مکتبی خود شک بی ؛ است کرده پیدا حاکمیتی پایگاه

 در او تتا بیفتزاییم ار ملتتش دشتمنان با مبارزه میدانهای در حضور نیز و تصّوف و عرفان و علم بزرگان با ارتباط البته

 حیاتش زمان رد که گیرد ارار کسانی معدود ی زمره در و کند هلوه ساز حماسه شاعر و پهلوان و اهرمان یک اامت

 .شود وااع تجلیل و تکریم مورد عصرش هم شاعران سوی از
 موهتود خیال صور و داواشی احمد میرزا شعر در آن عناصر و طبیعت تاثیر  گونگی و میزان برآنیم پژوهش این در

 و احمتد میرزا اشعار وسعت دلیل به.  نماییم تفسیر و شرح را آن در موهود های زیباشناسی و کرده بررسی را آن در
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 که آنهایی به أ ها آرایه مجموع از و شده اکتفا اثر کل از هایی نمونه به أ مقاله این برفیت حد در أ موضوعات تنوع

 . است شده پرداخته تر کلی ی شیوه به ؛ دارند طبیعت مصادیق با بیشتری بسامد
 :احمد میرزا  شعر در ااتباس
 خودبه پیشینیان و عصران هم از  تکسی به شعرا و نویسندگان که است ای شیوه امّا أ نیست ادبی صنعت گر ه ااتباس

 او شتیوهی بته داالحت ؛ بنویستد پیشتین فترد از بهتتر نتواند اگر أ کند می سعی هنرمند أ شیوه این در.  اند گرفته کار

 .نماید ادا خوبی به را مطل  حق و شود نزدیک
 در ویتژه بته. استت برآمتده آن ی عهتده از خوبی به او البته صد و است فراوان ااتباس  میزان أ احمد میرزا دیوان در

 : است دهدا ارار خطاب مورد را ها پدیده یا داشته افراد با که هایی مخاطبه در و ها وگو گفت و منابرات
 لاممهسل که ر ، ئه رز و بۆلامم                    کاکه قه هسه لامم ،کاکه سکاکه 

 ممن ، پاێه و مه قا ت نیهم پاێهلامم                ههکه  ننیه شایسته ، رچیئه

 ،خامی که لامم  هێ هملزیا هه ر خامم            له خو ه مپۆخت ، هناشی و نه 

 زار پاره ی وێمچه نی ئه ی دڵه ی پڕپه ژاره ی وێم          وه په ژاره وه هه

 موێ ختیخت جه زام سهختی بهبهدجه به             وێمختی دبهمه که ردم ڕازان جه به

 ایشان عصر هم نشاعرا از تعدادی حتی و احمد میرزا از پیش دوره یک شاعران اشعار ابتدای در مصراعها نیم تکرار

 انتد آراسته...  و  راخم أم ایبله میرزامأ:  مانند هایی واژه با را خود کلام آغاز آنان بیشتر و بوده رایج ی شیوه یک أ

 : اند برده بهره مخاط  بیشتر توهه هل  تککیدو برای تکرار واز
 اوێرر سهفت وه سهم که راوێ                        ڕۆژی ڕاگهراوێ مێرزام سهسهمێرزام »

 1«م  که فت چویمه خامسانمێرزام خامسان مێرزام خامسان                          ڕۆژی ڕاگه 

 لهجههای با احمد میرزا مانند که آنانی ویژه به عصر  این شاعران.  هستند کردی فولکلور های آواز از هایی نمونه که

 کته کتردی فولکلتور بیکتران دریتای از و بتوده عامته فرهنگ تاثیر تحت گمان بی ؛ اند سروده شعر گوران و هافی

 ایتن ستاختارهای از ختود اشتعار پسند برای و کرده ااتباس أ بود وخواهد بوده پویش و هوشش و زایش در همواره

                                                           
( ، آوازهای سرزمین پدری ام      1389ا حسین )شسعیدی ،  - 2  
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 و یروک میشود رعایت خوبی به آن در کلام پایان و واوج آغاز که است آن شیوه این ویژگی. اند هسته بهره شیوه

 آمتده احمتد میترزا شتعر ایتن پایان در آنچه مانند.  گردد می پرداخته و ساخته خوبی به نظر مورد تمثیل یا داستان یا

 : است
 گنده واتم ئه ی قه ڵای خوار خاتر ته نگ                   که لا وه ی کاول ، وێرانه یبێ 

 یتهی            ده روازه ی شادی له روی وێت به سی ته ور په ریشان جه ستهیه په ی چی وه

 نته رده دارهنکه بووت و تار پهن                         عهبوومه پاسه وان سه ر پاسارته

 نی دزه ن                  چاڵ و چوڵ چمان مه کۆگا بێ  مۆسته حفزهحه وش و حه ێاتت 

 مه غرور ی ده ستوور                      واتش ئه ی ئه بڵه ی دێوانه یڵا له جواو من دا بهقه

 دارۆ ر بۆڵە  ندی ێ په ستی ێر هه ستێ  نیستی ێ دارۆ                      ههئاخر هه

:  ماننتد شتاعرانی ی شیوه به نزدیکی و عامه و شفاهی فرهنگ از ااتباس را احمد میرزا ی شیوه و أ تقلید نگوییم اگر

 -یعقوبی الله سیف و هاشمی طاهر سید:  مانند عصرش هم شاعران و کلیایی شفیع میرزا اییأ پاوه شفیع میرزا أ مولوی

 تنها نه ااتباس ی¬یوهش در احمد میرزا که بگوییم باید ؛ بنامیم – است داشته او به خاصی خاطر تعلّق  احمد میرزا که

 خوانتده کتتاب و مطالعه اهل فردی او که است آن بیانگر این و برآمده آن ی¬عهده از اعلا حد در بلکه بوده موفق

 .است بوده خود هامعه و زمان آداب به مبادی و رسوم با وآشنا
 : بیت در«  رازان ردم که مه»  ی همله آوردن مثال عنوان به

 هلخد لۆێزجهلبهلدبهلخد لبهلخ،ل جهلزیملاللللللللمهل هلردمل یزی ل جهلبهلدلبهلخد لۆێزللللللللللل

 می مولوی که أآنجا تاس مولوی دیوان با احمد میرزا انس بیانگر و مولوی از ایشان فراوان های ااتباس از ایی نمونه 

 : گوید
 1«قازان چون یاران ئاواته خوازان          قه تاره به سته ن  مه که ران ڕازان »

 :  احمد میرزا از بیت این نیز و
 لانجیهفی ، ناحهگ تیا بخهوتڵ و تانجیه             سه ڵده ڵگۆمنزمه

                                                           
 ( ، دیوانی مه و له وی1369که یی)صفی زاده( ،صدیق )بوره - 3
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 :  است آن بیانگر زیر بیت که است مولوی از ایی خاطره نقل آور یاد
 «که ی وێتان ی توێتان                 وک جاری جاران یانهی چۆڵ و هۆڵ کۆلێنهلا نه»

 و اند بوده کوردی یگوران و فولکلور تاثیر تحت أ او از پیش و عصر هم شاعران از بسیاری بلکه  احمد میرزا تنها نه

 اشتعار ایتن وردن؛آ انتد بستته آذیتن و غنتاداده آنهتا با را خویش اشعار و کرده استفاده کردی فولکلور های واژه از

 بتا و داشته وشخ صدای خود که احمد میرزا مانند کسی برای ویژه به باشد نگرفته نشکت کردی گورانی از نمیتواند

 : است داشته آشنایی آواز و موسیقی
  تزل ۆشلئهلزهلنللنهل لیۆملەهلمۆدهلرللللللللنهل فدرۆمل هلگێجلدهلدریۆملئهلاکهلندهلر

 یۆ هلمهلنۆەێللپهلملۆێزللبی دیملللللللللللللاهلرل هللتتملمهلی هل لدنرۆلنهل ردیم

 : است  نین کوردی فولکلور گورانی در آن پیشینه که
 چتیۆمبەهلبۆرللهلم ۆڵ رلپهلێدیلنتیۆمل/ل ۆیکۆلەلهلزیۆلەهلدیی لههلئۆملەهلبهلخدهلگهلملەهلئهلزهلنلارۆمللللخو»

 «م ل هلفدزل هلگێجلدهلریۆملئهلاکهلندهلرللللمهلگهلرلبۆملموریدللبزلتێ یدهلدهلر
 پاوه شفیع میرزا  دیوان با وا که است آن بیانگر زیر ابیات در...  و پرسام و وه واسامه ته:  مانند افعالی و ها واژه آمدن

 : است نموده  ااتباس ایشان اشعار از و بوده آشنا ایی
 تۆدیزلەێتیۆمل لتهل یلاۆلمهل هلللللللللللللللللللللللل یلبرزلاهلرلەهلپۆلنهلنۆاۆمهل ه

 : شفیع میرزا
 ۱«هه نا سه م سه ردا ته واسامه وهسفێد جه سیا شناسامه وه                          »

 

 : احمد میرزا
 تهل زلدیل هلتهل ل لدهلر یزهلملبهلادهلشلللللللللللپ اۆملەێ لئهل وینلپهلیێتملجهلادهلش

 : شفیع میرزا
                                                           

 ( تاریخ مشاهیر کرد 1364)روحانی )شیوا ( ، بابا مردوخ  - 4
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 «پ ارزلئهل وینلپ  لاکهل هلملافێدمللللللللللللللئهلزیزلهۆل ریزللبۆلآلرهلیردم»

 : است آمده  نین کتاب آورنده گرد اول از داواشی احمد میرزا دیوان کتاب ۱6 صفحه در
 هوێدوو ش به عریێش ک یه مسراعی و وشه ڕێب دا کانیعرهێجار له دس نووسی ش ێندهه داواشی دیەحمەئ رزاێم»
 یه ڵپا له ی تازه و ێنو لی عناگهمه و ئیستلاحات رۆز وه ، بووه عرداێش له تی تایبه کیێبک سه نیهخاو وه.  ناوهێه
 1« نراوهێهنه کار به وه تره کیێس که نلایه له وئه له شێپ که داناوه وشه ند چه یا دوو نانی ک

 مبدانی طبیعی باشد برده ارک به ایهام ی آرایه با شاعر که اصطلاحاتی و ها واژه که  اساس این بر را ایشان ادعای اگر

 عموما) مصراع کی اینکه اما ؛ رسد می نظر به درست أ -دارد فراوانی های احمدنمونه میرزا دیوان در که –

 ابول أاابل بدانیم یشانا برای فرد به منحصر سبکی أ بردن کار به بیشتر یا سه یا أدو بار یک های به را دوم(مصراع

 کار و داشته یشینهپ شفاهی ادب و فولکلور های آواز در بلکه شود نمی محسوب سبک تنها نه شیوه این لذا.   نیست

  وتوس  دآی می حساب به کردی فولکلوریک اشعار مرسوم ی¬شیوه از ااتباس یک خصو  این در احمد  میرزا

 ته  ین فت هه ت که هخاو فهڵز:  است رفته کار به أ موکریان منطقه در ویژه به أ زمان طول در بسیاری خوانندگان

  ی هللللللللللللللللچر ێک ل  ژهل لچر ێک لخۆ ه

 ر ێک لههل رهل لچر ێک لئۆ هچلللللللللللللللللللل------------------------

 ر ێک ل هلفهلەهل ۆ ملدهلریۆ هچلللللللللللللللللللل------------------------

 ر ێک لمهلەهللەهل ۆ ملههل ی هچلللللللللللللللللللل------------------------

 ێللئهلم رهلملپتاد ل هلزی هچر لللللللللللللللللللل------------------------

 را ختا  ی شتیوه یتک طرفتی از.  بدانیم احمد میرزا همله از و فرد یک خا  را  شگردی  نین نمیتوانیم بنابراین

 شتعری ی دوره و عصتر یک شاخصهای و ویژگیها بسیاری از باید و دارد عام شمول سبک زیرا نامید سبک نمیتوان

 ایشتان البتته صد که ؛ است آن أ میآورد ها به احمد میرزا برای را مطل  حق بخش این در آنچه امّا.  باشد برخوردار

 فولکلورکردی و فرهنگ از ااتباس نیز و عصر هم و پیشین شاعران از ااتباس در خویش رسالت ی عهده از خوبی به

 و تمتام و تتام دیتوانی و آراسته ادبی های آرایه و طبع بازینت و افزوده آن بر را خویش هنر استادانه بسیار و  برآمده

 ادبتی ویژگیهای و ها خاصیت از سرشار که است نموده تقدیم کردی وزین و عظیم ی¬کتابخانه به گرانبها گوهری

                                                           
 ئه حمه دی داواشی  زا رمێ( دیوانی 1389،حوسه ین )د ی  مۆحه مه  - 5
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 ستید اول به که ؛ است شاعرانه و کامل  نان أ ها ااتباس منهای احمد میرزا دیوان اصل أ مجموع در.  است بلاغی و

 ارار خویش زمان ممتاز شاعران ی¬زمره در را احمد میرزا أ هاشمی طاهر
 : دهد می 

 نۆ شه که تپڕ جه نامه که ی « ئه حمه د»نۆ شه که ت          پڕ جه  نۆ شه که ت ،پڕ جه »

 تکهشحه ی خامه که ی مه ی فرۆشه نتیجه ی سه هبای تازه جۆ شه که ت                ڕه

 ڕوزگاران گۆفتاران                  نامی دانایان ڕوویی شیرین روای زۆمرهدیم ئه

 داخ نه دڵ«خانای»،«ریدهحه»و«رکه ته»م هه                   نزڵمه« بێ ۆری »ی مامۆسای وێنه

لزی لنت دهل«ف یه» قل لیهپ ل«ڵیۆ ئه»ن و للللللللللمه»ن لزمو  ل لچهشلمه هل«میۆ ه»

لنجێهل همۆل« ێ و م»ن ل لدنلتهل«ه و رممه»لللللللللل لاهاوخهل«یۆ و م»ل،« گوری »ملڵا همه

ل   ل ێ ردهل«یدماه»رگل ل ل ێ لللللدیخ ل لدی لنهلجهی همهل«مڵکهمه»ل،« بتڵبتن» لل« ۆدر»

لمنهملهپمۆنلچهمل لیهیتڵهلملللللللللللللللللیۆنهلجه هرملپهدێوینهل،«  ،ش»ملڵا همه

 ««فۆن » لل«هرزفه» لل«ەرزاه» لل«برب ه» لیێخلاۆزین لللللللللللللل« ز   مه» لل« تمۆا »

  :در دیوان میرزا احمد داواشیو داستان پردازیمناظره  یشیوه

وانا و بسیار ت نیز برهمنا یااتباس موفق است باید بگوییم که در شیوه یدر شیوهی اواشهمانگونه که میرزا احمد د

 طرفینها نابرهمدر .پردازی هایش بی نظیر و بسیار دلچس  است و منابرات و گفت و گوها و داستاندست  یره 

 :کافی شرح و بس  داده می شودیاندازه به و نقش هر یک در آن  عرفی می شوندخطاب کاملاً م

 «ری  شه » ت ، ئامێرزا نامه« العه  سی «            » ری  شه» ، ئامێرزا  « ری  شه» ئامێرزا  

لفۆم،لتۆریفدیفلللللللللللللللللللللل ینۆمل   دمل لەه هلک وک یهوه ،یهسمهداوه ده

لپر ملندمهملتر مللللللللللللللللللللللللگر ەهلتت دیمل ل هدهرلتتل لزیملزهنرۆلههتهنه

 رک سهن یهناڵۆرد پیری ، مهدهجه              سر                 راور ، دنیا سههجوانان د

 چوومپابم ههرگ جوان و پیر ، وهبۆ بوا چووم                   جهردێ ، مهند فهم چهمن هه
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 ردهی بهڵمانتکنیک ، ئهو له هرده                   گرکهحسیڵ نهندس ، تهی موههر ههئه

 گۆشملهی ، دۆڕ هاردت چۆن دانهریای باهۆشم                     فههی دۆڕ، دی دانهر ههئه

 نانای اهرماا در هنیز  نان موافقت است که خواننده ضمن اینکه خود ر ) یروک( ی در داستان پردازی ها و شیوه

 : پند و اندرز نیزمی گیرد و صدالبته پی با اشتیاق ماهرا را تا پایان  ؛ می کنداحساس اصه 

 تدر و قیمهوانی بیم ، بێ قهڵ کهت              خوهتعه خاکێ بیم ، بێ زیبا و زینه

 ڵه و پاڵهمهرد وه بانم ، عههحاڵه              ئاوی مهلهخسێ شایسته ، بیشه

 ردرد           بڕشت ، بڕشت گشت ،گڵم وه خشت کهوه گڵ ،گڵم بڕشت کهرد خاکم که

 ردم ، ڕێزه ڕێزه کهرد بنچینهرد              بهنیم ، وا ستێزه کهرخ چهئاخر چه

 ستست                  قاپی ئومێدم ، له ڕووی مێوان بهقفم داشکهدیوارم ڕمان ،سه

 ردهکپ بازی نی تۆیش ، وه چهرد چهپگهرد          چهپگهی چهواشهزانای ، چه رکاتێهه

 وهردهم دهر ناڵای ، ودهحشهوه             تا مهردها وه بهی شادی تۆیچ ، دشیشه

 ڵاسر خاکه قهڵا خاکه و ههر قهڵاس          ههڵای پڕ بهدونیا ، قهئی« دحمهئه»

 : داواشی احمد میرزا شعر در خیال های صورت و طبیعت 
 ایفتای بته مندانتههنر گونهتای به پدیده هر. است هاری و زنده بسیار آن های ه هلو و طبیعت أ احمد میرزا دیوان در

 ستخن آنهتا بانز شاعراز و دارد ارار پدیده  آن های در خود میکند احساس خواننده که گونهای أ پردازد می نقش

 ارتباط در شعر ایفض در سه هر طبیعت عناصر و خواننده شاعرأ عبارتی به ؛ است ماهراها نابر و شاهد یا و گوید می

 .آیند می شمار به ماهرا کاراکترهای سه هر و هستند متقابل
 کنایته استتعارهأ) های آرایه به  شدن محدود با  صرفاً  را آن و خیال صور به کردن بسنده با تنها را احمد میرزا دیوان

 آرایته بر علاوه شدیم آن بر   أبنابراین است ایشان حق در کاری کم و اهحاف نوعی کردنأ تفسیر أ( مجاز و أتشبیه

 ایتن توان حد در معنوی و لفظی بدیع و ها آرایه از آنچه هر به  ؛ میشوند محسوب صورخیال پایههای أکه ادبی های

 هزئیات گاهی که است ممتنع و سهل  نان احمد میرزا  دیوان زیرا نیندازیم الم از و نورزیم دریغ یافتیم؛ دست مقاله

 تعداد به ورود با منظور این برای. مینماید غیرممکن مفسری هر برای آنها از گذشتن که اند بسته نقش هنرمندانه  نان
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 بته شتویم مواهته معنتوی و لفظتی بدیع و آرایه اندازه هر به أ کتاب محتوای کل نماینده عنوان به ابیات از محدودی

 :آوریم ها به را مطل  حق کرد خواهیم سعی اند آمده طبیعت عناصر به خطاب در بیشتر که آنان ویژه
 ه قێشسه رو سه دا و ڕه نگ وڕه ونه قێ                      به رده بی هه رلا دیوارش بێلاهل

 یبمه واتی زیندان بێ زینه تێ بی                            خراوه ی خاپوور بێ قیمه تێ 

 ته بیسگشت شکهرش رو په یکههڕووش لانه به سته بی                          دش لهباوه قۆ

 اڵه بیحواڵه بی                            بائش ئه زیه ت ئه و مههردلانه ی سیره مۆز  زه

 تت  لێمسستت لێم                      با ده ست ما  که م قه زای ده قه زای دو دیده ی سیای مه

 ت لێمهجام قه زای جه ما ڵه ک ت لێم                     جه مینقه زای فکر و فام که ماڵه که

 ردنه که ت لێم                   له مینا گره و بردنه که ت لێمقه زای بێ گه ردی گه

 ێمجه ت لنقه زای ئیفاده و لارو له نجه ت لێم                       قه زای پاوه خاڵ ده س و په 

 ێمزای وێنه که ی دی بی وێنه ت ل قه زای خاڵه که ی  نه قش سینه ت لێم                 قه

 ێملنگێزت ڕئهر بێزت لێم                     قه زای شاماران شهعهرقه زای باڵاکه ی عه

 مکه ی ژیر لێوت لێشێوت لێم                        قه زای خاڵهکه ی پڕپهقه زای زڵفه

 و بکیست اختصاصتات بتا  أ بیتت تعتداد درهمتین و آمده ادبی و مطلوب شکل به هزئیات توصیف ابیات این در که

 احساس به را دهخوانن و کرده شاعرانه بیشتر  ه هر را کلام که شویم می مواهه مختلف( صورخیال) ادبی های آرایه

 :   دهد می پیوند شاعر ی اندیشه و
 شتعر  ی¬هشتیو در تصترّف  نوعی خود أ شده تکرار مصرعها تمام در ردیف هایگاه در که«ەێزل»ل واژه تکرار( ۱

 نوشته نامه اسم هک آنان ویژه به است بوده رایج شاعران از بعضی درشعر که بوده ایشان از پیش و شاعر دوره نویسی

 .میکند همراه خاصی راص و باریتم را کلام لحن و فضا أ ها واژه این آهنگین تکرار.اند
 ده) آن نتتری عمتومی و تترین رایتج کته است کردی شعر هجایی وزن همان احمدأ میرزا اشعار  دیوان تمام وزن(۲

 نویسان ثنویم و شاعران از بسیاری اشعار وزن و کوردی گورانی و فولکلور های آهنگ تمام وزن وااع در و(هجایی

 . است کرد سرایان منظومه و
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  عملتی های لوهه  او و باشد کرده پیدا مصداق او زندگانی در  اشعارش أ حیاتش زمان در که است موفّق شاعری( 3

 : باشد کرده احساس اش هامعه و خود رفتار و  سلوک در را اشعارش
  شموورههی زرد زیوهمه که لش                    گووشش کهله جاگه ی سدای تار و ته مووره

نتان میتان آدر   ن و صدای شتادی و نشتاط موهتودرده مالکاوانین و فئودال ها و خخآشنایی او با زندگانی گربیانکه 

ط ارتبتا در نابراینب -تعدادی از روستاها داشته است  بر  )داواشی(ن دهباشی  عنوا مدیریتی که به ی واسطهبه  -است

ر دو  متی کنتد عیاو به تولید تصویری می انجامد که صدای ستاز و تنبتور را تتدا ی تجربهأ زندگانی آنان  یوهباشی

 ی شود :با دهقانان هامعه أ خود با ایشان  نین همصدا ممقابل  به دلیل درک تنگاتنگ و همراهی  ینقطه 

 نبێچاره دێقان بێچاره دێقان                            بێ جانه هه ر جا ، بێچاره دێقا

 ندێقابێ جاه و مه کان ئاواره دێقان                        جه رگ و دڵ و وڵک سه د پاره 

 کۆڕ تو چون زالوو ،عوریانه دێقان                    جه رگ و دڵ و وڵک بریانه دێقان

 رسامه دێقان                        هه ر ڕۆژه لی  و حه مامه دێقانله کۆڕ ئاغه سه

 و معوێنر له ساێه دێقانر بێ ماێه دێقان                 کۆڕ ئههکۆڕ تو له به ر خو

تقتاد شتر ایشتان اناصلاحات ارضی وهود دارد و بی دوره ی در شعر شاعران  أ و گاهی طنز ده به أ ین اعتراضالبته ا

 گفته می شتود (ژێ)بودر اصلاح کردی به ایشانکه گویندگان  ؛ و ای بیان داشته اندخود را از وضع موهود به گونه

ی وستاها منتشتر متر مردم  ند و به صورت کاست در میاندهایی از این اعتراضات را در بین مردم می خواننیز نمونه أ

 لیایی( :ۆه مه زان کڕرهیوانی )ۆه مه زان گڕکا  » به عنوان مثال از زبان ؛ شد

  لهۆمهلچۆڵابه، ملگهئهلرێلبۆ  ه             ڵا، تو هایده ماملهرڵو لخوی هخا»

ل...لڵاقهبێ  لبو لده رکه ن گۆ لمۆم هڵالللللللللللللللژ لتهڵو خال،ملهرڵو لخوی هخا

ل1«ردهملاهگهیێ لگو یدهڵهت ل ه هردهللللللللللللللئهه لدئهل لدیخز لئۆخهئۆخزلئه 

 : احمد میرزا شعر در معنوی و لفظی بدیع جلوههای دیگر و( خیال صور)خیال صورتهای

                                                           
  ( ، آوازهای سرزمین پدری ام1389سعیدی ، شا حسین ) - 6 
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ست اطبیعی ؛  ستاو نزدیک به زبان مردم  ذهننگاه اول ساده و صمیمی و مقرون به  دراز آنجا که شعر میرزاحمد از

 مستتور ظتی و معنتویدر انبتوه بستامد بتدیع لف (مجاز أکنایه أتشبیه أ ستعارها )که تعداد آرایه ها ی اصلی صور خیال

بتا  رتبتاط آنهتایابی بته بیتان صتور خیتال و ایجتاد ا لذا بهترین راه دست أبا دات بیشتری کشف و شرح شود و مانده

ت والی به اضاوتترتی  و  ایشان را بیشعر ی آن است که تمام اختصاصات زیبا شناسانه أطبیعت در شعر میرزا احمد 

 :بنشینیم 

 واج آرایی) نغمه حروف ( :

حتروف  جاد نغمه درواج آرایی و ایآرایش آنها در سراسر دیوان بسیار موفق بوده و  میرزا احمد در کاربرد واههاو 

او عاری  یتی از دیوانبو دلنشین است و کمتر  آهنگین از این نظر بسیار  انجام داده و کلام ایشان یخاص یرا با استاد

 : از این ویژگی است

 ه منم ئارای جه مه ن                      جه م نمای خاتر ،خاتر نا ججه ڵاڵ وجڵوه ی ، جه

 «ڕنه زه» بوێنه« گۆرگان»بشۆ وه                         «نه باعش په»ر وه دهرسهری سه رسه

راگیتر استت کته گیتر و ف نان  شتم مد آنالفظی است و بسبدیع ای بارز ه نمونهاز  در شعر میرزا احمد واج آرایی

لتوه  نتد  نتان ه را تحت شعاع ارار می دهد و با خواندن ابیتاتی أاشتقاقو هناس  أتکرار :های دیگری مانند هرایآ

شود که درگیر می د و  نان خواننده در فضای مکان و زمانی شعرنشوانسان می ی ذهن ملکه های طبیعت و پدیده ها

هتا ه آرایتهبته انبتو توهته کتههر نتد .شناخت آرایه هتا باتردازد  هتا ب بد پی آن است نتیجه ی ماهرا را دریا دربیشتر 

 می رساند :آشنا با فنون شعر را به اوج لذت ی خواننده 

 ن  وجا حاسڵهن          شه ماڵ مۆرادت ، له گای پیرکامڵهدعبهو جا مهئه

یتن در ا .ستتنده تاولیه شعر او عناصر طبیعت مصالح یاست که  گوی انوسطبیعت  نان م بابه راستی که میرزا احمد 

آب أبهشت  أالّهأشکار  یکأپ أپروانه أڵه ماش: ها مانند از پدیده یاسامی دیگر به أ بر نام مکان هاابیات علاوه  تعداد

در االت   انتهنرمندو روان بته شتکلی ه ی سادهبر می خوریم که در اشعار ...  شم و  أینمز  تن أخأخاک  أ شمهأ 

 . شده استافراشته از هنر بر   ضبی شکیل و منیشعر مثنوی ریخته شده و بنا

 :   تشبیه
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ارد دن زیاد وهتود در شعر میرزا احمد به میزا( تشخیص  أمصرّحه ومکنیه یاستعاره لیغ أب بیه )شکل های مختلف تش

شتنا وگتاه آأخواننتدگان  یو روانی اشتعار و وهتود کلمتات نزدیتک بته ذهتن در تجربتهمتن والبته به دلیل سادگی 

 آشنایی دارند ممکن است اابل شناسایی نایع ادبی صهز برای کسانی که با؛ و تکراری است 

 :د ننباش

لردڵ هلەێزلچو لدهتهلرێم بێژن گیان ،رد          پهردن سهیعم کهزمسان پیری مه

ه پیتری را بت أ « ریپی زمستان »تشبیه بلیغدر و احساس درد أ تل   یو مزه یسردو زمستان  یکه علاوه بر عناصر طبیع

صتدایم ن ها اگرید: و با ایجاد شباهت بین خود و زمستان أ به دلیل پیری و سردی امیال أ می گوتشبیه کرده  زمستان

 ) حتی کلام محبت آمیز نیز برایم تل  و ناگوار است ( مانند درد تل  است مبرای أ کنند

لبتک ت نمناسرهحه لزیمللبتلللللللللللللخۆ ل هلز   وه خاک ملپێشهوه ئیلا بمرم ، 

هتم  بتاآن دو تو معیّتهمراهتی  أبرد که بیانگر تقتارن  ت را به کار میرسحم زخ أ یک ترکی  اضافی ااترانیو در 

 :است 

 ێو چۆن گۆڵربهنۆ ، بهوز که رۆ جهشقم له تۆی دڵ           سهی ، عهی شادانهڕیشه

 بۆ ڕههپزار ند ، ههچه وه ڕهر پهبۆ             هه ڕهپه ڕهباد ، په ر چون گۆڵ وهئه

 وانۆهم«یعێله»ی ، فار سههه «دحمهئه»رد بشانۆ                 ردم ، وه ههدووباره گه

لنۆ ی همل لەێوملەهنۆ لللللللللەێویۆملەێوهی همل ه هرل لەه شهتۆلمهل«دحمهئه»

بته مفهتوم شتادی فترض  اگر  کهاست ؛کرده  ایجاد ایهام لطیف  یک أشادانه  واژه ی  یک تشبیه مرک  ابتدا دردر

 م فرض کنی ه دانهاگر ب. وشود  اشکوف دوبارهدر دل من مانند گل  ادیش ی ریشه اگر:  نین است  تمون بیمضکنیم 

به  من هوانه بزندو مانند گل شکوفا شود ؛ تصاویری بدیع و زیبادر دل  این گونه است :اگر شاه دانه ی عشق ضمونم

کمک عناصر طبیعی ساخته است که در آن أ تشبیه بلیغ شاه دانه عشق هم نهفته است ؛ بنابراین هم تشبیه مفرد ایجتاد 

بتا اس شده و هم در کل بیت هیئتی از پدیده ها را به هیئتی دیگر تشبیه کرده و تشبیه مرک  فراهم آورده است .و س

ی تخلّتص )نتام یت ضمن بیان آرایتهمفاهیم ابیات را پشت سر هم کامل نموده و در انتهای ب ف المعانی أمواو ایجاد 

بازی با ضمن  أ بریفشاعرانه وبلاغی أ با آرایه ی تکرار و توزیع و واج آرایی  یبا تحلیل  ی خود(مستعار و شاعرانه

 حسن ختامی زیبا به کلام بخشیده است : و واژه ها أحروف 
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 نۆ ی همل لەێوملەهنۆ لللللەێویۆملەێوهی همل ه هرل لەه شهمهلتۆل«دحمهئه»

 : نین بیتی شبیه 

 «بیبهری لهرمانبههفبیبه ، و له بیبه                 خۆلاسهم تهم تیبه ههبیبه ، ههبی حهعڵی لهله»

 «یتلمته اورێم» و «ڵی دکتهئاستیاوه»أ  «رگی متهکتهیتادهسه» ،«ر شهی بهکهمۆرغه»در بیت های زیر أ تشبیهات : 

 أنمونه های بسیار زیبایی از تشبیهات در دیوان میرزا احمد هستند :

 نمینشهرگ ، له کهی مهکهیادهن             سهچینشهر ، دانهشهی بهکهمۆرغه

 فتگهر وا خها ، هه فتگه             له بی ئاویکهکی ی دڵ ، پهکهئاسیاوه

 ناوی ن تا بار ، بێرێتهڵ بکا ئاوی               ئاوای کهیل ، ههمێراو مه وه

 

 :استعاره

ی از ویم کته بستیارشو سرشار از زیبایی های بلاغی مواهه می به استعاره هایی برهسته اشعار میرزا احمد در با دات 

 : آنها از پدیده های طبیعی الهام پذیرفته اند

لندیز لەێز ۆ ل لتر ئهزیملتتر همل یز لەێزللللللللل هیر ی  ل  ێزهزیمل ه

 نگێز لەێز ئهزیملیۆمۆری ل لیهرلبێز لەێزللللللل ه هرمل ل هزیملبۆڵا ه ه

داز رانتبته ترکتان تی أ ریتفی بمکنیه یدر یک استعاره أ نگاه و  شمان یار و مجازاًیار  مژه های این ابیات  که در 

 . اندک زمان است گری درفراوانی و نفوذ و کارأشنده بودن ک أ آنه وهه شبه شده ک بیه تش

 :ارد امی اشعار دتم یکارشناسانه یاست و نیاز به مطالعه کندادر دیوان میرزا احمد  هحرّصتعداد استعاره های م

لمۆمنه بۆ ل لبۆڵاملنه ل هیدۆنهپهسیای مشکین فام         پرچلدیمل هلزڵفۆ ل ل

لئۆ لشل هدهر هب ل لمهلن اهلرلجهتۆ للللللللدنلئهلملخۆمێۆته ل لخهردهمل همل لخهم هخه
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تشبیه شده و مشبه محذوف است . در این بختش بته نظتر  ۱)ن  ابریشمی تافته شده ( ی خاماتهێخهکه گیسوان یار به 

 می رسد که صحیح مصراع دوم  نین باشد :

 مۆمنه بۆ ل لبۆڵاملنه ل هخشۆنهپهل

د یی بتا ایجتاای تشخیص که استعاره در بسیاری از خطاب های میرزا احمد که طرف خطاب پدیده ها هستند ؛ آرایه

 ید :انسان پنداری است به طور برهسته و البته خوش نقش أ خود نمایی می کند و بر غنای اثر می افزا

 وونفسفت ڕاز ، جادووی پڕ ئه ێار ههگوون          عهپ ی چهواشهرخ چهله ڕاسی ئه ی چه

 بو لاسرد خهند ، نامهردان له بهبو                 تا مه پت وه ڕاستردش چهبو گهچیش مه

ه تعداد کنه موارد که در این ابیات أ  رخ مورد خطاب وااع شده و به آن ویژگیهای انسانی داده شده است .در اینگو

رکیبی از ن ایشان تیوان بسیار است ؛ نوع ادب تعلیمی دیوان میرزا احمد اابل ملاحظه است .هر  ند که دیواآن در د

ن مکان تتدویادب غنایی و تعلیمی و حماسی است و کمتر دیوان هایی با این هامعیت ممکن است برای هر شاعری ا

 داشته باشد .

ای بته ه تلمتیح هتبه کشف آرایه های بلاغی دیگر می انجامد ک بر همین اساس أ درون مایه های اشعار میرزا احمد أ

 مواع از آن همله است : 

 نعت خوش نیهیبێ تو له جنوون ! وهن                    مهه ش نیهیعت خوی  مهجعش بێ بادهمه

 ردیموش کهارو ، شیرین فهسرهردی                      چۆن خهل نوش کهجهی ئهی بێ وادهباده

 

 ها در دیوان میرزا احمد :د (سایر آرایه

متا بستیار فنتی بته هتا ت اردنور و تعدادی به وف به های ادبیتها و صنعدر دیوان میرزا احمد داواشی تعدادی از آرایه

 : آمده است

ل ێزت لخدێلچخ،لت ل لزیملاهبهدخدێلچت ل ێزللللللللەهل ێزلبهیدیلب ل لههلملبهخ،لپهجه ه

لڵاێێ لپ لەهلبهلادهڵای لللللللللللللللچویرل ۆپ لبه ل هیهلردل ل هنیۆیرزل هل ه
                                                           

 بۆرینهنبانه ( هه 1368ژار( ، عبدالرحمان )شرفکندی )هه -7  
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 ڵاێێمۆبو لەێ ل لج وهل لجهڵاێێللللللللللللللللهرچلنه لپ لەهلبهلادهچویرل ۆپ لبه

عنتوان  بته وم یک بیتع دابا تکرار تمام مصر أ اشتقاقو هناس  های آرایه أ علاوه بر  تبیاااز  تعداد اندک  در این 

ر دج آرایتی هتم و رد العجزعلتی الصتدررا ایجتاد کترده و  وایر دتکرار و تص یآرایه عد أ هر سهل بیت بع اوّامصر

 کمتال شتعر بتر آمده است و البته توصیف عناصر طبیعت نیتز تر تمام هر ه به زیباییأ  بیشترحروف هر شش مصراع

 .افزوده است

شده  هیه یک آراحدود بمو نیز کمتر بیتی از آن  که عاری از آرایه باشدا احمد وهود داردمیرز در دیوانبیتی  کمتر

م را کلاأیعت صر طبات زیبای عنافیصمختلف به همراه تو أ آرایه های  تابیاتعدادی از یت یابلکه در یک ب ؛ است

 یاتلمیحات به ه .افزوده است  ی شعر و ادب کردیکرده و یک دیوان معقول و مقبول را به کتابخانهغنی و پربار

از  افرو تشناخ ز هملهاتاری  و فرهنگ و آداب و رسوم هوامع میرزا احمد أ بیانگر مطالعه و آشنایی او با ارآن أ 

 :ست ای تریقطعرفانی و  و محافلو تکایا  حاکمان نخویش و نیز حضور و رفت و آمد با دیوا هامعه و سرزمین

 یعمی دۆجهمۆژدهنل لواای هه مهیعم               چهکه مانچه غهمۆنلفدی لبۆملیه

 ڵێوار ههر باوهپرسی که نچۆن سیمۆر  وه قاه بشانه باڵێ                 هه وا

 یبر جهسر قهس ، قهحبهوتش له مهربی              فهش دهاست شه ێاتش ی حهمۆهره

 وهخاڵه ت وو زڵ  ، خهزڵێخا وه                وه   ماڵهوجهت وهو شوکهیۆس  وه

 وهرنگوون ، وه کۆل ماڵهوه                   قاروون سهێاڵهق ، و خهغرهزیز مۆستهعه

 لم و توورو سپای سه غفوور               ژکۆن جمجمهی فهساسهر ،ئهیسهخاقان و قه

 ی وێشوانت ،خوسرهوکهو شهو وهخوسره             پێش      ، خودا داوه و شیۆهشیرین وه

 ێشئ ناڵۆ جهر ،مهحشهرهاد تا مهگار کێش             فهقش و نهم ، نهڵهقهشاپوور وه

و  ر معماهایژه دوهنر میرزا احمد در ضرب المثل ها و کاربرد مفهوم های کنایی و عامیانه و کلام محاوره به 

مثل ه ضرب البمرور  اابل تکمل است. بسیاری از این اشعارأ کماکان اابلیت آن را دارد که بهپیشگویی هایش نیز 

 تبدیل شود :

 وهامهد ڕی توتویش مه ویت ، وه ێڵگمه         ه         ۆم و خامهخه ڵاێی خهد وهحمهئه
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 «ه پشتن ، گاگا زین وزی گاگا پشت وه»        م گشت         هڵر عاسهرار داگه لهقه وات

 لانجیهفی ، ناحهگ تیا بخهسه             و تانجیه          ڵو ت ڵگای دهڵنزمه

 « گ تیا ستار ناگری سه:» که اشاره دارد به ضرب المثل کردی 

 ند خارهوێنی ، پابهر گۆڵ مهی ڕۆزگاره                     ههتا نه مه درێ ، له

 دۆچڵی گۆڵ        دڵ گۆڵ له ئێش ، نێشت مهڕه، های له په خارێکیک تویچ یه

 که ااتباسی است  از دوبیت گورانی کوردی :

 نواڕی له سای خارێگهر گۆڵێ مهردوون له ژێر سات ، یه چه کارێگه            ههگه»

 «هیلای هر واوسی خار ، ههنواڕی ، گۆڵێ له پایه               گۆڵ له دهخارێ مه

 م شتدهزیبتایی کتلا که باعتث صنعتیهیچ از در سایر آرایه ها نیز میرزا احمد البته حق مطل  را به خوبی ادا کرده و 

وانش اصی بته دیتو هلای خ های طبیعت را نیز آمیخته و هلوه زیبایی أ کم نگذاشته و به این هنر شاعرانه اشاست أ

 . بخشیده است

از تته اخته و پرداخأ نتادان نمتایی هتای سرستام کننتده  أ استتفاده ی ست ات به ها أ ملمّعمبالغه های سرشار از تصویر 

ا متوثر أ أ لتف و نشتر هتای انتدک  امّتو پارادوکس هتای تامتل برانگیتزها  قاتضادها و طب أ  خویش یص شعرلّتخ

رار شتاعرانی ات یهمیرزا احمتد را در زمتر ....درابیات و اشعار و  هم سن   ند پدیده و عنصرع همو مراعات نظیرها 

ته اعران برهسشدر میان دیوان دیگر  خص از شعر کوردیایک ش یبه عنوان نماینده دمی توان نشداده است که دیوا

 ختودبته ن کتردی  عظتیم زبتا یکتابخانهو و بهره برداری ارار گیرد  اهمدا و مورد مطالعه أ اخیر یصد سالهکرد  ی

 : خود به یادگار داردر گرانبهایی را در ببالد که  نین دُ

 می تهێ هم وهدم لههم دهخیزۆ دم                مههم دهد «نهماوده»دووی م چۆن ناسههه

 نگێز م ئهرما تهن ، سهش خێز                 سارا سووزانهشق ، گاز ئاتهی عهله شالووله

 لاتهن بۆی بۆسۆم نیاوان وچۆنه          رزی باڵات            ن ، وه بهرزهم بهبڵێسه

 ێولێشی زووخ ،زامت بهرد و ئێش                    چک چک چکهنی دهرچڵ بدۆ چهبا هه

 لحاسڵن ، ئازیز وهرگ و دڵ              ئاگروارانهی جهرچهی قهقهی چرچریقه
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 رش ،ی ،دڵ یا جگهبۆ ڕیشهش نهرش                      ڕێی دڵبهئێش مۆژهدڵدارێ وه 

 ۆ له بێ ێربهت بهت لهو دڵه لهواو بۆ وه تێ                          ئهواو تهودڵه تهئه

 ر به سۆنی تۆن                الحمدلعه ، زامش ههی زام مۆژهدڵ زده «دحمهئه»

 منابع :

 ( صور خیال در شعر فارسی أ  اپ هشتم . تهران :آگاه ۱3۸0شفیعی کدکنی أ محمد رضا )

 ( تاری  مشاهیر کرد .  اپ اول . تهران : سروش۱36۴روحانی شیوا أ بابامردوخ )

 ( آواز های سرزمین پدری ام . اپ اول . ام : هام هوان ۱3۸9سعیدی أ شاحسین )

 پ اول أ تهران : امیر کبیر( هه وار .  ا۱373سعیدی أ شاحسین )

 ئیحسان شرکم . تاران : نهدی داواشی .  اپی یهحمه( دیوانی میرزا ئه۱3۸9ین )سهدی أ حومهحهمو

 شبورینه .  اپ اول . تهران : انتشارات سرو( هه نبانه  ۱36۸ژار ( أ عبدالرحمن )شرفکندی )هه
 ی حیدریوی .  اپ اول :  اپخانهولهنی مه ( دیوا۱369یی )صفی زاده( أصدیق )کهبوره
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 بینامتنیت قرآنی در شعر میرزا احمد داواشی

 ۱همال سلیمانی 

 

 چکیده

اخودآگتاه از نو آگاهانته یتا  و نویسندگان آثار ادبی از یکدیگر تکثیر پذیرفته بر اساس نظریه بینامتنیت متونأ شاعران

کُرد  ه.ش( از شاعران معاصر ۱359اند. میرزا احمد داواشی )متوفی سر شمه های ادبی و  فکری یکدیگر بهره هسته

 شعارارآنی درا نامتنیتبی است که از ارآن و آیات روح بخش آن تکثیر پذیرفته است. این پژوهش با هدف نمایاندن 

  اشتعار وی میرزا احمد داواشی صورت می گیرد و با واکاوی شتیوه هتای بینامتنیتت از روش تحلیلتی و توصتیفی در

ر آثتار دینتامتنین ب گونگی تکثیر پذیری ایشان را از آیات ارآنی نشان خواهد داد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که 

تن است؛ شکلی و موضوعی. گستره اثرپذیری میرزا احمد داواشی از مل گرفتهمیرزا احمد داواشی به دو صورت شک

استأ البته در کنار این بازتتاب موضتوعیأ نتص صتریح آیتات ارآنتی نیتز در ارآنأ عمدتاً در بحث موضوعی بوده

 است. های وی بازتاب یافتهسروده

 . داواشیبینامتنیت ارآنیأ شعر معاصر کُردأ میرزا احمد  های کلیدی:واژه
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Quranic intertextuality in Mirza Ahmad Dawashi's poetry 

Abstract: 

Based on the theory of the intertextuality of their texts and their narratives, they have influenced 

each other and consciously or unconsciously exploited each other's literary and intellectual 

sources. Mirza Ahmad Dawashi  is a renowned poet who has influenced the Qur'an and spiritual 

verses. This research is aimed at illustrating the Qur'anic intertextuality in Mirza Ahmad 

Dawashi's poem, and by analyzing the methods of intertextuality and Descriptive in his poems 

will show how their influence will be from Quranic verses. 

Keywords: Quranic Intertextuality, Mirza Ahmad Dawashi Poetry 
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 .مقدمه1

همین ههت هر متنی برخی از درون مایته  از آنجا که متون هر زمانی بازخوردی از دیگر متون پیش از خود هستند به

بینامتنیت آن استت کته ».گیردها و الفابش را از متون کهن می گیرد به همین خاطر این مهم مورد کنکاش  ارار می

نویسنده)شاعر ( مطال  گذشتگان را ااتباس یا تضمین متی کندأبتدون اینکته از ایتن تتکثیر آگتاهی داشتته باشتدأاین 

ژولیتا »اصتطلاح بترای اولتین بتار توست  .  ایتن (۸۴-۸3: ۱996الموستی أ«) گاه ذهنش می گیردمطال  را از ناخودا

میلادی منتشر ساختأ مطترح ۱967و  ۱966در سال « کریتک»و « تل کیل»ی طی تحقیقاتی که در دو مجله واکریست

و صورتگرایان طراحتان ای است که در اواخر دهه شصت میلادی مطرح شد (. بینامتنی نظریه۱۸م: ۲007بقشیأ )«شد

اولیه ی این نظریه به شمار می روند. در شکل گیری این نظریته میخاییتل بتاختین و بررستی هتای وی از رمتان هتای 

م از ستوی ژولیتا ۱965داستایوفسکی و تلاش ژولیا کریستوا أ نقش ویژه ای را ایفا کترده انتد. بینتامتنی کته در ستال 

حدود است که بین یک متن با متون دیگر وهود دارد و این رواب  برای هتر کریستوا مطرح شدأ حاکی از رواب  نام

(. بینامتنیأ به وهود آمدن یک متن هدید از متون گذشتته یتا معاصتر ۱: ۱3۸5متنی حتمی و ضروری است)واحدیأ

ستیاق است أ به گونه ای که متن تازه خلاصه ای از متون متعددی است که مرزهای آن ها از میتان رفتته و ستبک و 

تازه ای پیدا کرده است أبه گونه ای که  یزی هز ماده ی اولیه از متون گذشته باای نمانده است أ آن هم به صورتی 

: ۲00۱که متن اصلی در متن هدید غای  است و تنها افراد خبره و اهل فن اادر به تشخیص آن خواهند بتود  )عتزامأ

اضافه کتردن »کند: های ذیل استفاده میات و احادیثأ از اسلوببه کارگیری آی گی راستای  گون(. بینامتنی در ۲9

)مثل هملات معترضه(أ نقص )مثل حذف کلمات و حروف هر(أ تعویض )مثل الت  و استتبدال(أ تبتادل یتا هتا بته 

تواند در االت  صتور گیردأ میتکخیر( و تمام کارها و اواعدی که ساختار هملات را در بر می   هایی)مثل تقدیم و 

. تنتا  مباشتر کته شتامل : الستراهأ ۱مشتمل بر دو صتورت استت :  ۱. تنا (۱79م:۱999بلیتأ« ) رکیبی ارار گیرد.ت

. تنا  غیر مباشر : که شامل : اعجازأ تلمیحأ ایحاءأ تلتویحأ کنایتهأ ۲ااتباسأ تضمینأ اخذأ المعرضه و .... می باشد. 

تنتا   –اده اند مثلا د. الیافی تنا  را بته دو گونته تنتا  الخفتاءرمز و ... می باشد. البته تعاریف دیگری نیز ارائه د

 ۲( ۸۱: ۱997التجلی تقسیم بندی کرده است) نعیم الیافیأ 

                                                           
 در زبان عربی از بینامتنیت به تناص تعبیر می شود. 1
 اقسام بینامتنیت 2
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کثیر پذیرفته ی هامعه تهر اثر ادبی بیانگر اندیشه ها و باورهایی است که از ساختار سیاسی أ اهتماعیأ فرهنگی و مذهب

سازد که انعکاس دهنده می نیز اثرگذار است. این تکثیر دوسویهأ ادبیات را آئینه ایو متقابلاً بر اوضاع و احوال هامعه 

 (۲: ۱3۸9تصویری روشن و دایق از شرای  فکریأروحی و فرهنگی هامعه است)نقل از أ مهدر أ 

 و داد ستتد از را متادرش کتودکی در أ آمد دنیا به روانسر شهر در ۱3۲3امری هجری سال در داواشی احمد میرزا

 ۱3۲0 ستال رد و گرفتت فترا را دینتی علوم هوانرودی حسن ملا نزد روانسر تم تم روستای در  ساس و پدر نظر زیر

 در یشتانا و شتد واگتذار ایشتان بته روانستر روستتاهای از بخشتی سرپرستتی اردلان خان علی غلام فرمان به شمسی

 رگتانیبز بتا و استت بوده سیما خوش و صدا خوش فردی ایشان شود می گفته.شود می ساکن خیران کانی روستای

 دیتکنز دوستتی ستلطانی علتی محمتد و صتالحی الدین محی أ هاشمی طاهر سید أ نقشبندی سعید محمد شی  نظیر

 دلیتل بته احمد میرزا . پدر(۱5-۱3:  ۱3۸9 محمدیأ.)فروبست ههان از  شم  سالگی 77 سن در ایشان.  است داشته

 میترزا نیتز او از بعتد و دهنتد متی داواشی لق  او به شود می داری خزانه مسئول ها اردلانی حکومت هان  از اینکه

 .   تاس کرده انتخاب خود برای را احمد تخلص همان اشعارش در ولی شود می مشهور لق  همین به هم احمد

 معتانی از و بندشتتا متی آن  ستوی بته شاعران که است شعری الهام منابع از و رود می شمار به غنی منبعی ارآن متن 

 ختود راه فترا معیشت آنترا ساختار زمینه در یا دلالت سطح از خواه گیرندأ می الهام آن از گیرندأ می بهره والفابش

 أ سازد آشکار را یارآن بینامتنیت داواشی احمد میرزا اشعار واکاوی با تا است آن پی در پژوهش دهند. این می ارار

 .نماید روشن شاعر این اشعار مضامین و معانی هویندگان و پژوهشگران راه فرا  راغی و

                                                                                                                                                                                           
؛ زیرا فته استتن تغییر یامه معنای آورد در حالی کدر این نوع بینامتنیت، شاعر یا نویسنده یک مقطعی از متن غایب را در متن خود می نفی کلی یا حوار:    

 (306 :1388.)میرزایی،آیدترین نوع بینامتنی به حساب میهیچ سازش بین بین متن پنهان و حاضر وجود ندارد؛ به همین دلیل عالی

در آن  نوآوریر یا کمتر ابتکا آورد و متن حاضر،ادامه متن غایب است ودر نفی جزئی، مولف جزئی از متن غایب را در متن خود می :نفی جزئی یا اجترار   

ین نوع از بینامتنیت شکل ساده (وا1: 2002)عزام،تواند یک جمله و یا یک عبارت و یا یک کلمه باشد.رو متن برگرفته از متن غایب میوجود دارد.  از این

 وسطحی به شمار می رود.

با  وی متن حاضر به مقتضا کند بلکه با توجهییر اساسی نمیدر این شکل از روابط بینامتنی، معنای متن غایب در متن حاضر تغنفی متوازی یا امتصاص: 

ا ر این شکل بدتن غایب مکند در متن حاضر به عهده دارد. این بدان معنی نیست که معنای توجه به معنی آن، نقشی را که در همان متن غایب ایفا می

ارد، همراه ی بستگی دعنای بیشتر و یا با تغییر و تنوعی که به نوآورتواند دارای مکند متفاوت نیست بلکه میمعنایی که در متن حاضر ایفا می

 (306: 1388)میرزایی،باشد.
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 شتعر در رآنتیا بینامتنیتت: بدهتد شایستته و درختور پاسخی پرسش این به شاعر اشعار تحلیل از کوشد می مقاله این

  ؟ است یافته تبلور  گونه داواشی احمد میرزا

 .بینامتنیت برگرفته از قرآن کریم2

تترین ترین و مهماند. ارآن کریم شاخصی بسیار بردهکه ادیبان مسلمان از آن بهره متون دینی از همله منابعی است 

هتای اخلااتی آن موهت  شتده استت تتا های ادبی و بلاغی آن در کنتار مفتاهیم و آموزهباشد که هنبهاین متون می

هیم والای آن متکنوس مفتا ی زلال اترآن وای در میان ادیبان مستلمان بیابتد. آنتان همتواره بتا سر شتمههایگاه ویژه

براهیمتی ا.)مختاری و انتداند و مضامین ارآنی را به صورت مستقیم یتا غیتر مستتقیم در آثتار ختود بازتتاب دادهبوده

 (۱39۲:53أ
ل اثتر یتات در ختلاآبینامتنیت ارآنی شاخه ای از بینامتنیت دینی است و به معنای استفاده از کلمات أ اصطلاحات و 

متی  تفاده اتراربه طرق گوناگون و مستقیم یا غیر مستقیم أ توس  شتاعران و نویستندگان متورد استادبی می باشد که 

استتوار  یتت محکتم وگیرد. ون تکیه گاه این نوع بینامتنیت فصیح ترین و زیبا ترین کتاب آسمانی است أ این بینامتن

دو نتوع شتکلی و  تنیت ارآنتی أتقستیم بته(. یکی از تقسیمات بینام۱390:60بوده و بسیار دلنشین می باشد.)رسولی أ 

 موضوعی می باشد:

ه از آیتات ظ یا همله بدون تغییر أبینامتنیت شکلی نامیده می شود.بینامتنیت شکلی ارآنی أاستفادتکرار شدن لف-الف

 (۲ارآنی در شعر می باشدکه می تواند به کارگیری مفرد أ همله یا آیه باشد.)العنزی أبلاتا: 

ن مثتل اره به حواد  اصته هتا یتا شخصتیت پیتامبرافاهیم یا داستان های ارآنی در خلال شعر أ یا اشاستفاده از م-ب

مقاله حاضر بررسی  (۴سلیمان أیوسفأ مسیح أ نوح و ...در دسته ی بینامتنیت موضوعی ارار می گیرد.)العنزی أبلاتا:

 ت.بینامتنیت را در اشعار میرزا احمد داواشی بر این مبنا ارار داده اس

ی ایی متتن متاین پرسش مطرح است که  را با وهود آنکه می دانیم بینامتنیت تکرار الفاظ دیگری است باعتث زیبت

کتردن  گردد؟  ون ما با پیدا کردن بینامتنیت های یک متن احساس می کنیم که  یزی کشف کترده ایتم و کشتف

تتون هتم موشی می شویم از بینامتنیتت همواره برای انسان لذت بخش بوده است أ و  ون از کشف خود د ار سرخ

 (۱390:55لذت می بریم .)رسولی أ
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 داواشی .بینامتنیت شکلی در شعر2-1

ویش را ختو آگتاهی  شاعر عین آیات یابخش از انها را میآورد و با این کار به غنای شعر  خود و تعتالی آن أ اعتقتاد

 :کرده است صریح بخشی از  آیه ارآنی را ذکر نسبت به کلام الهی بیان می کند.شاعر در این بیت که به صورت

  تتتتوون بتتتتی کارستتتتاز أ کتتتتاران دیتتتتم اتتتته

           

 { فیکتتتتون کتتتتن} وه أ ر کتتتته فتتتتانی دنیتتتتا 

 (۲7: ۱3۸9داواشیأ )                                   

ز بتین متی رود.اعتقتاد بته است آنکه کارها را استوار دارد و با اراده او  یزی به وهود می آیتد أ یتا ا ۱ذاتی که ادیم 

مرگ در اشعار بسیاری از شاعران تجلی یافته است ولی بینش توحیدی و باور به ایامت شاعر را بترآن متی دارد کته 

بیان کند آنکه زندگی و مرگ را می آفریند تنها خداست  و مخاط  را از گمراهی شرک دور می ستازد.یا در ایتن 

 مهمی شده است که در ارآن نیز ذکر آنها آمده است: ابیات که شاعر روایتگر حواد  تاریخی

 و ئیمشتتتتته یتتتتتاتم حتتتتته ئتتتتتاو وه ببتتتتتو ل بتتتتته

 و ئیمشته "ئوختدوودم ستحاب ئته " ون فتوون مه

                  

 و ئیمشتتته زولمتتتاتم نتتتوور هتتته بتتتو روشتتتن 

 و ئیمشتتتته دوودم أپتتتتر نتتتتار ی بلیستتتته گیتتتتر

 (۲96: ۱3۸9داواشیأ )                               

باشد که تو آب حیاتم شوی )به من هان ببخشی( و تاریکی ش  مرا منتور و روشتن ستازیأ امشت   تون اصتحاب 

حَابُ اخدود هستم گرفتار آتشی هستم که دودش بسیار است. ابیات در بردارنده مفهوم این آیتات استت:}  اُتِتلَ أَصتَ

( این داستان می رساند کته دستتیابی بته بهشتت بته 6-۴)البروج :  ۲{ اُعُودٌ إِذَ هُمَ عَلَیهَا * النَّارِ ذَاتِ الَوَاُودِ * الَکُخَدوُدِ

 "آسانی میسر نیست بلکه باید برای آن سختی کشید زیرا که در روایات منسوب به امام علی علیه السلام آمده استت:

هتا و دوزخ در لا بته لای شتهوات بهشتت در لا بته لای ناراحتی : "انّ الجنه حفُّتَ بالمکارهأ وانّ النّارَ حفُّتَ بالشهوات

إِنَّ اللَّتهَ وَمَلاَئکَِتَهُ یصَلُّونَ عَلَت   سوره مبارکه احزاب}  56(. خداوند در آیه ۱76)نهج البلاغه:خطبه .پیچیده شده است

است و شاعر نیز این مهتم را بته شتعر {  بر پیامبر صلوات  فرستاده یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیهِ وَسَلِّمُوا تَسَلِیمًا  النَّبِی

 بیان کرده است :

                                                           
دث اصطلاحات منطق است که بیانگر این است که وجودی قدیم است که سازنده ای ندارد و زمانی نبوده که وجود نداشته باشد و نقطه مقابلل ان حلا قدیم از 1

 رمی گیرد که زمانی عرصه وجود دارند و زمانی دیگر به نیستی می گرایند.است که موجودات زمینی را در ب

گری سوختن و ی گودال آتش )به نظارهوقتی آنان بر کناره .ی فراوانگودال پر از آتش و دارای هیمه و افروزینه !نفرین بر صاحبان گودال )شکنجه( باد 2

 .جزغاله شدن مؤمنان( نشسته بودند
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 " العتتتتتالمین رب " أ لام ستتتتته و لتتتتتوات ستتتتته

      

  " متتین ئتته د ممتته موحتته "أ ر ستته لتته بتتو نتتازل 

 (59: ۱3۸9أ داواشی)                                     

دیده بستیار پستن فرستادن بر پیامبر امریدرود و سلام خداوند بر محمد امین هاری گشته است .در شریعت این سلام 

متی  ا بتر محمتداست و حتی روایتی درباره آن بدین مضمون بیان می شود: که دو فرشته سلام هر کسی را که در دنی

بته صتورت  کر یتک آیتهذفرستد را به پیامبر صلی الله می رسانند و او به این سلام پاس  می دهند. در این بیت نیز با 

 د را در دوستی خالصانه اش بیان نموده است:صریح مفهوم خو

 هیتتتت  نتتتته و ستتتتیل ئتتتته أ نامیتتتتت نتتتتام بتتتته

          

 { اریتتتتتتت ٌ فتتتتتتتتحٌ و الله متتتتتتتن نصتتتتتتترٌ} 

 (۴۴۱: ۱3۸9داواشیأ )                                

عنهم نتازل لله سوره الصف می باشد که در زمان فتح مکه توس  پیامبر و یارانش رضی ا ۱3مصرع دوم بخشی از آیه 

 شده است.

 ر شعر داواشید.بینامتنیت موضوعی 2-2

غترض و  به کارگیری مفاهیم و موضوعات ارآنی در شعر بیآنکه اصل کلمات آن ذکر شود بته گونته ای کته شتاعر

ن ایت ردازد.هدف ارآنی را می گیرد و با کلمات خویش و بازبان شعری خا  خود به باز آفرینی آن مفتاهیم متی پت

 ابیات با آیات ابتدایی سوره حمد ارابت و همنوایی معنایی دارد:

  
 ئیلاهتتتتتی کتتتتتتای یتتتتته أ نتتتتتام بتتتتته ئیبتتتتتتدا

     رز ئتتتته و متتتتاوات ستتتته أ ت نعتتتته ستتتته ستتتتانع 

 

 متتتاهی تتتتا متتتاه لتتته أ رخ  تتته ی نتتتده نگتتتاره 

 رز تته ک یته و ک یته ر هته أ ی هنده ده سازش

 (۲76: ۱3۸9أ داواشی)                                      

ابتدا به نام خدا هم او که فلک را می گرداند و همه  یز را آفرید أخالق آسمان و زمین و ذاتی که به بهترین  

گاه شاعر از تنگی عیش نالیده است و این نیز یکی از آیات ارآن را به یاد می آورد :شیوه مخلواات را ایجاد نمود.  

 شتتتیری  تتتون دونیتتتا أ ور ده لتتته کتتتی یتتته بتتتو

 روزگاریکتتتتتتته أ ردش گتتتتتتته میچتتتتتتته ئتتتتتتته 

 بیتتتری ر ده "فاتمتتته "أ ی تانتتته ژیتتتر لتتته متتتن 

 باریکتتتتته و  پلتتتتته و ملتتتتته پتتتتتای وه ر کتتتتته



173 
 

 

 ناویتتتت نتتتگ تتتته وا ر هتته أ ر ستتته وه تتتتا دونیتتا 

                    

 ناویتتتت نتتتگ لتتته پلتتته پتتتای لتتته منتتتیچ ر کتتته

 (۱۲7: دیوان)                                        

 را کسی که  ون شیر ژیان باشد مرا از زیر طعنه های)همسرم( فاطمه در نمی آورد أ این نیتز رستم روزگتار استت  

 هارپا در گردنه و گردنه نیز باریک و تنگ است  أ دنیا نیز تا آخر  نین نخواهد بود و  هارپا متن نیتز )زنتدگانی ( 

وَتِلَکَ الَکَیتامُ نُتدَاوِلُهَا بَتینَ النَّتاسِ وَلِتیعَلَمَ اللَّتتهُ رماید } روزی دیگر مشکلی نخواهد داشت .آن گاه که خداوند می ف

رًا(  ونیز بیت آختر شتعر نیتز آیته } ۱۴0) آل عمران: ۱{ الَّذِینَ آمَنُوا رِ یستَ ( را بته ختاطر متی 6) الشترح:۲{إِنَّ مَتعَ الَعُستَ

 ان به این آیات اشاره نمود :آورد.از اشعاری که در آن به مفهوم آیات ارآنی پرداخته است می تو

 ر کتتته ئیجتتتاد متتتا ستتته أ ستتتتوون و متتتی  بتتتی

           

  ر ده هتتات نتته متتروود نتته أ نتتار هتته ئیبتتراهیم 

 (۲5: ۱3۸9دیوانأ)                                  

تردیتدی نیستت کته بدون می  و ستون آسمان را آفرید  أ   و با رحمت خویش ابراهیم را از آتش نمرود رهایی داد. 

ذکر این آیات در ارآن نیز تنها بیان اسم نیست بلکه خداوند از لابلای این نام ها می خواهد به مخاط  بفهمانتد کته 

رفتار انسان ها گاه آنها را به راه نمرود و گاه به ابرهیمی شدن نزدیتک متی ستازد أ آنگونته کته در اترآن ذکتر یتاز 

با ذکر ابوله  در وااع می خواهد مخاطبان را از آلوده شدن به رفتتار و صتفاتی  ابوله  به میان امده است و خداوند

( و در ۱0)لقمتان:3 ون ابوله  شدن برحذر دارد. مصراع ابتدایی این بیت اشاره به} خلق السموات بغیر عمَدٍ ترونته{

                                                           
قدمان بر نمائیم( تا ثابتی اینان و گاهی نصیب آنان میگردانیم )و گاهی بهرهروزها )ی پیروزی و شکست( را در میان مردم دست به دست میما این   و 1

 ایمان را )از سائرین( جدا سازد و مؤمنان شناخته شوند

 
 .مسلّماً با سختی و دشواری، آسایش و آسودگی است 2

 
 .ونی که قابل رؤیت )برای شما( باشد آفریده استخداوند آسمانها را بدون ست 3
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)انبیتاء:  ۱نتارُ کتونی بترداً و ستلاماً { مصراع دوم اشاره به آیه }االوا حرّاوه و انصروا آلهتَکم إن کنتم فاعلین * النا یتا

 ( می باشد که گویای اطلاع واسع شاعر نسبت به آیات ارآنی است. 6۸-69

  ن زیمتتتته عتتتته ئیستتتتمت والأ زه بتتتتی زاتتتتتت

            

 ن حیمتته ره کتتش یتته أ نتتام ک یتته و زار هتته 

 (۲5: ۱3۸9داواشیأ )                               

نمی رود واسم های بزرگی داردأ هزار و یک اسم دارد که یکی از آنها رحیم است. مصراع  ذات اادس الهی از بین

) الترحمن ۲اول این بیت اشاره به این آیه ارآنی دارد }کلُّ من علیها فانٍ * و یبقی وههُ ربّکَ ذو الجلال و الإکترام {

 (.یا در بیت زیر که اوصاف ذات باری تعالی را  :۲6-۲7:

 م  تتته بتتتی وه بینتتتا أ گتتتوش بتتتی وه  میتتتع ستتته

         

 م وده زوان بتتتتتتتتی گویتتتتتتتتای و نتتتتتتتتاتق 

 (۲5 :۱3۸9داواشیأ )                             

لَیسَ کمَِثَلِتهِ خداوند بدون گوش می شنود أ بدون  شم می بیند و بی زبان  می گوید.اشاره به این آیه ارآنی دارد } 

 ۴(. از محتوای شعر  نین برداشت می شود کته شتاعر دارای مستلک اشتعری ۱۱)شوری: 3{  وَهُوَ السَّمِیعُ البََصیِرُ شَیءٌ

 بوده است  ون اشعری ها معمولاً صفات خداوند را با الفابی  ون ادرت تکویل می کردند.

                                                           
خواهید کاری کنید )که انتقام خدایان خود را گرفته باشید( ابراهیم را سخت بسوزانید و خدایان خویش را مدد برخی به برخی رو کردند و( گفتند: اگر می) 1

به آتش دستور دادیم که ای آتش سرد و سالم شو بر ابراهیم )و کمترین زیانی بدو آتشی را برافروختند و ابراهیم را در آن انداختند و( ما ) .و یاری دهید

 (.مرسان

 
 .ماند و بسو تنها ذات پروردگار با عظمت و ارجمند تو می .گردندی کسانی که بر روی زمین هستند، دستخوش فنا میی چیزها و همههمه 2

 
ماند، و نه چیزی از چیزهای آسمان و زمین در ذات و صفات به چیزی از چیزهای آسمان و زمین میهیچ چیزی همانند خدا نیست )و نه او در ذات و  3

 .)پایدنماید، و از جمله زاد و ولد انسانها و حیوانها را میماند( و او شنوا و بینا است )و پیوسته بر کارگاه جهان نظارت میصفات بدو می

 
، مؤسس کلام اشعری.عموم مؤلفان وی اشعری را از نسل ابوموسی اشعری، صحابی پیامبر اکرم هجری قمری( 330اشعری ) بن اسماعیلعلی ابوالحسن 4

 (147:1391احمدیان،) .اندصلی الله علیه و آله و سلم، دانسته
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ء در ایتن اعضتا البته اهل سنت اعتقاد عامه شان بر این است که کیفیت این اعضاء بر انسان مجهول است ولی وهتود

یرامون مستکله ه ایشان پک الهی را نفی نمی کنند و در آن نیز به روایتی از امام مالک علیه السلام استناد می کنند  ذات

أ و الایمتان بته  ( فرمودنتد : الاستتواء معلتوم و الکیفیته مجهتول5استواء در آیه }الرحمن علی العرش استوی {) طته:

 انندی ذات حق را  :واه  و السؤال عنه بدعه . در این  بیت نیز بی م

  ن نیتتته نگتتتی ره هتتتیچ أ شتتتیواز لتتته ت شتتتیوه

         

 ن  نیتته نگتتی ده هتتیچ أ ی شتتبهه لتته نگتتت ده 

 (۲6: ۱3۸9داواشیأ )                               

یتازدهم   شمایل ذات الهی  ون هیچ شکلی دیگر نیست  و صدای باری تعالی  ون دیگر صداها نیست .کته بتا آیته

 ست:ظم کشیده امبارکه شوری  مطابقت معنایی دارد که شرح ان گذشت. در این مقطع نیز توحید را به رشته نسوره 

 نتتی رزه بتته و کتتتا یتته أ ریتتک شتته لا شتتک بتتی

      

 نتتی رزه فتته و وهتته زه أ داو ئتته بتتوو بتتا بتتی 

 (۲6: دیوان )                                              

وره ستق معنتایی ا و شریکی ندارد أ نه پدر و مادر و نه زن و فرزند ندارد.که ایتن بیتت مصتداتردیدی نیست که همت

ن بی را؟ و مؤم مبارکه إخلا  است که خداوند نه زن و نه فرزند و نه پدر و نه مادر دارد . نفس سرکش می پرسد 

ی بته ست احتیتاهند  ون بی نیاز اشک باور دارد که فرزند و مادر و پدر داشتن و زن داشتن نیازمندی است و خداو

(ز یتا ۴-۱{ ) إختلا :* وًا أَحَتدٌیکُن لَّهُ کُفُ وَلَمَ* لَمَ یلِدَ وَلَمَ یولَدَ * اللَّتهُ الصَّمَدُ* لَ هُوَ اللَّتهُ أَحَدٌاین ها ندارد .} اُ

 این بیت :

 یتتتال ختته و فکتتر بتتی أ ختتاو بتتی و ختتورد بتتی

         

 ذوالجتتتتلال نتتتتدأدانای مانتتتته و میستتتتل بتتتتی 

 (۲6: ۱3۸9داواشیأ )                                 

خداوند که خواب و خوراک ندارد و  یزی او را به استرس و ناراحتی د ار نمتی کنتد و نظیتری بترای او نیستت و 

اللَّتتهُ لَتا إِلَتتهَ إِلَّتا هُتوَ  دانای مطلق است  و یزی از حوزه علم او به دور نمی ماند. که با این آیه ارابت معنایی دارد }

یعَلَتمُ مَتا بَتینَ   مَن ذَا الَّذِی یشَفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذَنِهِ  لَّهُ مَا فِی السَّماَوَاتِ وَمَا فِی الَکَرَضِ  لَا تَکَخُذُهُ سِنَه ولََا نَوَمٌ  الحََی القََیومُ

 (۲55)البقره:۱{  أَیدِیهِمَ وَمَا خَلَفَهُمَ

                                                           
گیرد )و همواره بیدار است و سستی و نمی ی پایدار )و جهان هستی را( نگهدار است. او را نه چرتی و نه خوابی فراخدائی بجز الله وجود ندارد و او زنده 1

گاه او میانجیگری رخوت بدو راه ندارد(. از آنِ او است آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است )و در ملک کائنات، او را انبازی نیست(. کیست آن که در پیش

 .ه در پشت سر آنان استداند آنچه را که در پیش روی مردمان است و آنچه را کی او؟ میکند مگر با اجازه

 



176 
 

 

 

 ین ابیات با اشاره به آیات گوناگون مفاهیم آنها را برای مخاط  تداعی کرده است :و در ا

 نائومیتتتتتتد یتتتتتتت کتتتتتته أنتتتتتته ئومیتتتتتتدم الله

   ن عیتتتتتده بتتتتته ن نیتتتتته أ گونتتتتتا کتتتتترده نتتتتته 

  گونتتتتاهم کتتتتون وه أ عاستتتتی بتتتتد عتتتته متتتتن

                                

 ستتتفید وه ستتتیام أ ی نامتتته کتتته بتتتدیل تتتته 

 ن ئومیتتتتتده ستتتتتی بتتتتته أ نائومیتتتتتدی لتتتتته

  پنتتتتاهم پاکتتتتت أ زات لتتتته یتتتتر غتتتته ن نیتتتته

 (30 :۱3۸9داواشیأ )                             

خدایا امید م مرا تباه مکن  ونامه ی سیاه اعمال مرا سفید گردان أ آنکه گناه نکرده باشتد وهتود نتدارد أ در ناامیتدی 

إِنَّهُ بسی امید است أ من بنده ی گنهکارم و هز پناه تو یاوری ندارم . در مصراع اول بیت اول به این آیه اشاره دارد } 

یئاَتِهِمَ  ( و در مصراع دوم بیت اول به این آیته } 7) یوسف:۱{  ا الَقَوَمُ الَکَافِرُونَلَا ییکَسُ مِن رَّوَحِ اللَّتهِ إِلَّ یبَتدِّلُ اللَّتتهُ ستَ

( اشاره دارد. ودر بیت دوم و سوم تا حدودی مضمون ایتن آیته را در 70) فراان : ۲{ وکََانَ اللَّتهُ غَفُورًا رَّحِیمًا حَسنََاتٍ

(. در این مقطع شاعر از امیدش به رحمتت پروردگتار ۱35) آل عمران :3{ الذُّنُوبَ إلَِّا اللَّتهُ وَمَن یغفَِرُ ذهن می آورد }

 سخن رانده است :

 شتتون بتتی متتت ره کتته أ ریتتم کتته ر کتته م ره کتته

                  

 تتتتتون بتتتته ئومیتتتتدمان أ عاستتتتیان ی هوملتتتته 

 (3۱: ۱3۸9 داواشیأ)                                    

خداوند کریم که کرم تو محدودیتی ندارد  و تمامی گنهکاران به  بخشش تو امید واریم . که در این مقطع ایتن آیته 

(. همتان گونته کته از متتون ۲۱)احتزاب :۴{ مَن کَانَ یرَهُو اللَّتهَ وَالَیوَمَ الَآخِرَ وَذکََرَ اللَّتتهَ کثَِیترًارا هلوه گرمی شود}ل

ارآن استنباط می شود ایمان بایستی میان خوف و رها باشد تا انسان را به مقصود برستاند اعتقادی در اسلام بویژه در 

                                                           
 گردند. چرا که از رحمت خدا جز کافران ناامید نمی 1

 
بخشد، بلکه آنها کند، و خداوند آمرزنده و مهربان است )و نه تنها که سیّئات را میی( ایشان را به خوبیها و نیکیها تبدیل میخداوند بدیها و گناهان )گذشته 2

 (.نمایدرا تبدیل به حسنات می

 
 و بجز خدا کیست که گناهان را بیامرزد؟  3

 
 .برای کسانی که )دارای سه ویژگی باشند:( امید به خدا داشته، و جویای قیامت باشند، و خدای را بسیار یاد کنند 4

 



177 
 

 

وگرنه امید بدون ترس و یا عکس آن نمی تواند انسان را از عذاب برهاند. در این بیت نیز عاابت هسم خاکی انستان 

 را که بازگشت به اصل است آشکار ساخته اند :

 ختتتتتاکم ئتتتتاخریش أ ختتتتاک هتتتته ل وه ئتتتته

              

 ن بتتتتتاکم یشتتتتته ریأ دیکتتتتتهو مه ردیکتتتتته 

 (3۲: ۱3۸9یأ داواش)                                         

مرا اول از خاک آفریدی و ومرا به خاک برمی گردانی این امدن و رفتن به اراده توست پس متن  ته ترستی داشتته 

) البقتره  ۱{ الَّذِینَ إِذَا أصََابَتَهُم مُّصیِبَه ااَلُوا إِنَّا لِلَّتهِ وَإِنَّا إلَِیتهِ رَاهِعُتونَ  باشم )ترسی ندارم(. مفهوم این آیه را می رساند}

 (۲۸) الحجر: ۲{ إِنِّی خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلصََالٍ مِّنَ حَمَإٍ مَّسَنُونٍ ( و نیز آیه }۱56:

تردیتدی  ودهد تا محقق شود که بر حق استت خداوند ههان را در شش مرحله آفریده است و ساس آنرا خاتمه می 

ش را در ذهن مخلوای باای نماند ساس رحمت و فضل نامحدود ختود را نصتی  مؤمنتان و عتذاب و ستزای ابتدی ا

ه انستان کتانچته را  نصی  کافران و طاغیان می گرداند. در این ابیات ناپایداری دنیا را برای مخاط  نشان می دهد و

هتم بته او  بیشتر دوست می دارد و ناگزیر است دم مرگ همه را رها کند و کسی و  یتزیبرای خودش گاه از هان 

 سودی نخواهد رساند:

 س کتتته نتتته فامیتتتل نتتته أ اتتتوام ئتتته نتتته دوس نتتته

 متتال نتته و نتتج گتته نتته أ نیشتتک کتته نتته کتتور نتته 

                  

 س ره فریتاد لته یتر غته أ ناخوا رد ده وه س که 

 عمتتال ئتته لتته یتتر غتته بتته أ ن نایتته ستتاب حتته وه

 (3۲: :۱3۸9 داواشیأ)                                 

دوست و اوم و خویش هز الله که فریاد رس انسان است به دردی نمی خورد أ پسر و دختر مال و دارایی أ هز اعمال 

مضمون این آیتات را در انسان  یزی به حساب نمی آید .البته ناگفته پیداست که مراد این بیت روز ایامت است.که 

احبَِتِهِ وَبنَِیتهِ* وَأُمِّتهِ وَأبَِیتهِ * یوَمَ یفِرُّ المََرَءُ مِنَ أَخِیهِ}خاطر انسان زنده می کند کَنٌ  * وَصتَ لِکُتلِّ امَترِ ٍ مِّتنَهُمَ یوَمَئِتذٍ شتَ

(ز و  نان  ه خداوند انسان را زیر  تر رحمت و عفو خویش ارار ندهد انسان پنتاهی و مفتری 37-3۴)عبس:3{ یغنَِیهِ

                                                           
 .گردیمگویند: ما از آنِ خدائیم و به سوی او بازمیرسد، میآن کسانی که هنگامی که بلائی بدانان می 1

 
 .آفرینمای انسانی را میی گندیدهی سیاه شدهخشکیدهمن از گِل  2

 
در آن روز هرکدام از آنان وضعی و گرفتاری بزرگی دارد که او را  .و از همسر و فرزندانش !و از مادر و پدرش .کند از برادر خوددر آن روز که انسان فرار می 3

 داردکند و از هر چیز دیگری باز میبه خود سرگرم می
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ندارد تا بتواند خودش را از اعمالی که به خاطر انها اکنون در مخمصه افتاده است أ برهاند. اعمال پاک تنها با انستان 

ا آنها د ار غرور می شد اکنتون هایگتاه شتان را از دستت می ماند و  یزهایی که در دنیا به آنها افتخار می کرد و ب

 داده اند و بی ارزش اند. در بیت زیر نیز  شاعر با اشاره به رسالت محمد المصطفی ) (  نین می فرماید:

  رد کته ئینشتا ور تته ی بته أ وح له رووی له م له اه

      

 رد بتتته الله لتتته عتتتد بتتته د ممتتته موحتتته نتتتام 

 (39: ۱3۸9داواشیأ )                                   

 

  نین امر فرمود که اسم محمد بعد از نام الله ذکر شد.۱خداوند در لوح المحفوظ 

 در های های ارآن پس از ذکر الله در دعوت مؤمنین به توحید نام مبارک پیامبر صلی الله ذکر شده است از همله }

(  تون محمّتد صتلی الله از روی هتوا و 5۲) النتور: ۲{ رَسُولَهُ وَیخَشَ اللَّتهَ وَیتَّقَهِ فَکوُلَتئِکَ هُمُ الفََائِزُونَوَمَن یطِعِ اللَّتهَ وَ

 هوس سخن نمی گوید پس پیروی از او راه سعادت را به انسان نشان می دهد.

 در این ابیات نیز به معجزه عظیم معراج پیامبر صلی الله اشاره نموده است:

  ردش کتتتته تتتتتتر موعتتتته " الااصتتتتی مستتتتجد"

 لیتتل هتته متتر ئتته وه أ ت زره حتته متترای هتته بتته 

       

 ش رده کتتته ر وه أمونتتته ئاستتتمان و رش عتتته 

 ئیتتتل هبتتتره ختتتی ئتتته أ بتتتی بوستتتش رکتتتاب

 (5۴ : ۱3۸9داواشیأ )                                 

فرمودندأ به فرمان خداوند هبرئیل حضترت محمتد وی مسجد ادس را عطرآگین کردند و زمین و آسمان را نورانی 

سُبحََانَ الَّذِی أَسَرَى بِعَبَدِهِ لَیلًا مِّنَ المََسجَِدِ الحََرَامِ إِلَ  المََسَجِدِ الَکَاَصَ  الَّذِی  صلی الله را در این سفر همراهی کردند.}

(ز خداوند با این سفر معراج نهایت اکرام خداوند را بته ۱) اسراء:  3{عُ البََصیِرُإِنَّهُ هُوَ السَّمِی  بَارکَنََا حَوَلَهُ لنُِرِیهُ مِنَ آیاتنَِا

بشر نشان داده است أ هر ند علم کنونی بشر و نظریه ها و فرضیه های ناتمام و نااص بشری و علم اندک ما توان این 

                                                           
 سوره مبارکه بالبروج ذکر فرموده اند. 22خداوند واژه لوح محفوظ را در آیه  1
بهشت و خیر و هرکس از خدا و پیغمبرش پیروی کند و از خدا بترسد و از )مخالفت فرمان( او بپرهیزد، این چنین کسانی )به رضایت و محبتّ خدا و نعیم  2

 .مطلق دست یافتگان و( به مقصود خود رسیدگانند

 
المقدّس( برد، آنجا که ی خود )محمّد پسر عبدالله( را در شبی از مسجدالحرام )مکهّ( به مسجدالاقصی )بیتتسبیح و تقدیس خدائی را سزا است که بنده 3

مت و قدرت خداوندی( خود های )عظی زمینی و آسمانی( برخی از نشانهایم. تا )در این کوچ یک شبهدَور و بر آن را پربرکت )از اقوات مادی و معنوی( ساخته

ی جهان و بخشی از شگفتیهای آن، او را از بند دردها و رنجهای زمینیان برهانیم و با دل و جرأت بیشتر به را بدو بنمایانیم )و با نشان دادن فراخی گستره

 (.ماندپنهان و نه کاری از او نهان می گمان خداوند بس شنوا و بینا است. )نه سخنی از اوی حق و باطل روانه گردانیم(. بیمیدان مبارزه
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حرکت کند به انترژی تبتدیل سفر عظیم را ندارد  ون در فیزیک اانونی وهود دارد که هر هسمی که باسرعت نور 

می شود حال آنکه پیامبر صلی الله با سرعت ماورای میلیارد برابر نور به دیار خداونتد شتتافته استت و بته انترژی هتم 

تبدیل نشده و با سلامت کامل هم به زمین بازگشته است . یا این بیت که تسلیم بودن شاعر به تقدیر الهی  بیتان شتده 

 است :

 ن شتتته زا ره  تتتی ر هتتته أ زاش ره بتتته رازیتتتم

         

 نزاشتته اتته متترو ئتته ر رمانبتته فتته " د حمتته ئتته " 

 (۴0:  ۱3۸9 داواشیأ)                                    

 ست .امن به آنچه خداوند اراده فرماید راضیم و احمد )یعنی شاعر ( نسبت به اضای الهی تسلیم ومطیع 

یبَنَا إِلَّتا مَتا کَتَت َ اللَّتتهُ لَنَتا هُتوَ مَولََانَتاکه در بردارنده مفهوم این آیته متی باشتد}  وَعَلَت  اللَّتتهِ فَلَیتَوَکَّتلِ   اُتل لَّتن یصتِ

( واتی که خداوند به کاری راضی است پس خیر در همان است زیرا که پیامبر صتلی الله نیتز متی 5۱)توبه:۱{الَمُؤمَِنُونَ

 . در این بیت انسان را از اسیر شدن و پابند هوس شدن برحذر می دارد:"الخیرُ فیما واع  "فرماید:

  س وه هتتته و وا هتتته وه أ نتتتدی بتتته پتتتا ن ستتته وه

 ی  تتاره بتتی و ختتام أ شتتیو پتته و نتتده کتته ر پتته

              

 س بته عته ی سته ستوه وه أ س ده وه سلیمی ته 

 ی ممتتتاره عتتته فتتتس نتتته دام تتتتور دو تتتار

 (30۱  :۱3۸9 داواشیأ)                              

تا کی در بند هوس هستی و با وسوسه های عبث اسیر شده ای.تو بیچتاره و سرگشتته شتده ای و در دام نفتس امتاره 

إِنَّ آیته } ( ونیتز ایتن 5النتاس :۲{)الَّذِی یوَسَوِسُ فِی صُدُورِ النَّتاسِ افتاده ای.که با مضمون این آیات مطابقت دارد:} 

وءِ آشتنایی و اگتاهی ختود را بته هغرافیتای  "شته متال وه هایته  "( . وی در شتعر  53)یوستف: 3{النَّفَسَ لَکَمَّارَه بِالستُّ

اورامانات ونام روستاها أو نیز  شمه ها و کوه ها و منزلگاه های آن به رخ خواننده کشیده است وآنرا به ترتی  ذکر 

بخشی از زیبائیهای دشت حر ثلا  باباهانی را بیان کرده است و آنرا بتا بهشتت معهتود  نموده است.در این ابیات نیز

 مقایسه کرده است .

                                                           
شویم و نه در برابر شرّ اشد. )این است که نه در برابر خیر مغرور میرسد، مگر چیزی که خدا برای ما مقدّر کرده ببگو: هرگز چیزی )از خیر و شرّ( به ما نمی 1

 .و( او مولی و سرپرست ما است، و مؤمنان باید تنها بر خدا توکّل کنند و بسسازیم، پردازیم، بلکه کاروبار خود را به خدا حواله میبه جزع و فزع می

 
 (.خواندپردازد )و ایشان را به سوی زشتی و گناه و ترک خوبیها و واجبات میهای مردمان به وسوسه میگری است که در سینهوسوسه 2

 
 خواند،نماید و مردمان را( به بدیها و نابکاریها میمیگراید و زشتیها را تزیین را که نفس )سرکش طبیعةً به شهوات می 3
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 ن شتتتتیرینه گشتتتتتی أ "ور شتتتتتی ده " ن راستتتته

 متتتوارو لتتتیش أنتتتور شتتتت هتتته بتتته  تتتون متتتدام

 ر هتتته حتتته تتتتن بتتته لتتته أ یتتتو متتته ر بتتته ئتتتاوش

                         

 " ن مینته ئته ی کته دی " تتر شتیرین گشتت له 

 دارو حتتتتوور و ری پتتتته أ زار هتتتته زاران هتتتته

 ر کتتته شتتته شتتتیرو هتتتوی" العتتتین الطهتتتور"

 (33۴: ۱3۸9داواشیأ )                                

وااعیت دارد که دشت حر همه اش زیباست و از همه زیباتر روستای تازه آباد امین است أ همیشه از آن نور می بتارد 

و هزاران حور و پری داردأ آب آن از دل سنگ هاری می شود أآبش به سان هویبار شیر و شکر است. کته بتا ایتن 

بِیلًا( و یا این آیه } ۲۱)انسان : ۱{رًاوَسقََاهُمَ رَبُّهُمَ شَرَابًا طَهُوآیات همخوانی دارد}  ( ۱۸)انستان : ۲{عَینًا فِیهَا تُسَمَّ  سَلَستَ

که در میان عامه اینگونه پیرامون سلسبیل تفسیر و تکویل شده است که در بهشت هویباری از شیر و شکر است که هر 

ر اوصاف همسر دوستش می پتردازد نیز به ذک "بی ایاسه نی "کس از آن بنوشد دیگر تشنه نخواهد شد.در این شعر 

 و انها را لایق هم عنوان می کند:

   ن خشتتته بتته ت هیمتته " میتتده حتته" خستتوس متته

   ن رتتتتته فتتتته ستتتته هتتتتام أ فیتتتتق شتتتته فیتتتتق ره 

 ن شتتیرینته و ئتته أ و ستتره ختته  تتون ختتوت تتتو

                   

 ن خشتتتته نتتته لتتته پتتتر أ نشتتتات ی رمایتتته ستتته 

 ن رتتتته بتتته أئابتتتای رم گتتته و ستتترد ر هتتته بتتتو

 ن رینتتتته اتتته هتتتام نشتتتینأ أهتتتام م ده هتتتام

 (۴۴0: ۱3۸9داواشیأ )                                  

بویژه همسرتان حمیده خانم که به شما نشاط و سرزندگی می دهند أ و دوست صمیمی بترای تتان استت وهمستفری 

است بی نقص أ و در سرد و گرم)سختی های زندگی (  ون لباس شماست  أ شما  ون خسرو و او شتیرین استت و 

نیز آمده است این آیات را در ذهن  او همدم و مونس خوبی برای تان است. که این مفاهیم همان گونه که در دیوان

خَلَقَ لَکُم مِّنَ أَنفُسِکُمَ ( ونیز این آیه که می فرماید} ۱۸7)البقره: 3{هُنَّ لبَِاسٌ لَّکُمَ وَأَنتُمَ لبَِاسٌ لَّهُنَّهلوه گر می شود} 

                                                           
 .نوشاندو پروردگارشان بدیشان شراب پاک می 1

 
 .شودای که در بهشت است و سلسبیل نامیده میچشمه  2

 
  آنان لباس شمایند و شما لباس آنانید.3
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انسانی که رفیق یک عمر می شتود همستر و غمختوار و ( ۲۱)الروم:۱ }أَزَوَاهًا لتَِّسکَُنُوا إلَِیهَا وَهَعَلَ بیَنَکُم مَّوَدَّه وَرَحَمَه

مونس که  ون لباس عی  ها را می پوشاند و حسن ها را منتشر می کند و عاشقانه زیستن به ایتن همراهتی هتلا متی 

 بخشد و معنا. در این ابیات نیز ناپایداری و بی وفایی دنیا به مخاطبان گوشزد شده است:

 م پرستتتته رخ  تتته أ دش ر گتتته ن وره تتتته ی بتتته

   بتتتو " المتتترام حستتت  " أ دونیتتتا لتتته کتتتار ر هتتته

        

 م هتته نتتی  تته یتتل متته دو أ ر ستته تتتا نمتتازوو 

  بتو متام تته ر سته تتا أ رخ  ته ری پته ن اسه نه

 (۴69:  دیوان)                                                 

بود أ و هر آنچه در دنیا به کام انسان است وکامل گردش روزگار  نین است که دو دلداده همیشگی با هم نخواهند 

( ۲6)الترحمن: ۲{ کُلُّ مَنَ عَلَیهَتا فَتانٍ بی شک باید روزی از بین برود.که این آیات نیز در مفهوم این شعر می گنجد}

 د.آنگونه که خداوند علیم امر می فرماید تنها ذات او از زوال به دور است و هر مخلوای باید طعم مرگ را بچش

 نتیجه

 

اییأ هنتریأ و ای معنتپردازدأ تا به نوعی وبیفهبه فراخوانی متون غای أ سابق و یا همزمان با متن کنونی می بینامتنیت

رین منبتع الهتام تتای هامع و متنی مقدس به مهم یا اسلوبی را بر این متون بار نماید. در این میان ارآن به عنوان برنامه

ز مفتاهیم و استت کته ا کترداز همله شاعران توانمنتد  میرزا احمد داواشیتبدیل گشته است.  مسلمانشعری شاعران 

ررسی از ب است. از آن بهره گرفتهتصاویر ارآنی سیراب شده و برای تبیین و تکیید احساسات و عواطف درونی خودأ 

نتد و آیتات ه گرفته ادر شعرشان بهر اشعار میرزا احمد به این مهم دست یافتیم که ایشان از بینامتنیت موضوعی بیشتر

 ارآنی کمتر به شیوه شکلی و صریح آن در شعر ایشان بازتاب یافته است.

 منابع و مراجع 

 قرآن کریم
  اپ  هارمأ نشر احسان :تهران سیرتحلیلی کلام اهل سنت، (أ۱39۱احمدیانأملا عبداللهأ)

 مغرب:أفریقیا الشرق"لاغیالتناص فی الخطاب النقدی و الب"م(أ۲007بقشیأعبدالقادرأ)
                                                           

 . جاذبه و کشش قلبی( بیارامید، و در میان شما و ایشان مهر و محبتّ انداختاز جنس خودتان همسرانی را برای شما آفرید تا در کنار آنان )در پرتو   1

 
 .گردندی کسانی که بر روی زمین هستند، دستخوش فنا میی چیزها و همههمه 2
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أترهمتته محمتتد "البلاغققه و السققلوبیهنحو نمققوذج سققیمیائی لتحلیققل الققن "م(أ۱999بلیتتتأهنریشأ)

 العمریأمغرب:افریقیا الشرق

 ر مقالته استتفادهدأ نشر احسان :تهران) درترهمه آیات ارآنی از این تفسیر  تفسیر نور( أ ۱3۸۴خرمدل أ مصطفی أ )

 شده است.(
 ؟فولکلقققور چیسقققت و شقققامل چقققه موضقققوعاتی مقققی شقققودخواهتتته نصتتتیری أتابتتتان أ ؟أ 

http://www.webfaqt.com 
 أ بغداد : دار الشوون الثقافیه العامهفضاء البیت الشعری( أ ۱996داود البصریأ عبدالجبارأ )
طفی أ راهنما:مصت قرآنی در دیوان محمقود سقامی البقارودیبینامتنیت ( أ ۱390رسولی أ الهام أ )آذرماه 

ت ادانشکده ادی کمالجوأ مشاور:حسن گودرزیأ پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب دانشگاه مازندران أ

 و علوم انسانی 

شتگاهی : انأ انتشتارات ههتاد د الوجیز فی تاریخ الادب العربی(أ ۱393رضاییأ ابوالفضلأ و ضیغمی أ علی أ) 

 واحد تهران
 أ اپ اولأ دمشق:اتحاد الکتاب العرب"تجلیات التناص فی الشعر العربی"(أ۲00۱عزامأ محمدأ )

 أ دمشق: منشورات اتحاد الکتاب العربشعریه الخطاب السردی(أ۲00۲عزامأ محمدأ ) 

أدسترستتتتتی در التنقققققاص القققققدینی عنقققققد  مقققققل دنققققققلالعنتتتتتزیأ ستتتتتعاد أ )بلاتتتتتتا(أ 

 www.6wary.com/vb/showthread.php?=196سایت:

 زاعقیبینامتنیقت قرآنقی و روایقی در شقعر دعبقل خ(أ ۱39۲مختاریأااسم أ و ابراهیمی أ ابراهیم أ )بهار 

 ه اراکارآنی أ مجله علمی پژوهشیأدانشکده ادبیات و علوم انسانی : دانشگا–أفصلنامه پژوهش های ادبی 
 أ نشر احسان  : تهران       میرزا ئه حمه دی داواشیدیوانی ( أ ۱3۸9محمدی أ حسین أ )

لفکتر اأبیتروتأ لبنتان: دار  ۱أط تاریخ الادب العربی فی العصقر المملقوکی(أ۱۴09موسی باشاأدکتور عمرأ)

 المعاصر

 مواف الأدبیأدمشق : مقاله فی مجله الالتناص و الاجناسیه فی الن  الشعری( ۱996الموسیأ الدکتور الخلیلأ)

http://www.webfaqt.com/
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ستاد اأ راهنما:مصطفی کمالجوأ جلوه ی بینامتنیت دینی در شعر احمد شوقی(أ۱3۸9محمودأ)مهرماه مهدرأ 

و علوم  کده ادیاتمشاور: حسین یوسفیأ پایان نامه ی کارشناسی ارشد زبان وادبیات عربأ دانشگاه مازندران أ دانش

 انسانی 
أ نشتریه احمد مطر ه روابط بینامتنی قرآن با اشعارمقال( أ ۱3۸۸.میرزاییأ فرامرز أ و واحدیأ ماشاءاللهأ ) بهار

 .3۲۲-۲99ص ص( أ ۲۲أپیاپی)۲5دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهند کرمانأ دوره هدیدأ شماره 
 أ دمشق: اتحاد الکتاب العرباطیاف الوجه الواحد(أ  ۱997نعیمأ الیافیأ  )

امرز نما  دکتر فرأ راه "بینامتنی در اشعار احمد مطر"کارشناسی ارشد ( أپایان نامه ی ۱3۸5واحدیأماشااللهأ)

  دانشگاه بوعلی سیناأ همدان أیانسان وملو ع اتیادب دهکشدانمیرزایی أ
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 ر میرزا احمد داواشیها و باورهای دینی در اشعابازتاب اندیشه

 ۲پورولی اله نعمت أ لیلا۱روناک صمدی

 

 

 چکیده

 تکثیر پنهتان مانانمسل اهتماعی و فردی حیات مختلف مراحل در مجید ارآن مفاهیم ویژه به و دینی اسلام مفاهیم     

ز ایتن ر اهمواره متکث ادیبان مسلمان نیز به عنوان بخشی از هامعه اسلامیأ .است داشته غیرمستقیم و مستقیم آشکارأ و

میرزا احمتد  .استها و باورهای دینی و مذهبیأ بخشی از آثار آنان را به خود اختصا  دادهاند و اندیشههریان بوده

 بتا او. استت معاصتر دوره در کُتردی ادبیتات و انزب حوزه  شاعران از یکی احمد به متخلص (۱۲۸0-۱359داواشی)

 او شتعری هایشتاخص بتارزترین از یکتی. استت ستروده نیکو اشعاری کلاسیک شعریأ هایاال  انواع در مهارت

حلیلی و با استناد به منتابع به روش توصیفیأ ت تا استشده تلاش نوشتار این در. است دینی عقاید و هااندیشه به توهه

 گترشن نیتز و مستلمانان اعتقتادی مبتانی پایته بر حمد داواشیامیرزا  اشعار در دینی ها و باورهایایأ اندیشهکتابخانه

 ونهمچت میرزا احمتدأ اشعار در دینی هایدهد که هلوهها نشان میبررسی. شود ارآن و نبوت پرداخته دینأ به شاعر

هایش د کته شتاعر در سترودهباشتیها و باورهایی دینتی مترین اندیشهخلافتأ برهسته و نبوتأ معراج پیامبر توحیدأ

 است.بدان پرداخته

 مذهبیأ میرزا احمد داواشی. و دینی هایاندیشه شعر کُردیأ :هاکلیدواژه
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 .پیشگفتار1

ا به رای پیوند ناگسستنی با همدیگر دارند زیرا دین و مذه أ راه و روش درست زیستن ادبیات  در هر هامعه و دین

های دینی و عرفا از است که صاحبان اندیشهدیگرأ شعر و شاعری یکی از ابزارهایی بودهدهد از سوی آدمی نشان می

است که رسد به خاطر همین رویکرد شعرا بودهاند. به نظر میطریق آن به ترویج و تبلیغ مشرب دینی خویش پرداخته

 بختش نجتات هکت استت مقتدس و متعالی حقیقت یک و دینی مقوله یک هنر»اندبرخی هنر را هزئی از دین شمرده

 (.۸: ۱36۲شریعتیأ «)متعالی و صددرصد انسانی دارد و مادی مافوق رسالت یک و است بشریت

لانگتاه است و بسیاری از شاعران کُردأ شعر ختویش را هوبدون شک ادبیات کرُدی نیز از این حیث مستثنی نبوده    

اند. اند و با استفاده از مضامین و اشارات دینی عقاید خویش را به تصتویر کشتیدهها و باورهای دینی ارار دادهاندیشه

» أ «مانشتاهیوحتدت کر»أ «مولتوی تتاوگوزی»شعر کُتردی از هملته و ادبیات بزرگان آثار به گذرا نگاهی با  نانکه

 اتأعبتار اشتاراتأ از بستیاری کته یابیممی در و . . .« شی  رضا طالبانی»أ «مولانا خالد نقشبندی»أ «سیدطاهر هاشمی

ایتن امتر نشتان  .ستتا احادیتث پیتامبر) ( و ستخنان مبتینأ کتتاب از الهام یا ااتباس به آنان هایواستدلال تعبیرات

تتکثیر  مستلمانان اهتمتاعی و فتردی حیتات مختلتف مراحل در مجید ارآن مفاهیم ویژه به و دینی دهد که مفاهیممی

 .است داشته غیرمستقیم و مستقیم آشکارأ و پنهان

 .بیان مسأله1-1

ینی دها و باورهای اندیشهمیرزا احمد داواشی)دهباشی( یکی از شاعران کرُد معاصر است که همانند اسلاف خویشأ 

 ژرفا از ارآنی و دینی مضامین از گرفتن بهره با شعرش که عتقادا این با ای دارد. ویهایش هایگاه برهستهدر سروده

 توحید ی وی با دیوان شعر. استداده نشان گرایش و توهه دین به شدأ خواهد برخوردار والا اصالتی و بیشتر عمق و

 اشتعار. استتشده شتروع عارفانته زهتای گدا و سوز نیایش و و)  ( اکرم رسول نعت و تعالی باری ذات ستایش و

 هایلایه حتی و شده سروده اعتقادی هایآموزه و دین تحت تکثیر همه اخلاای و حکمی عرفانیأ نیایشیأ توحیدیأ

راستا  ایتن پتژوهش  در همین .است عرفانی سلوک و سیر و عارفانه تعابیر پوشیده از عاشقانه وی نیز نیز اشعار زیرین

ی را در ای رویکترد میترزا احمتد داواشتبر آن است تا با روش توصیفی و تحلیل محتوا و با اتکیه بتر منتابع کتابخانته

  ها و باورهای دینی بررسی و تحلیل کند.بازتاب اندیشه
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 های تحقیق.پرسش1-2

 این تحقیق در پی پاس  دادن به سوالات زیر است:

 ؟های میرزا احمد داواشی کدام استترین مضامین دینی در سرودهتهبرهس-۱

 .شیوه میرزا احمد داواشی در بازتاب مضامین دینی  گونه است؟۲

 .پیشینه تحقیق1-3

 میترزا اشتعار در یدین باورهای و هااندیشه بازتاب براساس هستجوهای به عمل آمده تاکنون هیچ نوشتاری به بررسی

است که برخی از آنها بتدین هایی در ارتباط با موضوع مورد نظر انجام شدهامّا پژوهش  است.ختهداواشی ناردا احمد

 شرح هستند:

 أ و ریحانته انیولتد شتریفی غلامحستین نوشتته« زاد فرخ فرو  اشعار در مذهبی و دینی مفاهیم و ها اندیشه بازتاب» 

  تون هتم گذشتته گبتزر شاعران از بسیاری مانند نیز؛ فرو  فرخزاد اند( که در آن بدین نتیجه رسیده۱390صادای)

 کمتال اگراییأختد. دینتی تفکتر و دین با نه و است مخالف ریاکاران و ریا و دروغین زهد با و دارد دین درد حافظ

 و خداونتد بته نگرش نوع و اندیشی مرگ هاودانگیأ و نور به پیوستن برای تلاش حرکتأ به اشتیاق و شور هوییأ

 .یافت دست دانب زاد فرو  فرخ سخنان و اندیشه در تکمّل با توانمی که است ای برهسته نکات از هستی ههان

 نواندیشی به گرایش نیز و ینید اندیشه سیرکه در آنأ   (۱3۸9نیا)علوی مهری نوشته« فارسی نو شعر در دینی اندیشه»

 است.کرده تحلیل و بررسی آنأ گیری شکل در مؤثر عوامل با همراه شعرنوأ در را

 اشتعار زا بخشتی ( کته در آن۱395نوشتته بهتروز خیریته)« کترد شتاعران شعر در(  )پیامبر بیت اهل رثای و مدح»

اندأ سروده کردی مختلف هایلهجه به یا فارسی زبان به(  )پیامبر بیت اهل رثای و مدح در که کرد نامدار شاعران

های دینی در شتعر ایتن شتاعران موهت  غنتای میترا  فرهنگتی که توهه به ارزشاست. و معتقد است بررسی شده

 است.کردها شده

 نامه میرزا احمد داواشی.شناخت2
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 کرمانشتاه سرای کرُدی اریحه خوش و نام صاح  شاعران از مرادأ فرزند محمد داواشی فرزند محمدی احمد میرزا

 وانرودی درهت حستن محمد ملا نزد را تحصیلاتش و یافته تولد روانسر در یکی از روستاهای ۱۲۸0 سال به است که

 و دستتیار آن از پس و استخوانده درس بیش و کم سالگی نوزده سن تا هم بعدها و کرده شروع روانسر تم تم اریه

 درآمتده( رشتید سردار) اردلان خان عباس ملازمان سلک در مدتی پدر أتا درگذشت از بعد بوده و پدرش مددکار

 احمتدأ (. میترزا۲6: ۲ج ۱369شود)سلطانیأ می منسوب روانسر از زیادی هایاسمت و روستاها و به سرپرستیاست 

 بته و بتوده بیختو بستیار ی حافظته از برختوردار و گوییبدیهته بر شعریأ مسل  ذوق محاورهأ دارای خوش انسانی

 . (۴75: ۲أ ج۱3۸۲است)روحانیأ  ورزیده می ارادت اادریه سلسله

 مدحی اصائد و حماسی اشعار سرودن ودر است کرد ادبیات هذبه و شور وپر اندیش رنگین و توانا شاعران از وی   

 آشتنا کتلام آرائتی حافظهأ مجلتس داشتأ اوت کامل مهارتی سرائی البدیهه فی در ومخصوصا غزلیات و و وصفی

 بر مشتمل که استسروده شعر بیت هزار بیست از بیش شاعر این. بود ساخته پسند مردم و محبوب شاعری  اورا  بدل

 ستیارب را ادیبتان و عالمتان بتا همنشتینی احمتد میرزا است. افزون براینأ باید اشاره کرد که . . . و غزلأاصیدهأمثنوی

 شتمیأها طتاهر محمتد ستید نقشبندیأ محمدسعید شی  ستاۆمام  ون خود دوران علمای با همواره و داشت دوست

 هرکتدام حمتدأا میرزا فوت از بعد بزرگان این. داشت ارتباط سلطانی علی محمد و صالحی الدین محی ملا ستاۆمام

 ۱3۸9 درستال بتار اولتین بترای او است؛ دیتوان موهود اشعارش دیوان در که اندسروده ایشان فراق در را هاییمرثیه

 روز در داواشتی حمتدا میترزا. شتد منتشتر( داواشتی دیحمتهئه میترزا دیوانی) نام به احسان انتشارات توس  شمسی

 در بردندأیم تهران به بیماریش درمان و تشخیص برای را او که حالی در شمسی هجری ۱359 القعده ذی ۱۲ دوشنبه

 اویتس درگرانقت صتحابه مبارک مزار هوار در خودش وصیت به بنا و کرد تسلیم آفرین هان به هان سالگی 79 سن

ر بتشی اشعار فراوانتی شد.  نانکه اشاره شد از میرزا احمد داوا سارده خاک به( روانسر- کرمانشاه هاده مسیر) ارنی

  :هایی از آن عبارتند ازاست که نمونههای مانده

 م هشاپوشأ هیجرانأ هارأ سی دلأ کارأ دانشأ به کهی لأ ئاسیاوه هه سأ ئه ناکه نأ رفیقی ته شاریأ وه و دیهاتی

 .کوردوستان و . .  مانمأ بو غه مال فرهادأ شه و شیریننأ  رده که بوونم مأ زه که ماله هه

 زا احمد داواشیها و باورهای دینی در اشعار میر.اندیشه3
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ای هنرمندانه های ارآنی و اسلامی است با هلوههای دینی را که برگرفته از آموزهمیرزا احمد داواشی باورها و اندیشه

اند کته های زیبتا و شتاعرانه وی تنیتده شتدهدر تار و پتود تصویرستازی است. این مضامین  نانو شاعرانه بیان کرده

هایش دهد. در ادامته برختی از باورهتای دینتی کته در سترودهمخاط  را در حس و حال روحانی و عرفانی ارار می

 شود:برهسته و اابل بحث هستند بیان می

 .توحید3-1

 و زیبتاترین بته استلام در رکتن نایت. استت الهتی ادیتان تمتام رکن ترین واساسی ترینمهم و ترینایپایه ؛«توحید»

 وحتد کلمه این شهری. است دانستن یگانه»توحید واژه لغوی معنی. است درآمده نمایش به خود صورت ترینپیراسته

  نین توحید حیاصطلا تعریف اما. ندارد هزء که شود می اطلاق  یزی به واحد رو این از و است انفراد معنای به و

 اینگونه را آن توانمی طورهمین. صفات و هانام و ربوبیت و الوهیت به مربوط هایویژگی در الله دانستن یگانه»: است

 راغت «) .استت شتریکبی و یگانته صتفاتش و هتانام و الوهیتت و ربوبیتت در الله اینکته بته اعتقاد: کرد تعریف نیز

 و کتتاب در معنیأ این به اشاره برای آن مشتقات از یکی یا( توحید) اصطلاح این از استفاده(. 55۱: ۱39۲ اصفهانیأ

 إِلَتهٌ وَإِلَهُکُمَ»: فرمایدمی همچنین(. ۱ /اخلا «)  أحد الله هو ال»: فرمایدمی متعال خداوند همله از استأ ثابت سنت

میرزا احمد داواشی  .است عقاید اصول ایمحوره مهّمترین از توحید(. ۱6/  بقره«) الرَّحِیمُ الرَّحَمَنُ هُوَ إِلا إِلَهَ لا وَاحِدٌ

ان دهد که نگاه توحیدی مهمترین موضوع دیونشان می« مناهات و توحید»در ابتدای دیوان خویشأ با سرودن مثنوی

 وی است:

 ررأ دادار داوه دادار داوه

 رما ئیجادکتتتتتتهمی  و ستتتتتتتوونأ ستتتتتتهبتتتتتتی

 رختتتتتتتهئتتتتتتارای ئهستتتتتتویرأ زی ااش تهنتتتتتته

 روهتتتتههتتتترم و ههی أ بیرا هتتتته عتتتتهبتتتتهمو

 نزیمتتتتتتهوالأ ئیستتتتتتمت عهزهزاتتتتتتتت بتتتتتتی

 وو روزع شتتتتتتتتتتتتتتهدارای ئیقتتتتتتتتتتتتتتتدارأ وه

 ملتتتتتتتهستتتتتتتااو عهپادشتتتتتتتای شتتتتتتتاهانأ بی

 مدهاتتتتتهپتتتتتا و بیوهودأ بیرها متتتتتهنتتتتته هتتتتته

 ننگتتتتی نیتتتتهت لتتتته شتتتتیوازأ هتتتتیچ رهشتتتتیوه

 روهپادشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتای شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاهانأ دادار دا 

 رهات دهنتتتتتتته« مرودنتتتتتتته»نارأ هتتتتتتته« ئیبتتتتتتتراهیم»

 ری متتتتتاه و ختتتتتوهی شتتتتتوعاعأ شتتتتتوعلهندهخشتتتتتهبه

 رستتتتتتتتایه و ستتتتتتتتیوهدأ بیستتتتتتتتههستتتتتتتتم و ههبی

 نحیمتتتتتتهکیش رهک نتتتتتتامأ یتتتتتتهزار و یتتتتتتههتتتتتته

 رزاقأ گروهتتتتتتتتتتتتای گتتتتتتتتتتتتروزاق و ئتتتتتتتتتتتتهره

 ملتتتتتتتتتتتهس و اهدهأ بتتتتتتتتتتتی«الحروفکاتتتتتتتتتتتت »

 مدهستتتتتتتی هتتتتتته عتتتتتتهیأ ههنتتتتتتدهئیجتتتتتتاد کونه

 ننگتتتتتی نیتتتتتهی هتتتتتیچ دهنگتتتتتت لتتتتته شتتتتتبهههد
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 نیرزهکتاو بتتتتتهک لاشتتتتتریکأ یتتتتتهشتتتتتهبی

 

 نیرزهوهتتتتتتتتته و فتتتتتتتتتهداوأ ژهبتتتتتتتتتابوو ئتتتتتتتتتهبی

 (۲6أ ۲5: ۱3۸9)داواشیأ                       

ا برپتا ر: پروردگار عادلأ پروردگتار عتادلأ ی پادشتاه شتاهان ای پروردگتار عادل/بتدون ستتون آستمان برگردان

ای و به خورشید ای/ای خداوند تصویرگر که ستارگان را زینت دادهدادهایأ و ابراهیم را از آتش نمورد نجات کرده

باشی/ذات تتو فناناپتذیر ای/از هر گونه عیبی مبرا هستی و بدون هسم و هِرم و هوهرأ سایه میو ماه روشنی بخشیده

داوند مقتتدری ها رحتیم استت/خباشد و هزار یک نام به تو منسوب است و یکی از این نامهاست و نام تو بزرگ می

باشی/پادشتاه پادشتاهان هستتی بتدون اینکته رسان تمام موهودات میای و روزیهستی که ش  و روز را خلق کرده

ای/در همه هتا حضتور داری و بتدون پتا و ها را نوشتهباشی و بدون دست و المی سرنوشت انسانسااه و بیرای داشته

هتیچ کستی  ی/تو شبیه هیچ کس نیستی و صدای تتو شتبیه صتدایاادم هستی و از عدم و نیستی هستی را خلق کرده

 ای و همسر و فرزند نداری.ایأ از پدر و مادر زاده نشدهنیست/بدون شک هیچ شریکی نداری و یکتا و بلندمرتبه

 از هتزء و شتبیه شتریکأ فین. است کرده تبیین را توحیدی نامهأ آیاتمشاهده شد که میرزا احمد در این مناهات   

 هملته. استت یکتاپرستتی مرتبته نخستتین  توحیدأ از مرتبه این به اعتقاد. گویند ذاتی توحید را تعالیباری ادس تذا

 تبیتین  نتین را اتتیذ توحیتد بته اعتقتاد میرزا احمد داواشی. است خداوند ذاتی توحید بیانگر «الله إلا اله لا» معروف

 است:کرده

 نیرزهبتتتتته کتاویتتتتته لاشتتتتتریکأ کشتتتتتهبی

 

 نیرزهفتتتتتتته و وهتتتتتتتهژه داوأئتتتتتتته بتتتتتتتابووبی 

 (۲6: ۱3۸9 داواشیأ)                              

 هرادحیات و ا هنحاکمیت ب   ون و  راى خدا بر پهمیرزا احمد در این مناهاتأ افزون بر شهادت به یگانگی خداأ  

ه یکتتایی ستاید. ارآن نیز شهادت بتأ او را با ویژگی برپاکننده عدالت میمعارض او را در مورد خلق یاد آور شدهب 

که شتریک  داندمیای یگانه ههان را خالق نینأ کند. میرزا احمدأ همچمعرفی می« اائماً بالقس »خداوند را با صفت 

مخلواتات  هلق همتپس وهود یگانه مطلق نامتناهیأ ختا. ندارد.  ون موهود مطلق نامتناهی مالک هر موهودی است

 (:ان می فرماید: )الله خالق کل شیءاستأ  نان که خداوند سبحّ

 رشفتتتتهرووپتتتتوش بیرگأ بیبتتتتهستتتتاده و بی

 یی ستتتتتبحانیلقأ حتتتتتهم ختتتتتالق ختتتتتههتتتتته

 رشی عتتتتتهرار دادهرخأ اتتتتتهی  تتتتتهنگارنتتتتتده 

 فستتتتتتتتتتانیمع نهیتتتتتتتتتتا رازق رزقأ هتتتتتتتتتته
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 (۲7)همان:                                     

او به وهودآورنده آسمان و عرش است/ رنگ است هیچ گونه پوشش و فرشی نداردأ خداوند ساده و بی برگردان:

 هم آفریننده موهودات خاوند زنده و پاک است و هم روزی دهنده همیع انفاس است.

 .نبوت3-2

بسامد اابل توههی برخوردار استأ ز های میرزا احمد داواشی اینی که در سرودهدها و باورهای یکی دیگر از اندیشه

 یتا نبتوت .انددهشتاشاره به اصل نبوت و پیامبرانی است که برای راهنمایی و ارشاد مردم از هان  خداونتد فرستتاده 

 کتردار و اختلاق تا شودمی وحی اشبرگزیده بنده بر خداوند سوی از الهی معارف که است الهی گزینشی پیامبریأ

 و(  )محمتد حضترت پیتامبری معنتای بته استلام در آمتوزه ایتن .کند رهبری سعادتأ و کمال مسیر در را بندگان

 صریح آیه بنابر و شده آغاز( ع)آدم حضرت با نبوت. است شده یاد آنان از نبوی سنت یا ارآن در که است پیامبرانی

سلمان بارها بته مدیگر ادیبان است. میرزا احمد داواشی نیز بسان  یافته پایان(  )محمد حضرت نبوت با کریمأ ارآن

 است:لهی نام بردهاست و از پیامبران اهایش اشاره نمودهاین اصل در لابلای سروده

 رحشتتتتتتهوه ئومیتتتتتتد و بتتتتتتیمأ رووی روژی مه

 تم المرستتتتتتلیند ختتتتتتهممتتتتتتهعنی موحهیتتتتتته

 وه مووستتتتای عیمتتتترانأ کلتتتتیم کتتتتوی تتتتتوور

 ران گشتتتتتتمبتتتتتهیغهتیأ پهم وه حاهتتتتتههتتتتته

 

 رمبتتتتتتهیغهتأ دیتتتتتتن پهحاهتتتتتتهب وه یتتتتتتا ره 

 العتتتتتتتتتالمینقأ ربّی حتتتتتتتتتهرگوزیتتتتتتتتتدهبه

 نوورم خولقیتتتتتتان هتتتتتتهریتتتتتتهوه عیستتتتتتای مه

 ی زیبتتتتتا و زشتتتتتتئاگتتتتتانی وه حتتتتتالأ فراتتتتته

 (۲۸ن: )هما                                         

م دهم/یعنتی بته محمتد) ( ختاتمی:به امید و بیم روز ایامت سوگندأ خداوندا تو را به دین پیغمبتر استم برگردان

ود/هم تو بروشنایی  پیامبران و برگزیده خداوند/به موسی عمرانأ کلیم کوه تورأ به عیسی بن مریم که مملو از نور و

 ها آگاه هستی.دهم که تو از حال و وضعیت تمام انسانرا به حاهت تمام پیامبران اسم می

 زیبتا تلمیحتات و بتا کنتدمی یاد سوگند سایر پیامبران و(  ) خاتم پیامبر به نامهمناهات این در دلسوخته عارف این

 آورد.می یاد فرا را آنان از یک هر دوران تاریخی ماهراهای
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های پیامبران الهتی از هملته استأ به شاخصافزون براینأ میرزا احمد در مثنوی که در مدح پیامبر اکرم) ( سروده

 است:حی به آنها  اشاره کردهعصمت از گناهان کبیره و ابلا  و

 ننبیا گشتتتتتتتهی ئتتتتتتهری زومتتتتتترهروهستتتتتته

 نکتتتتتهی أ پتتتتتاکیزه و پارا هتتتتته عتتتتتهموبتتتتته

 نفلاکتتتهفت ئهر حتتتهوزاع هتتتهزای ئتتتهشتتتاره

 نی گونابارانتتتتتتتتتتتهشتتتتتتتتتتتافع زومتتتتتتتتتتتره

 نتتتتتتتتتهن دارای ئومهرفهستتتتتتتتاحی  شتتتتتتتته

 

 ناک سرشتتتتتهپتتتتن وه تتتتتاک وه ختتتتوداوه 

 نشتتتت تاکتتتهگن لتتته نتتتاو گتتتولان وهگتتتولی

 نهر دوو دونیتتتا رووناکتتتی بتتتو هتتتهویتتتهروه

 نستتتتتتتتارانهرمهئو رهتتتتتتتتای شهلجتتتتتتتتهمه

 نتتتتتتهحدهحتتتتتی وهن وهیتتتتتهفیستتتتترر خه

 (37ن: )هما                                      

 استت/ از هتر گونته عیبتیسرور تمام انبیاست و خداوند او را به عنوان شخصیتی تک و تنهتا خلتق کردهبرگردان: 

روش او  وپاکیزه است و همانند گلی زیبا و برهستته در گلستتان استت/ از اوضتاع هفتت آستمان آگتاه استت و راه 

استت/ راز پنهتانی  و وحتی وحتدت  گناهکتاران کنندهأ پناهگاه و امید تمتامبخش هر دو دنیاست/ شفاعتروشنایی

 است.

 براترار ارتبتاط ختویش اطت مخ بتا روان بیانی و ادهس زبانی با مثنوی این میرزا احمد داواشی در  گردید کهمشاهده

 و متعتالی هایاندیشته بیتان بترای متذهبی شتعر کته استبوده وااف نکته این به میرزا احمد رسد؛می نظر به کندأمی

 در درافتادن و نیزبا ابتذال هیچگونه مثنوی این در مخاط  خاطر همین به شودآفریده می روحی عمیق تکثیرگذاری

 کند.مشاهده نمی را پرطمطراق هایواژه

 .معراج3-3

 سیروستفر معتراج .باشتدمی« معتراج»استتأ های دینی که در شعر میرزا احمتد داواشتی بازتتاب یافتهاز دیگر اندیشه

 و هاتکتذی  اوج در ستفر ایتن استت. پیامبر رسالت مکی دوران شگرف رخدادهای همله از ملکوت به(  )پیامبر

 او بته تتا بتردأمی ملکتوت بته را(  ) الله رستول ختودأ پیامبر آخرین خداوندأ .یافت تحقق مشرکان هایسریخیره

 الهتی لایزال ادرت و نماید آکنده الهی حقایق از را او هان دهدأ نشان را ملکوت هایشگفتی و هستی هایشگرفی

 گستترش در افزونتتر ثبتاتی و بیشتر توانایی با او تا دهدأ نشان او به ملکوت در را والایش هایگاه و بنمایاند وی به را

 .باشد استوار برهانی و را حجتی ناباوران و مشرکان و بکوشد آیینش
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را بیتان  با زبتانی ستاده و بتدون تکلتفأ   گتونگی ایتن ستفر ملکتوتی« هشن معراج»میرزا احمد داواشی در مثنوی

 است:کرده

 شردهر کتتتتتتهتتتتتتتتهمستتتتتتجد الااصتتتتتتی موعه

 لیلمر هتتتتهت وه ئتتتتهزرهحتتتتهمرای بتتتته هتتتته

 نردهش کتتتتتهرش وهرشأ فتتتتتهفریشتتتتتتان عتتتتته

 نف ستتتتتتتوارهف رهی رهردهبتتتتتتتوراق ئتتتتتتتاوه

 لاشران گشتتتتت حتتتتازر بتتتتین هتتتتهمبتتتتهیغهپه

 وانا و تتتتتتتتابشنتتتتتتتدأ تتتتتتتتهمهئیتتتتتتتل نههبره

 رمباتتتتتتتتته ررتتتتتتتتتتهبه نیتتتتتتتتته تماتتتتتتتتتودره

 

 ردشر کتتتتتتهوهنتتتتتتهرش و ئاستتتتتتمان موعتتتتتته 

 ئیتتتتتلخی هبرهرکتتتتتاب بوستتتتتش بتتتتتیأ ئتتتتته

 نردهش کتتتتتهاقتتتتتهتأ مونهزرهنوور حتتتتتهبتتتتته

 نلغای کتتتتتتتوفر کوفتتتتتتتارهئموور ئتتتتتتتهمتتتتتتته

 رد پتتتتتالاشدانأ وه گتتتتتهل روو متتتتتهیقهستتتتته

 ردأ بوستتتتتتا رکتتتتتتابشعوزرختتتتتتواهی کتتتتتته

 رمستتتتتتتتووزی پتتتتتتتتهرم ئهر باتتتتتتتتهگتتتتتتتتهئه

 (55أ 5۴)همان:                                     

در ایتن  حضورش عرش و آسمان منور شد/ به دستور خداونتدأ هبرئیتلمسجد الااصی را معطر کرد و با برگردان:

ر براق و بند/ سوار سفر در رکاب و همراه پیامبربود/ فرشتگان عرش فرشی از نور و روشنایی را برای پیامبر پهن کرد

ویش ختگان أ دیدرفرفأ مکمور از بین بردن کفار شد/ همه پیامبران در حضور گردآمده بودند و با خاک پای پیامبر

ل فرمتود دادند/هبرییل طاات و توانش در این سفر تمام شد و نتوانست در ادامه او را همراهی کنتد/هبرئیرا هلا می

 واهد سوخت.ختر بیایم اگر بیایم بال و پرم توان ندارم که پیش

رام بته از مستجد الحت استأ وی بته رفتتن پیتامبرمیرزا احمد در مثنوی مزبورأ هزئیات این سفر ملکوتی را بیان کرده

 محمتد خود گرامی پیامبر خداوند» که کندمی ذکر القرآن انوار است.  نانکه مخلص درمسجد الااصی اشاره کرده

 «هانی ام» منزل از قاًدای و حرم سرزمین از )یعنی «... برد بالا الااصی مسجد سوی به الحرام مسجد از شبانگاه را(  )

 (.۱05: ۱3۸۱)مخلصأ (الااصی مسجد سوی به الحرام مسجد هوار در ابوطال  دختر

است که پیامبر به وسیله آن به مسجد الااصی استأ براق اسبی بودهافزون براین وسیله این سفر ملکوتی را نیز نام برده

 ستوی بته مکته از استراء» که است آمده احادیث در که کندمی روایت عباس ابن از نقل به انوارالقرآن در است.رفته

 . بتراق رستیدند الااصی مسجد دروازه به(  ) خدا رسول  ون و گرفت انجام «براق» نام به مرکبی بر المقدس بیت

 بتا ستاس گزاردنتدأ آن ابلته در را المستجد تحیته نمتاز رکعتت دو درآمتدهأ مسجد به و کردند بسته در آستان بر را

 و کردنتدمی صعود آن دیگر پله به پله یک از که بود پله به پله نردبانی مانند معراهشان و رفتند معراج به( ع) هبرئیل
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 برگشتته را مسیر همان آنگاه و کردند صعود گانه هفت هایآسمان بقیه به ساس و دنیا آسمان به ابتدا عروجأ این در

 بتر ستوار مجتدداً ساس شدندأ ایشان امام و گزاردند هماعت نماز( ع) انبیاء با و آمدند الااصی مسجد به دیگر بار و

 آمتتده نجتتم ستتوره در هاآستتمان بتته(  ) حضتترت آن عتتروج داستتتان تفصتتیل کتته برگشتتتند مکتته بتته بتتراق

وسیله دیگری که در سخن میرزا احمد داواشی به آن اشاره شده است: رفرف است. میرزا احمد ضمن .همان(«)است

 کند: ای میبه بیان و معرفی رفرف نیز اشارهپردازند اینکه در سخنان خویش به بیان  گونگی معراج رسول خدا می

 نف ستتتتتتتوارهف رهی رهردهبتتتتتتتوراق ئتتتتتتتاوه

 

 نلغای کتتتتتتتوفر کوفتتتتتتتارهئموور ئتتتتتتتهمتتتتتتته 

 (55: ۱3۸9)داواشیأ                               

 بردند سمان بالامرا به آ فرموده است:أ .... پس از آنکه –زمانی که به معراج بردند  –روایت است؛ پیامبر اکرم ) ( 

به  یبای سبزآن د تا اینکه زیر عرش ارار گرفتمأ فرش سبزرنگی برایم گسترده شد که  ه نیکو وصفی داشت آنگاه

ر است؛ (.اابل ذک395: ۱۸أج۱۴03مجلسیأ ....«)اذن و اهازه خداوندأ مرا به سوی بالا بردأ تا آنکه نزد او ارار گرفتم 

ر حضرت ارا نوعی فرش یا روفرش سبز رنگ است که در اختیار»اند: نوشته« رفرف»اهل لغت در بیان معنای 

 (.۲7۲: ۱۴07ابن منظورأ «)گرفت

 های دینی و مذهبی.مدح شخصیت3-4

ذهبی های شاعران از باورهای دینی و متهای دینی و مذهبی در سرودهابهار ارادت به خلفای راشدین و یا شخصیت

 ه سرودنبدر این زمینه  گیرد. ادیبان مسلمان  ه در حوزه ادبیات فارسی و  ه در حوزه ادبیات کرُدیآنان نشکت می

به عنتوان مثتال در .اندپوشتانده عمتل هتامع شعر اال  در خلفاأ امامان و اولیاء مناا  و فضایل نشر به و پرداخته شعر

 شود:استأ این رویکرد مشاهده میحضرت علی)ع( سرودهمثنوی زیر که میرزا احمد داواشی برای 

 رویشتتتتان!ولای دهرویشتتتتان! متتتتهولای دهمتتتته

 ریشتتتتتانی دلکیم حتتتتالأ هوملتتتتهتتتتتو حتتتته

 رووم وه پیشتتتانناأ بتتتهر پتتتهن ئتتتهخس هتتتهشتتته

 ت کیشتتتانر تتتتوی شتتتای ریتتتازهت هتتتهاتتتهفه

 ت شتتتتتیوه و ستتتتتیفاتتوکهوشتتتتتان و شتتتتتهبه

 تتتتتتووهل وات هتتتتتتهأ ستتتتتایهخاوهو ستتتتتهبتتتتته

 رویشتتتتتانولای دهلی متتتتتهد یتتتتتا عتتتتتهدهمتتتتته 

 ریشتتتانل  پهخشأ اتتتهح بتتتهرهر تتتتوی فتتتههتتته

 ت ویشتتتتانک وه میقتتتتدارأ هیممتتتتهر یتتتتههتتتته

 ریشتتتتتانتتتتتتو موشتتتتتکیل گوشتتتتتایأ متتتتتنم په

 راماتتو کتتتتتتتهوگشتتتتتتتت زور و زاتأ بتتتتتتتهبه

 رازوووأ نیتتتتای لتتتته تتتتتهری ئتتتتهتتتتتو ویتتتتت پتتتته
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 ننگتتتتهنای تتتتتو لهستتتتف ستتتتهزوانتتتتم هتتتته وه

 

 ننگهرههدم شتتتتتتتتهن شتتتتتتتتهتم ژارهربشتتتتتتتته

 (65: ۱3۸9 داواشیأ)                                    

بخش ریتش هستتی و شتادیهای دلخواهم/تو طبی  حال همته انستانای مولای درویشان از تو مدد می برگردان:

آنها متوسل شوم/امّا تنها تتو شتاه ه به اندازه همتشان به کهای فراوانی وهود دارند باشی/شخصیتهای پریشان میدل

توانی مشکل گشا بشتویأ متن در برابتر تتو پریشتان و درمانتده هستتم/ در های سختی دیده هستی و تنها تو میانسان

عریف ه از تو تبرابرآن ادرتأ عظمتأ شکوه و کرامات که تو داری/و در برابرآن سخاوتی که انسان سائل و درماند

 ندارم. ین کار رااو در ترازو ارار دادی/ زبانم من در توصیف آن ناتوان است و توانایی کرد و تو خودت را برای ا

 در هیچگاه استأسانیان عالم برتر الگوهای از( ع)حضرت علی  اینکه به علم میرزا احمد داواشی با مثنوی این در     

 الگتودهی نقتش از کتار ایتن با استدانستهمی او که  را دهد ارار انسانی فوق مرتبه در را وی که است نبوده آن پی

میترزا احمتد  شتعر رو ایتن از. دهتدمی اترار دستترس اابتل غیر نماد یک سطح در را ایشان و کاهدمی بزرگوار این

 و  ستبک و ستخیف تترکیبتا بتا استتنخواسته او و استت دور بته نابجا هایاغراق و محض هایستایش داواشی از

 از کته کتردی شتعری زبتان بتا شتاعر. حضرت علی)ع( بزند مقام و شخصیّت وهن به دست سست هایواژه همچنین

 با و اختهس آشکار ال  صمیم از( ع) حضرت علی به را خود ارادت و عشق است برخوردار زیادی والایی و فخامت

ندی به اولیا و مشای  نقشتب است.افزون براینأ ابهار ارادات افزوده هازیبایی براین تکراری هایتصویرسازی از پرهیز

استت و دربتاره های وی متنعکس شدهنیز یکی دیگر از باورهای مذهبی میرزا احمتد داواشتی استت کته در ستروده

 است. طالبی بیان نمودهها و سجایای اخلاای آنها مکرامات و ویژگی

 گیرینتیجه

 بته آنتان انستانی و ذهبیمت اعتقتادات و دینی باورهای تجلی و بروز هایهایگاه از یکی هاملت و ااوام هنر و ادبیات

 تتاری  طتول در آن مردمتان اعتقتادات و باورهتا انعکتاس امتر این تبع به هم کردی ادیبات رو این از رودأمی شمار

 از برخاسته که اعتقادی-دارد اشسراینده راس  اعتقاد در ریشه که بشری عواطف و هااندیشه انواع از باشد. یکیمی

 پیتدا نمتود یمیترزا احمتد داواشت اشتعار در ختوبی به که است دینی و مذهبی شعر -باشد آن به نسبت کامل آگاهی

 دین مبین اسلام است. به شاعر این باور و اعتقاد دهندهنشان امر این و استکرده
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ر آغتاز دارد. ور دتوحید و یکتاپرستی به عنوان بارزترین نمونه باور دینتی در شتعر میترزا احمتد حضتور برهستته     

است. وی متکثر همتا را ستودهو ذات و صفات یکتای بی های داستانی خویش بدین نکته اشاره کردهبسیاری از مثنوی

کنتد؛ پروردگتاری کته همتا بته مخاطبتانش معرفتی می ویک های ارآنیأ خداوند را پروردگاری بدون شراز آموزه

باشتد کته در حمد میاخالق تمام هستی است. افزون براینأ اعتقاد به نبوت و پیامبری یکی دیگر از عقاید دینی میرزا 

 است.بیان شده( پیامبر)  به ورزیدن عشق اال  

های دینی میرزا احمد داواشی است کته مایهاشاره به معراج و سیر و سفر عرفانی و ملکوتی پیامبر یکی دیگر از بن    

و  است. وی با اشاره یه شروع سفر معتراج و  گتونگی آن در االت  نظمتی ستادهبا هزئیات آن به رشته نظم درآمده

دهتد. متدح و ستتایش بزرگتان یمحال و هوای عرفانی اترار  کند و او را درروانأ مخاطبش را با خویشتن همراه می

باشد که ناشی از باور و اعتقاد صاف و زلال این های میرزا احمد دادواشی میدینی و مذهبی از دیگر مضامین سروده

های انکند و آنتان را در اابتل انستهای نابجا پرهیز میشاعر دارد. وی در این مدایحأ از تصاویر مغلق شعری و اغراق

 کشد.باور و مخلص به تصویر میزمینی امّا دین

 منابع

 .قرآن کریم.۱

  العرب. لسان: لاو  اپ العربیأ دارالترا  انتشارات: بیروت هلد پنجمأ .العرب لسان.  (۱۴0۸محمد) منظورأ .ابن۲

 حبتل تخصصتی أفصتلنامهکرد شاعران شعر در( ص)پیامبر بیت اهل رثای و مدح(. ۱395.خیریهأ بهروز)3

 .۴-۲9 صص شانزدهمأ شماره پنجمأ دوره أ3 مقاله المتینأ

انأ  اپ الله کریمیأ تهران: نشر احسأ  به اهتمام حسین محمدی و حبی دیوان شعری.داواشیأ میرزا احمدأ ۴

 .اول

أ نشر خداپرستأ تهران حسین أ ترهمهالقرآن الفاظ مفردات (.۱39۲) محمد بن حسین .راغ  اصفهانیأ5

 نویداسلام.

 أ  اپ اول.(سیما و صدا انتشارات) دومأ تهران:سروش أ هلدکُرد مشاهیر تاریخ(. ۱3۸۲.روحانیأ بابامردوخ)6
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ردیأ کت ادبیات هنر و فرهنگ نشر دومأ تهرانأ سروشأ مرکز هلد أسلطانی حدیقه(.۱369.سلطانیأ محمدعلی)7

  اپ اول

 آثار(أتهران: حسینیه ارشاد. )مجموعه هنردر انتظار موعود (أ۱36۲) علی .شریعتیأ۸

 اشعار در مذهبی و دینی مفاهیم و ها اندیشه بازتاب(. ۱390)صادای ریحانه .شریفی ولدانیأ غلامحسین و9

 .7۱-۱00أ صص30۸ادبیأ شماره هایاندیشه أ مجلهزاد فرخ فروغ

 استاد زنجانأ دانشگاه ارشدأ کارشناسی نامهأ پایانفارسی نو شعر در دینی اندیشه(. ۱3۸9نیاأ مهری).علوی۱0

 . درگاهی محمود: راهنما

 سوم.  اپ العربیأ الترا  دارالاحیاء:  بیروت أ ۱۸أ جبحارالانوار (.۱۴03باار) محمد .مجلسیأ۱۱

 داتتأ خانته اپ أ هتام احمتد الاستلام شی  انتشارات أ سوم هلد أ القرآن انوار (. ۱3۸۱الرئوف) عبد .مخلصأ۱۲

 . اول  اپ
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 های میرزا احمد داواشیبررسی سیمای معشوق در عاشقانه

 ۲أ بیان رمضانی۱فرامین صیدی

 

 

 چکیده

هنگتین لت  نوع غناییأ مهمترین شکل شعر است که سروده شده و بی گمان اولین بشری که پیرامون شعر و سخن آ

طعه د بوده و ااحساسات و عواطف درونی خوبه سخن گشوده است و آن را با کلام دلاذیر همراه داشته در پی بروز 

امروز متا  شته تا بهشعری که بر زبان هاری ساخته از نوع شعر غنایی بوده است. مطالعه سیر تحول شعر عاشقانه از گذ

ای هتاز زبتان کند که عشق هوهر وهود آنانأ هم ذات شعرشان بوده است. زبان کُتردی یکتیرا با شاعرانی آشنا می

ررستی بن دارد بتا های شعر عاشقانه در آن سروده شده است. این مقاله ستعی بتر آت که زیباترین نمونهپوینده دنیاس

رفتته گی به کتار دیوان اشعار میرزا احمد داواشیأ از شاعران کورد زبانأ به توصیف سیماأ اوصاف و الگوهای ارزش

 از وی. رددا گونتاگونی هتای هلتوه عشوقشده در ترسیم  هره معشوق باردازد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که م

. استت نمتوده یمترس دیوانش در را عاشقانه تصاویر زیباترین و ندارد پروایی خود احساسات و عواطف و غلیان بروز

 میتد و گرمتاکند؛ داواشتی معشتوق را امعشوق در اشعار داواشی حالت خیالی دارد و به شخصیت خاصّی اشاره نمی

و یتا  کندکند؛ هر  ندکه معشوقأ اغل  اواات در وصال عاشق نیست و عاشق را ترک میبخش زندگی تصور می 

 دهد.اینکه هست و  عاشق را آزار می

 داواشی. احمد میرزا ادبیات غناییأ سیمای معشوقأ توصیف معشوقأ های کلیدی:واژه

 

 

                                                           
  Sedifaramin@yahoo comهای روانسر ایمیل:، نویسندة مسؤل. دبیر دبیرستانتطبیقی ادبیات ارشد کارشناس .1

 جوانرود..معلم آموزش و پرورش شهرستان  2
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 .مقدمه1

ا بیانی زیب گزارش عواطف درونی در صورت در آن هدف نخستین شاعرأ»ادبیات غنایی یکی از انواع ادبی است که 

واطتف رفتته تتا عباشد. دایره این عواطف بسیار گسترده و در عین حال متنوع است؛ از احساسات عاشقانه و تغزلی گ

ی زراتتان«)ی عواطتتف فتتردی و اهتمتتاعی دیگتترطتترب نگیتتزأ تمستتخر آمیتتزأ درد آلتتود و حتتزن انگیتتز ... و همتته

 (9۱:۱3۸۸أ9۲أ

یتن میتان ارین مفاهیم شعر غنایی فارسیأ عشتق و ارکتان اصتلی آن )عاشتق و معشتوق( استت و در تیکی از برهسته

 نات است وی کایمعشوق همواره یک رکن متغیر و متحوّل در ادوار شعر بوده است. عشق در عرفان شرای سر شمه

 ی اصلی ادبیات غنایی و  عاشقانه هر ملّتی است.معشوق هسته

؛ تبی بهره نیست ی هیچ ملّتی از آهنگ دلنواز عشق که برآمده از هوهر عواطف انسانی استأبدون تردید اشعار غنای

 ز نقش همتالای زندگی است و هستی بی آن به تعالی و کمال راه نخواهد یافت. در گفتگوی عشقأ زیرا عشق مایه

تتاب ا نویسنده کتوان بم؛ میی عشق همال گرایی را گسترده تر بنگریشود؛ غفلت کرد. از همین روی اگر دامنهنمی

تین مایته نخست آفاق غزل فارسی هم عقیده شویم که همال پرستی باهری و معاشقه و مغازله با معشتواان و کنیزکتان

داد.  الهته عشتق غزل شدأ تا آنکه کم کم دکان مدیحه گویی از رونق افتاد و هایش را به غزل عاشقانه و هولانگری

ورت صتراس آن حستن و زیبتایی متجلّتی در »شق همچون هرمی است سه وههی که (. بنابراین ع309:۱370)صبورأ

 (.۴۸:۱3۸0داریانأپور نام«)باشدانسانی است و سه وهه آن عاشق و معشوق و عشق می

 شتاعر کته آنجتا  ه استأ شده توهه معشوق به مختلفی و متعدد زوایای ها ازدیگر زبان همانند نیز کوردی شعر در

 روحتانی و درونتی ابعتاد کته آنجا  ه و کندمی توصیف برونی هایشاخص و باهری هایهلوه لحاظ از را معشوق

 عاشقانه را هاشاخص آن شاعر که شودمی مطرح هنبه دو هر ازتلفیقی نیز گاه انگیزدأبرمی شعر سرودن به را او ویأ

 معشتوق در هتاری هایپدیتده توصیف به عرفان و عشق از طعمی با شاعرانه بیانی با و کرده درک عارفانه نگریستهأ

 هتاییتازگی کوردیأ کلاسیک شاعران و معاصر شاعران شعر در عاشقانه مشترک ذهنیت وهود با امّا است پرداخته

 اصلی نقش انسان نگاهأ این در. بود عشق نماییوااع هنبة و واوعی صورت آن و دارد وهود معاصر شاعران نگاه در

 شعر» .کرد حذف نوعی به یا و زد کنار معشوق و عاشق عشقأ مثلث از را او تواننمی وهه هیچ به و دارد عهده بر را
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. بازگوید و یابد باز عشقأ تحقّق در را انسان توان و حضور که است  آن پی در خود گوناگون برآیندهای در معاصر

 اشرابطته ترینروحتانی سب  همین به. داندمی آدمی وااعی حیات اعتلای با مغایر عاشقانهأ رابطة در را انسان حذف

 .. (۲5: ۱37۸مختاریأ)«انجامدنمی انسانی وههة مطلق غیبت به نیز

 تمتام در قریبتات که است احمد داواشی از شاعران معاصر کورد میرزا دیوان در انسانی مفاهیم مهمترین از یکی عشق

 و عشق سختی تحمل محبوبأ کمال و زیبایی توصیف به خویش شعر در وی. دید را مضمون این توانمی وی اشعار

 بهتره بتا تتا تاست آن بر پژوهش این .است نموده ترسیم هنرمندانه راأ وی ی  هره و پرداخته محبوب از شکایت نیز

 و باتردازد داواشتی احمتد میترزا های عاشقانه در معشوق سیمای بررسی و نقد به تحلیلیأ – توصیفی روش از گیری

ویکترد وی در رنماید و بته مخاطت  بنمایانتد کته  بیان را معشوق محوریت با گرفته انجام های سازی تصویر کیفیت

 است؟ترسیم  هره معشوق  گونه

 فته است.ت نگردر باب پیشینه موضوع نیزأ لازم است گفته شود که تا کنون پژوهشی هامع با این رویکرد صور

 .بحث اصلی2

عشوق مسیمای  معشوق را از  نظر شخصیت پردازی و کیفیت تصویر سازی های شاعر ازکوشیم؛ در این هستار می

 بیان کنیم:

 .رفتار شناسی معشوق1

نبته ی که بیشتر هدهد. ویژگی هایتوان یافت که او به معشوق خود نسبت میها صفت میهای داواشی دهدر عاشقانه 

جتالی گستترده مهای رفتاری معشوق داواشتی صفات و ویژگی یاند. ارائه همهمنفی دارند و لازمه ی معشوق زمینی

 ها اشاره کرد. ای از این ویژگیتوان به پارهطلبد لیکن میمی

-ژگتیذیرترین ویگشاید. از تکرار پتداواشی نیز بر سنت شاعران پیش از خودأ ناگزیر زبان به شکایت از معشوق می

یتات رایتج ادب ی و هور رسانی اوست که همواره از بن مایه هایهای اخلاای معشوق در اشعار میرزا احمدأ هفاکار

( را در ها )عاشقکند که گلبرگغنایی بوده است. در ابیات زیر شاعر با تشبیهی مضمرأ معشوق را به خاری مانند می

 آزارد:برگرفته و می
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  روزگتتتتتتتاره ی لتتتتتتته ری ده متتتتتتته تانتتتتتتته

 گتول ی ره پته لته هتای ختاریکی ک یته تویچ 

                                          

 ختتتتاره نتتتتد بتتتته پتتتتا وینتتتتی متتتته رگتتتتول هتتتته 

  تتتتل دو متتتته نیشتتتتت ئتتتتیشأ لتتتته گتتتتول دل

  (۱7۲:۱3۸9داواشیأ)                     

 :ار اوستتوان گفت که معشوق داواشیأ بالم و بیدادگر است و عاشق آزاری کها میدر کنار این ویژگی

 ردی کتتته پتتتاره دل هتتتور بتتته  نتتتدی  تتتون

  دا م غتته لتته ختتاس ختتاس تتتم اامتته دا م ختته

                     

 کتتتردی بیچتتتاره متتتنأ  تتتون ی  تتتاره بتتتی 

 دا م ستتتتتته ی دانتتتتته روحتتتتتم متتتتتور  بتتتتته

 (۲7۸:همان)                                    

خواستتار  معشوقأ بتاز هتمها یک دست نیستأ گاهی با وهود هور و هفای بی شمار منش و رفتار عاشق در سروده

ال اش )وصیرینهخواهد ابل از مرگ آرزوی دنالد و از او میعهدی معشوق میدیدار وی است. او از بی مهری و بد

 معشوق( را برآورده کند:

 والتتتی هتتته لیمتتتان هتتتاریأ رستتتای پتتته نتتته

 دارووم تتتتتتو دیتتتتتن زویأ ئتتتتتاره ن وه ئتتتتته 

                                    

 متتتتتالی شتتتتته و نامتتتتته لامأ وه کیانتتتتتای نتتتتته 

 بستتتتاارووم گیتتتتان دووریتتتتتأ لتتتته ختتتتته وه

  (۲35:همان)                            

 رگزیند وبدیگر  خواهد یارسازد تا هایی که میو از طرفی دیگرأ هور و هفای معشوق عرصه را بر عاشق تنگ می

 هر  ه از خوبی دارد در پای معشوق تازه بریزد :

 س  اومته ی کته شتوخه داختتأ هه بو رت شه

  دل زوی ئتتاره وه ستتاش وه ستتاشأ لتته بنیشتتووم

                                

 س ده وه روم بتتتاوه أ متتتامی نتتته و نتتته ک یتتته 

 بولبتتتتول  تتتتون زلفتتتتش بتتتتوی وه بنیتتتتوم بتتتتو

 (۱75:همان)                                

ود راس  در عشق خ دارد؛  باز هم عاشقمعشوق در حق عاشق روا میهایی که ها و  بیدادگریبا وهود تمام آزار

 خواهد اندک گزندی به محبوبش برسد:است و نمی

 نگ ره بی روش و نگ ره یأ غونچه گول بو نه

                    

 نتتتگ دلتتتته وه ئتتتازیز رگیتتتز هتتته وینتتتووم نتتته 

 (۲۴۴)همان:                                  

توههأ اانع بودن عاشق به نگاه و پیام معشوق است. در اشعار میرزا احمد کمتر نشانه ای مبنی بر ارتباط نکته شایان 

 میان عاشق و معشوق دیده می شود.
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 در اغل  واست   های عاشقانه میان آن دو ثبت نشدهارتباط میان عاشق و معشوق زنده و مستقیم نیست و منابر

» لند. در غزکو میبیند و دیدن معشوق را در خواب آرزبرای دیدار معشوق می اواات عالم خواب را بهترین مکان

 بیند و از حضور وی شادمان است:شاعر معشوق را به خواب می« یه ک شه و ئاره زوو

 زو ئتتاره و شتته ک یتته زو ئتتاره و شتته ک یتته

 اتتوو ر پتته ی کتته دوشتته رنیتتا پتته حتتاف لتته 

  رم بتتتتته وه ئامتتتتتان نتتتتتازأ وه ئتتتتتازیز دیتتتتتم

                                                 

 زو ئتتتاره ی عومتتتده ل متتته عتتته وه هتتتات بتتتوم 

 وستتوو شتته تتتا و شتته و ئتته بتتیم شتتاهی  متتان

 رم ستتتتته ور ده وه کیشتتتتتا پ  تتتتته ستتتتتت ده

 (۲۱0:همان)                                

 کند :و هفا را آغاز می پاید و بنیاد هورامّا طبق معمولأ این کامیابی و خرسند دیری نمی

 ستتتم متته  رد کتته متته گتتا و نتتیش دا متته گتتا

 ستتتم ختتته ختتتارو وه دا متتته زاب عتتته گتتتا  

                              

 هوشتتتم لتتته هتتتا ر هتتته نوشتتته و نتتتیش و ئتتته 

 ستتتتم ده وه زلفتتتتان ی ستتتتته ده دا متتتته گتتتتا

 (۲۱۱:همان)                                     

 .حیات بخشی معشوق2

 ندگی بتدونرویکرد شاعران عاشق به عشق و تجسّم آن در شعرأ رویکردی برخاسته از زندگی است. همانطور که ز

 د داشت.انجامدأ شعر بدون عشق نیز سرنوشتی هز خفه شدن در نطفه نخواهعشق در نهایت به مرگ تدریجی می

ه شتمار تکاپو هستند. به طتوری کت ای از عشق دروار در پی درک هرعهعشق احساسی خوشایند است. مردم عطش

مردم  ار زیاد است.های عاشقانه که ممکن است شاد یا اندوهناک باشند بسیهای شورانگیز با مضمونها و روایتفیلم

ابی شادی و کامی (.  میرزا احمد مرگ و زندگیأ۱9:۱390ساارند )فرومأهای عاشقانه از صمیم هان گوش میبه ترانه

 بیند:داند و میان عاشق و معشوق پیوندی تنگاتنگ میق میخود را در گرو معشو

 تتتتتم زینتتتته واتتتتمأ زه ستتتتروورمأ شتتتتادیمأ

                

 تتتتتم ایمتتتته درمأ اتتتته هتتتتمأ و اتتتتو اتتتتابلمأ 

 (۲۱6:۱3۸9داواشیأ)                          

 و در ادامه:    

 نشتتتاتم شتتتادیمأ تتتتمأ شتتتره عتتته یشتتتمأ عتتته

                   

 یتتتتتتاتم حتتتتتته بتتتتتتانی انیتتتتتتاتمأ اتتتتتتووتمأ 

 (  ۲۱6همان)                                        
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ارش ست که رفتو در راه وصال به محبوب حتّی حاضر است از هان شیرین بگذرد؛ از نظر داواشی معشوقأ فرمانروای

 لبریز از زندگیست:

  ر دلبتتته گیستتتووی تتتتای رای نتتته ن رازیمتتته

              

 ر ستتته وه گیتتتان م بتتتده مزگتتتانیش هتتتای نتتته 

 (۱96:همان)                                    

ا بته انتهتا خواهد به استتقبال مترگ بترود و زنتدگی رای که در غیاب معشوق میو در هایی دیگرأ درست در لحظه

 برساند؛ حضور زندگی بخش معشوق را خواهان است:

 نتتم رده گتته وه ستتت ده أ«شتتیرین» هتتاری ر ئتته

 م پتتتاره د ستتته ی دلتتته زامأ ویتتتا متتته ستتتاریش

                                

 نتتتتم متتتترده لتتتته ر بتتتته ئتتتتاوات بتتتته دیتتتتام متتتته 

 م دووبتتتتتتاره عتتتتتتومر بتتتتتتاعیس وه ویتتتتتتا متتتتتته

 (۲۱7:نهما)                                           

ر گرو عاشق( د)موهودیتّ خود دهد که و درست در هایی دیگر با لحنی اعتراضیأ خود را مورد شماتت ارار می

 معشوق است:

 وان شتتته نتتتالو نتتته تتتتوأ نتتتی  تتته ری ستتته

 بتتو تتتازه کتتوی گتتل رنگتتونأ ستته ر ستته و ئتته

 بتتو ور گتته لاد هتته ی ستتته بتته پتتای و ستتت ده

                                    

 وان ده وه یتتتتتو نتتتتته لاتأ ی پتتتتته پتتتتتایی یتتتتتا 

 بتتتتو ئیجتتتتازه بتتتتی متتتتار ی زه گتتتته پتتتتا و ئتتتته

 بتتو ور تتته د ستته ستتزاش رأ فیشتتته و ئتته هتته و ئتته

 (۱7۲:همان)                                      

 .رنگ اقلیم در توصیف معشوق3

بازتاب  ای دارد که منسوب به آن سرزمین خا  است وهای خا  هنری و فرهنگیهر سرزمینی برای خود ویژگی

 یش استت؛ ازهنرمنتد غراته در عناصتر محیطتی ختو»باشتد.و تجلّی آن در ادبیات و هنرأ آفریننده ادبیات بتومی متی

کتتتتودکی تتتتتا بزرگستتتتالیأ عناصتتتتر و عوامتتتتل محیطتتتتی بتتتتر ستتتتاخت روحأ عاطفتتتته و احستتتتاس او تتتتتاثیر 

ه پذیرد ختوا(.از آنجایی که هر شاعری از عناصر موهود در طبیعت زندگیش تاثیر می۴9:۱377کسماییأ«)گذاردمی

 ند.گذارناخواه این عوامل بر شعرش اثر می

هتای هغرافیتایی )آب و هتواأ وضتعیت طبیعتی و ...(أ ی نوعی از ادبیات است کته شاخصتهادبیات االیمی بیان کننده

فرهنگتتی و اهتمتتاعی) آداب و ستتننأ اعتقتتاداتأ زبتتانأ متتذه أ نتتژادأ نتتژادأ ستتابقه مبتتارزاتی علیتته بیگانگتتان و 
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ای که این شاخصته ی معینی را نشان دهد به گونه(منطقههای ااتصادی مانند کشاورزی یا صنعت ...(ااتصادی)فعالیّت

 (.۱۴۱-۱۴0:۱3۸۱وهوه ممیّزه این منطقه با دیگر مناطق باشد)هعفریأ

ینش و  خورد. می های عاشقانه میرزا احمد نمادها و تصاویر فراوانی از طبیعت منطقه کوردنشین به  شمدر سروده 

 وصتیف صتحنهتی منطقه و زادگاه خود و ارین ساختن ایتن واژگتان در انتخاب ماهرانه شاعر در انتخاب عناصر بوم

حظتات نتاب ای بومی به آن داده و ناخوداگتاه مخاطت  را همتراه بتا ختودأ در تجربته لهای احساسی معشوقأ  هره

ی اده شده که بتروفور استفاهای داواشی بههایی در های های عاشقانهسازد. پرداخت  نین صحنهشاعرانهأ سهیم می

حلته هتای ا برشمردن مبگذریم. در شعر زیر میرزا احمد با هنرنمایی ها میهلوگیری از اطاله کلام از ذکر سایر نمونه

و  ی و احساستیهای بارز بازتابأ االیم شاعر در فضا ستازی فضتای عتاطفادیمی و نوستاژیک کرمانشاه که از نشانه

 دهد:تصویر سازی سیمای معشوق است؛ نشان می

 ردی کتته روخشتتان ویتتت نتتور بتته«  انکرماشتت»

 ن روخشتتانه زات فتته یتتزأ فتته هتته «ئابتتاد یتتز فتته»

 «متتتتا  ده رزه بتتتته» تتتتتا «نتتتته ده بتتتته پشتتتتت»

 رداخ پتتته رووت نتتتگ ره هتتتلای بتتته  دریتتتان

                                                                    

 ردی کتتته ریشتتتان پتتته تتتتور و رق بتتته  تتترای 

 خشتتتانن دره گشتتتت دیتتتای متتته هتتتاش هتتتر وه

 «بتتا  ی نتته دامتته»  تتتا «وی هلتته پتته رای ستتی»

 ئتتاخ کیشتتو متته ر هتته وینتتوت متته س کتته ر هتته

 (۱9۲:۱3۸9داواشیأ)                            

سته »و« کتهلف»های محلّی مختص بانوان کتورد از هملته: او در توصیف سیمای باهری معشواشأ به ذکر نام پوشش

 دهد : هره ای بومی از معشواش ارائه میپردازد و می« روین

 بتتی پووشتتین ی گرپتته ستتمالانأ ده «ی لفکتته»

                         

 بتتتتی پتتتتوتین ی  رپتتتته ئتتتتاویزأ ر ستتتته ی زره 

 (37۸:همان)                                   

 همچنین:

 وه اتته ونتته ره شختتوه  ی تتتوره و وه «روینستته»

             

 وه اتتته بتتته تتتته گتتتول ی گتتتره و وه متتتین هتتته 

 (همان)                                       

 های عاشقانه سازی.تصویر4
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آن را  تتوانمله متیههای مختلفی از آن ارائه شده است؛ از ی معنایی بسیار گسترده دارد و تعریفواژه تصویر دامنه

 (3۸:۱3۸3پرینأ«)کردهای حسی به وسیله زبان تعریف نمایش تجربه»

ی بیتان های زمان و مکان است و یک عقده عتاطفی را در یتک لحظته زمتانتصویر در حقیقت رهایی از محدودیت 

نجتر بته اعرانه کته مشتکند که شاعر برای القای مفاهیم از خیال انگیزی کند؛ بنابراین تنگنای اال  شعر ایجاد میمی

ستت؛ زیترا اهتای شتعر تصتویرگری ؛ از این رو یکی از مهمترین ویژگتیشود بهره هویدایماژ )تصویر( در ذهن می

له گرداند تا خواننده بتواند بته وستیبخشد و موضوعات ذهنی و عاطفی را برای مجسم میتصویر شاعرانه تشخص می

 (۲03:۱390هریانات پنهانی روح شاعر را در برخورد با مسائل هستی دریابد. )مسبوقأ

دهتد و ذهتن های ادبی که شعر شتاعر را در هایگتاه ختویش اترار متیترین تکنیکیم و مفیدیکی از مهمترین مفاه 

یترزا احمتد کند؛ تصویر سازی در شعر است به طوری که این ویژگی به وفتور در شتعر مهامعه را به خود هذب می

نطقته از ای ختدادای مهزیباییپذیری از شود. شاعر با آشنایی با زبان و ادبیات و اساطیر کهن پارسی و الهامیافت می

 گیرد.آن بهره می

شتده را  بکار گرفتته های ارزشیهای میرزا احمدأ الگوهای بکار گرفته شده در عاشقانهنگارنده برای نمایاندن هلوه 

 در  ند بخش معرفی نموده است:

 ایهای اسطوره.تصویر سازی1-4

ف کمبل نند. هوزبیافری های زیباییاند تا توصیفات و صحنهکردهاساطیر همواره این استعداد را برای شاعران ایجاد 

عر الهام هنر و ش اند که بهدمن اساطیر را زادگاه اریحه می» نویسد: داند و میاسطوره را الهام بخش شعر و شاعری می

ا شم رایببخشند. نگاه کردن به زندگی همچون یک شعر مشارکت شما در این شعر کاری است که اسطوره می

 (90:۱3۸0)کمبلأ« دهدانجام می

اسطوره و شعر بسیار به هم »توان مشاهده نمود. های عالی اسطوره را در شاهکار ارزنده فردوسی بزرگ مینمونه 

اند و دیگر آنکه هر دو زبان غیر استدلالی و تصویری های تخیلینزدیکند؛ یکی از آن رو که هر دو دنیای آفرینش

هایش به وفور از اساطیر حماسیأ دینی و ( میرزا احمد در پاره ای از سروده۲79:۱3۸5فتوحیأ«)دگیرنرا به کار می
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ها از حوصله این بحث خارج است و در زیر به صورت مبسوط به مواردی  ند گیرد که پرداختن به آنادبی بهره می

 خواهیم پرداخت:

 ..  .سیمر أ رستمأ هفت خوان و  هام هم  ن:یهای اساطیری ایران زمپهلوانان و پادشاهان  و بن مایه-

 تتتتافی؟ کتتتام ی ستتتونه تتتتی؟ شتتته کتتتام ت بتتته

                       

 ؟«اتتافی ی اولتته» فتتت حتته  ؟«ختتان» کتتام «ستتیمور » 

 (۱90:۱3۸9داواشیأ)                            

 و

 متتن اتتاف زم عتته ن رده کتته «م روستتته» ر ئتته

                     

 متتتن ستتتاف متتته لتتته   ن ده ر کتتته نتتته ر بتتته ر ستتته 

 (۲0۴:همان)                                      

 همچنین:

 م کتته هامتته متتین هتته متتین هتته «م هتته هتتام»

                    

 م کتتتتته مامتتتتته نتتتتته و نتتتتته ستتتتتیده ره تتتتتتازه 

 (۲5۱:همان)                                       

 عیسی بن مریمأ دم مسیحاییأ ترسا:ون: اساطیر و بن مایه های دینی  و عرفانی همچ-

 م ریتته متته ستتیحای متته نفتتاس ئتته ی وینتته بتته

                             

 م  تته ستتر ئتته ی تتتره اتته رو کتته متته حیتتام ئتته 

 (۱9۸:همان)                                      

 وهود دارد:در بیت زیر نیز این رویکرد 

 شتتتیرین شتتتیوه  لاو «رستتتای تتتته» وه بیتتتت تتتتو

                    

 دیتتن لتته بتتیم یتتری ده أ«نعتتان ستته» وه بتتیم متتن 

 (۲۱9:همان)                                   

 .اساطیر عرفانی و ادبی.3

ز احاطه و ه حکایت اگل اندام کنام بردن از معاشیق کهن ادبیات فارسی نظیر لیلی و مجنون و وامق و عذرا و بهرام و 

ا برافتت بتایی معشتوق توان نام برد. در ابیات زیر میرزا احمدأ زیبآشنایی عمیق شاعر با ادبیات کهن فارسی دارد می

نامد و وق میکنیز معش تمامأ معشوق را از معاشیق نام آشنای زبان فارسی برتر می داند. وی گل اندام معشواه بهرام را

 د:خوانخواند و در پایان لیلی را سرگشته معشوق خود میی همال و کمال معشواش میدهعذرا را شرمن
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 بتتی هامتتت و ستتت ده نیتتزأ کتته «نتتدام ئتته گتتول»

 مالتتتت هتتته روی لتتته ن عتتتزوره متتته «عتتتوزرا»

 ن شتتیوته پتته پتتر زلتتفأ شتتیوی پتته «یلتتی لتته»

                                         

 بتتتتی دامتتتتت گتتتترد «هتتتترام بتتتته» زاران هتتتته 

 مالتتتت کتتته و اتتتل عتتته ی وامانتتتده «ق وامتتته»

 ن لیوتتتتتته ختتتتتال لیویتتتتتایأ «هنتتتتتون متتتتته»

 (۲۴6:همان)                                    

 .تصویر سازی های جسمانی2-4

ی فات فراواندهد؛ با این حال توصیداواشی بیش از همه در توصیف سیمای باهری معشوق تنوع و خلاایت نشان می

ارنتد. از او پیوند د دهد که با سیمای باهریهای اخلاای و رفتاری معشوق خود نیز ارائه میو ویژگی نیز از معنویات

آنجتا کته  گیری از تصاویر طبیعی در مجسم ساختن سیمای معشوق مجازی است. ازهای شعری داواشی بهرهویژگی

ران هستتند. های حستی ختود شتاعجربهها و تی مادی و حسی ارار دارند و حاصل دیدهاغل  این تصاویرأ در حوزه

-محستوس متی سازند از این رو بیشتتر تشتبیهات راتصاویر شعریشان محسوسات آشنای اطراف را به ذهن متبادر می

 بینیم.

او بترای  تصرف ذهنی شاعر در مفهوم طبیعت و انسان و کوشش ذهنی» نویسد:شفیعی کدکنی در تعریف تصویر می

های به کتار گرفتته در به(. بیشتر مشبه۲:۱366)شفیعی کدکنیأ«.  و طبیعت با طبیعت استبراراری نسبت  میان انسان 

هتای بتهان مشتبههای محی  طبیعی شاعر و یا به بیتانی دیگتر همتمجسم سازی  هره و اندام معشوق برگرفته از پدیده

ت ستروده پختگتی و صتلاب های ارن  هارم هجری و سبک خراسانی است که با همانسنتی و کلیشه ای در عاشقانه

 های هسمانی خواهیم پرداخت.سازیای از تصویرشده است. در ادامه به بررسی پاره

ه بتی از معشتوق سازی معشوق کاملا مشهود است. داواشتهای طبیعت در تصویردر بیت زیرأ موارد استفاده از پدیده

 کند:می ش  بو و طاوس یاد _گیاهی محلی و معطّر _گلأ سُنبلأ  نور شاهو 

 دلتتتتتم لای ستتتتته تتتتتته ستتتتتونبلمأ گتتتتتولمأ

  ئتتتتیلاخم بتتتتوی و شتتتته مأ شتتتتاوه  نتتتتوورم

                                          

 اتتتتتتتاتلم رد ده زامأ ی ده زه م لهتتتتتتته متتتتتتته 

 بتتتتتاخم تتتتتتاوس نتتتتتمأ گولشتتتتته هومتتتتتای

 (۲۴0:۱3۸9داواشیأ)                           
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أ «متژه»« شتم»به تصویر ) هتره(ی او و اعضتای نزدیتک بته آن  تون: هایش از معشوق بیش از همه او در توصیف

-ردازی نین تصویر پ باشد. به دلیل بسامد استعمالهاأ حسی میبهو ... پرداخته است؛ که اغل  مشبه« اامت»أ «زلف»

 :رداختپهای میرزا احمد برای هلوگیری از طاله کلامأ به ذکر پاره ای نمونه ها خواهیم ها در عاشقانه

ق را مشتک کشتد. وی زلتف معشتوشاعر زلف و روی معشوق را به زیبایی به تصویر می« رزه  ناریبه» در سروده 

نتد ن عتذاری مانای به سیمی معشوق را در زیبایی و روشنی به ماه )امر طلعت( و در خوش  هرهنامد.  هرهبوی می

 زد:پردازند و اینگونه به تصویر پردازی میمی به شیرین گفتاری معشوق سازد و در خلال این منظرهأ گریزیمی

 عتتتتوزاری ستتتتیمین نأ تتتتته ستتتتیمین ستتتتیمای

  تتتتتی لعتتتته تتتتته ر متتتته اتتتته نتتتتازار و نتتتتازک

 موشتتتتتکینی زلفتتتتتان پتتتتوش مشتتتتتکین متتتتاه

                                                                         

 گتتتتولزاری هتتتتیچ لتتتته ن ویتتتته نتتتته وا گتتتتولی 

 تتتتتی لوعبتتتته شتتتتیرین و گفتتتتتار ر کتتتته شتتتته

 مینتتتی هتتته هتتتام ور ده نتته فشتتتان ئتتته موشتتک

 (۱۸9:همان)                                  

 داند که آماده پیکار است:او مژه معشوق را  ون تیر خدنگی زهرآگین می

 ر پته ر په آلوی زهر نگأ ده خه  ون«ت موژه»

          

 ر شتتته ی پتتته ئامتتتاده بتتتاللهأ ن یتتتزه غتتته نتتته 

 (۲37:همان)                                  

ونته معشتوق سازد. گل های سرخ با  در راابتت بتا گگونه و دندان معشوق را به زیبا ترین صورت ممکن مجسم می

 بازند و سفیدی مروارید در برابر سفیدی دندان های معشوق رنگی ندارد:رنگ می

 گولناریتتتت گونتتتای نتتتگأ ره بتتتی گولبتتتاغی

                         

 مرواریتتتتتت ی دانتتتتته أ شتتتتتیو پتتتتته متتتتترواری 

 (۱9۴:همان)                                     

iتصاویر تابلو گونه )3-4 ma g e) 

بته  هامعه را دهد و ذهنیکی از مفیدترین و مهمترین تکنیک های ادبی که شعر شاعر را در هایگاه خویش ارار می

 سازی در شعر است. کند تصویرخود هل  می
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 توانتد بتایمتآورد و مخاطت  داواشی در عاشقانه هایشأ صحنه های حضور معشوق را به زبان شعر به نمایش در می

ی نگتار به مثابته سرایدخواندن این ابیات تصویر و تابلویی را در ذهنش تداعی کند. تصویری که وی با زبان شعر می

 نگارد.میگریست که تصویرش را با کیفیت بالا 

ناخوداگتاه  نماید؛ که ذهن مخاط ی زلفان محبوبش  نان ماهرانه تصویر پردازی میداواشی برای توصیف کرشمه

ان ستیاه کند. در  ند بیت زیر شاعرأ مفهومی تتک بعتدی )زلفتمجالس بزم و رزم حکیم طوسأ فردوسی تداعی می

 کند:گزند تشبیه و نقاشی میتی میهایی بسیار گزنده که دل عاشق به سخمعشوق( به هجوم افعی

 ردا ستتتته لتتتته ستتتتیاش زلفتتتتانأ ی ستتتتته ده دیتتتتم

 تتتتار د ستتته وه ک ریتتته هتتته ن ئتتتاورده هوهتتتووم

  نتتیش د ستته گتتازی ههتتر گتتازأ د ستته رمتتاری هتته

 ویتش ی پته ن ستته گته دل  لاأ د سه له ک یه ر هه

                                                                        

 دا ر متتته کتتته رووی لتتته أ ردا بتتته فعتتتی ئتتته  تتتون 

 متتتار د ستتته یتتته فعتتتی ئتتته فعتتتیأ ئتتته د ستتته تتتتاری

 د ئتتیش ستته ردی ده  ر هتته   رد ده د ستته رنیشتتی هتته

 لتتتتیش یتتتتو متتتته زووختتتتاو لاوهأ د ستتتته لتتتته دل

 (۲۱3:همان)                                         

 

 نتیجه گیری

 عاشتقانه وی اشتعار در  مخاط که معنا بدین است؛ داشته مبهم و کلی اییشعر میرزا احمد داواشی  هره در معشوق

 تصتویر بته کمتال و لیمتعتا زیبتاأ را معشتوق کته استت کلتی توصیفات شنودأمی یا و خواندمی معشوق از که آنچه

 و نیستت حمتد داواشتیامیترزا  ابتکتار معشتوقأ تصاویر زمینه پیش .بگیرد ارار کسی هر معشوق تواندمی و کشدمی

 پسأ. اندکرده تجربه مختلف شاعران توس  و کلاسیک کوردی شعر در بارها را تصاویر این کوردی شعر مخاطبان

 .  استگرفته ارار نیز دیگران معشوق همواره معشوق این

یبایی ه توصیف زافزون براینأ داواشی مانند شعرای پیش از خودأ توهه خاصّی به محبوب و معشوق زمینی داشته و ب

تی نمتوده های وی پرداخته است. وی در اشعارش به مضامینی مانند بیتدادگری و هفاکتاری و فتراق معشتوق اشتارا

 ی پرداخته است.است. او در پرداخت  هره معشوقأ هنرمندانه به تصویر پرداز
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عشوق مان عاشق و های عاشقانه میان عاشق و معشوق ارتباطی استوار و هود داردأ این ارتباط مستقیمی میدر مضمون

و  شوق در زمتانی زنده و مستقیم میان عاشق و معهای عاشقانه و روایت وصال و حتی منابرهثبت نشده است. لحظه

ون وق میرزا احمد یک شخص خا  نیست بلکته مصتداای بترای مضتمشود. از این رو معشمکانی خا  دیده نمی

  پردازی است.

. استت افتهی بازتاب های کهنهای میرزا احمد در اال  اسطورهعاشقانه در نیز معشوق رویایی همچنین باید افزود که

 بتا کته زنتی. استتکرده فکتر خیتالی و رؤیایی زنی به همواره خویش ناخودآگاه ضمیر در مردان تمام مانند نیز وی

 زنتی االت  در گتاه و مهربتان و زیبتا زنتی اال  در گاه معشوق این برسد کمال به استتوانستهمی وی با شدن یگانه

 .استشده توصیف وی هایسروده در زلال و معصوم پاکأ

 مراجع

 

 ران: اطلاعات.ی شعرأ ترهمه فاطمه راکعیأ ته(أ درباره۱3۸3پرینأ لارنس )-

 (أ در سایه آفتابأ تهران: سخن.۱3۸0نامداریانأ تقی)پور -

 66و 65(أ در المرو ادبیات االیمیأ کتاب ماه ادبیات و فلسفهأ شماره ۱3۸۱هعفریأ محمدأ )

ادبیأ سال  طراحی برای طبقه بندی انواع ادبی در دوره کلاسیک نامه پژوهش های»(أ۱3۸۸راانیأ سید مهدی )ز-

 .۱06-۸۱أ صص ۲۴ششمأ شماره 

 (أ صور خیال در شعر فارسیأ تهران: آگاهأ  اپ سوم۱366نیأ محمد رضاأ )شفیعی کدک-

 فاق غزل فارسیأ تهرانأ نشر گفتارأ  اپ دوم.آ(أ ۱370صبورأ داریوش)-

 : سخن.(أ بلاغت تصویرأ تهران۱3۸5فتوحیأ محمود)-

 هاهرمی. (أ هنر عشق ورزیدن أ ترهمه سمیه سادات آل حسینی أ تهران:۱3۸۸فرومأ اریک)-

 (أ دیوان میرزا احمد داواشیأ تهرانأ نشر احسان۱3۸9حمد)داواشیأ میرزا ا-
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 (أ دریا در شعر شاعران هنوبأ تهرانأ دانشگاه تهرانأ  اپ دوم۱377الههأ ) کسماییأ-

 (أ ادرت اسطوره ) گفتگو با بیل مویزر(أ ترهمه عباس مخبرأ تهران: مرکز۱3۸0بلأ هوزف)کم-

  اپ تیراژهأ: تهران أ۱370 تا ۱300 از معاصر غنای  ذهنیّت از تحلیل : عاشقانه سال هفتاد(. ۱37۸)محمدأ مختارىأ-

 .اول

ر شعر متنبّیأ د(أ بررسی  پویایی و حیات صور خیال ۱390ن. )رادأ پرویمسبوقأ سیّد مهدیأ اائمیأ مرتضیأ فرخی-

 ۲۱9-۱99 هارمأ صصی هدیدأ شماره فصل نامه لسان مبینأ  اپ دومأ سال دومأ دوره
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 داواشی زا احمدربررسی مولفه های عرفانی در اشعار می

 1مکرم غفاری

 

 چکیده
عر که در ش ی استمیرزا احمد داواشیأ ادی أ شاعر و اندیشمند معاصر استان کرمانشاهأ از همله شاعرانی بزرگ

ی دیهه گویبسل  بر م دارای ذوق شعریأ خوش محاورهأ میرزا احمد انسانیخودأ متاثر از اندیشه های عرفانی است. 

ه زیادی ب . اشعاراادریه ارادت می ورزیده استطریقت و برخوردار از حافظه ی بسیار خوبی بوده و به سلسله ی 

شف و کیار وی به . توهه بسمراثی و غیره داستانأ اصیدهأ از او باای است مشتمل بر غزلأو اورامی کردی زبان 

وی  در آثار رفانیعشهود روحانی و نیز مطالعه ی آثار و اشعار عرفانی سب  گردیده است تا مضامین و اصطلاحات 

ن رفانی ایناب ع شخصیت و افکارنمودی پررنگ داشته باشد. این مقاله در پی آن است تا با واکاوی اشعار ویأ 

  هره بزرگ را به نمایش گذارد.
 ژه های کلیدی: غزل عرفانیأ شعر معاصر کردیأ میرزا احمد محمدیأ داواشی.وا
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Abstract  

Mirza Ahmad Dawashi, belletrist, a contemporary poet and litterateur of 

Kermanshah province, is one of the great poets who are influenced by mystical 

thoughts in his poetry. Mirza Ahmad is a very talkative, talented poet, who has 

mastered arrogance and has a very good memory and devoted himself to the 

dynasty of Qadriya. There are many poems written in Kurdish and Orami remains 

by him including ghazal, poetry, story, narrative, and so on. His great attention to 

the spiritual discovery and intuition, as well as the study of mystical works and 

poetry has caused the mystical themes and expressions to be highlighted in his 

works. This article wants to illustrate this great figure with his poems, characters 

and purely mystical thoughts. 

Keywords: Mirza Ahmad Dawashi, The mystical poets, the contemporary poetry 

of Kurdish. 
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 مقدمه

هنر سحرآمیز شعرأ کلامی موزون و آهنگین است که مظهر تجلی احساس و عواطف درون گوینده آن و زبانی 

آکنده از رمز و راز است. شعر و عرفان از یک مشربأ یعنی ذوق و الهام سر شمه می گیرند؛ لذا با نزدیکی آن دو 

ل و عوالم خا  عارفان و یا شرح اصول عقایدأ یا به یکدیگرأ یک نوع شعر عرفانی شکل گرفت که به بیان حا

ابل از نزدیکی به عرفانأ االبی بود  "شعر". از همین روأ (۲00۸ ی)رودمعجنتفسیر و تاویل افکار آنان می پرداخت 

ی به کار می بی هان و در نزد اهل تصوف حیاتی تازه به آن دمیده شد و به عنوان وسیله ای برای بیان هذبات عرفان

رفت. آن ها هنر شعر را که مدت ها در خدمت ارباب ادرت و عشق های زمینی بودأ تبدیل به وسیله ای در ههت 

 .(۲0۱6 نی)تدرسیدن به حقیقت نابأ هستجوی انسان کامل و آموختن عشق متعالی و هدایت روح بشری نمودند 

میرزا احمد محمدی )داواشی(أ از شاعران و ادیبان برهسته معاصر کرد بوده که اندیشه هایش همواره مورد توهه و 

اهتمام پژوهشگران ارار گرفته است و دیدگاه ها و آرایه های متباینی درباره او و افکارش وهود دارد. آنچه 

اد والای او در زمینه سرودن شعر است. وی در ههان هیچگونه تردیدی در او به های نمی گذاردأ ذوق ادبی و استعد

حاضرأ از سویی بخاطر اشعارش به بدیهه گویی و از سوی دیگر به دلیل اینکه آثارش از صبغه ای عرفانی برخوردار 

. وهود  نین شخصیتی با اشعاری منحصر به (۲005محمود  و)انوار استأ به عنوان شخصیتی عرفانی شناخته میشود 

ضمون های عرفانی آن را فردأ نویسندگان این مقاله را بر آن داشت تا بررسی و مطالعه اشعار ویأ ویژگی ها و م

استخراج نموده و به بررسی آن باردازند. از همین روأ رهیافت و مسئله اصلی در این مقالهأ پرده برداشتن از مضامین 

تحلیلی در صدد پاس  گویی به دو پرسش زیر -عرفانی در اشعار میرزا احمد داواشی است و به شیوه توصیفی

 خواهیم بود:

 اواشی در اشعار خودأ از اندیشه های عرفانی بهره برده است؟الف( آیا میرزا احمد د

 ب( وی در اشعار خود از  ه نمادها و اصطلاحات عرفانی استفاده کرده است؟

 پیشینه پژوهش 

ه بر آن ین مطالعدر ا وتاکنون مطالعه ای این مضمون از آثار و اشعار میرزا احمد داواشی را هدف ارار نداده است 

ز اد دیگری ه و بعبررسی و مطالعه اشعار ویأ ویژگی ها و مضمون های عرفانی آن را استخراج نمودهستیم تا با 

 شخصیت فکری و ادبی ویأ که تاکنون مورد بررسی ارار نگرفته است را معرفی کنیم.
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 زندگی میرزا احمد داواشی

روانسر به دنیا آمد. از  شهردر هجری شمسی  ۱۲۸۴فرزند محمد در سال « داواشی»معروف به « میرزا احمد محمدی»

همان آغاز کودکی مادرش را از دست داد و پس از آن با پدر همراه شد تا هم اصول و مبانی زندگی را از وی 

بیاموزد و هم خواندن و نوشتن را. بنابراین نخستین معلم میرزا احمد پدرش بود و او مبانی علم و زندگی را در مکت  

یم گرفت تا فرزندش را برای فراگیری علوم مختلف نزد یکی از عالمان بزرگ آن پدر آموخت. ساس پدر تصم

روانسر رفت تا در آنجا « تم تم»بفرستد. در نتیجه میرزا احمد به روستای « ملا محمد حسن هوانرودی»منطقه به نام 

ردار بودأ ولی متکسفانه تحت تعلیم آن استاد بزرگ ارار گیرد. او از حافظه ای بسیار اوی و استعدادی شگرف برخو

به  ۱3۲0این امکان را نداشت که به ادامه تحصیل باردازد و همراه پدر به کشاورزی و باغبانی مشغول شد. از سال 

سرپرستی مناطق و روستاهای مختلفی از روانسر را عهده « غلامعلی خان اردلان»سال به سفارش و حکم  بیستمدت 

أ «مسکین آباد»أ «الانجه»أ «تم تم»أ «بابا عزیز»ز زندگی اش را در روستاهایی  ون دار شد. به همین دلیل سال هایی ا

شد و تا آخر عمر در آنجا ماند. وی از همان « کانی خضران»و... گذراند. در نهایت نیز ساکن روستای  «دصادق آبا»

کوفا شد و شروع به سرودن شعر کودکیأ علااه فراوانی به شعر و ادبیات داشت. این استعداد ذاتی او در نوهوانی ش

کرد. وی اشعاری بسیار زیبا در اال  های غزلأ مثنوی و اصیده به زبان کردی دارد. اشعار او به حدی گیرا و اوی 

بود که در هوانی به عنوان یکی از سرآمدان شعر کردی مطرح شد و از شاعران و شعر دوستان هم عصرش کسی 

به فردی برخوردار  وی نخوانده باشد. لحن حماسی اشعارش از ویژگی های منحصر نبود که او را نشناسد یا شعری از

بود که آوازه میرزا احمد داواشی را در مناطق کردنشین طنین انداز کرد. او حافظه ای بسیار اوی داشت و همه 

های گوناگون یشاشعاری را که از نوهوانی تا زمان درگذشتش سروده بود از بر داشت. اشعار بسیار زیادی به گو

بیت عنوان کرده اند. میرزا احمد استعدادی عجی  در بدیهه سرایی داشت؛  بیست هزارزبان کردی که آن را بیش از 

به گونه ای که با دیدن هر  یزی به سرعت اشعاری نغز و شیوا و روان در وصف آن می گفت و در همان حال همه 

زا احمد در دوران حیاتش با عالمان و بزرگان زیادی نشست و آنچه را که سروده بود به خاطر می سارد. میر

أ «ملا محی الدین صالحی»أ «شی  محمد سعید نقشبندی»برخاست و مراوده داشت. از آن همله می توان به 

اشاره کرد. بسیاری از کسانی که با وی ارتباط داشتند شاعر بودند و « محمدعلی سلطانی»و « سیدمحمد طاهر هاشمی»

گر ه  .مرگ وی مرثیه هایی سروده اند که همه آنها در دیوان این شاعر خوش ذوق و توانمند موهود استپس از 

داواشی بیش از بیست هزار بیت شعر سروده استأ اما بسیاری از آنها به دلیل اینکه هز در حافظه شاعر در های 

الدین صالحی به یادگار مانده و بخشی  دیگری ثبت نشده از بین رفته است. اسمتی از این اشعار به خ  ملا محی
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در انتشارات کردستان منتشر شد. « حبی  الله کریمی»به کوشش « نسیم شاهو»تحت عنوان  ۱376دیگر در سال 

توس  انتشارات احسان به  اپ رسید تا بخشی از گنجینه  ۱3۸9بالاخره دیوان اشعار وی برای نخستین بار در سال 

گرانبهای ذهن و زبان میرزا احمد داواشی در تاری  ادبیات ملت کرد به یادگار بماند. وی در محافل شعر و ادب 

کرمانشاه شرکت می کرد و از معدود شاعرانی به شمار می رود که در زمان حیاتش برایش مجلس بزرگداشت 

در هلد دوم از کتاب زندگی نامه بزرگان کرمانشاه درباره این مجلس بزرگداشت « فرشید یوسفی»ت. گرفته شده اس

بود که اینجان  با یاری اداره فرهنگ و هنر در سالن شهر وااع در ساختمان شهرداری  ۱356شاید سال : می نویسد

رمانشاه و تعدادی از سخنوران و شاعران کرمانشاه بزرگداشتی برای میرزا احمد برگزار کردیم که شاعران و اهالی ک

تهران نیز حضور داشتند. معرفی داواشی به من محول شد و تا آنجا که شناخت اهازه می داد حضرتشان را به 

  ند.مدعوین شناسانیدم. بعد از خود شاعر خواسته شد که شعر بخوا
ما باور ب شود. اآقش بر و همه تعریف های من نمن بسیار بیم داشتم که مبادا میرزا احمد از عهده سخنرانی برنیاید 

 شویق و کف زدنبار با ت 3کنید این مرد سخنور آنچنان زیبا و رسا و شیرین سخن می گفت و شعر می خواند که 

 .میرزا احمد به خوش خلقی و خوش سخنی شهرت داشت .های شنوندگان شعرخوانی را ادامه داد

 نداشت و س تنفراست که وی بسیار خوش ال  و خوش رفتار بود. از هیچ کدر این باره در منابع گوناگون آمده 

 رانگیز وای شوبدگویی نمی کرد. وی با گفتار و رفتار محبت آمیزش همه را به سمت خود می کشاند و با شعره

بلی ی سوارکار ااو.داشتند دکلمه های دلچسبش دیگران را مسحور خود می کرد و مردم نیز او را بسیار دوست می

که برای ر حالید ۱359بود و در شنا و تیراندازی نیز مهارت کافی داشت. میرزا احمد داواشی سرانجام در سال 

ه ب« یس ارنیاو»ر تشخیص و مداوای بیماری عازم تهران بود درگذشت و بنا بر آنچه وصیت کرده بود در کنار مزا

 .خاک سارده شد

 اشعار میرزا احمد داواشی

 :ه کردتوان به آثار زیر اشارعر میرزا احمد میهای شنمونهاز 

أ بو حه زره تی عه لی رضأ حه هی ریویأ هه ژن میعراجأ ) ( شه وی به دنیا هاتنی پیغه مبه رأ موناهات و توحید

شه م هه أ هیجرانأ سیاپوشأ به هارأ دانشأ کاردلأ ئاسیاوه که أ ئه هه لأ رفیقی ناکه سأ وه ته نأ دیهاتی و شاری

اه أ فه له ک تو خانه خراوم کردیأ بو کوردوستانأ شه مال غه مانمأ شیرین و فرهادأ زه بوونم که رده نأ که م ماله
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زام أ ره فیق شه فیقأ ئیمشه وأ سه رو سه هی ته رزأ ته سکین به خشه که تأ دوور له وه ته نمأ دمش وه خه یر

ئه نامیأ نامه که أ بوزورگواره نیأ زه رد هلالهمه هه نگ ناأ مه رگی شاهینأ گوش ده نه وه عه رزمگولأ غونچه 

عه رزم که رد مه أ شه هلاأ تااه تم تاق بیأ شه مال و ئاویه رأ  ه زانان حالم؟ی؟أ  که وه تا دلئه أ حمه د ده ماغم

 نه. به و و حهأ په روین بی په رواأ یه ک شه و ئاره زووأ ئازیزم پیریأ سینیأ !هنوون

 میرزا احمد داواشیمضمون عرفانی اشعار 

میرزا احمد داواشی علاوه بر حمد و ستایش خداوند سبحان و مدح و ثنای پیغمبر اسلام ) ( و انس با ارآن به 

مواردی همچون بزرگان دین و شاعران و عارفان و بزرگان منطقه پرداخته است از همله: هشن معراج پیامبر ) (أ 

ن اهل حقأ شی  حسام الدین نقشبندیأ شی  نصرالدین خالص صحرای حجازأ موسل به حضرت علی )ع(أ مرشدا

.میرزا احمد داواشی در مورد شی  حسام (۲0۱۲ )یداله پاوه حلیفه سید عنایت وراء مرشد طریقه اادری طالبی و...

 فرزند مرحوم شی  بهاالدین شعر گفته است که در ذیل  ند بیتی از آن آورده شده است: الدین نقشبندی
 ختتتتان تتتتتا ختتتته وانتتتتیأ ستتتته یتتتتد تتتتتا وه شتتتتی 

 "علتتتتی بتتتتن بهتتتتا"خسووستتتته ن ئتتتته و اطتتتت أ 
 

 فتته لتته ک بنچینتته یأ کیتتت نتتاوه رد لتته بتتی  
 نشتاهتهختت  تون شتهندی لته روویأتتههورکه

 

مین به زز روی او همچنین افراد بزرگ از همله سادات و مشای  بایستی ترهمه: تمام خان و خوانین و حاکمان 

ط  آن ا هایگاه ابدی خود یعنی دنیای اصلی هجرت کنند و هیچکسی از این اضیه مستثنی نیستأ به خصو 

 شید و  رگ رامبزرگوار شی  علی فرزند شی  بهاالدین نقشبندی )رح( که از روی تخت پادشاهی در طریقت طعم 

 قاء حق شتافت.به ل

مولفه ی عرفانی: یکی از مولفه های اشعار میرزا احمد داواشی درشعر بالا اشاره به فانی بودن دنیای امروزی و مادی 

برای تمامی هانداران یا موهودات به خصو  مشای  و اولیاء الله که این اشخا  هیچگونه دلبستگی به این دنیای 

حمد به اط  بودن شی  حسام الدین )رح( میاردازد که از نظر وی و خیلی از مادی را ندارند. مولفه بعدی میرزا ا

در عرفان و تصوف یعنی انسان کاملی که در نظر  "اط "بزرگانأ وی یک اط  بزرگ در زمان خود بوده است. 

صوفیان احاطه اش به همیع آدمیان محقق است و همه ی مقامات و حالات تصوف را داردأ شی   ون به مراحل 

عالی کمال برسد و در کمال استغنای تمام پیدا کندأ اط  نامیده می شود و اط  را از نظر اغاثه کنندگان و اعانت 

 .(۲0۱5 شیرین و)داوود گویند  "غو "کنندگان 
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 وه زور کتتتیشهتتته م کتتته متتته ن ئتتته نتتتدازأ کتتتافر 
 شتتتای ستتته ختتتاوه ت دارأ ستتتاحیو ستتتفره و ختتتوان

 

 هتتته م پیتتتر ستتتوفی و هتتته م شتتتی  ده رویتتتش 
 "هتته ورامتتان"متته شتتهوور متته عتترووفأ پیتتر 

 

ترهمه و تفسیر: ایشان کمندی محکم و هذبه ای فوق العاده از نظر کمال و معرفت دارا بوده که حتی کافران و 

زورگویان از دایره کمند او راه گریز نداشته اند که این توصیف برای شخصی اابل ابول است که بتواند هم پیر 

ه و طعام بوده که از تمامی ااصی نقاط محی  صوفیان و هم شی  دراویش باشد. شی  حسام الدین )رح( صاح  سفر

پیرامون از همله کردستان عراق و ایران و ترکیه از خان و کرم ایشان بی نصی  نبوده اند که به پیر هورامان نیز 

 . (۲009 رمحمود)سیدامیمشهور و معروف است 

مولفه ی عرفانی: با توهه به هذبه و کرامات و کمالات شی  حسام الدین )رح( که میرزا احمد داواشی به آن اشاره 

دارد می توان به سرگذشت یک درویش که از هند و  ند نفر از ترکیه شیفته شی  میگردندأ پرداخت. این افراد که 

علت آوازه و توصیفات عرفانی شی  عاشق رفتار و کرامت معنوی شی  حسام خارج از دین اسلام می زیسته اند به 

الدین )رح( می شوند که در خواب  ند بار با آن ها ملااات می کنند تا بالاخره به نزد شی  می آیند که بعد از در 

د شی  ماندگار می آمدن به دین مبین اسلام مرید شی  میگردند که حتی یکی از آن ها به اسم حسین تا سالها در نز

شود. شاعر از هذبه و ادرت درونی شی  می گوید که توانسته بود در آن زمان یک ارتباط مستقیم و آنلاین بین 

 . (۲00۸ ی)تقو خود و مریدانش برارار کند و از آنسوی مرزها آن ها را به سمت خود بکشاند

دی و قت نقشبنر طریده ها: نقل می کنند و به اول خود شاعر شی  حسام الدین نقشبندی )رح( هم یکی دیگر از مولف

 است. هم در طریقت اادری مرهعأ پیر و مرشد کامل بوده است که این مقام در طریقت مرتبه ای عالی

ام از عشاخص و  فرادر ابه نظر می رسد که میرزا احمد داواشی با توهه به ارتباط با افراد نزدیک اش به ههت مسی

ی که ی و اادرقشبندنمنطقه پاوه و روانسر و کرمانشاه توانسته بود با مریدان و دراویش و حتی مرشدان طریقه ی 

مریدان  دان وبزرگترین مکت  طریقت )صوفی و درویش( منطقه غرب ایران به حساب می آیند از حال و روز مرش

رش به اشعا د )رح( را خود یک اهل طریق کامل محسوب کرده که درآن زمان خبردار شود. میتوان میرزا احم

به شی   ار مربوطز اشعوضوح به ارادت و نزدیکی با مشای  از همله شی  نصرالدین پاوه )رح( اشاره کرد.  ند بیت ا

 نصرالدین پاوه ای )رح( که ترهمه و تفسیر آن به شرح ذیل می باشد:
 

 شتتتتتتنوی شتتتتتته متتتتتتالیأ شتتتتتتنوی شتتتتتته متتتتتتالی
 بتتتتته ویمتتتتته وهأ کتتتتته ردم ختتتتته یتتتتتالیویتتتتتم 

 ده س هتتتتتور دام دره ستتتتتاتأ ده م و ه ستتتتته ناشتتتتتو

 یتتتته ک رو دیتتتتم ئامتتتتاأ شتتتتنوی شتتتته متتتتالی 
 هتته والتتیاتته یتتس ئاستتا بتتا لتتیشأ پتته رستتوم 

 نتتتتالام و کتتتته فتتتتتمأ هتتتته ستتتته ره راشتتتتو
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  تتتته م وه ئتتتته ستتتتره وهأ ره نتتتتگ وه گتتتته رده وه
 واتتتتتتم: ئتتتتته ی متتتتتاموورأ ئتتتتته متتتتتر ئیلاهتتتتتی
 ئتتتتته ر تتتتتی شتتتتته کتتتتته تتتتتتیأ ئامتتتتتای وه رواه
 دل هتتتتتته نتتتتتته دیتتتتتتنشأ بتتتتتتی اتتتتتترار بیتتتتتته ن

 

 لتتتتتتتتتته ب وه بتتتتتتتتتتاره وه و دل وه ده رده وه
 ستتته یتتتاره ی ستتته یتتتاحأ هتتته نتتتت ئاگتتتاهی

 "پتتتتاوه"متتتته پتتتته رستتتتووم هتتتته والأ ئتتتتازیز 
 بینتتتاییم پتتتته ی دیتتتتنأ دیتتتتده ش تتتتتار بیتتتته ن

 

بیان میکند:  تفسیر: میرزا احمد داواشی )رح( درخصو  بیماری شی  نصرالدین خالصی اادری پاوه )رح(  نین

روزی از روزها بی ارار و رنجور با خودم گفت و گو میکردم که ناگهان رهگذری )نسیم شمال( دیدمأ ناخودآگاه 

کلامی به نظرم رسیدأ او را بازداشتم و گفتم : من را نظاره کن با  شمان گریانأ رنگ زردأ ل  تشنه و دل محزون. 

امر الهی هستی و تمام عالم گیتی را سر میزنیأ تو را سوگند میدهم به  سوال این بود : ای شمالأ همانطور که مامور

ذات بینای خداوند سبحانأ هر ند که خسته به نظر میرسی و از راه رسیده ای اما از معشوق خودم خبری ندارم و 

یزی شنیده ای بایستی من را ازین وضع رها سازی و از پیر و مرشد حقیقی خودمأ مرا خبری دهی. آیا در این باره  

 .(۲005 دریح و زادهی)ال یا دیده ای؟ به من بگو تا دیده هایم از فرق گریه روشن گردند

مولفه ی عرفانی: میرزا از طریق شمال باد نسیم ملایم صبحگاهی که  ون رهگذری از پاوه و اورامانات به سمت 

سوال میکند و شمال هم نمیتواند مثل روزهای گذشته با وی روانسر و از آنجا به ماهیدشت و کرمانشاه می رسد 

سخن بگویدأ مثل اینکه هردو گرفتار یک درد بودندأ آن هم بیماری معشواشان. اما به نا ار شمال ل  به سخن 

گشوده و به اوضاع بیماری شی  اعتراف می کند. مرید هم که در روانسر به سر می برد لحظه شماری می کند تا از 

تی پیر طریقت خود خبری یابد. در اینجا شاعر به حزن و اندوه شمالأ کوه و  شمهأ درخت و هویبار و مریدان سلام

و منسوبان اهل طریق منطقه اشاره می کند که بر اثر بیماری شی  نصرالدین حال و روز خوبی ندارند و همه برای 

در پیش گرفتن راه طولانی روانسر به پاوه با هم  سلامتی وی دست به دعا برداشته اند. که ناگهان مرید تصمیم به

مسلکان خودش از روستاهای اطراف می گیرد و با  ند نفر دیگر به سوی کعبه نیاز خود به حرکت ادامه می دهند. 

که در نزدیکی پاوه اطراف روستای اشلاق خبر سلامتی و شفای مرشد خود را از  ند نفر اهل طریقت و حقیقت می 

م حزن و اندوه و پریشانی و ناراحتی از درون همه بیرون میرود و با خوشحالی و شادکامی به نزد شی  می شنوند و تما

. داواشی ارتباط البی خود )مرید( را از (۲0۱۴ )علیرضا رسند و دلشان به همال و سیمای معنوی شی  روشن میگردد

بدون خرافه پرستی میداند و بیماری  طریق شمال هویا میشود و ح  و دوستی عاشق و معشوق را در ارتباط سالم و

معشوق را بیماری خود و سلامتی وی را عنایت و لطف الهی می پندارد و همچنین از نظر میرزا ارتباط بین عاشق و 
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معشوق را میتوان از طریق پیک معنوی و ارتباط البی بین مرید و شی  در دوست داشتن وااعی که همان اولیاء الله 

 هستندأ دانست. 

را عنایت و ه سیدی دیگر از عارفان و شخصیت های تراز اول منطقه و معاصر میرزا احمد داواشیأ مرحوم خلیفیک

تی یک تفسیر بیت شعر سروده است که برای هر بیت بایس ۸0)رح( بوده که شاعر در مرثیه فوت وی نزدیک به 

 رت  کیده شرح دهیم. هداگانه آورد که ما سعی کرده ایم خلاصه ای از اشعار مذکور را به صو

 معرفی شخصیت عارف و مرشد کامل طریقت قادری طالبانی، مرحوم خلیفه سید عنایت ورا )ره(

خلیفه سید عنایت فرزند مرحوم سید هدایت از سادات برزنجی و از خلفای بزرگ طریقه ی اادری طالبانی کرکوک 

. خلیفه سید عنایت بعد از اتمام مراحل شاگردی و بوده که با مرحوم شی  اادر اادری )رح( نجار هم عصر بوده اند

کس  علم و اهازه ارشاد و خلیفه گری از رهبر طریقت وات کرکوک به زادگاه خود یعنی روستای ورا در بیست 

کیلومتری بعد از پاوه به سمت داریان و نودشه برگشته و همانجا ماندگار و شروع به ارشاد و راهنمایی مردم منطقه 

یشان انسانی کاملا با تقوا و اهل ورع و کمالات بوده به طوری که اغل  اواات و عمر شریف خود را در می کند. ا

عبادت و سیر الی الله ساری کرده است. ایشان انسانی بی تکلف و ساده زیست بود که کمتر میخورد و کمتر 

ه از مسیر پاوه  به سمت هورامان ژاوه رو میخوابید. سفره و نان و خوانش در منطقه زبانزد خا  و عام بود. افرادی ک

و منطقه مریوان از آنجا گذر میکردندأ حتما یکبار هم که شده از آن نان سفره خلیفه عنایت بی نصی  نبوده و وی را 

 . (۲0۱۸ )مریم ملااات کرده اند

 ختتتتان تتتتتا ختتتته وانتتتتیأ ستتتته یتتتتد تتتتتا وه شتتتتی 
 "عتتته نایتتته ت"متتته خستتتووس ختتته لیفتتته ستتته ییتتتد 

 ی متتتته لایتتتتک لتتتته عتتتته یتتتت  موبتتتته را وینتتتته
 تتتتتتته ستتتتتتکین ده هنتتتتتتده ی دلتتتتتته ی دلریشتتتتتتان
 ستتتتتتتتتادق و متتتتتتتتته ستتتتتتتتتبووق بائیمتتتتتتتتتانم رو
 ختتتتتته لیفتتتتتته ی شتتتتتتیرین شتتتتتته کتتتتتته ررازم رو
 نتتتتتتاوه شتتتتتتداری بتتتتتتتو کتتتتتتی بشتتتتتتتو وه لاش
 بتتتتتتتتته متتتتتتتتته رد متتتتتتتتتوراد دلتتتتتتتتتداری ده رو
 دلتتتتتتتتتتتتتتتتتتداری وه دل دلریشتتتتتتتتتتتتتتتتتتانم رو

 

 فتته لتته ک بنچینتته یأ کیتتت نتتاوه رد لتته بتتی  
 چتتتته ی هتتتته دایتتتته تبولبتتتتول گتتتتولزار باغ

 "ورا"متتته دروشتتتا نتتته هتتته متتتع هتتته ماعتتته ت 
 بتتتتتاش بتتتتتالاده ستتتتتت ریتتتتتازه ت کیشتتتتتان
 حاتتتتته م تتتتته بیعتتتته ت ستتتتاحی  ختتتتوانم رو
 دانتتتتتتتتتتتتتتتتاو دلاوه ر دلنتتتتتتتتتتتتتتتته وازم رو
 ببتتتتو وه متتتته لهتتتته م پتتتته ی ده فتتتتع بتتتته لاش
 متتتته رده ی عتتتته زیتتتتزش لتتتته یتتتتادش بتتتته رو
 دلستتتتتتوز متتتتتته نستتتتتتووب ده رویشتتتتتتانم رو

 

معنی و تفسیر:  تمامی موهودات و انسان های روی زمین بایستی بعد از مدتی دنیای خاکی را ترک گفته و به 

منزلگاه ابدی خود یعنی دنیای اصلی و آخرت هجرت کنند و به معبود خویش برسندأ به خصو  آن عارف و 
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جادی بودند که در همع ساکنان آن مرشد کامل خلیفه سید عنایت ورا )رح( که بلبلی از گلزار خانواده هدایت س

روستا مثل یک شمع فروزان نمایان بود. ایشان تسکین دهنده و ملجا و پناهگاه درماندگان بوده و از سویی دیگر در 

زمره افراد شاخص زاهد و پاکدامن بود. در سخن خوش کلام و در معاشرت دانا و در بخشش حاتم طایی بود. 

یش و منصوبانأ هرکسی نزدش میرفتأ دعای خلیفه نزد پروردگار مقبول و شفا مریضانأ ناخوش احوالانأ دراو

دهنده بود. مصیبت دیدگان و عزاداران با دلداری او روحشان آرام میگرفت که فوت عزیزانشان با کلام گوهر بار و 

صیل دانشگاه طریقت شیرین خلیفه از یاد میبردند. با تقوا و اهل طاعتأ با صبر و سلوکأ تحصیل کرده و فار  التح

 .(۲0۱۱ )کتایون کرکوک بود

ات نج و زحمردست  مولفه ی عرفانی: داواشی به زهد و پاکی و تقوا و معرفت خلیفه اشاره می کندأ که ایشان از

 یش و غیرز درواریاضتی که کشیدهأ نزد خلق خدا شخصی معتبر و پیری با کمال محسوب میگردد که تمامی ااشار 

جام به سران وردند بدرویش نزد خلیفه برای حل مشکلات و مصائ  خود میرفتند و از کلام و نصایح خلیفه بهره می 

ق و رادی لایود افد عنایت که هرکدام به نوبه خمیرسیدند.داواشی در مورد خصوصیات مریدان و دراویش خلیفه سی

سیار شان بشاخص بودندأ اشاره کرده که در ذیل به صورت مختصر به آن پرداخته شده است که در فوت مرشد

 اندوهگین گردیده اند:

 یتتته کستتته ر پتتته ی وه فتتتات بتتتی واده ت هوشتتتان
 ختتتتتته لیفتتتتتته بکیشتتتتتته ستتتتتته ر وه کرماشتتتتتتان
 نهتتتته ریتتتته ک وه نتتتته وعتتتتی زکتتتتر تتتتتو شتتتتانه 
 نتته ک  تتون حتته میتتدی حتته متتد حتته اتتق کتته رده
 لتتته بتتته حتتتر ئتتته لتتتتاف لوتفتتتت وا بتتتی غتتته رق
 متتتته وا تتتتو: ستتتته ییتتتتد ستتتتام ستتتته نگیتتتتنم رو
 باستتتتتتتدق و وستتتتتتتووق ستتتتتتتاحی  دیتتتتتتتنم رو
 تتتتته کیتتتته  تتتتول و هتتتتول بتتتتی پتتتته رداختتتتم رو
 کتتتتی بتتتتو وا ده رویتتتتش ویتتتتش ئیرشتتتتاد کتتتته رو
 لتتتتتته ستتتتتتری ستتتتتته ربتتتتتتان موعتتتتتته لتتتتتتق ده رو

 "ه مینتتتیده رویتتتش غتتته فتتتار ئتتت"بتتته خشتتتای بتتته 
 

 ستتتته ر تاپتتتتا وه بتتتته رگ ماتتتتته متتتتی پوشتتتتان 
 متتتته نستتتتووبان بدیتتتته  تتتته نتتتتی ده رویشتتتتان
 بدیتتتتتتتته بوینتتتتتتتته ئاغتتتتتتتته روشتتتتتتتتانه ن
 هتتتتامی هتتتته بتتتتاده ی متتتته یتتتتل تتتتتو وه رده
 بتتتی پتتته روا متتته کتتته رد پتتتاره ستتتیم بتتته رق
 وه حتتته ستتتره ت متتته رده ی دل حتتته زیتتتنم رو

 رو "اولنگتتتته  یتتتتنم" لتتتته کیشتتتته کتتتته ی 
 ئوهتتتتاخم روهتتتته ی رو ختتتته لیفتتتته ی بتتتتی 

 بتتتتال ئیجتتتتاد کتتتته رو "کاکتتتته میتتتتر"وا لتتتته 
 بتتته متتته رام متتته یتتتل متتته وه فتتته ق کتتته رو
 وا بتتی متتار بتته متته یتتل ویتتش متته کتته رد ستتینی

 

ترهمه و تفسیر: خلیفه دارای مریدانی در سراسر اورامانات بوده که به هنگام فوت خلیفه سید عنایت تمامی مردم 

د. با توهه به مریدانی که در کرمانشاه ساکن بودندأ میرزا احمد به آن روستاهای اطراف غم زده و اندوهگین می شون
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ها هم اشاره ای داشته أ  را که خلیفه برای ارشاد به کرمانشاه هم میرفت و اکنون شاعر خطاب به خلیفه می گوید به 

و ذکر و نالان و کرمانشاه نظری بیفکن که به موه  فوت ات مریدان و منصوبانت هرکدام به نوعی در حالت سماع 

 . (۲00۸ )معصومه فغان هستند

اده صبر و س اعت ومولفه عرفانی: با توهه به خصوصیات بارز عرفانی و زهد و تقوای خلیفه سید عنایت که در ان

ر محسوب گفت آوشمنطقه کاری عجی  و زیستی نیز بی نظیر بودأ افرادی را شیفته خود می کرد که از نظر مردم 

اند این که میتو اراستدمیشد و بارها سوال میکردند که این خلیفه  ه نوع ادرت و تصرفی در دل و افکار این افراد 

ی های وانایتاشخا  را یکی پس از دیگری به راه طریقت و هدایت رهبری نماید. این خصوصیات به هذابیت و 

ایت ه سید عنت خلیفطریقت روز به روز می افزایید که میرزا احمد در اشعارش به کرامااین سید و عارف دلباخته 

ه طور بد داشتأ ان خوپرداخته است. از آنجایی که میرزا احمد داواشی ارتباط نزدیکی با اکثر دراویش و مشای  زم

به  ریدان ویماز  ا  ند نفرکامل با شخصیت عرفانی خلیفه سید عنایت ورا آشنایی کامل داشت که در این راستا ب

محسوب  راویشخصو  مرحوم دیوانه غفار داریان )دیوانه مرحله ای در طریقت که به عنوان سرپرست و مسول د

رامات و یدی کمی شود( و هناب درویش اسدالله حمیدی ساکن کرمانشاه ملاااتی داشته است. ازین رو آاای حم

ن پیر منشی ای بزرگ ورده و داواشی هم بر همین منوال پی به زبردستی صفات برهسته خلیفه را برای میرزا تعریف ک

ی کندأ زگو مطریقت برده است. همچنین با اشعار خود هلوه هایی از ادرت و کرامت خلیفه را در اشعارش با

عاده لم خارق او عل  راکه خلیفه با داشتن کرامات و صفات پسندیده با خلق و خوی انسانی توانسته بود که مهارت

 د:ای که همان علم حال است را به مریدان خود بیاموزد. به اول مولانا )علیه رحمه( می فرمای

 متتتتتتتتتتتتا درون را بنگتتتتتتتتتتتتریم و حتتتتتتتتتتتتال را
 

 نتتتتتتتتی بتتتتتتتترون را بنگتتتتتتتتریم و اتتتتتتتتال را  
 

که می توان دراویش تراز اول وی به نام های دیوانه غفار داریانأ درویش کاکه میرأ درویش اسدالله حمیدیأ 

مان رضاییأ درویش رحمان عزیزیأ درویش مصطفی دهقانیأ درویش سلیمان لطفیأ درویش ابراهیم درویش عث

یوسفی و... را در اشعار میرزا احمد داواشی دیدأ که هرکدام ازین دراویش افکار و افعال خارق العاده ای را در برابر 

آوردند که این خود ره صد ساله  منکران و نفی کنندگان راه طریقت و حقیقت در زمان خود به اهرا در می

میخواهد تا شخص یا اشخاصی بدان دست پیدا کنندأ از همله این افعال و نمودها به اهلی کردن مار توس  دیوانه 

غفارأ دست و زبان زدن به سیم لخت برق توس  درویش اسدالله حمیدی و پرواز از بام بلند مسجد داریان به بام 

رویش کاکه میرأ خوردن سنگ توس  درویش عثمانأ و همچنین خواندن اشعار و دیگر با فاصله زیاد توس  د
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مداحی و دف نوازی بی نظیر درویش رحمان عزیزی بدون وافه در  ند شبانه روز اشاره کرد. داواشی به ارتباط 

ره محافظت البی خلیفه با مریدانش  اشاره میکند که میخواهد آن ها را از گزند روزگار و معصیت و خطاهای روزم

کندأ این است که درویش مصطفی دهقانی در ماه مبارک رمضان همراه درویش علی یوسفی هر دو از اهالی داریان 

به سب  سفر کاروان خود به دور از منطقه پاوهأ  ند ساعتی ابل از افطار درویش مصطفی هوس کشیدن  اق میکند 

ید ما ارار است روزه مان را نشکنیم. درویش مصطفی که مورد سرزنش همراهش درویش علی ارار میگیرد و میگو

میگوید من تحمل ندارم و بایستی الیان یا  اق را  اق کنم و دودی کنم و روزه ام را امروز میشکنمأ که آن هنگام 

 اق از دستش افتاده و ناگهان ناپدید میگردد که بعد از هستجو کاری از دستشان ساخته نیستأ تا اینکه بعد از هفت 

روز که به موطن خود برمیگردند خلیفه در سر راهشان در روستای ورا باهر میگردد و آن ها را به تکیه دعوت 

میکندأ و مورد خطاب و سوال خلیفه ارار میگیرند و از اوضاع کاروان سوال میشودأ در هوابش درویش مصطفی به 

جددا سوال میارسدأ راستی در بین راه یا به صورت عادی خود را نشان داده و اضیه را بازگو نمی کندأ خلیفه م

هنگام کاروان به شما راهزنان حمله نکردند یا  یزی را گم نکرده اید؟ بازهم سکوت حاکم میشود و هواب منفی 

استأ تا اینکه درویش علی به عرض خلیفه میرساند درویش مصطفی از گم کردن الیانش ناراحت است. در این 

رحومه بانو آفتاب میفرمایدأ همسرم برو از آن طااچه داخل تکیه یک عدد  اق برای هنگام خلیفه به همسرش م

درویش مصطفی بیاورأ هنگامی که  اق را بدست درویش مصطفی میدادندأ ناگهان از خود بیخود میشود و گریه 

شی  و مرید که  کنان از محضر خلیفه پوزش میطلبد و به گناه خود اعتراف میکند که این خود یک مولفه بارز بین

هر لحظه أ مرید بایستی از خود غافل نشود و خدای خویش را نابر بر اعمال و رفتار خویش بداند و در مواردی 

 دیگر از اشعار میرزا احمد داواشی بایستی به بیت اصلاح شده آن در ذیل اشاره کرد:

 بتتتته خشتتتتای بتتتته درویتتتتش دیوانتتتته غتتتته فتتتتار
 

 وا بتتتی  بتتته میتتتل ویتتتش لینتتتی کتتته رو متتتار 
 

این بیت شعر با این مضمون صحیح به نظر میرسد  را که دیوانه غفار أ شهرتش غفاری بوده و از دراویش تراز اول 

خلیفه سید عنایت بوده که به اشتباه امینی آمده است و آخر مصرع دوم در دیوان داواشی سینی منظور لینی بوده که 

باشد که این شخص توانسته بود یک مار بزرگ را به تسخیر خود در زبان اورامی )لینی( به معنی اهلی و رام شده می

 .(۲0۱۸ ی)تقو درآورده و مطیع خود سازد

یکی دیگر از مولفه های عرفانی در این اشعار اشاره به  له نشینی خلیفه سید عنایت ورا بوده که در اولینگه  ین 

محل  له نشینی وی بوده که شاعر دایق و واضح به آن اشاره می نماید و میخواهد بگوید  نین شخصی بعد از  له 
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شید تا در برابر ناملایمات آن روزگار سر تعظیم در نشینی و بدست آوردن دل مخلوق و رضای خلق و خالق خود کو

برابر بالمان و زورگویان فرود نیاوردأ بلکه خیلی از آن اشخا  را نیز در حلقه سلسله خود همع کند و از پستی ها 

 .(۲0۱6 کامران و)منصور, پروانه,  و دنیاپرستی آن ها را نجات دهد و به سوی خداپرستی و راه حقیقت دعوت نماید

همچنین میرزا احمد داواشی به ادرت بی نظیر خلیفه سید عنایت در ارتباط بی  ند و  ون ما بین مریدان خود 

یاردازد و میگویدأ بایستی فنا شد و  با ح  و دوستی مرید و توسل به شی أ می توان به مرحله تکامل در طریقت م

رسیدأ  راکه شی  یا خلیفه پل محکم و استواری است بین مریدأ شی  و الله تعالی که این نمونه بارزی است در آن 

 یش در اید حیات هستند.دوران اتفاق افتاده است که هم اکنون  ند نفر ازین دراو

 

 نتیجه گیری

ی زهای هستو را میرزا احمد داواشیأ شاعری با صبغه عرفانی است و عرفان را راهی برای پی بردن به مجهولات

خود  رفانه بهای عاهمیداندأ اندیشه های عرفانی داواشی در اشعارش کاملا نمایان است و اشعارش رنگ و بوی غزل 

تصوف و  رفانأعه شیوخ و دراویشی اشاره دارد که همگی در زهدأ طریقتأ خداپرستیأ گرفته است. در اشعارش ب

دن نشان دا راد وفضایل اخلاای زبانزد خا  و عام در عصر و دوره ی خود بوده اند. او از طریق ستایش این اف

ر درفان را عف و صوویژگی های عارفانه و خالصانه این دراویش و بزرگان در طریقتأ به زیبایی هر ه تمام تر ت

د می توان موارهاشعارش به اال  نمایش گذاشته استأ به شیوه ای که خواننده با خواندن و درک این اشعارأ ه

فاظ در ارکرد الکواره دریچه ای از عرفانیت را به روی خود بگشاید و از ثمرات آن بهره مند گردد. میرزا احمد هم

رساند. ببان خود مخاط دانسته و اصد داشته تا  نین شعور و ادراکی را به اشعار را در راستای احساسات گوینده آن

در  ویش دارد ی گرامیرزا احمد داواشی به طور کلی شاعری رمانتیک است اما در اشعارش به نوعی رمانتیسم عرفان

 اغل  اشعارشأ  نین امری مشهود است.

 مناب 

مجعه دانشکده ادبیات و ل”.شعر نیکو در جعوه گاه عرفان“ل.2005 .محمود دکتر سید امیر and ,دکتر سید امیر محمود ,انوار
 .173 شود(ععوم انسانی )منتشر نمی 

 .58–39 :(17) 5 ملالعات زبان و ادبیات غناییل”.شعر غنایی و عرفان“ل.2016 .مهدی ,تدین

 .2 گوهر گویا-پژوهش های ادب عرفانیل”.نسبت تجربه های دینی، عرفانی و هنری“ل.2008 .تقوی
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 .نسبت جهان فارسی زبان با تصوه و عرفان .ed. 2018 ,تقوی

 .”.سنایی، شعر و عرفان“ل.شیرین رتاجف and ,عظیم بگعو ,داوود

 .37 تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و ععوم انسانیل”.نمادگرایی در شعر عرفانی“ل.2004 .فتوحی ,رودمعجنی

 .”.شعر نیهو در جعوه گاه عرفان“ل.انوار ,سیدامیرمحمود

 .”.آغاز شعر عرفانی فارسی“ل.فولادی ,ععیر ا

-160 :(5) 2 دو فصعنامه مولوی پژوهیل”.تحعیل ماهیت شعر با مبانی نظری عرفان“ل.2005 .حیدر and ,حیدر ,قعیزاده
140. 

 .”.تحعیل مبانی قرآنی و عرفانی مقام ر ا در شعر پارسی“ل.مرادی ,كتایون

 .”.رمزپردازی زن در ادب عرفانی“ل.حسینی ,مریم

 .”.عرفان خاقانی“ل.معدن كن ,معصومه

ل.كامران پاشایی فخری and ,انهپرو عادل زاده ,شاكر ,منصور نکات اشتراک و اختلاه عرفان و سیاست در ادب “
 .”.فارسی

 .”.خاقانی، مبد  ترکیبهای کنایی با مضامین عرفانی“ل.نصرالهی ,یداله

ن می، تهراه کریکتاب دیوان ئه حمه میزای داواشی، کوکردنه وه ی حوسه ین موحه ممه دی، پیاچوونه حبیب الع
1389. 

ین با د و همچنته اندانسته ها و ملالعات نویسنده در این راستا و مصاحبه با اشخاصی که با داواشی آشنایی داش
 .شخصیت های عرفانی منلقه پاوه و اورامانات
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 بررسی انگاره های بومی و منطقه ای در اشعار میرزا احمد داواشی
 )می نماید به اورامی تکلم محدود به جغرافیای منطقه ای که( 

 1ولی فتاحی
 

 چکیده:

کردستان سرزمینی است بتا  .گویند کرد از ااوام بسیار ادیم ههان است و مقدم بر همه طوایف روی زمین بوده است

هغرافیایی پراکنده و فرهنگی مشترک که مردمانش با زبان کردی و گویشهای گوناگون آن تکلّم می کنند. بخشتی 

بسیار زیاد و اابل توهه از شهرستان های مریوان و سروآباد و روستاهای تابعه آن و شهر پاوه  و بخش نوسود به زبتان 

در کردستان عراق اسمتی از شهر حلبجه و بخشهای خرمال و بیاره و روستتاهای تابعته  هورامی تکلم می نمایند و نیز

نیز به همین زبان صحبت می کنند. حوزه فعالیت نویسنده این مقاله زبتان اورامتی استت و بیشتتر اشتعار میترزا احمتد 

شاعر مورد نظر ما میرزا  داواشی نیز بر همین گویش سروده شده اند و لذا نگارش به بخش اورامی محدود شده است.

احمد داواشی نیز همچون بسیاری دیگر از شاعران پیشین این ستبک ادب غنتایی در اشتعارش بستیار مشتهود و اابتل 

توهه می باشد. وصف طبیعتأ شعرهای عاشقانه و مدحأ همگی از مصادیق شعر غنایی می باشتد. بتدون شتک اگتر 

نه یک هانبه نگری و تعص  به استطوره هتا و آداب و رستوم و  نانچه بومی گرایی در حد مطلوب و بدون هیچگو

حماسه و سایر عناصر فرهنگ بومی باردازد می تواند مورد توهه محققین و پژوهش گتران اترار گیترد. بته گمتان و 

برداشت نویسنده یکی از موارد مورد تامل و تعمق در اشعار میرزا احمد داواشیأ هغرافیا و امتاکن مستکونی و  غیتر 

کونی می باشد. وصف طبیعت وزیباییهای آن بخش اابل توهه و انکار ناپتذیری  ازدیتوان اشتعار شتاعر را در بتر مس

میگیرد. در این مقاله تمام نقاط هغرافیایی که مردمانش به زبان اورامی تکلم می کنند و در اشعار شاعر تحریتر شتده 

ی مبهم در آنها روشنگری شده است. بترای نمونته شتاید اندأ مورد توضیح و کنکاش ارار داده شده و نقاط هغرافیای

ختان » کجاستت و« کترن»حتی برای بسیاری از مردم بتومی منطقته نوستود ناشتناخته باشتد. یتا  اینکته « فاەلوەیدەس»

از  ته نظتر دارای اهمیتت « محمتود آبتاد»و « نۆباخته ک»بته  ته مفهتوم استت و « تکتاو» کیست؟« خان دەحمە 

از عرفای بومی اورامان در کجا زندگی نموده « الدین حسام خێش»و « عثمان خێش»و « نصرالدین خێش»هستند.

                                                           
 .کوردی فولکلور و ادبیات حوزه پووهشگر و پرور  و آموز  بازنشته دبیر 1
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در این مقاله ده ها  شمه و هلگه و اله و سایر اماکن طبیعتی اورامانتات متورد توضتیح اترار داده شتده انتد. بته  اند؟

داشته اند بته رشتته تحریتر در  موازات اشعار شاعر مورد نگارشأ اشعار فولکلور اورامانات نیز که تجانسی با موضوع

 آمده اند تا در حق بیان رسای اشعار شاعر مورد نظر ما مساعدت لازم را نموده باشد.

 : میرزا احمد داواشیأ اورامانأ فولکلورأمرثیهأ  شمهأ روستاأ کوهأ الهکلید واژه

 مقدمه:

دگتار م آنهتا یابوده استت زیترا کته نتا گویند کرد از ااوام بسیار ادیم ههان است و مقدم بر همه طوایف روی زمین

تی که ز نژاد گواعهدی است که نوع بشر پس از طوفان نوح بار دیگر شروع به انتشار کرد. مگر نه این است که کرد 

بر است. بنتا همان هودی است یعنی کوهی که سفینه نوح در عین طوفان بر ان نشست و این کوه اکنون در کردستان

 ز آن پیتداغاز تشکیل شد نام این ناحیته را گرفتت و هتودی یتا گتوتی خوانتده شتد و کترد ااین اول اومی که در آ

 (۱0۸:۱363)کرد و پیوستگی نژادی و تاریخی او. رشید یاسمی..گردید

ن ای گوناگوکردستان سرزمینی است با هغرافیایی پراکنده و فرهنگی مشترک که مردمانش با زبان کردی و گویشه

 (۲3:۱39۴اری  ادبیات کردی.همال احمدیآن تکلّم می کنند.) ت

أ توفیتق اولین کسی که به گویشهای کردی اشاره کرده است شرف خان بدلیستی استت. و در نیمته اول اترن بیستتم

ه شترح بتبان کتردی وهبی نیز شرفنامه را مبنایی برای مطالعات خود ارار داده و نقشه ی هغرافیایی برای گویشهای ز

 زیل عنوان کرده است:

 شامل کرمانجی شمالی و کرمانجی هنوبی می باشد. ەمانجی: ککر

ارد. دمت مغربأ در بسیاری از روستاهای مرز عراق و ایران کاربرد سکرمانشاه به -گورانی: از طرف هاده ی سنندج

 نیز باهلانیأ کاکه ایأ زنگنه ایأ هه ورامی.

 (35:۱39۴زازایی: ) تاری  ادبیات کردی.همال احمدی
باد و ان و ستروآبر آنچه که در بالا آمده است بخشتی بستیار زیتاد و اابتل توهته از شهرستتان هتای مریتو البته علاوه

ردستتان کران و در روستاهای تابعه آن و شهر پاوه  و بخش نوسود به زبان هورامی تکلم می نمایند و در خارج از ایت

 ایند.عه به همین زبان صحبت می نمعراق اسمتی از شهر حلبجه و بخشهای خرمال و بیاره و روستاهای تاب

روده ین گتویش ستاز آنجا که حوزه فعالیت نویسنده زبان هورامی است و اشعار شاعر میرزا احمد داواشی نیز بر همت

 شده اند لذا لزومی برای  توضیحات بیشتر در مورد سایر گویشها دیده نشده است.
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رآغاز سر عریان را پندارند و برخی نیز دوبیتی های باباطاهرا سرآغاز ادبیات کردی می « هرمزگان رمان»عده ای شعر

 نظتر االت  شعر کردی می دانند.ولی پر واضح است که اشعار دینی گورانی کهن ترین اشعار شتمرده متی شتوند. از

 شعری بیشتر اشعار گورانی بر اساس هجا سروده شده اند آنهم ده هجا در هر مصرع.

متانی و وهبار اوراو بخش عظیمی از ترانه ها ی محلی و سروده های شوق انگیتزو انتددر ادبیات بجا ماندهأ فهلویّات 

ستاوی اره های مکردی و لری و گورانی و در کلیه منظومات غنایی و حماسی و مذهبی آنها تنها اافیه و مراعات شم

طتلاق ااشتعار  و متقارن هجاهتای اهتزاءأ کتلام شترط بنیتادی در ترکیت  شتعر بتوده استت و لاغیتر. بتر ایتن گونته

 (۱۱:۱330بر هر عنوان دیگر مرهحّست. )تنظیم و طبقه بندی شعر هجایی.محمد مکری« شعرهجایی»نام

ه شتت تتا حتوزپراکندگی هغرافیای اورامان و عدم دسترسی مناطق دوردست تر و شاید فقتدان منتابع متا را بترآن دا

 محدود نماییم.   نگارش را تنها به بخش هورامی گویان ایران

ه برخی از شود. گر  طور کلی انواع ادبی از نظر محتوا به  هار نوع: حماسیأ غناییأ تعلیمیأ و نمایشی تقسیم می به

وا ز نظتر محتتامنتقدان شعر کردی را از لحاظ محتوا به سه دسته تقسیم می کنندأ اما حق این است کته شتعر کتردی 

 (۴۸:۱39۴.همال احمدیشامل: دو نوع غنایی و تعلیمی است. ) تاری  ادبیات کردی

اعران شتدیگر از  شعرهای مولویأ بیسارانیأ ارکوازیأ سیدیعقوب ماهیدشتیأ ملاپریشانأ میرزاعبدالقادرأ و بسیاری

 (۴9:۱39۴ادب کردی از گونه نوع ادبی غنایی است. ) تاری  ادبیات کردی.همال احمدی

عارش نایی در اشاز شاعران پیشین این سبکأ ادب غشاعر مورد نظر ما میرزا احمد داواشی نیز همچون بسیاری دیگر 

 .ی می باشدبسیار مشهود و اابل توهه می باشد. وصف طبیعتأ شعرهای عاشقانهأ مدح همگی از مصادیق شعر غنای

هتا و  بدون شک اگر  نانچه بومی گرایی در حد مطلوب و بدون هیچگونه یک هانبه نگری و تعصت  بته استطوره

رانتی اترار و سایر عناصر فرهنگ بومی باردازد می تواند مورد توهه محققتین و پتژوهش گآداب و رسوم و حماسه 

 ی تمتایلاتگیرد که می خواهند در باره میرا  فرهنگی ملتی تحقیق و پژوهش نمایند ولتی  نانچته بته رنتگ و بتو

 اومی و شخصی دامن زده شود از عمق آن کاسته و تنها به سطحی نگری اکتفا خواهد شد.

از شاعران خوش اریحه کردی سترای روانستر در کرمانشتاه بتوده استت و پتدرانش در زمتان « ا احمد داواشیمیرز»

حکومت اردلان بر مناطق کردنشین غرب در خدمت خوانین اردلان دارای منص  دهباشیگری بوده اندأ وی شاعری 

وصفی و غزلیات و غرامیات و مرثیته  توانا با طبعی غرا و کم مانند بود و در سرودن اشعار حماسی و اصاید مدحی و

و اشعار فکاهی و حکمی بسیار توانمند بوده است.ایشان با اکثر علمای مناطق کردنشتین دوستتی و آشتنایی نزدیتک 

داشتتتته و ماننتتتد مرحتتتوم پتتتدرش بتتته سلستتتله ی هلیلیتتته اادریتتته و خانتتتدان طالبانیتتته ارادت داشتتتته استتتت. 
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خورشتید  ۱3۸۴هجری امری مصادف با  ۱3۲3( .وی در سال ۱36۴أ۲۸أ۲7أ۲6)سلطانیأمحمدعلیأحدیقه سلطانیأ:

 شم از ههان فرو بسته و در آرامگاه ویس القرنی به خاک سارده شده است. شاعر ۱359در روانسر متولد و در سال 

 در باره تاری  تولد و زادگاهش  این گونه می سراید: 

 تەو لااااااااااۆد وێاااااااااام بااااااااااێ کەمااااااااااوو کەسااااااااااری
 

 سااااااێ هیجااااااریهەزار و سااااااێ سااااااەد بیساااااات و  
 دووشاااااااەممە و دوازد ی ذی القعاااااااد  بە و خااااااات 

 
 باااااااووگم و  زمساااااااانێ ساااااااەخت« ڕوانساااااااەر»لە  

دیاااوانی میااارزا )                                                                                             
 (15،23:1389ئەحمەدی داواشی.حوسەین موحەممەدی

ا میرزا حروم و لذپر واضح است که درآن زمان روانسر نیز همانند بسیاری دیگر از شهرهای ایران از وهود مدرسه م 

ن همتت خواهرش در محضرابوی بزرگوارشان به خوانتدن و نوشتتن و آمتوختن اترآ« خورشیدنمای»احمد همراه با 

« حستن هتوانرودی متلا»و نزد عالم فرزانته« م تمت»اولین مکان هغرافیایی سوای از مکت  پدرشان روستای  گماشتند.

 بوده است.

کن فیتا و امتابه گمان و برداشت نویسنده یکی از متوارد متورد تعمتق و تامتل در اشتعار میترزا احمتد داواشتیأ هغرا

 وان اشتعارمسکونی و  غیر مسکونی می باشد. وصف طبیعت وزیباییهایش بخش اابل توهته و انکتار ناپتذیری  ازدیت

ی  و بیتان   باباهاندر بر میگیرد برای نمونه  در توصیف مناطق و شهرهای روانسرأ کرمانشاهأ هوانرود و ثلاشاعر را 

ی بخشی از نشاه و حتنقاط و اماکن برهسته  این شهرها نشان از استیلا و اشراف نامبرده بر حوزه هغرافیای غرب کرما

 ی نماید:روانسر را این گونه توصیف م« ڵ غەمانمشەما»استان کردستان دارد. دربخشی از شعرنسبتا طولانی 

 «شااااااەو ر»و بخۆمااااااای « کەماااااااڵە»و « پاااااااگە»
 

 «ساااااااەنجەر»و « تەڵاش»، «نوور ساااااااوور»تەناااااااگ 
 ، جاااااااااااگەی شااااااااااکار ن«زینااااااااااان»بشااااااااااۆ و     

 
 ، لێاااااااااات ئاشااااااااااکار ن«روانسااااااااااەر»قااااااااااولەی  

 د شاااااااتی، پاااااااڕ ساااااااەفا و کشاااااااتەن« ڕوانساااااااەر» 
 

 مااااااااااچی پەی بەهەشااااااااات خاااااااااودا سرشاااااااااتەن 
 کەر « ساااااااااااااااەراو ڕوانساااااااااااااااەر»تەماشاااااااااااااااای  

 
 «کەوسااااااەر »ئاااااااوش وێاااااانەی ئاااااااو، چەشاااااامەی 

 تااااااااااه مەدۆ چاااااااااوون تااااااااااه، و فاااااااااراوان کاااااااااۆ 
 

 «وشاااااااکەرۆ»ساااااااەفاش هەن چەنااااااای، کۆکاااااااۆی  
 خااااااااکش مااااااااچی خااااااااک، خاااااااو تەن ز میااااااانەن 

 
 پاتەخااااااااااااات زیباااااااااااااای، والااااااااااااای نشاااااااااااااینەن 

 «تەختااااااای ز نگااااااای»مەخسووساااااااەن بااااااادیە، و   
 

 قەشااااااااەنگیناااااااایەن ناپەیاااااااادان، تەخاااااااات و ی  
 شاااااااااااااااااااەماڵ دیاااااااااااااااااااار ، بااااااااااااااااااادیە و  ز روور 

 
 «دێ ساااااوور»و « خاااااانیعە»، «ساااااەلەکان»بەناااااد 

 بەڕاس موساااااااااااااااااااااااااتەقیم بااااااااااااااااااااااااادار  و  چەم 
 

 «تەم تەم»و  خاااااااااااااااتر جەماااااااااااااای، بشااااااااااااااۆ و  
 شااااااااەماڵ بااااااااۆ لە جااااااااای، کەمااااااااتەر غااااااااوڵامش 

 
 نەک جاااااااااارێ ساااااااااەد جاااااااااار، باااااااااکەر ساااااااااڵامش 

 (348،349،350:1389موحەممەدی،)دیوانی میرزا ئەحمەدی داواشی.حوسەین  



229 
 

 

ده شتانشان ستروده و بانویشأ بخاطر دوری از فرزند« میرزا عباس گویری»که به به پیشنهاد« دوور لە و تەنام»شعردر 

 است در باره کرمانشاه و محلاتش  نین آمده است:

 «سااااااااااەراو قەمەر»تااااااااااا « تاقۆسااااااااااان»هەر لە 
 

 شااااااااااار و خیابااااااااااان کااااااااااووچە و د شاااااااااات و د ر 
 و  نااااااوور ئێااااااو  بەهەشاااااات باااااای« کرماشااااااان» 

 
 زمساااااااااانش هەر ئاااااااااان ئوردیبەهەشااااااااات بااااااااای 

 بەو گشااااات فەزا و ساااااەفاو «شاااااەش بەهااااامەن» 
 

 بااااااااێ سااااااااەفان یەکسااااااااەر هااااااااان و  جەفاااااااااو  
 «پااااااارک شاااااایرین»تااااااا «مەیاااااادان کااااااوورش» 

 
 شیو نشاااااااان بەرز ن یەکساااااااەر هاااااااان لە شاااااااین 

 «مەلامیراناااااااااای»، «سەراساااااااااایاو»، «ساااااااااایعوو» 
 

 بێزیااااااااااااااااااااااان بێاااااااااااااااااااااازار لە زنااااااااااااااااااااااد گانی 
 (408:1389)دیوانی میرزا ئەحمەدی داواشی.حوسەین موحەممەدی، 

اشد و روده شده بسنامی «دنیاەممەموح» ەکه در متن شعر  نین برداشت گردید در پاس  به نام« تەئامیرزا نام»در شعر

  نین پیداست:

 ەاوڕ ەو ۆبتتتتتش یتتتتترأەخ ەو ەرەک ختتتتتتەج
 

 ەو «دنیتتتتاەمتتتتمەمتتتتوح» ستتتتتأەدەو رەد مەنتتتتام 
 (۴57:۱3۸9دیأەممەموح ینەداواشی.حوس دیەحمەمیرزا  )دیوانی  

 بخشی از موهودیهای هوانرود را این  نین به تصوی می کشد:

 «تۆرکەپااااان»، تااااا و  «سااااەڕۆ»و« سااااەفی ئاااااوا»
 

 «ماااااافیران»و « کەڵاااااێ»،«بیاشاااااۆش»ساااااارای 
 «چاااااال یاااااااران»، چاااااایەی«تەیاااااامەزبەگ»بەرزی 

 
 ئاماااااااا چااااااااوون جاااااااااران« کاااااااانی خەیااااااااران»و  

 «تاااااااااااقەڕ ش»، پشاااااااااات«چاااااااااااڵاو »چاااااااااایەی 
 

 ساااااەر کێشاااااە خو شاااااە، ساااااەیر کەر و  دڵ خاااااو ش 
 «خەلانە»، «شاااااین کاااااۆ»، «ساااااووراو ڕێ»کاااااۆپ 

 
 سااااااااااااەیر کەر  باااااااااااادیە، ئەو گشاااااااااااات ماااااااااااالانە 

 «خڕ ساااافید»، تااااا «د یااااعەم»، «مااااای شااااەو ر» 
 

 «سااااااااااەردار  ڕ شااااااااااید»قەدیاااااااااام شااااااااااکارگای  
 ، نساااااااار و هەتااااااااو«بەور وار»و « گاااااااوڵ کاااااااێ» 

 
 «سااااااناو»، ساااااەر تەخااااات«ناااااوورشاااااەتی »شاااااان 

 «هەسااااااااااااااێر گولان»، «سااااااااااااااامعە»سااااااااااااااارای 
 

 «نااااااااااااوملان»، تاااااااااااا و  «بێڵەگااااااااااای»بەناااااااااااد 
 «نیشاااااان کااااارد»، تاااااا و «عەزیااااام کۆژیااااااگ»لە  

 
 ماااااااات مەبهااااااااووت بااااااای، خاااااااااس دیااااااااا بە ورد 

 (456،457،458:1389)دیوانی میرزا ئەحمەدی داواشی.حوسەین موحەممەدی، 

 ماید تا اگرشاعراز دلدارش که گویا رنجیده خاطر گشته است خواهش می نعنوان شعریست که « قیبعەم و  لامان»

نه محتالات رد. اینگو نانچه خود نیز تمایل به آمدن نداردأ تنها  تار مویی از طریق نسیم سحر خیزرا برایش گسیل دا

 ثلا  باباهانی را مورد توهه ارار میدهد:

 و «داڵەهاااااااااااااۆ»پوسااااااااااااات بەنااااااااااااای کەرد ن و 
 

 و «بەمااااااااااۆ»و  کااااااااااۆی بەیااااااااااداخش کااااااااااوان  
 ، هااااااااااااا لە سااااااااااااتێز «ساااااااااااااراو ن»چەناااااااااااای  

 
 «ڕێااااااااااااااااااااز »بێزنااااااااااااااااااااا فەزای سااااااااااااااااااااەیران 
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 «خانەشاااااااااااااااااوور»وا هوجاااااااااااااااااووم بەرد ن ڕوو و  
 

 «تاااااااوور»خەیااااااااڵش ئێاااااااد ن کەرۆش و  کاااااااۆی 
 «باااااانی ناااااار»تاااااا و  « ئەشاااااکێ»و « قااااااڵیچە» 

 
 یەک جاااااااااااااااااار« تااااااااااااااااااریکە»ئااااااااااااااااااگر وارانەن 

 «باااااااانەدار»تاااااااا و  « قەیتاااااااوول»و « ئەزگاااااااڵە» 
 

 گااااااڕ سااااااەند ن مەسااااااووزۆ بااااااێ نااااااار« گااااااارێ» 
 «بااااااالوول»و « یادگااااااار»و « حەسااااااەن گایااااااار» 

 
 تەم غەم پۆشااااااااااااااان پەشااااااااااااااێو ن مەلااااااااااااااوول 

 «د شاااااتی وڕ»شاااااەو شااااانۆی نەسااااایم شاااااەوبۆی  
 

 بەردان و  گیاااااااااااااانم ئااااااااااااااگر گاااااااااااااڕای گاااااااااااااڕ 
 (311،312:1389)دیوانی میرزا ئەحمەدی داواشی.حوسەین موحەممەدی، 

ورامتی بتا زبتان ا نیز توضیح داده شد حوزه نگارش این مقاله مناطقی است که ستاکنانشازآنجا  و همانگونه که ابلا 

 رفته اند.تکلم می کنند و لذا در متن مقاله تنها به مناطقی پرداخته می شود که در این  هار  وب ارار گ

 طرح بحث)متن(:

 گتویش اورامتی تکلتم متیحوزه نگتارش و پتژوهش پتیش روی نقتاطی  محتدود از اورامانتات  متی باشتد کته بته 

از خوانهتای بیشتتر آو نمایند.اشعار شفاهی اورامی  فراوانی که معمولا به عنوان فولکلور از آنها نام بترده متی شتود و

اماکن  ف و وهود اینگفته می شود در وص« ەکلم یا ێلیمەک»محلی  این زبان از آنها بهره برده اند و به زبان  آنان 

در  ورامتان رااین هرگاه شاعران کلاسیک گوی اورامی لازم دانستته انتد نقتاط طبیعتی ا بر ەسروده شده است. علاو

ولکلتور فشتی کلمتات اشعارشان به تصویر کشیده اند. نویسنده سعی بر این نموده  تا در کنار اشعار میرزا احمتد داوا

اشد. از یک برار داده امورد اثابت  منطقه و اشعار شاعران ادوار گذشته  را نیز تحریر نماید تا به یک تیر دو هدف را

ین ر توصیف ادسو در زنده نگه داشتن فرهنگ عامه تاثیر گذار و از طرف دیگر ادرت و گستره ی اندیشه شاعر را 

 مناطق یادآور شده است.

شتعر ین . شاعردر انشان از آن دارد که شاعراز سر اتفاق روزی  به شهر نوسود رفته است« میرزام و  قەڵاو ز»در شعر

در  یی بی آهواشاره به وصف طبیعت و زیباییهای این شهر نداردأ  ون در متن شعر  نین برداشت می شود که  آهو

نوستود  عر از شتهرآن  دیار با خرامیدنش به یکباره دیده و دل شاعر را همچون ترکان به تاراج برده است.در ایتن شت

 اشاره نموده است. « الوز »تنها  و تنها به 

 و  قەڵااااااااااااو ز، میاااااااااااارزام و قەڵااااااااااااو زمیاااااااااااارزام 
 

 «1قەڵو ز»یەک ڕۆ پەی تەقدیر، ڕام کەفت و  
 
 
 
 
  

                            (                                212:1389)دیوانی میرزا ئەحمەدی داواشی.حوسەین موحەممەدی 

 ر ایتن محتلدالوز نام محله ایی زیبا در ورودی شهر مرزی نوسود که اکنون بستیاری از ادارات دولتتی ایتن بختش 

ر ستت.الوز داتمرکز یافته اند. آاای فهمی مرادی در کتاب نوسود می نویسد:محله ی دیگر نوستودأ محلته ی التوز 

 ( 39:۱395کو ک است.)نوسود.فهمی مرادیزبان اورامی به معنای هریان آب در شی  کم و به صورت آبشارهای 
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 و درسایر سروده های اورامی  نین آمده است:

 هااااااااااااااااااۆرزه بااااااااااااااااااا بعمااااااااااااااااااێ بەرزی بەرز و 
 

 ڕووی قڵاااااااااااو ز و « نەوساااااااااااوود»بە دیارگاااااااااااای  
 (268:1396)چریکەی ئەهوورایی.و لی فەتاحی  

« عەوداڵان»و «محمودآباد» ،«کۆساڵان» ، «شاهۆ» کوه های ەضمن اشاره ب« شەماڵ غەمانم»بیتی  93در اصیده 
ر د                                    مکان دیگر نیز یاد می کند.                     63که هزو حوزه نگارش این مقاله می باشد از 

ذهتن  وز زاویه دید اند. ا«پراو»و « بیستون»نزد مردم دیار هورامان رشته کوه های شاهو و کوسالان همچون کوه های 

اعر در شتی هستند. مردم این سرزمین اهوراییأ این دو کوهستان مملو از داستانها و خاطرات فراوان و فراموش ناشدن

 دراین شعر  نین می سراید:« شاهو»و « کوسالان»وصف 

 کاااااااااااااۆیە مەوێنااااااااااااای، لە کاااااااااااااوان تااااااااااااااکەن
 

 ساااااەهمناکەن« قااااااه»قاااااولەش چاااااوون قاااااولەی، 
 کاااااۆن« 2شااااااو  »، بەنەن «1کۆسااااااڵان»ئەو کاااااۆ 

 
 شااااااااااەماڵ شایسااااااااااتەی، پەڕ و باااااااااااڵ تااااااااااۆن 

 (345:1389 .)دیوانی میرزا ئەحمەدی داواشی.حوسەین موحەممەدی 

متر.بلندترین اله آن نیزبه همین اسم می باشتد. بته علتت ۲630کوسالان یکی از کوهستانهای هورامان است با ارتفاع 

ت.از نظر ارزش های تاریخیأ زبانأ  زیبایی بخصو  و تنوع گیاهی رنگارنگ ملق  به عروس کوه های اورامان اس

فرهنگ وآداب و رسومأ باورهای مردم محلیأ مراکز تعلیم آیین زرتشتأ آرامگاه پیر شالیارأ و مراسم مربوط به آن 

متی باشتند.ییلااات ختوش  از پیشینه تاریخی کهن برخوردار است. اله های معروف آن عودالانأ پیر رستم و ستاکاو

لارأ  هیشورأ بوکومارانیأهره راأ ژونیأ سردشتأو ...بر دامنه این کوهستان ارار گرفتته انتد.  آب و هوایی مانند هانه

   /61http://horamangardi.com/post/showدامنه غربی و هنوبی آن رو به کوهستان شاهو ارار دارد.
غربتی استتان کرمانشتاه و بلنتدترین الته ایتن کوهستتان حبیت  ختانی نتام دارد کته شاهو نتام کوهستتانی در شتمال 

متتر وااتع گردیتده استت. ایتن رشتته کتوه از شترق ستلیمانیه تتا  3390در شمال شترای دهستتان شمشتیر بته ارتفتاع 

ه از روانستتر امتتتداد یافتتته استتت. از دیگتتر التتل ایتتن رشتتته کتتوه زاولتتی و  پیرختتدرأ را متتی تتتوان نتتام بتترد. ایتتن کتتو

مهمتتترین و معتتروف تتترین کتتوه منطقتته اورامتتان استتت. شتتاهو بتتر ادبیتتات کتتردی تتتاثیر زیتتادی گذاشتتته و مایتته 

 الهتتتتتتتتام شتتتتتتتتاعران بستتتتتتتتیاری بتتتتتتتترای ستتتتتتتترایش اشتتتتتتتتعار کتتتتتتتتردی بتتتتتتتتوده استتتتتتتتت.
7%A8%D4%B8%_%D9%87D9%88%D9%ipedia.org/wiki/%DA%Ahttps://fa.wik 

9%88D9%87%D  
 و درسایر سروده های اورامی  نین آمده است:

 د شاااااااااتە« ساااااااااەڵواوا»کۆساااااااااار « کۆسااااااااااڵان»
 

 باااااااااااااااازی چەم ڕ شاااااااااااااااتە« ڕ زاو»بعمێاااااااااااااااو   
 ی بەفاااااری پەس و پاااااێش«شااااااهۆ»بااااادیە پەی  

 
 مااااان شااااااهۆم پەی چاااااێش« شاااااار زوور»تاااااۆ جە 

 

http://horamangardi.com/post/show/61
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%B4%D8%A7%25%20D9%87%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%B4%D8%A7%25%20D9%87%D9%88


232 
 

 

 (86،209:1396ئەهوورایی.و لی فەتاحی )چریکەی 

اشتته و محتل با عنایت به اینکه شاعر ارادت خاصی نسبت به تصوف و شیوخ د«  شەماڵ غەماانم»در ادامه اصیده  

 «محمودآبتاد» و در نزدیکی اریه های« واواەڵس»در دو کیلومتری«شی  عثمان نقشبندی» سکونت شی  نامی اورامان 

 ذا در این محل توافی درویشانه داشته و در خیال  نین می سراید:بوده است ل« وڕدوو»و در 

 شااااااااااەماڵ خاااااااااااترت، لە غەمااااااااااان شاااااااااااد کەر
 

 کەر«1مەحماااااوود ئابااااااد»چاااااوون مااااان تەماشاااااای،  
 ڕ عااااااااااااااااد ئاسااااااااااااااااا د یسااااااااااااااااا، و ناااااااااااااااااڵانەو  

 
 «2عەوداڵانەو »ناااااااااااااااااااااااااڵەکەر و کاااااااااااااااااااااااااۆی،  

 (345،348:1389)دیوانی میرزا ئەحمەدی داواشی.حوسەین موحەممەدی 

محمود آباد روستایی از توابع بخش مرکزی سروآباد در استان کردستان ایران استت. ایتن روستتا در دهستتان رزاب 

ختتانوار بتتوده استتت.  ۴نفتتر و  ۱۴همعیتت آن   ۱3۸5اترار دارد و بتتر استتاس سرشتتماری مرکتز آمتتار ایتتران در ستتال 
A 8%D9%88%D9%85%AD%D8%D9%85%https://fa.wikipedia.org/wiki/%D
8D7%A8%D8%A8%D2%A8%D9%88%D1%B8%D3%B8%AF_(%D8%D7%A8%D8%A8%D2%A8%F%D

AF%)  

یتن هتا در اتابستانی شی  عثمان نقشتبندی بتوده استت کته در  نتد صتد متتری این محل ابلا با  و باغات و ویلای 

شتته استت. می زیسته است و  نانکه در ادامه شعر فوق هویداست شاعر ارادت خاصتی بته ایشتان دا« دورو»روستای

متر کیلتو ۲هتا بتا مرکتز شهرستتان تن« محمتود آبتاد»و « دورو»نیز از دو بخش علیا و سفلی تشکیل شده است.« دورو»

 فاصله مکانی دارند.)به نقل از حسن خیاط شاعرهورامی سرای ساکن در روستای دورو(

رتفتع معه ودالان یکی از کوه های معتروف و ختوش یمتن و هتای ارزش و احتترام  متردم اورامتان ویکتی از التل 

 ست:دروصفش  نین سروده ا« ان ڵسا یادیەو»در شعر « یدیەس»کوسالان می باشد. شاعر بنام هورامی 
 و س نیشاااااااااە خەمناااااااااااک، چەنااااااااای، خەیاااااااااااڵان

 
 «عەوداڵان»بااااااااا بشاااااااامێ و سااااااااەیر بااااااااارگەی  

 عەوداڵان بەرز ن، شااااااااااااااااااەماڵش تێااااااااااااااااااز ن» 
 

 نەساااااااایمش بااااااااۆی عەتاااااااار عەناااااااابەر ئااااااااامێز ن 
 باااااااااا کۆگاااااااااای خەماااااااااان بگێرماااااااااێ بە کاااااااااۆڵ 

 
 بەرمااااااااێش و  کااااااااۆی بەرز عەوداڵاناااااااای چااااااااۆڵ  

 نیشاااااااااااتەیت باااااااااااێ ساااااااااااوود ن جە مااااااااااااڵانەو  
 

 عەوداڵانەو بااااااااااااااااااا بشاااااااااااااااااامێ و  کااااااااااااااااااۆی  
 (180:1971)دیوانی صەیدی.محمدامین کاردوخی. چاپخانەی کامەرانی سعیمانی  

یداست تن شعر پمید. از شاعر به نسیم ماموریت میدهد تا نقاطی  ند از اورامان را دیدن نما« ناشادم ڵماەش»در شعر

ات و خصوصی غرافیاهپیداست  وی با که شاعر در این سفر خود نسیم را همراهی ننمودهأ ولی بی گمان و همچنانکه 

 مناطق آشنایی فراوان دارد:

 مەکیااااااااانووت بشااااااااو، کااااااااۆ کااااااااۆ کاااااااااو و  کاااااااااو
 

 هاااااااااااااانی و  هاااااااااااااانی، ساااااااااااااەراو و  ساااااااااااااەراو 
 ئەماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانەت فەرز ن، ئەو ڵ لەم لاو  

 
 «1پااااااااااااااو »بگاااااااااااااێڵە هەرتاااااااااااااا، مەشااااااااااااای و  

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%25A%20F%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF_(%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%25A%20F%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF_(%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%25A%20F%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF_(%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF)
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 «3شەمشااااێر»، تااااا سااااارای «2سااااەریاس»سااااەراو
 

 شااااااااااێرانە شااااااااااەماڵ بااااااااااا نەشااااااااااۆت لە ویاااااااااار 
 «پاااااااااااو »پەشااااااااااێو باااااااااای دیااااااااااا، پەشااااااااااێوی  

 
 و   «4ئاتەشاااااااااااااااگا»شااااااااااااااااباڵش کێشاااااااااااااااا، و   

 «6د ر نااااایش»، چااااایەی«5دووریساااااان»چااااااوگەی 
 

 باااۆی هاااوون مەیاااۆ لاااێش«7ساااەراوهەوڵی»دیاااش 
 سەرساااااااااااااام بااااااااااااای سااااااااااااااتێ و ئیساااااااااااااتغناو  

 
 و «8خانەگاااااااااااااااااااااااا»تەمانااااااااااااااااااااااااێوش کەرد و   

   (396،397،398:1389)دیوانی میرزا ئەحمدی داواشی.حوسەین موحەممەدی  

پاوه: یکی از شهرهای شمالی استان کرمانشاه و مرکز شهرستان پاوه و به دلیل ستاختار پلکتانی ملقت  بته شتهر هتزار 

« یزدگرد سوم»سردار « پاو»ماسوله است. ساکنین این شهر کرد بوده و به گویش اورامی تکلم می کنند. نام پاوه را به 

دژ و پاسگه که هنوز در پاوه وهود دارنتد بازمانتده و بتاروی عهتد آن آخرین پادشاه ساسانی منسوب می دانند. العه 

D 9%88D7%A8%B%87%9سردار است. E %D9%h t t p s ://f a .w i k i p e d i a .o r g /w i k i /%D  
ارار « شیوه سر»استان کرمانشاه است. این روستا در دهستان سریاس: روستایی از توابع بخش باینگان شهرستان پاوه از 

 نفر است. ۸۲3خانوار و همعیت آن  ۲0۱این روستا دارای  ۱390داردو بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال 
3B8%D7%A8%C %D8%D B1%B8%D3%B8%h t t p s ://f a .w i k i p e d i a .o r g /w i k i /%D  این

اهندگان عراای مورد استفاده ارار می گرفت. بعد از پایان هنگ و مهاهرت به عنوان اردوگاه پن ۱367محل در سال 

« سریاس راوەس»پناهندگان به کشورشان  بعنوان یک روستا  محل سکونت مردم شد.این که شاعر از سریاس بعنوان 

از « او ستریاسستر»نام می برد بیراهه نیستأ زیرا در زمان سرودن این شعرأ این محل  شمه و آب فراوانی داشتته  و 

 اشتهار خاصی برخوردار بوده است و کوچ نشینان از این محل بعنوان ییلاق استفاده می نموده اند.

استت. براستاس « شمشتیر»شمشیر: روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان پاوه در استان کرمانشاه و مرکز دهستان 

نفتتر متتی باشتتد.  ۲۱۸9ختتانوار و همعیتتت آن  59۲ایتتن روستتتا دارای  ۱390سرشتتماری مرکتتز آمتتار ایتتران در ستتال 

 در هنتتتتتتتتتتتتتتوب ایتتتتتتتتتتتتتتن روستتتتتتتتتتتتتتتا هریتتتتتتتتتتتتتتان دارد.« شتتتتتتتتتتتتتتارا»رودخانتتتتتتتتتتتتتته
 8%h t t p s ://f a .w i k i p e d i a .o r g /w i k i /%D

9%D7%A8%B E %D9%_(%D1B8%C %D8%D B4%B8%D9%85%D4%B 9%۸7D۸۸%) 

ا نتام رشتته د در اینجئاتشگا:)آتشگاه(: به معنی آتشکدهأ آذرگاهأ اهاقأ پرستشگاهأ معبد.) لغت نامه دهخدا( ولی مرا

رد. دار اترار کوهی هدا شده از شاهوأ از همله رشته کوه های زاگرس است که در شهرستان پاوه و روبروی این شه

وده استت تتا سال آتتش روشتن بت ۸00از ادیم الایام هایگاه زیارت و آتشکده زرتشتیان بوده است. در آن به مدت 

 اینکه پس از فتح ایران توس  مسلمانان آتشکده آن ویران گشته است.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%88%20%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%25%20B4%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%B1_(%D9%BE%D8%A7%D9%25%2088%D9%87)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%25%20B4%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%B1_(%D9%BE%D8%A7%D9%25%2088%D9%87)


234 
 

 

« رشمشتی»نستتادوریسان: روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان پاوه در استان کرمانشاه استت. ایتن روستتا در ده

وده استت. بتختانوار  766نفتر از  300۲همعیتت آن ۱3۸5ارار دارد و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایتران در ستال 

 دوریسان پرهمعیت ترین روستای استان کرمانشاه می باشد.

D3%B8%C %D8D B %1%B8%D9%88%AF %D8%h t t p s ://f a .w i k i p e d i a .o r g /w i k i /%D
9%۸6D7%D۸% 

ای  شمه هوشان و پر آبتی در شتمال دوریستان کته شتاعر بته وهتود آن اشتارت داده استت. و ایتن هتد«: اوگ »

 می باشد.« بله بزان»روستای «  اوگ»از

ن او برای صاحب أدیم  وه در هوارتاکستانهای انگورنیش: یا درنیشه  شمه ای بکر روبرو و مشرف به شهرستان پاەرەد

 این تاکستانها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

نتی خانه ای س ی: درزمانهای دورتر  شمه ای بوده است درشمال شهرپاوه با درختان  نار تنومند واهوهڵهو راوەس

 سکونی پاوه است.حالا یکی از محلات م در این محل که اکنون خبری از این هریان نیست.

گا: )خانقاه( روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان پاوه دراستان کرمانشاه ایران است. در این روستا  نتدین ەخان

مدرسه دینی اهل سنت وهود دارد. ادمت روستا به دوران آیین زرتشتت و حتتی میترایتی بتر متی گتردد. بتر استاس 

 ختتتتانوار بتتتتوده استتتتت. 39۴نفتتتتر و  ۱۴63ن همعیتتتتت آ۱3۸5سرشتتتتماری مرکتتتتز آمتتتتارایران در ستتتتال 
B9%_(%D9%87D7%A8%D9%82%D9%86%D7%A8%AE %D8%h t t p s ://f a .w i k i p e d i a .o r g /w i k i /%D

9%87D9%88%D7%A8%E  %D) 

 های اورامی  نین آمده است: و درسایر سروده

 «ەپتتتتتاو»یەکەلەک لیتتتتتانأەک و لیتتتتتانەک

 

 زیتتتتاوه «لیتتتتانەک» ردەز ە تتتتکەل یەتتتتتاام 

 «دواو»یەکەپتتتتترد «رێشتتتتتمش»یەکەئتتتتتاو 

 

 «نووریتتتاو»ەل ڵمتتتا نتتتاێختتتسەش وەکوشتتتت 

 ەو«شتتتگاەئتتتات» ەب بینتتتوو یەپ تەپتتترەک 

 

 ەو«گتتتتتاەختتتتتان» مەچ «یڵوەه» رەرامتتتتت ەب 

 

 

 (۲۱0:۱396أ56أ۲۱۲ تاحیەف لیەو.هووراییە  یە) ریک

به مطلع شتعر  نتین  مکان هغرافیای یاد شده است هر ند با عنایت ۲7بیتأ از  ۲3با « وسوودەن ۆب ڵماەش»در شعر

 ەو ریەویەم ە تاگ»است.  ەبرداشت می شود که ممکن است ابل از این بیتأ  بیت های دیگری نیز وهود داشت

)دیتوانی میترزا  ختوش و ستلامتی گذشتتی( از کجتا گذشتته استت؟أ)از آنجا که عبور کتردی و بته «فاەس و یرەس

ما تنها به ذکر مکانهایی اکتفا نمودیم کته در حتوزه نگتارش  (۴0۲:۱3۸9 دیەممەموح ینەحوس.داواشی حمدیە 

این مقاله های می گیرند.  نین به نظر می رسد که زمان سرایش این شعر بر می گتردد بته اوانتی کته هتاده کنتونی 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%A7%D9%87_(%D9%BE%20%D8%A7%D9%88%D9%87)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%A7%D9%87_(%D9%BE%20%D8%A7%D9%88%D9%87)
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ه و راه ورودی پاوه به نوسود همان مسیری بوده است که شاعر آن را در اشتعارش ترستیم نمتوده استتأ وهود نداشت

و ستایر نقتاط « دریبتر»أ«کمتادره»نجتارأ »أ «نوریتاو» را که از روستاهایی در مسیر کنتونی پتاوه بته نوستود از هملته 

در محتل شتیخان « محمتد رشتید بیتگ»وف هغرافیایی نامی به میان نیاورده است. پل کنونی وهود نداشته و پل معتر

کنونیأ اورامان نوسود را به پاوه وصل نموده است.این پل که به پل محمد رشید بیگ مشهور است در کنار روستای 

شیخان ایجاد شده و هنوز هم آثار پایه های آن برها مانده است. در آن زمان راه ارتباطی از طریق این پل به روستای 

و پاوه بوده است. این پل تا دوره ی رضا شاه پهلوی مورد استتفاده عمتوم اترار « گلال»و « دشه» و ساس به« هیروی»

شمستتی بتتوده  ۱3۱0( شتتروع احتتدا  هتتاده پتتاوه بتته نوستتود ستتال 69:۱395گرفتتته است.)نوستتود.فهمی متترادی

 (63:۱395است.)نوسود.فهمی مرادی

 فتتتتتتاەس و یتتتتتترەس ەو ریەویەم ە تتتتتتاگ

 

 «۲فتتتتاەلتتتتوەیتتتتدەس»تتتتتا « ۱ستتتتولتان لێک»ەل 

 موشتتتتتتتتاق یڵەد ەب دمتتتتتتتا وەج مجتتتتتتتاە  

 

 «3ستتتتاق تتتتتانڵستتتتو» ەو  ەرەبتتتتک ڵد وویڕ 

 یتتترەت یەنێو« ۴ستتتیروان »رەس ەل ەرەبتتتوی 

 

 یتتتتترەس رەبتتتتتک ێستتتتتات ەنتتتتتاوەمەت ەب 

 «6کتتتتتتتاوەت»میتتتتتتتاوی« 5بتتتتتتترج ئاینتتتتتتته» 

 

  تتتتتتاو ەو نتتتتتتیێوەم« 7بتتتتتتزانەلەب»تتتتتتتا  

 اختتانێڵڵ   یۆب وەش یۆب ەو  تتاخ متتاخەد 

 

 باختتتتتان ەو ەبتتتتتدی« ۸ە تتتتتاوگ» ەو شتتتتتیەم 

 «9دختتتانیەحتتتمە  ختتتان کتتترن»ەرەک یتتترەس 

 

 زانتتتتتتتیەم تێوۆت ڵمتتتتتتتاەش دمتتتتتتتا وەج 

 «۱0وستوودەن»ەو ۆبتش ڵماەش رەک ەڕپ ێت 

 

 حتتتتتتتتتتتتدوود و دەح تتتتتتتتتتتتتا رزیەم وارەن 

 «۱۲راتەه ەلەک»تتتتا « ۱۱ستتتوونی» یەمتتتل رەس 

 

 اتڵو ەب اتڵو ەنێبتتتتتتتتتتتتو ەبتتتتتتتتتتتتدی 

 «۱۴رەدزاو»پشتتتتتتتتت«۱3انتتتتتتتتیڵدا»یۆرکەس 

 

 رەبتتتتتتاو رەزەنەو« ۱5متتتتتتاران ەهتتتتتتان»تتتتتتتا 

 «۱6ەتاریتتتتتتتتتتتتتتتتک یەرەد» و «راتەهەلەک» 

 

 ەباریتتتک و ەختتتتەس اشڕ ر تتتیە  ڵمتتتاەش 

 حتتتتتتدوود ەک ەدیتتتتتتار« ۱7ەکەدار ەتتتتتتتاک» 

 

 «وستتتتتتوودەن» ەو ۆدیەم ڵاتتتتتتابەم ۆمتتتتتتدر 

 ەوەنێبتتتتتتتو ختتتتتتتاس ووێد وە  ووێد مە  

 

 ەو«۱9ەنێروەپ» ەو« ۱۸ەنێشەگ »وارەه 

 ەنەچ رەوەن هتتتتتتتتیچ ریەعتتتتتتتتوزر نتتتتتتتتاو 

 

 «۲0ەنەچەک ەشتتمەچ»یتترەسەو رەب شتتریفەت 

 «۲3ڵراۆس»و « ۲۲اگتاەڵق»أ «۲۱نیەوزەوڕ»یۆک 

 

 ڵحتتتتتاەم وەل رەشتتتتتتەو نەنتتتتی ڵڵڵڵڵڵ حتتتتاەم 

 ەرەک« ۲۴بتتتتا هتتتتانی»یەشتتتتمەچ ماشتتتتایەت 

 

 ەرەک متتتتتتتتاەه ێشتتتتتتتوکر زات پتتتتتتتاک ب 

 (۴0۴:۱3۸9أ۴03أ۴0۲ دیەممەموح ینەحوس.داواشی دیەحمە)دیوانی میرزا   

 فته است.سلطان سهاک می باشد که در ده شیخان از توابع  بخش نوسود ارار گرسولتان: منظور آرامگاه  لێک

« انشیخ»وستایفا: یکی از اکابر اهل حق و از یاران سلطان اسحاق بوده است آرامگاهش در ضلع هنوبی رەیدالوەس

 ارار گرفته است. )اطلاعات شفاهی نویسنده(« سورال»در حدفاصل بین این روستا و  شمه 

ساق)سلطان اسحاق یا سلطان سهاک(:با توهه به کتابهای موهود که در باره سلطان اسحاق به رشتته تحریتر  تانڵسو

بوده است در باره زندگی پر فراز و نشی  ایشان «دایراک خاتون»و« شی  عیسی برزنجی»درآمده استأ نامبرده فرزند
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تتاب مقتدس یارستان آمتده استت وی در ستال أک« سرانجام»تفاوتهایی در تاری  دیده می شود ولی در کتاب آیینی 

 شم از ههان فرو بسته است.وی پیر و بزرگ رهبر یارسان بتوده  و هتم اکنتون ۱۲30میلادی متولد و در سال  ۱۱33

)یارسان. آرامگاهش در روستای شیخان وااع در بخش نوسود از توابع شهرستان پاوه محل عبادت پیروانش می باشد.

 (۱05:۲006 اانع یەاپخان  مەستڕۆ یوبە 

سیروان: مهمترین و معروفترین رودخانه در ناحیه هورامان در کردستان و مسیری نسبتا طولانی و پر پیچ و خمی دارد. 

این رودخانه در بخش غربی و شمال غربی اورامان ارار گرفته و منطقه اورامان را به دو بخش تقسیم نموده است. این 

های ەر شمه گرفته و پس از عبور از شمال غربی اورامانات و دوآبأ رود خانرودخانه در بخش رزاب و مریوان س

آن پیوسته و وارد کشور عراق می شود. سیروان از ههت دیگری  نیز مهم است و آن اینکته  ەلیلهأ لوشه و زمکان ب

م بهلتول درامتداد آن آیین یارسان به کمال خود رسیده است.)در سده دوم هجری دین یارستان بدستت شخصتی بنتا

ماهی پایه گرفت در سده  هارم شاه خوشین در کنار رود ستیروان بته ایتن دیتن استتحکام بخشتید و در اترن هشتتم 

 ستتتتتتتتتتتتتتتتتتلطان ستتتتتتتتتتتتتتتتتتهاک آن را بتتتتتتتتتتتتتتتتتته اوج و کمتتتتتتتتتتتتتتتتتتال رستتتتتتتتتتتتتتتتتتاند.(
 9%8D1%B8%C %D8D B %3%B8%AF _%D8%D9%88%D1%B8%h t t p s ://f a .wi k i p e d i a .o r g /wi k i /%D

DD۸DD%7%D۸%D9%۸7%DD%D۸%D7%D۸%DD%D۸%D%D۸DD%9%۸۸%D۱%D۸%D%D9%۸6D7%D۸%D۸%

_%9%87AF %D8%D9%88%AF %D8%AD %D8%D9%85%_%D1B8%AF %D8%C _%D8AE %D B %8%C %D8D B %1%B8%D7%A8%AA%D8%D%
9%86D7%A8%D9%88%D1%B8%C %D8%D B3%B8%D دردهه های اخیر بر روی این رودخانه دوسد عظیم برای بهره

در حومته نوستود بته صتورت دو منظتوره « شتیخان»وده اند.یکی از این سدها در نزدیکتی روستتای برداری ایجاد نم

انحرافی و توربینی و دیگری نزدیک روستای وراء توربینیأ ههت نیروگاه برق در حال احدا  هستند)نوسود.فهمی 

 (۴3:۱395مرادی

ع انهتای مرتفتمکانهتای دور دستت بتر روی مک)برج آینه(:در زمانهای دورتر برای مطلع نمودن همدیگراز ەبرج ئاین

بلته »روستتای ن نقطته درآینه هایی برای گرفتن و دادن پیغام تعبیه نموده بودند که یکی از این مکانها بر روی بالاتری

م اهای دیگر پیاهو یا از   بوده و از طریق تاباندن نورآینهأ پیام پایگاه نوسود را گرفته و به محلهای دیگری داده« بزان

 گرفته و به نوسود مخابره می نموده است.)مطالعات شفاهی نویسنده(
 فتی متابین کاو) که آب(: وههه تسمیه این محل از آن ههت بوده است که گویا  در زمانهای دورترأ در محلیەت

ن بر زمیطره آب ابر روی صخره ای بلند در طول تمامی مدت ماه های سالأ اطره « ته لوکی» و« بله بزان»روستاهای 

ا انگهی دریتمی  کید و مردم محل و رهگذران  برای اینکه از  که های این آب حداالی) اطره اطره همع گردد و

نها درستت شود!( حداکثر بهره را ببرند در زیر اطره ها حوضچه های کو ی از گل رس به فراخوربضاعت ریزش آ

 ت شفاهی نویسنده(نموده بودند. که هنوز آثار آنها باای مانده است. )مطالعا

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%258%208%D8%A7%D9%86#%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%258%208%D8%A7%D9%86#%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%258%208%D8%A7%D9%86#%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%258%208%D8%A7%D9%86#%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
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( ابتل از هنتگ نفر)لغتت نامته دهختدا۲00بزان: روستای بوده است از توابع شهرستان پاوه با همعیتی بتالغ بتر ەلەب

ذرانده به کام گ تحمیلی عراق علیه ایران این روستا محل زندگی مردمانی بوده است که در آرامش و آسایش ایام را

کنون خالی گردید و امانند بعضی دیگر از روستاهای منطقه اورامان بازسازی ناند. اما بعد از هنگ دیگر این روستا ه

ستود.فهمی توضیحات نویسنده(بله بزان کته در اوستتا بته معنتای ستتایش ایتزد مقتدس استت. )نو»از سکنه می باشد.

 (۱6:۱395مرادی
ان  نین می سرشار و رو سر شمه آبهای هاری روستای بله بزان بوده است.محلی برای سیاحت با  شمه ای : اوگه

اشتد.) نماید که  اوگه نامیست عمومی که می تواند  اوگ دوریسانأ  اوگ بله بزان یتا  تاوگ هتای دیگتری ب

ی نمتوده ژار  اوگته را در کنتار  نتد معنتی دیگتر بته مفهتوم سر شتمه معنتەه ستتاۆمطالعات شفاهی نویسنده( متام

 (۲00:۱3۸۱.ژارەفارسی.ه -)فرهنگ کردیاست
ستت  تون اخانی:کرن  شمه ای گوارا در منطقه ی ییلاای روستای بله بزان می باشتد. روایتت  دەحمە کرن خان 

اره از ه است همتوپادشاه مقتدر اردلانی از این منطقه عبور نموده و از آب این  شمه نوشید«خان احمد خان»یک بار

فوی همستر صتان  و دامتاد شتاه عبتاس این آب و این  شمه و این منطقه یاد نموده است.خان احمد خان پسر هلو خ

ان و نحتوه بته اتدرت رستیدن ختان احمتد خت«تتاری  اردلان» کلاوزر خانم دختر شاه عباس بتوده استت.در کتتاب 

 شاره متادرا گونگی برکنار نمودن پدرش به دستورو پیشنهاد شاه عباس صفوی  نین آمده است:خان احمد خان به 

صان دولت رخی ازمخلدستیاری نردبان مرحمت الهی بر بروج العه عروج نموده ب و توفیق ایزد داور باای العه آمده به

ی کته و در حین را به محافظت دروازه و العه و بروج و حصار گماشت و خود ادم بدارالایاله گذاشته داخل حرم شد

 وی پوشتید زندهلو خان تکیه بر بالش راحت کرده و در بستر خواب استراحت نموده بود  شم از حقوق پدری و فر

هتای (.۴۲:۱33۲او را در بند کشید.)تاری  اردلان.مستوره کردستانیأ ماه شرف.با مقدمته و تصتحیح ناصتر آزاد پتور

 ه است.پای خان احمد خان در اورامان در شعر زیرنیز پیداست. اگر  ه تاکنون نام سراینده اش مشخص نشد

 نتتگەل یمتتووریەت ەن ەمتتاموون ەگەب ەن

 

 نتگەج ەب نەگترتەن رامانۆه سەهیچ ک 

 خانتتان ریەگتتلەب دەحتتمە  ختتان ەج رێ  

 

       رامتتتتتتانۆه نەگتتتتتترت ۆده ەب ویتتتتتتچە  

 (۴۴:۲00۸ ورامانأەیوبأهەمأ ەوستڕ)                                                                                              
کیلومتری استتان  ۱65کیلومتری از شهرستان پاوه  و  ۴0در فاصله ی  وسوود: شهر نوسود با مساحت شصت هکتارەن

کیلومتری تهران ارار دارد. از شرق به رودخانه سیروان و شهرستان پاوهأ از غرب به خاک عراقأ از  765کرمانشاه و 

ر کو تک (شته۲۲:۱395شمال به کوه های اورامانأ از هنوب نیز به سیروان منتهی می گردد.)نوستود.فهمی مترادی 

سال پیش مقر حکومت هعفر سلطان ) یکی از خوانین اورامان( بود. مردم نوسود به گویش کتردی  ۸0مرزی نوسود 

 نفتتتر بتتتوده استتتت. ۸۲۴7برابتتتر ۱3۸5اورامتتتی ستتتخن متتتی گوینتتتد. همعیتتتت بختتتش متتترزی نوستتتود در ستتتال 
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-h t t p ://b a k h s h d a r i

n a w s u d .m i h a n b l o g .c o m /e x t r a p a g e /n a w s u d 
 وروی نوسود و مشرف به روستای شوشمی در آخرین نقطته خت  مترزی حتد فاصتل ایتران سونی: کوهی است روب

.فهمی نوستود«)ستونی»عراق که تابلوی نوار مترزی بتر الته آن نصت  گردیتده استت.)اطلاعات شتفاهی نویستنده(. 

 (55:۱395مرادی
ست. ابل   گردیده ا:کوهی است مابین نوسود و دزآور که دکل مخابراتی و ارتباطی بر روی آن نصراتەه لیەک

ر ن سوی دیگآاز احدا  هاده و ورود ماشینأ معبرکلی هرات گذرگاه بین سکنه نوسود و دزاور و سایر روستاهای 

 (56:۱395نوسود.فهمی مرادی«)کلو هراتی»بوده است. )اطلاعات شفاهی نویسنده(
الانتی دشتهرزور. رشتته کتوه  :کوهی است مرتفع از رشته کوه شاهو و مشرف بر شهر حلبجه عتراق و دشتتنیاڵدا

وه را بته هرستان پتاشهورامان لهون را از هورامان تخت مجزا می کند. هاده ای کوهستانی و دیدنی با عبور از دالانی 

شتود.  شهرستانهای مریوان و سرو آباد وصل می کند که در طتول زمستتان بته دلیتل بتارش ستنگین بترف بستته متی

 (55:۱395نوسود.فهمی مرادی«)دالانی»)اطلاعات شفاهی نویسنده(
: روستایی از توابع بخش نوسود شهرستان پاوه وااع در استان کرمانشتاه.از غترب بتا روستتاهای کیمنته و هتانی دزاور

گرمله و از شرق با شهر نودشهأ از شمال  به کوه دالانی و کوه های اورامان تخت شهرستان ستروآباد و از هنتوب بتا 

 نفتتر استتت. ۲۸9همعیتتت ایتتن روستتتا ۱395هتتم متترز استتت.طبق آمتتار ستتال شتتهرهای نوستتود و طویلتته عتتراق 
1B8%D9%88%D2%A8%D2%B8%AF %D8%h t t p s ://f a .w i k i p e d i a .o r g /w i k i /%D 

 شمه  دارای آب کم  ه هانه ماران می رسی . این می گذری ب« مله هندو»کیلومتر که از پاسگاه  ۲ماران: پس از  ەهان

انتدکی از آن متی  متر بالاتر از هاده ارار دارد. ایتن  شتمه اگر ته آب 50و در کنار هاده ارار نگرفته بلکه حدود 

 نویسنده( هوشد ولی منبع حیاتی برای حیات وحش و کسانیست که به آب این  شمه نیازمندند. )اطلاعات شفاهی

بته  ن می تابدام باغی است در روستای دزآور بعلت وهود ارتفاعات در اطرافش  ون کمتر آفتاب به آندره تاریک:

 این نام اشتهار دارد.
ون »م اس ەام  بن: درخت بزرگ و تنومندی از هنس ون دایقا بین مرز ایران و عراق در محلی به همین تاکه داره که

أ گچینتهأ پرونیأ شینه»رامان نمایان بوده است. این درخت در همسایگی که تقریبا در بسیاری از نقاط منطقه او« بنه ن

یتز ماننتد نایتن درختت  ارارداشته  که شاعر در ادامه به آنها نیز اشارت دارد. البته در پی هنگ عراق و ایتران« الاگا

ستنده( در نویبسیاری از  یزهای دیگر سوخت و نتابود شتد و امتروزه اثتری از آن پیتدا نیستت.  )اطلاعتات شتفاهی 

 هلاوه( بتهزمانهای بسیار دور آب های پروینی)تک درخت( را به وسیله پار ه های دست بافت آمیختته بته ستریش)

 (6۱:۱395این العه آورده اند. )مراد نویسنده العه سموکه بوده است(  )نوسود.فهمی مرادی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B2%D8%A2%D9%88%D8%B1
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ت که پس هنوب شهر نوسود بوده اس)شینه(منطقه ییلاغی و مسکونی در  ند کیلومتری « ەینەش»: ەنێهوارگه ش

« ەنیتەش»رگته واەهاز هنگ ایران و عراق از سکنه خالی و امروزه نیز همچنان خالی از سکنه متی باشتد. )مرادشتاعر

 بوده است( )اطلاعات شفاهی نویسنده( 
ی  شتم انتدازا با  و باغاتیست بکر با آبهای هوشان و فراوان و خاکی حاصلخیزأ ب« یا پروینی رونیەپ»:ەنێروەپ

ین نقطته زیبا از توابع روستای شوشمی در بخش نوسود که محل سیر و سیاحت خوانین محلتی بتوده استت. در آختر

اهی اطلاعات شفهمان پرونی می باشد() ەنێروەپ مرزی فی مابین ایران و عراق ارار گرفته است. ) منظور شاعر از

ختته بته ختت( را بته وستیله پار ته هتای دستت بافتت آمینویسنده( در زمانهای بسیار دور آب های پروینی)تتک در

 (6۱:۱395سریش)هلاوه( به این العه آورده اند.)مراد نویسنده العه سموکه بوده است( )نوسود.فهمی مرادی
ان گچینه(:  شمه و با  گچینه در اسمت هنوب غربی پرونی و غترب روستتای شتیخ«)ە ینەگ» :ەنەچەک ە شم

 بوده است( )اطلاعات شفاهی نویسنده(  ینهەگ أەنەچەکازوااع گردیده است. )مرادشاعر
وار کوه آوزنی(أکوهیست در هنوب غربی پرونی و مشرف به خاک عراق کته در هت«)ێزنەئاو»نی: ەزەوەر یۆک

 ویسنده(نبوده است.( )اطلاعات شفاهی  ێزنەئاوهمان کوه  نیەزەوەر یۆکالاگا ارار دارد.  منظور شاعر از
ت گتاه.در ستم اگا این گونه می نویسد:العهەڵقمحلی در همسایگی گچینه .نویسنده کتاب نوسود در باره  :اگاەڵق

 (6۱:۱395هنوب غربی شهر نوسود ارار دارد. )فهمی مرادیأ نوسود
ار شیخان ار :  شمه ای مقدس در نزد مردم منطقه که تقریبا در آخرین نقطه مرزی خاک ایران و درروستایڵراۆس

آب نتدگی و پترست. این  شمه هم سطح رودخانه سیروان ارار گرفته و حتی در ایامی از سال و در فصل بارگرفته ا

رودش هنگتام  و شدن رودخانه سیروان پایینتر از رودخانه ارار گرفته و ناپیدا می شود. آب این  شمه  رب استت و

 وهتای ستطحی متمتایز بتودنش بتا ستایر آب به رودخانه این موضوع به عینه دیده می شود. شاید علت تقدیس آن نیتز

  شمه های دیگر باشد.)اطلاعات شفاهی نویسنده(
ای هتاستتفاده  هانی با: نام  شمه ای است در داخل روستای بله بزان که مردم روستا از آب آن بترای شترب و ستایر

 روزمره بهره می برند. )اطلاعات شفاهی نویسنده(

 ەڕت ستتتتارای ەل ڵمتتتتا« ستتتتولتانی ستتتتاق»یتتتتا 

 

 ەڕد دوو و ەکتتتتتتتانەی تەئاستتتتتتتان ێئتتتتتتتام 

 ڵەهتتتتتتتتتتتتتتتتتتو رانەکەم ەرەوێپ ێس رەه 

 

 ڵەپتتتتتتارکو ێهفتتتتتتت ەنەپ یشتتتتتتانەبتتتتتتد 

 وازمحفوبات نویسنده به نقل از مادر بزرگش و داستانی فولکلور در این راستا(« رۆلکلۆف)» 

 داەبمبتتتتتا بتتتتته متتتتتل تتتتتتاف« ستتتتتیروان»بتتتتتا 

 

 داەهتتتتاف ڵەمتتتتا یەتوونتتتتک ەبتتتته توونتتتتک 

 «ردانتتیەس» أ«نەنتتدەب» أ«پتتووچەزەو»أ «کرنتتد» 

 

 کتتتانی  تتتوار رەه نأەردەک نتتتدەسەشتتتای پ 

 «ستتتتتتتتتتونی»رزووەب ەج ۆوان ژەرەبتتتتتتتتتتا ژ 

 

 «لهتتتتتتتتتونی»وەرەد موستتتتتتتتتیقاو نەئتتتتتتتتتان 

 «نێژەرەژ ەهتتتتتتتتتتتتتتتتان»ۆدیەم «راتەهەرەد» 

 

 نێک شێو زووۆسڵد ۆمتتتزان سەگتتترد ک 
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 «انتتتتتتیڵدا»ەلتتتتتتواو ردەئانتتتتتتا بتتتتتتارش ک

 

 انتتتتتتتیڵختتتتتتتا ەورد ردەرگەس ەب مێو رەه 

 رەمتاوەس پتای ەل کریەش رەخاو رەخاو رەخاو 

 

 و «وستوودەن»و «ێشتمۆش» بتنأ اتڵبتا ردیەرگەس ەب 

 «رەزاو»

 
 ەوەدانتتتتتتتتش پتتتتتتتتام« متتتتتتتتارانی»متتتتتتتتاروو

 

 ەوەلام ئینتتتتتتتتتتتا کیمتتتتتتتتتتتاأەیتتتتتتتتتتتارم ح 

 لانتتتتتتتیەز وێڵڵڵڵڵڵ ەچ أێزنەئتتتتتتتاو اتتتتتتوو ەب 

 

 شتتتتتتتتتتتتروانی ەهتتتتتتتتتتتتان راأەمەک وەیەس 

 «رونتتتتتتیەپ» وەپۆپ نەوتەک رەو ەتتتتتتتاز 

 

 نتتتتتیۆت متتتتتن وەیتتتتتار ۆمتتتتتزان مەعتتتتتال 

 (۲35أ۲0۸أ۱۴۸أ۱33أ۱07أ۸0أ5۴: ۱396 تاحیأەف لیەو.هووراییە  یە) ریک 
یم شتد و از طرف دولت صفوی  ایران و دولتت عثمانی)ترکیته( اورامتان بته دواستمت تقست ۱639در پیمان زاهاوی 

بختتش فراوانتتی بتته دولتتت صتتفوی  ایتتران و بختتش کمتتتری بتته دولتتت عثمتتانی واگذارگردیتتد. )نوستتود.فهمی 

رادت خاصتی (. هم اکنون بخش دولت عثمانی هزء المرو کشور عراق کنونی می باشد.با عنایت به ا۱6:۱395مرادی

ی شودأ مضوح یافت که میرزا احمد داواشی نسبت به عرفا و بزرگان طریقت داشته و این مهم در اشعار نامبرده نیزبو

ت شی  ضمن بیان تاری  وفا« الدین حسام خێش ۆب ەرسیەم»برای مرگ شی  حسام الدین در شعری تحت عنوان:

 به محل زندگی وی نیز اشارت نموده است:

 متتتاوا بتتتی« ۲ڵخورمتتتا»نشتتتینأ « ۱نۆکەبتتتاخ»

 

 ئتتاوابی رەختتزە  رخأەچ وویڕ ەرلە تتوون ختتو 

 شتتتتتەه نتتتتیەچ نجتتتتاەپ دأەس ێو س زارەه 

 

 شتتتتەهەب یەوزڕە ەو ردأەک فتتتشەڕەمتتتوش 

 (۴7۴:۱3۸9 دیەممەموح ینەحوس.داواشی دیەحمە)دیوانی میرزا   

ه طتول بتدر کردستتان استت کته از ستالهای دور و « حلبجه»شهرستان« خورمال»ن:روستایی از توابع بخش ۆکەباخ

 تاری  همواره های سلوک عرفا و دراویش و رهبران آنها بوده است.اطلاعات شخصی نویسنده(

لأ بخشی است در شهرستان حلبجته در ( به مرکزیت شهر خورماڵی خورماەبخش خورمال) به کردی سورانی ناحی

 بته درهته بختش ارتقتاء یافتته استت. ۱93۲روستا را در بر می گیرد در ستال  ۴۱استان سلیمانیه عراق. این بخش که 
_%D  4B8%AE %D8%D8%A8%d i a .o r g /w i k i /%Dh t t p s ://f a .w i k i p e

9%۸۴D7%D۸%D9%۸5%D۱%D۸%D9%۸۸%DD%D۸% 

 «نتتتتتتیێنتتتتتتو»لابتتتتتتلاو ێستتتتتتوور ڵەراۆگ
 

 نتتتیۆک ەبتتتاخ شتتتاو بتتتوو ردتەرگەس ەب 
 ە تتتتینەگ و پڵگتتتتو أڵخورمتتتتا و ەبتتتتجەڵەه 

 

 ە تتتتتینە  متتتتتیڵز نتتتتتشەدیەن ستتتتتیەک 
 (۲7۸:۱396أ۲۱۸تاحیأەف لیەو.هووراییە  یە) ریک 

 ێستتتتتتتوار وێهتتتتتتتوت ەوێئانتتتتتتتا ئتتتتتتتام

 

 «ێبیتتتتار «»لادیتتتتنەع»أ«نۆکەبتتتتاخ»لتتتتیەع 

 «ستتتارانێب»و «ەیۆه»نەوستتتت تەنتتتدەمەک 

 

 داران ایەڵگ  تتتتتوون نەبتتتتتی مەموریتتتتتد ج 

 ەلاو ەرەبتتتتتتد تێکەتتتتتتتفەستتتتتتوو وو چ 

 

 ەاوڕ ەج ێئتتتتتتتین «ەبتتتتتتتان» و «ا ڵستتتتتتتاب» 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%25D%208%AE%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%25D%208%AE%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%84
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 متتتتتتتینەت یەرەزێی بینتتتتتتتاش م«شتتتتتتترام»

 

 «دیتتتتنەحیستتتتام» نۆک نەشتتتتین و زاریتتتتش 

  (۴35:۲00۸ ورامانأەیوبأهەمأ ەوستڕ«)فولکلور» 

رادت و اشاعر ضمن ابراز « پاوه نصرالدین خێش ۆب ڵڵ ماەش یۆشن»بیت تحت عنوان ۱03در اصیده طولانی  با 

 ا را  نتانرخا أ نسبت به مقام شام  و عظمای شی أ کوه و  شمه و نقاط دیدنی و مورد توهه و غنتی شتهر پتاوه 

ر غری  و نا آشنایند.در برخی از این نقاط برای مردم آن دیا امروزه حتی شنید ناممورد بیان و توهه  ارار می دهد که 

ی متی مکانی را متورد توهته و کنکتاش اترار متی دهتیم کته در حتوزه نگتارش ایتن مقالته هتا ۲7این شعرما صرفا 

 گیرندأبشنوید:

 «1 پاااااااااو»  و دیااااااااام ،ێسااااااااات باااااااایم رسااااااااامەس
 

  لاو و نەنااااااااااااااای شاااااااااااااااادیش، ی ڕ دیااااااااااااااام ز 
 مەمااااات« 3میااااری باااای»ێااااڵل« 2یڵااااوەه»هااااانی 

 
 مەغ شااااااااااات و ورەه« 4ۆشااااااااااااه» ەنیشاااااااااااتگه ل 

 ن رزەب شەڵەزاری، زای« 5ی ڵااااااااااااااااااااااااااااااااااااازاو» 
 

 ن رزەت زارەه  و ش،ڵەناااااااااااااااااااا« 6کااااااااااااااااااااو لار» 
 ن رد د باااااااااااااااار  حاسااااااااااااااار، و« 7ساااااااااااااااارگاەح» 

 
 ن رد ز ت سااااااااااااااااارەح ە، ل«8ووکڵااااااااااااااااابراەمع» 

 «11خاااااااڵێز ەهااااااان»، «10ر باااااااو»، «9ەمااااااع ێساااااا» 
 

 خاااااااااااێب ەکنیااااااااااان ج، «12نااااااااااگ ڵرزەب لاااااااااایەک» 
 «14زاز یەق زۆد»، تااااااااا «13ریسااااااااانەکااااااااانی ک» 

 
 نیااااااااااااز یەعااااااااااابەک وویڕ« 15نجاااااااااااار»یەن ردەگ 

 نەرمەگ ساااااااااااارینشەئ س، وەه« 16ساااااااااااااوەهان» 
 

 نەرمەشا ێ، باانگش با«18ن زەگ»و « 17ندەرب د» 
 ناااوور ێبااا« 20ماااارانی» یاااان،ێڕم« 19انەڕباااان م» 

 
 باای خاااپوور« 22ەپشاات»کاااول باای و « 21لیااانەک» 

  رەکساااااااەی نەگااااااارت ش،ەئاااااااات« 23شاااااااگاهەئات» 
 

 «24 رەب لااااااااایەک» تاااااااااا ن، ردەک سەقااااااااانەق  و 
 نەمااااات« 26دووریسااااان» مگااااین،ەغ« 25گاااااەخان» 

 
 نەتەڵاخ مااااااااااشە، غ«27ناااااااااایش ر د»یەچاااااااااای 

 (477،488:1389 دی،ەممەموح ینەحوس.داواشی دیەحمە)دیوانی میرزا ئ 

 شده است. این مقاله در باره پاوه توضیح داده  6پاوه: در صفحه 
 ولی توضیح داده شده است.ەراو هەدر باره س 7ی: در صفحه ڵوەه

غات زیبا با  و با بی میری: بیمیری ابلا محل هوار و هایی برای پرورش دام مردمان شهر پاوه بوده است و هم اکنون

 شتمه هتای ایتنلته  از هم« لەز»و«هانه روه ن»أ «القله»و مورد توههی در این محل به ثمر نشسته است.  شمه های 

 محل می باشند.)اطلاعات شفاهی نویسنده(
 این مقاله در باره شاهو توضیح داده شده است. ۴: در صفحه ۆشاه
 رکت نمتاییحاگر از سمت شهرستان پاوه به مقصد زاولی  ەی: یکی از الل مرتفع رشته کوه شاهو می باشد کڵزاو

سی در ضمن زاولتی می ر« زاولی»به « هانه زلیخا»و « سید غنی»یو  شمه دائم« دره کوگا»و « بیمیری»پس از عبور از

 اطلاعات شفاهی نویسنده(«.)زاولی بزرگ و زاولی کو ک»دارای دواله می باشد 
 است. )اطلاعات شفاهی نویسنده(« زاولی»کاو: هلگه ای سر سبز و خرم در دامنه ارتفاعات ەلار
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م و رستم ایتن به است«  شمه بارم»وهود دارد که «سارگا ەح»بز هلگه غنی و سر س« لارکاو»حه سارگا: در آن سوی 

 ده(محل افزوده است. این منطقه همواره مورد توهه دامداران محلی بوده است. )اطلاعات شفاهی نویسن
ی ااشته و  شمه اشراف د« دوریسان»هلگه مناس  و نسبتا کم وسعی است که به روستای «ووکڵبرا ەمع»: ووکڵمعه برا

 در تابستان خشک می شود. )اطلاعات شفاهی نویسنده( فصلیست و
ر از د.پس از عبتونمایان است. یکی از اله های معروف شاهو می باش« پاوه»مله: بر روی ارتفاعات این الهأ شهر ێس

نتد. ااق متی نمتوده به این مکان می رستیم کته اتبلا هتوار نشتینان متدتی را در اینجتا اتتر« مله شوانه»و « هانه هلو ه»

 اطلاعات شفاهی نویسنده()
 ده(اطلاعات شفاهی نویسن«.)ەمل ێس»نام کوهی است در سلسله هبال شاهو و در نزدیکی  (ر باو:) ڕباو
گاهتا  رسد و حتی  شمه ای در شاهو کوه که آب آن در اواخر تابستان و درفصل پاییز به حداال خود می :خاڵێز ەهان

 هی نویسنده(آب اطره اطره از آن می  کد. )اطلاعات شفا

رار دارد. ارار گرفته است و بیتر مشتهور فتتاح در ایتن محتل ات« ەمل ێس»نگ: این مکان بالاتر از ەڵرزەب لیەک

 )اطلاعات شفاهی نویسنده(

ه ای شتان و هلگت:محل اتراق و پایگاه ییلاای مردم پاوه در روزگاران پیشین بوده است.  شمه ای هویسانەڕکانی ک

 ر نکردنی. )اطلاعات شفاهی نویسنده(زیبا با  شم اندازی باو

 (ارار گرفته است. )اطلاعات شفاهی نویسنده« کریسان»بالاتر از  ە:  اله ای مرتفع کزاز یەق زۆد

نجار: این روستا به ههت اینکه  از دیر زمان تاکنون محل زکر دراویش و آراسته به تکیه عرفانی شیوخ بوده همتواره 

است. روستایی از توابع بخش مرکزی پاوه در استان کرمانشاه ایران است.این روستا  مورد احترام و توهه خاصی بوده

ختانوار بتوده  65نفتر و  ۲90همعیت آن  ۱3۸5در دهستان هولی ارار و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال 

AC%8 استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت. %D8%D9%86%.w i k i p e d i a .o r g /w i k i /%Dh t t p s ://f a 
9%87D9%88%D7%A8%B E %D9%_(%D1B8%D7%A)  
نتام و در  یز به همتینییلاق و محل اتراق گله داران مردم  پاوه در زمانهای دورتر بوده است. و  شمه ای ن :ساو ەهان

 همین محل موهود است. )اطلاعات شفاهی نویسنده(

یی وان به زیباکه در فصل بهاران خروش آبهای هاری فرا« کریسان»ت در دامنه ند: هلگه سرسبز و زیبایی اسەربەد

 آن می افزاید. )اطلاعات شفاهی نویسنده(

 ن: کوهی است در سلسله هبال شاهو. )اطلاعات شفاهی نویسنده(ەزەگ

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D8%25
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ن منطقه که خورد. ای خرابه های این پایگاه تابستانی دامداران همهور پاوه هنوز در این مکان به  شم می :انەڕمەبان

 ود دارنتد.در شمال شرای شهر پاوه وااع گردیدهأ وههه تسمیه اش وهود غارهای طبیعی است که در این محل وهت

 اطلاعات شفاهی نویسنده(است. )« گاوانەڕم»یا همان« غار گاوان»بزرگترین این غارها به نام 

« انەڕمەبتان»ه در سمت راست مسیری وااع گردیده که بت« انەڕمەبان»مارانی:  شمه ای متعلق به دامداران ساکن در

ه شتد. ناگفتتمنتهی می گردد. البته مارانی دیگری در آن سویش وهود دارد که از وهود  شمه و آب محروم متی با

 شفاهی نویسنده( آمده است توفیر دارد. )اطلاعات ۱0که در صفحه « دزآور« »هانه مارانی»با « مارانی»نماند این 

و دیگری  کنونی« اریفرماند»لیان: دومحله در ازمنه دور تر به همین نام  وهود داشته اند که اکنون یکی را محله ەک

 نام است. )اطلاعات شفاهی نویسنده(« پارک کومکال»را 

 و خانگاه وااع گردیده اند. )اطلاعات شفاهی نویسنده( پشته: باغهای پشته فی مابین پاوه

 مقاله در باره این مورد توضیح داده شده است.  7شگاه:در صفحه ەئات

 کوهی است در سلسله هبال شاهو. )اطلاعات شفاهی نویسنده( :ەرەب لیەک

 در باره این مورد توضیح داده شده است.  7در صفحه  مقاله  :گاەخان

 مقاله  در باره این مورد توضیح داده شده است. 7ه دوریسان: در صفح

 مقاله در باره این مورد توضیح داده شده است. 7نیش: در صفحه ەرەد

 « پاااو» چااوون نەسااکەم «یڵااوەه» چااوون راوەساا
 

  دنیااااااااااااااااو وویڕ  و نەشاااااااااااااااتەهەمااااااااااااااااچی ب 
  وۆکااااااااااااااااا پاااااااااااااااااا ئیناااااااااااااااااا  رد ز ر پاااااااااااااااااا و 

 
  وۆتاااااااااا لاو حاااااااااامڕۆ ،ێچاااااااااا ێماااااااااان  ئینااااااااااان 

  و«شااااااااااااگاەئات» ەب بینااااااااااااوو یەپ ت پاااااااااااارەک 
 

  و«گااااااااااااااەخان» مەچ «یڵاااااااااااااوەه»رەرامااااااااااااابەب 
  «ناااااااااااو ەیاااااااااانگڕ» ەن نەشاااااااااا و « کاااااااااااژ»ەن 

 
 « پاااااااو» یەدیااااااارگ نەشاااااا و «ەمااااااع ێساااااا» 

 «کاااااااااااو لار»،«ن ناااااااااادەب» ،«ی ڵاااااااااازاو»زازی  
 

 «سااااااوەهان»یەنااااااحی نەشااااا خاااااوا چااااان و یەئ 
  و«ۆشاااااااااااه» لەک ەب بینااااااااااوو یەپ ت پاااااااااارەک 

 
  و«ۆر ژاو»مەچ ،«مەماااااااااری ێکاااااااااور»رەرامااااااااابەب 

 (170،210:1396تاحی،ەف لی و.هووراییەئ یە)چریک 

 79در اصتیده   نین پیداست که مرثیه سرای در اشعار میرزا احمد داواشی از اهمیت ویژه ای برختودار بتوده استت.

 ۲7قاله تنها و تحت همین عنوان سروده شده استأ نویسنده  م« اڕو«»تەنایەع ییدەس ەفێلەخ»بیتیی که در رثای 

مکتان را بته  ۲7ت بیت 7مورد توهه ارارداده که در حوزه نوشتن این مقاله  گنجایش داشتته انتد.  شتاعر در  مکانی را

 رشته تحریر کشیده است:

 ساااااااااااااەتح هەوراماااااااااااااان تاااااااااااااا حەد و حااااااااااااادوود
 

 «3نەوسااااااوود»و « 2نودشااااااە»و « 1هااااااانەگەرمەڵە» 
 «دزاو ر»و « 6دزڵای»و « 5بەڵخە» و « 4تەوێڵە» 

 
 نااااڵانەن یەکساااەر ،«8سۆساااەکان»و « 7شۆشاامێ» 

 «12ڕوار»و « 11هەجااااااااایج»، «10ئەساااااااااپەرێز» 9نااااااااااو 
 

 هەر ڕۆ ڕۆشاااااااااااااااااانەن هەر ڕۆ تاااااااااااااااااا ئێاااااااااااااااااوار 
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 «16تەشاااار»و« 15داریاااان»،«14شاااەڕ کان»و«13وڕا»
 

 «17نەجاااااااااااااار»چەمەڕان تەشاااااااااااااری  بەری پەی  
 «20بەلەبااااااازان»تاااااااا«19هیاااااااروێ»و« 18دووئااااااااو» 

 
 بااااااااااااااااااااازان و نەزان گشااااااااااااااااااااات غەرق خەزان 

 و  مەیااااااااال مەنااااااااااڵۆن« 21ماااااااااعە مەلاناااااااااد ر» 
 

 تاااااااااااااا خااااااااااااااک پااااااااااااااڵات و  چەم بمااااااااااااااڵۆن 
 «24ساااەرد ر »تااا و  « 23پااااو « »22سااەردێ»لە  

 
 یەکسااااەر « 27دشااااە»، «26گااااڵاڵ»و « 25نۆریاااااو» 

 (491،492:1389)دیوانی میرزا ئەحمەدی داواشی.حوسەین موحەممەدی، 

م هتر مترزی و ه: روستایی از توابع بخش نوسود و شهرستان پاوه وااع در استان کرمانشاه در نقطته صتفڵرمەگەهان

عنتی گترم  ی ەگرمتلمعنتای  شتمه و  ەب ەهتان ەواژ دو از ەرمتلەگ ەهتانکشور عراق می باشد. « بیاره»مرز با شهر

عتات )اطلا است. شاید وهه تسمیه آن وهود  شتمه آب گرمتی استت کته در وست  روستتا اترار دارد. ەتشکیل شد

 شفاهی نویسنده(
اوه استت. ایتن کیلومتری شهر کرمانشاه از توابع شهرستتان پت۱50نودشه:شهری در نقطه صفر مرزی ایران وعراقأ در 

 راق منتهتیعتوهأ و از سمت غرب به کردستان شهر از شمال و شرق به شهرستان سروآبادأ از سمت هنوب به شهر پا

ودشته بعنوان یکی از شهرهای بخش نوسود سازمان دهی شتده استت. همعیتت ن۱3۲۲می گردد.شهر نودشه در سال 

 ەیت پتاونفر می باشتد.) مبارکشتاهیأ محمتودأنیم نگتاهی بته هغرافیتای نودشته در وب ستا5000مطابق آخرین آمار

 (3/۱/۱397پرس
 این مقاله در این مورد توضیح داده شده است. ۱۱ وسوود: در صفحه ەن
منته و : شهریست کهن در اورامان عتراق.از ستمت ایتران بتا دزآورأ نوستودأ شوشتمیأ هورامتان تختتأ کیێڵ ەوەت

ینکته ابه دلیتل  وایتیڕبیدرواس واز طرف عراق با روستاهای سوسکانأبه لخه و ده گاشیخان هم مرز می باشد.بنا به 

ین  نت« تویلته» گفته می شود لتذا وهته تستمیه« ێڵ وەت»به پیشانی و در زبان اورامی به میان  شمانشباهت این شهر 

 ورده است:در شعری که برای وفات شی  حسام الدین نقشبندی سروده  نین آ« است. شاعر نامدار کرد )پیرمیرد
 دوای حیسااااااااامەدین شاااااااایری دیاااااااان سااااااااوا

 
 خااااااااااااااار لااااااااااااااه تەوێڵاااااااااااااای تەوێااااااااااااااڵە روا  

 (643:2008)ڕوستەم،ئەیوب،هەورامان،  
 د.ت می کننورامی صحبەبه گویش ه ەنام دهی است در اورامان کردستان عراق از توابع شهرستان حلبجه ک بەڵخە:
روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان سروآباد در اورامانات کردستان ایتران استت.این روستتا در دهستتان  دزڵی:

 ختانوار بتوده استت.۱000نفتر در االت  3۲00همعیت آن ۱390س مرکز آمار ایران در سال دزلی ارار دارد و بر اسا
3%B8%C _(%D8D B %9%84%D2%B8%AF %D8%h t t p s ://f a .w i k i p e d i a .o r g /w i k i /%D

AF8%D7%A8%D8%A8%D2%A8%D9%88%D1%%B 8D) 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B2%D9%84%DB%8C_(%D8%B3%D8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B2%D9%84%DB%8C_(%D8%B3%D8
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دو  : شوشمی از دو روستای مجزا به نام های شوشمی علیا و شوشتمی ستفلی تشتکیل گردیتده استت. ایتنێشمۆش

نه متی الی از ستکخروستا در نقطه صفر مرزی وااع در بخش نوسود از توابع شهرستان پاوه  کرمانشاه ارار که اکنون 

رهتای ه انجتام کابتاند تا در محل باغات روستتاها باشند. اگر  ه مردم این دیار در فصول کار و کوشش اهازه یافته 

ا هتیتن آبتادی اکشاورزی و باغداری باردازند ولی با وهود سی سال از پایان هنگ تحمیلی عراق علیه ایتران هنتوز 

 ه(صی نویسندبازسازی نگردیده اند.شوشمی ها بین شهرهای نوسود ایران و تویله عراق ارار دارند.)اطلاعات شخ
ن با کاەسۆسورامی صحبت می کنند. ەبه گویش ه ەروستایی است در اورامان کردستان عراق ککان: نام ەسۆس

 روستای شوشمی از ایران همسایه می باشد.
ر دیتوان د: شکی متصور نیست که شاعر از وهود روستایی تحت همین نام آگاهی و اشتراف کامتل داشتته  ولتی ناو

هستتان دست از توابع اروستایی «: ناو»است و لذا با اصلاح این موضوع  به عنوان روستا یاد نگردیده« ناو»اشعارش از 

نفتر دارد.  07۸ختانوار بتا همعیتتی غالت   ۱57شتالیار وااتع در شهرستتان ستروآباد از استتان کردستتان. ایتن روستتا 

31423h t t p ://k u r d t o d a y .i r /n e w s  ناو درهنوب شرای شهر نودشه ارار دارد. //
بخش مرکزی شهرستان سروآباد در استان کردستتان در هنتوب « ژریژه»است از دهستان ز: اساریز دهی ێرەس ە 

 .برادر بزرگ کوسه هجیج می باشتد«پیر اسماعیل»شرای نودشه. اشتهار این روستا بیشتر به خاطروهود مراد مبارک 
70h t t p ://s a r k a v .b l o g f a .c o m /p o s t / 
ر دارد.از مانشتاه اتراتوابع بخش نوسود در شهرستان پاوه استتان کرهیج: این روستا از پرهاذبه ترین نقاط استان از ەه

ابم از ام موستی کتویژگیهای این روستا خودکفا بودن مردم اینجاست. وهود مقبره امام زاده سید عبیتدالله فرزنتد امت

ری معمتا وآب بتل أ طبیعتت خیتال انگیتز و هتم هتواری بتا ستیروان  ەدیگر ویژگیهای بارز این دیار می باشد. شم

24hساختمانهایش مورد توهه می باشد. t t p ://www .s a r k a v .b l o g f a .c o m /p o s t /  
از توابع بخش مرکزی شهرستان ستروآباد در استتان کردستتانأ در کنتار رودخانته « ژریژه»وار: روستایی ازدهستان ڕ

أ همعیت آن ۱3۸5است.بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال «ملا خضر رواری»سیروان و زادگاه شاعر شهیر

  خانوار بوده است. 65نفرو  ۲77
1B8%D7%A8%D9%88%D1%B8%h t t p s ://f a .w i k i p e d i a .o r g /w i k i /%D 
ا:روستایی از دهستان هولی بخش مرکزی پاوه در استان کرمانشاه می باشد.بر اساس سرشماری مرکز آمتار ایتران ڕو

 ختتتتتتتتتتتتانوار بتتتتتتتتتتتتوده استتتتتتتتتتتتت ۸0نفتتتتتتتتتتتتر و  ۲90همعیتتتتتتتتتتتتت ان  ۱3۸5در ستتتتتتتتتتتتال 
  8 9%h t t p s ://f a .w i k i p e d i a .o r g /w i k i /%D

9%۸7D9%۸۸%D7%D۸%DD%D9%D)%D7D۸%D۱%D۸%D۸%) 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%25
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 کان: یکی از روستاهای دهستان سیروان از توابع بخش نوسود از شهرستان پاوه در استان کرمانشتاه اترار دارد.ەڕەش
93h t t p ://h o r a ma n g a r d i .c o m /p o s t /s h o w / 

: روستای از دهستان هولی از توابع بخش مرکزی پاوه در استان کرمانشاه می باشد. بر اساس سرشماری مرکتز داریان

hختتانوار بتتوده استتت. ۲۴7نفتتر و ۸69همعیتتت آن۱3۸5آمتتار ایتتران در ستتال  t t p s ://f a .w i k i p e d i  
9%87D9%88%D7%A8%B E %D9%_(%D9%86D7%A8%C %D8%D B1%B8%D7%A8%AF %D8%.o r g /w i k i /%Da) 
یکی از روستاهای دهستان سیروان از توابع بخش نوسود از شهرستتان پتاوه در استتان کرمانشتاه اترار دارد. بتر  تەشار:

 ختتتانوار بتتتوده استتتت. 75نفتتتر و ۲۸0همعیتتتت آن۱3۸5استتتاس سرشتتتماری مرکتتتز آمتتتار ایتتتران در ستتتال 
1B8%D7%A8%D4%B8%AA%D8%h t t p s ://f a .w i k i p e d i a .o r g /w i k i /%D 
 این مقاله توضح داده شده است. ۱5هار:)نجار( این مورد در صفحه ەن

ت پل دواب به موازا : این روستا اکنون خالی از سکنه می باشد ولی ابل از انقلاب در کنار رودخانه سیروان ودووئاو

 و در کنار این پل ارار گرفته بود.
یکی از روستاهای دهستان هولی از توابع بخش مرکزی پاوه در استان کرمانشاه می باشد. بر اساس سرشماری  هیروێ:

  خانوار بوده است. 33نفر و ۱۲5همعیت آن۱3۸5مرکز آمار ایران در سال 
C8%D B9%88%D1%B8%C %D8%D B9%87%f a .w i k i p e d i a .o r g /w i k i /%D/h t t p s زیتون هیروی از  باغات/:

 اهمیت ویژای برخودار و در اورامانات منحصر به فرد می باشند.
 این مقاله  توضح داده شده است. ۱0بزان: این مورد در صفحه ەلەب
ع از ر این تقاطدهاده های نوسود و نودشه ر:سه راهی ملاندر عنوان هایی است در نزدیکی روستای نجار که ەلاندەم

 هم هدا می شوند.
 : یکی از محله های شهرستان پاوه می باشد.ێردەس
 این مقاله توضح داده شده است. 7: این مورد در صفحه ەپاو
 هلگه ای سرسبز و خرم در غرب شهر پاوه. در زمانهای دورتر محل دامداری بوده است.:ەرەردەس

ز دهستان هولی بخش مرکزی پاوه در استان کرمانشاه می باشد.بر اساس سرشتماری مرکتز آمتار : روستایی انووریاو

 ختتتتتتتتتانوار بتتتتتتتتتوده استتتتتتتتتت. ۲55نفتتتتتتتتتر و  966همعیتتتتتتتتتت ان  ۱3۸5ایتتتتتتتتتران در ستتتتتتتتتال 
8A8%D7%A8%C %D8D B %1%B8%D9%88%D9%86%h t t p s ://f a .w i k i p e d i a .o r g /w i k i /%D 

استان کرمانشاه می باشد.بر اساس سرشماری مرکز آمتار  : این روستا از توابع بخش مرکزی شهرستان پاوه درڵاڵگ

  نفربوده است.۱350همعیت آن ۱395ایران در سال 
7A8%B E %D9%_(%D9%84D7%A8%D9%84%h t t p s ://f a .w i k i p e d i a .o r g /w i k i /%D A%AF %D

9%87D9%88%D%) 

https://fa.wikipedi/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8Cباغات
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شتمه آب دیتدنی بتا  روستایی از دهستان هولی بخش مرکزی پتاوه در استتان کرمانشتاه متی باشتد. روستتایی  :ەدش

 «. هانیکوان»مشهوری به اسم 

 خااااااااااااااااااوا لەو کەلە بمخەیااااااااااااااااااتەو و  بااااااااااااااااااان
 

 «سۆسااااااەکان»و « بەڵااااااخە»بمخەیااااااتە مااااااابەین  
 ی«تەشااااااااااااار»لاباااااااااااالاو « نەروی»سااااااااااااەر کوو  

 
 دڵاااااااااااااااااداری و شاااااااااااااااااا پەی هەرز  کااااااااااااااااااری 

 سااااااااااااااااەر م نیااااااااااااااااانەو و بااااااااااااااااانی چنااااااااااااااااوور 
 

 پشااااااااااااااااتم لە دزڵاااااااااااااااای ڕووم لە شااااااااااااااااار زوور 
 ێ«نااااااااااو»و  ٚ  ساااااااااەر کەیم باااااااااڕدێ بە کاااااااااارد 

 
 ێ«گەناااااااااااو»پاشااااااااااەرت ڕو م کەردێ، مڵکااااااااااا  

 یاااااااااێ لاااااااااوێ و  گااااااااااهۆڵە «هەجااااااااایج»ماچاااااااااا  
 

 چاااااااااااۆڵە« هەوراماااااااااااان»داخاااااااااااێ داخاااااااااااانەم   
 «دووئااااااااو»پااااااارد کەی « شمشاااااااێر»ئااااااااو کەی  

 
 «نووریاااااااااو»کۆشااااااااتەی شەخسااااااااێکم ماااااااااڵ لە  

 «فولکعور» 

ثتی ش را بته مربخش نسبتا زیتادی از اشتعارهمانگونه که در صفحات ابلی نیز اشارت داده شد میرزا احمدا داواشی 

از تمامی یبا بیشترسرایی اختصا  داده  و از این ههت از ید طولایی برخوردار بوده است. بجا نیست اگر بگوییم تقر

ا که گوی «ەاوپ ااضی ۆب ەرسیەم»شاعران اورامی سرای این دیارأ مرثیه سرایی نموده است.درمرثیه ای تحت عنوان 

شتده استت أ  خورشیدی توس  سلطان وات پاوه مظلومانه کشتته۱33۲در سال «صبغت الله انصاری »ام  ااضی پاوه بن

ز ه و شتاید ارا متورد عنایتت و توهته اترار داد ...(شانیأەمەرەق أێردە)زوارهأ تکرهأ سبیشترمحلات مسکونی شهر

ظتر ارد. بته ندمعدود اشعارأ این شاعر است که اینچنین بر کوی و برزن شهری غیر از زادگاه خویش  اشراف کامتل 

ا از دشتت رهغرافیا  نویسنده این  شعر در محدوده این مقاله به دو دلیل با اشعار دیگر متفاوت می نماید از یک سوی

اتت ا مورد شمر شمه و زیباییهای طبیعت به کو ه و ومحله شهر کشانده و از سوی دیگر و مهمتر سلطان  و صحرا و

 و هجمه ارار داده است.شاعر در این شعر محله های مختلف شهر پاوه را معرفی می نماید :

 «4کاااۆڵە»تاااا « 3دێڵاااێ»،«2میاااراوا»،«1ساااەرد ر »
 

 غەم و کۆڵەناااااااااااااااااااان وێااااااااااااااااااارانە و چاااااااااااااااااااۆڵە 
 و بااااااااااهوو یاڵااااااااادا« 5کەلیاناااااااااان»،«کەلیاااااااااان» 

 
 دا«6کاااااۆی مەکااااااڵ»و شااااات غەم و شاااااتەن و   

 زامااااااااااااااااااااااااان ز لیاااااااااااااااااااااااااال زار ن« 7ز وار » 
 

 بااااااااااێ فەزان سااااااااااەیرش مااااااااااایەی ئااااااااااازار ن 
 تکاااااااااااااارارش هەر بە نااااااااااااااامتەن« 8تگاااااااااااااار » 

 
 ئاااااااااااااااااااار زۆی بااااااااااااااااااااڵای نەو نەماااااااااااااااااااامتەن 

 مەناااااااااااااڵۆ هەرئااااااااااااان و ناااااااااااااڵان« 9هاااااااااااااڵە» 
 

 مااااااااااااااااچۆ گاااااااااااااااۆڵانم بریاااااااااااااااان بە تااااااااااااااااڵان 
 مەنااااااااااااااڵۆ و  چناااااااااااااار ساااااااااااااەوز«10هەوڵااااااااااااای» 

 
 بڕیاااااااااااااان لەتاااااااااااااافەت گاااااااااااااوڵان سااااااااااااار حەوز 

 سەرتاساااااااااااااەر تەواو« 10ساااااااااااااەردێ»ماااااااااااااحەلەی 
 

 بەر بەیاااااااااۆ لە باااااااااێ  جااااااااااش باااااااااۆ بە ساااااااااەراو 
 قەرار بڕیااااااااااااااااااا بااااااااااااااااااۆ«11قەر  مەشااااااااااااااااااانی» 

 
 بە ناااااااااااار هیجاااااااااااران دووریااااااااااات گڕیاااااااااااا باااااااااااۆ 

 ماااااااااااااااااااااااااوای کەڵانەن«12کەڵاخوانیااااااااااااااااااااااااان» 
 

 جااااااااای سااااااااەر تەڵانەن« 13پاااااااااو »ماچااااااااان لە  
 حەق شااااااااااااااااەری  کەرد ن« 14"مەلاشااااااااااااااااەریفی 

 
 ماچااااااان:حەی  سااااااەد حەیاااااا  تەشریفشااااااا بەرد ن 

 بااااااای خااااااااپوور« 16تگااااااار »کااااااااول « 15میاااااااراوا» 
 

 و  بااااااێ باااااااڵای تااااااۆ تااااااێش نەمەنااااااد ن نااااااوور 
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 مەرامااااااااااش هەر بە مەیاااااااااال تااااااااااۆن« 17مەر »
 

 داخااااااااااااااین داخ دار لە غەم کەیاااااااااااااال تااااااااااااااۆن 
 زگاااااااااااااااااار ز لیااااااااااااااااال زامەن« 18د ر زیاااااااااااااااااد» 

 
 چاااااوون باااااێ نەماااااامەن هااااایچ ساااااەفاش نااااایەن 

 کاااااااول کااااااۆی شااااااەڕ بااااااۆ« 19سااااااولتان»قەڵاکەی 
 

 بەر ی حەیاااااااااااااااااتش و  هووناااااااااااااااااو تەڕ بااااااااااااااااۆ 
 (517،518،519:1389)دیوانی میرزا ئەحمەدی داواشی.حوسەین موحەممەدی، 

فستیر توضتیح و ت دلیل بته طتولانی بتودن مقالته از ەب ەو....:نام محله هایی از شهر پاوه و حومه می باشند ک3و۲و۱

 خودداری گردیده است.

ه دیگتران متورد بتبیتی شاعر با زاویه دید متفتاوت تتری نستبت  ۱0۸شاهین پرنده نامی و مورد علااه شعراأ درمثنوی 

نقتاط هغرافیتایی  53عنایت ارار گرفته که ورود به آن خارج از حوزه نگارش این مقاله می باشد. اما در این شعر بته 

گرفته انتد  نکاش اراراشارت داده شده که یا خارج از تعریف موضوع  بوده و یا ابلا نام این مکانها در مقاله مورد ک

آنتان  ن یتادی ازو لذا از ذکر و یادآوری آنها صرف نظرو تنها مواردی به رشته تحریر درآورده می شوند کته تتاکنو

 نگردیده است:

 ساااااااااااااەر بەرز دا، و و «1شەمشااااااااااااای»ساااااااااااااەراو
 

 قەڵااااااااااااااااااااااو ز  مەوساااااااااااااااااااااات، و  ڕووی ئەرز دا 
 «2حەوز لار »مەناااااااااااااز ر ی زیباااااااااااااای، ساااااااااااااەر 

 
 تماشااااااااااااااااااااااییەن، سااااااااااااااااااااااەبا و ئێااااااااااااااااااااااوار  

 (561:1389)دیوانی میرزا ئەحمەدی داواشی.حوسەین موحەممەدی، 

ی از یک« و شمشیهان» شمه و اله ای به همین نام در شهر نوسود  شمه های)هانه( زیادی  وهود دارند که   شەمشی:

 (۴3:۱395آنهاست. )فهمی مرادیأ نوسود
سات کاه تااکنون اساتخری ا حەوزه لار : حوز و قهوه خانه وآسیاب و مسجداست در مرکز شهر نوسود و در جوار هم . حاوزه لاره

 کااه چاارا بااهرای کساای مشااخد نشااده اساات.ولی درختهااای چنااار ان حکایاات از قرنهااا قاادمت دارد. اینبنااا و تاااری  آن باا
 (69:1395می گویند استدلال های مختع  را ذکر نموده اند. )فهمی مرادی، نوسود« حوزه لاره »آن

 کەلەکەو شەمشاااااااااااااااااااااااااای دیماو ناااااااااااااااااااااااااادیما
 

 ئااااااااااااادیچ خەوێ باااااااااااای، دیمااااااااااااا و نە دیمااااااااااااا 
 لار کەم بااااااااااااااااااااااااۆ و کەم لااااااااااااااااااااااااو  کەم کەر   

 
 «حەوز لار »ی باااااااان ٚ  کاااااااۆن و شااااااای و شااااااااد 

 (212:1389)چریکەی ئەهوورایی.و لی فەتاحی، 

 نتیجه گیری:

پس از کنکاش و مطالعه و تحقیق در اشعار میرزا احمد داواشی از نظر نویسنده این مقاله  نین برداشت گردید که     

دیدن نموده باشد براستی اورامان گرد کتم نظیتری   اگر  نانچه تمام مناطقی را که شاعر در اشعارش آورده است را

بوده که تاکنون کسی را توان  نین سیر و سیاحتی نبوده است.ولی به نظر میرسد و هم  نانکه در برخی از اشتعارش 

نیز مبرهن می باشدأ بعضی از مکانها و خصوصا اله کوه ها را تنها در خیال دیدن نموده است.  با اندکی تامتل  نتین 
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اشت می شودکهأ افرادی از بومی مناطق هدفأ نام امتاکن هغرافیتایی را بته شتاعر پیشتنهاد داده باشتند تتا شتاعر  برد

وصف الحال آن مناطق را به نظم درآورد ولی هر ه در این مورد تعمق کتردم  متوردی را یافتت ننمتودمأ باشتد در 

پیامبری دلسوز و یاری شفیق برای شاعر پنداشتم.  آینده کسانی از وهود  نین شخصیتهایی تحقیق نمایند. من نسیم را

دوستی کم هزینه و مرکبی سریع السیر و خستگی ناپذیر و مهیا. مرثیه سرای بختش اابتل تتوههی از اشتعار شتاعر را 

حداال در مورد موضوع این مقالته بته ختود اختصتا  داده استت در مرثیته بترای اکتابر اورامتان استت کته امتاکن 

ا و نادر مورد خطاب ارار می گیرند. در این مقاله بوضوح دیده می شود که شاعر نسبت که نوع و هغرافیایی کم پید

هایگاه و اهمیت هر مکانی از هر نظر آگاهی و اشراف داشته است و آگاهانه و با علم و دانش زمان ختویش آنهتا را 

یدن این بختش از هغرافیتای کردستتان مورد توهه ارار داده است. براستی دانش و خرد شاعر در مورد به تصویر کش

در های خود اابل عنایت می باشد اگر  ه اابل انکار نیست در برخی موارد و شاید به هنگام پیاده نمودن و بازنویسی 

 اشعار در نوشتن بعضی از اسامی اشتباهاتی به واوع پیوسته باشد.

 منابع:

 1389 اول چاپ احسان، نشر داواشی، دەحمەئ دیوانی ین،ەحوس دی،ەممەموح -

 ۱330م و طبقه بندی شعر هجاییأ انتشارات دانشأ  اپ اول مکریأ محمدأ تنظی -

 ۱396 لاو  اپ أڵەزای انتشارات أێورامیەه ێرانیۆگ هووراییە  ەفتاحیأ ولیأ  ریک -

 ۱33۲انیأ مستورهأ تاری  اردلان با مقدمه و تصحیح ناصر آزادپورأ اپخانه بهرامی کردست -

 ۱363یاسمیأ رشیدأ کرد و پیوستگی نژادی و تاریخی اوأ  اپخانه بهمنأ  اپ اول  -

 ۲006مأەدوو  اپی اانعأ تیێفسۆ   اپ یارسانأ یوبأە  مأەستڕۆ -

  ۲00۸ مەدوو  اپی لینأێه یە اپخان ورامانأەه یوبأە  مأەستڕۆ -

 ۱39۴ اپ اول ورامان لهونأسنندج کانی کتی : شوانأ امرادیأ فهمیأ نوسود مرکز  -

 ۱395دیأ همالأ تاری  ادبیات کردی از آغاز تا هنگ ههانی اولأانتشارات گوتارأ اپ اولاحم -

 ۱36۴شارات کلهرأ  اپ اول سلطانیأمحمدعلیأحدیقه سلطانی انت-

 ۱39۲ارسیأتهران انتشارات سروش  اپ نهم ف-حمنأ فرهنگ کردیشرفکندیأ عبدالر -

 ۱97۱ اول سلیمانیأ اپ رانیەکام یەیدیأ اپخانە  دیوانی محمدامینأ خیأۆکارد -
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 فابل دیوان اشعار میرزا احمد داواشی با تاکید بر فابل هاینمایشی در  هایساختمایهاکاوی و
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 ((توبه گرگ))

 ۱آرتان فتح الهی 

  چکیده: 
شرای   نآ .. است که درایأ تعلیمیأ حماسیأ عرفانی و.نامه دیوان اشعار میرزا احمد داواشی در اال  اشعار مناهات

های هنبه رای یافتنب. ستگری بازتاب یافته انو اوضاع سیاسیأ اهتماعیأ ادبی دوران میرزا احمد را به زیبایی و ژرف

های مایهاختامل سشهای تشکیل دهنده نمایشنامهأ نمایشی در اشعار میرزا احمد داواشی نیازمند آشنایی با هنبه

های گر اابلیتانکه بنی استدیوان اشعار داواشی انتخاب شده از  ((توبه گرگ)) فابل یم.سبک هستو  نمایشنامه

به  هایشیوه باشد. این امر از طریق هستجوی عناصر نمایشی در این داستان و تحلیلنمایشی بالقوه این اثر می

از  اینههای نمایشی نموای ارزشتواند تا اندازههای این تحقیق میکارگیری آنها در نمایش تحقق یافته است. یافته

 هاین تحقیق ب ماید.ننامه را فراهم های دیوان اشعار داواشی را آشکار کند و زمینه تبدیل آنها به نمایشداستان

 ای است.های آن نیز به صورت کتابخانهدآوری دادهصورت تحلیلی توصیفی انجام گرفته و روش گر
 ی.داواشأ توبه گرگ ایأساختمایه های نمایشنامهدیوان میرزا احمد داواشیأ  کلید واژگان: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

Diwan of Miraza Ahmad Dawashi is in the form of poems of chanting letters, 

teaching, epic, mystical and ... in which beautifuly reflects the political, social and 

                                                           
 .روانسر ارشاد و فرهنگ اداره کارمند ،یشینما اتیادب ارشد یکارشناس یانشجود . 1
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litreture of  Mirza Ahmad's time.Fabel ("Return to the Wolf") has been chosen 

from the collection of poems by Dawashi, which is the basis for the potential 

performances of this work. This is accomplished through the search for 

demonstration elements in this story and the analysis of how they are used in the 

show. The findings of this research can reveal some of the demonstrative values of 

a sample of  Dawaks's poetry stories and provide background for them to play. 

This research was conducted analytically and methodicallyData collection is also 

in the form of a library. To find the dramatic aspects of Mirza Ahmad Dawashi's 

poems, we need to get acquainted with the aspects of the composition of the play, 

including drama and style. Seeking through the play elements and analyzing the 

uses the "repenting wolf" fable is chosen from Dawashi's Diwan which has 

potential play features. The findings of this research can to some extent lighten the 

values of play features of Dawashi's poems. This research is descriptive analytic 

and the collecting data is based on literature. 

key words: Mirza Ahmad Dawashi, play stuctures (elements of play),  repenting 

wolf, Dawashi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه:

 استت نمادگرایانته سبک به و تمثیلی داستانی. کشدمی تصویر به را شاعر دوره هم هامعه گرگ توبه داستانی طرح    

 و خام دوران آن در مردم عامه اکثریت. کنندمی بازی نمادین شکلی به را اهتماع مردم هاینقش حیوانات آن در که
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  تون داواشتی. آورنتدمی فتراهم را حاکمتان فستاد زمینته و بودنتد پیچیدگی از دور به و ساده هایشخصیت دارای

 و تمثیتل زبتان بتا و کرده عصیان خود دوره هم اهتماع خرافات و بلم برابر در خود یهامعه از انتقاد با روشنفکری

 متردم زاهتدان لباس در که فریبکار ایعده درمقابل و معاصرش مردم یتوده گیساده و خامی آگاهانه شکل به نماد

 را بلم بیشترین بلکه  آنها عمل ینتیجه تنها نه را بالمان بلم. است کشیده تصویر به را سااردند؛می بالمان تیغ به را

 .داشتندمی روا خود حق در ههالتشان بواسطه خود

 غنتی  فکتر در هنویستند که است اختیاری واتی. اختیاری گاه و است اهباری گاه داردأ بسیاری دلایل نماد به توسل

 بتا داستتان و شتعر هملته زا امتروزأ هنتر. افزایدمی هنری آثار عمق و غنا به اغل  نماد که زیرا باشدأ خود اثر کردن

 ایتن بته تتوانمی نمتاد بتا و شتودمی عرضه بیشتریأ نمایشی و تصویری ادرت با نتیجه در و فشردگی هم به و ایجاز

 بتودهأ میسر که آنجا تا آنها در و اندبرده بهره ایجاز از کامیاب و موفق هایداستان اغل  زیرا. یافت دست هاویژگی

 و ایجتاز در هتم هنویستند داستتانأ در نمتاد از استفاده با... بگوید اختصار به را خود سخن که است کوشیده نویسنده

 کته استت یاهبتار نمتاد واتتی اما...است افزوده داستان تصویری ادرت و هامعیت و عمق به هم و کوشیده اختصار

 باز کار این از را او سانسور اختناق و اهتماع بر حاکم هو و بیاورد الم به راحت را خود فکری مفاهیم نتواند نویسنده

 بترای راهتی طریق این از و دهدمی نشان نمادهای با را خود عقیدتی و فکری مفاهیم نویسنده مواعیتی  نین در دارد

 پتی او منظتور بته که هاستنماد همین طریق از نیز خواننده. کندمی باز سانسور و اختناق با مبارزه و خود عقاید ارائه

 (۴۲9 أ۱367میرصادایأهمال؛.)بردمی

 فرهنتگ و باد بتزرگ میترا  از بخشتی کته اورامانات مردم فرهنگ و ادب از برگرفته داواشی احمد میرزا دیوان 

 هتای داستتان شتامل کته ((نمتاد)) و(( تمثیل)) اال  در عمیق مفاهیم بیان(( احمد میرزا)) هایفابل. است زمین ایران

 نتدانأهنرم بترای کته استت(( شتاهین مترگ)) و(( وستنگتراش موستی)) و(( روبتاه رفتن حج به)) و(( گرگ توبه))

 نمتایش هترایا و نمایشنامه نگارش برای مناس   منبعی بصورت تواند می نمایشی هنرهای پژوهندگان و نویسندگان

  .شود نگریسته

 توبته)) یعنتی(( داواشتی احمد میرزا)) هایفابل از یکی در نمایشی بیان عناصر هستجوی به داریم اصد مقاله این در

 مشاهده توانمی نمایشنامه در که باشیم(( هاییساختمایه)) عناصری دنبال به نمایشی متن یک در و باردازیم(( گرگ

 اثتر یتک عنتوان به اثر که کنیم مشخص و کرده مشاهده را نمایشنامه به نزدیکی و دوری میزان ترتی  این به و کرد

 از تنهتا کته شتاعری عنوان به داواشی .است برخوردار نمایشنامه به تبدیل برای بالقوه هایویژگی از اندازه  ه تا ادبی
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 و فیزیکتی خصوصتیات توصیف  طریق از و( دارد نمایشنامه با مشترک عناصر که) داستانگویی اریحه و ذوق طریق

 بته استت لازم آغتاز در. کنتد نمایشتی را(( گرگ توبه)) توانسته مناس أ هایدیالوگ و هاشخصیت درونی حالات

 در ردیابی اصد که را نمایشی بیان هایساختمایه ساس کنیمأ پیدا مختصری آشنایی(( داواشی احمد میرزا)) زندگی

 بیتان را نمایشتی هنرهتای و فابتل ایتن میتان ارتبتاط همچنین و فابل این با ارتباط در داریم را(( گرگ توبه)) منظومه

  .کرد خواهیم

 آنها دادن ارار و حیوانات گله و گوسفند و بز گرگ نمادین هایشخصیت فیزیک و حالات توصیف به(( داواشی))

 القای برای هاکاراکتر ینا از نمادین شکل به نهان معنای بر علاوه...(  کلبه غارأ هادهأ صحراأ) نمادین هایمحی  در

 . است برده بهره ترعمیق معانی

 مختصری از زندگی میرزا احمد داواشی

 پتدرش و ادهد دست از را مادرش کودکی در آمد دنیا به روانسر شهر در( ش.ه ۱۲۸۴) سال در داواشی احمد میرزا 

 حستن متلا دنتز را عربتی و دینتی علتوم احمتد میترزا. گرفت عهده به سالگی ۱0 تا را او نوشتن و خواندن مسئولیت

 کومتتح علیته هنتگ در شترکت خاطر به ساس. گرفت فرا روانسر شهر توابع از(( تم تم)) روستای در هوانرودی

 روز و نکشتید ستد خواندن و مطالعه از زیاد علااه و عشق واسطه به اما شد شاهو هایکوه راهی پدرش با رضاخان

 و گرفتت را(( داواش)) لق  اردلان حکومت داریخزانه خاطر به احمد میرزا پدر. افزود خود دانش میزان به روز به

 استم از ختود هکت حتالی در شتد مشهور(( داواشی احمد میرزا)) به و رسید(( احمد میرزا)) به لق  این فوتش از بعد

 در(( اردلان ختانغلامعلی)) طترف از دانشتش و ذکتاوت واستطه بته او. کند می استفاده آثارش در را احمد مستعار

 تیرانتدازی کاریأ سوار به. شودمی روانسر روستاهای از زیادی تعداد والی( شمسی هجری) ۱3۴0 تا ۱3۲0 هایسال

 .داشت تنومند و سالم اندامی و بوده مسل  شنا و
 نقشتبندیأ ستعید محمتد شی  ماموستا با همله از داشت برخواست و نشست خودش دوره هم بزرگان با احمد میرزا 

 میرزا فراق در سلطانی علی محمد کرد معاصر نویسنده و صالحی الدین محی ملا ماموستا هاشمیأ طاهر سید ماموستا

 آن در احمتد میترزا کته کرمانشتاه شتهر شتاعران ادبتی انجمتن طرف از ۱350 سال در. اندسروده را هایمرثیه احمد

 بترایش حیتاتش زمتان در کته بتود کرمانشتاهی شتاعر تنهتا او و شتود متی گرفته برایش بزرگداشتی داشتأ فعالیت

 هتوش و استتعداد دارای و بتوده حفتظ از پیتری تتا هتوانی از را هایش سروده تمام احمد میرزا. گرفتند بزرگداشت

 ۱359 ستال در ذیقعتده ۱۲ دوشتنبه روز در ستالگی 79 سن در احمد میرزا. داشت بداهه اشعار سرودن در خدادادی

 به بنا و کرد تقدیم آفرین هان به را هانش آفتاب طلوع از ابل رفتمی معالجه برای که تهران راه در شمسی هجری
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 زبان به را شعر بیت هزار ۲0 از بیش داواشی احمد میرزا. شد سارده خاک به ارنی اویس مراد هوار در خود وصیت

 توبته)) أ((ستنگتراش و موسی حضرت)) شعر همله از حکایت شیوه به را اشعارش از تعدادی. است سروده کوردی

 در شتعر بیتان از غیتر بته(( احمتد میترزا)) دهتدأمی نشتان که... و(( شاهین مرگ)) أ((روباه رفتن حج به)) أ((گرگ

 ملیأ توصیفیأ اشعار, ها اندرزنامه, پیامبر مدح, نامه مناهات او اشعار دیگر. است بوده دست  یره زیر گویی داستان

 مبتارزه متورد در(( رده زه لالته هته)) هنگنامته شتعر. خود زمانه ادیبان و شاعران به نامه مرثیهأ اشعار  وپانیأ دینیأ

 ختود احمتد میترزا و است((پهلوی رضاخان)) حکومت با شاهو های کوه در کردستان والی(( اردلان رشید سردار))

 رویتداد هزئیات و واایع و است رمز و راز از پر خواهان آزادی برای که شعر این. است بوده سهیم هنگ آن در نیز

 احمتد میترزا. رود کتار بته کاران سینما برای تاریخی ایفیلمنامه صورت به تواندمی و کرده بیان مستند صورت به را

 آختر بیتت در. دهتد متی پند خوانندگان به(( احمد)) خود به خطاب اشعارش پایانی بیت دو یا آخر بیت در داواشی

 احمتد میترزا. )) استت بهتتر متیش لبتاس در گترگ از گترگ. استت بتس ایتن از بتیش احمتد((: مرگ توبه)) شعر

...  و نظیتر مراعتات و مبالغته تلمتیحأ العتارفأ تجاهتل اغراقأ اشتقاقأ ااتباسأ أ هناس ادبیأ های آرایه از((داواشی

 .است کرده استفاده

 خلاصه داستان ))توبه گرگ((

. گشتندمی اطرافش در هاپشه و بود افتاده ایگوشه در رمق کم بازوانی با ناتوانأ و ضعیف دیدهأ دنیا گرگی

 خداوند از زاری و لابه به و شد غار داخل. رسید غاری به تا افتاد راه به مغفرت و توبه برای گرسنگی از لنگانلنگ

 باای. بخواند را شبش نماز و گرفته روزه است؛ حیات اید در که زمانی تا داد اول و باذیرد را اشتوبه تا خواست

 به آزارش و کشیده دست خود بودن گرگ از و نشود خارج دین از ایذره و گذرانده زهد و عبادت به را عمرش

 در که زمانی تا بست عهد خدا با گرگ. نشود ناراحت بنهندأ پا  شمانش روی بر بز و گوسفند اگر. نرسد حیوانی

 و گوسفندان بندگی و کرده تن به  وپانی ردای سال هفت. کند صرف  وپانی راه در را عمرش استأ حیات اید

 ش  آن در روزگار اضای از. باشد پاسبانشان نان بی و آب بی و ریاضت با هاش  خدمتکارأ روزها. کند بزان

 شیر حین در و کرده حمل وضح غار آن در بودند؛ مانده ها گله از و بوده آبستن دو هر که مادر بزی و گوسفند

 هر وار صوفی گوسفند و وار درویش بز. گرفتندمی گوش گرگ هایاسم و مناهات به و کردندمی نشخوار دادنأ

 شیخی گفتأ گرگ. کند بازگو برایشان را حالاتش که خواستند گرگ از کنانأ بع بع و نالان تاثیرگرگأ تحت دو

 است؛ سفید طالعتان که است مشخص. غایت بی دراویش و صوفی گرفتن برای هدایتأ راه برای استأ شده

 مرید  ند کدام هر.  کنید ارشاد  من طرف از بروید بکشیدأ زحمت. هستید من مریدان اولین و ایدآمده خودتان

 خواهم آنها برای بهتری خدمتگزار خودتان از من زیرا آورید من نزد به را هایتان بچه. کنید همع اطرافتان در صادق

 برای گریان  شمانی و نالان دلی با طایفه آن به طایفه این از گله به گله این از اومشان میان به گوسفند و بز. شد
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 به و کرده همع خود اطراف گوسفند و بز از را خود خویش و اوم از زیادی تعداد کدام هر و گشتندمی کردن ارشاد

 مبدل ما برای شیخی به گرگی از را او که شکرگذاریم را خداوند. برویم شی  نزد به ما اوم ای بیایید گفتندأ آنها

 گله. کندنمی ابول را کسی سوغات شی . گیریم ارار او رحمت و لطف دعای مورد شاید که برویم نزدش به. کرد

 در کسی شی  از غیر به. شدند غار راهی نالان و کنان بع بع دلگرم و کرده خوش دل درویش گفته و صوفی اول به

 نیز رنگش و افتاده گردنش زیر گوشهایش و خفته گرگی همچون پیر. رسیدند پیرشان درگاه به بود نمانده اذهانشان

 و نالان. برخاست و شده بیدار سریع گرگ. نیست درست گرگ ی توبه فهمیدند. بود نشده سفید هیچ و بور بور

 کافر فوراً و بگذشت شیخی از او. گردید فزون  روزیم و رزق که شکر را خدا: گفت. کرد آسمان به رو کشانزوزه

 گاز را لبانش و کرده تنگ را  شمانش و سابید هم به را دندانهایش گرگ. افتادند گرگ پای به مریدان. شد

 مرا این از بیش است بست. است نهار مواع. کنید استراحت و بروید غار داخل به آمدید خوش: گفت. گرفتمی

 خاموش گرگ هایحرف برابر در همه و آوردند فرود تسلیم سر خلق. نکنید بخت نگون و گناهکار أکافر شرمسارأ

 دهان کردأ بلند را سرش مخلوق به رو. بست را غار در و شمرد غنیمت را وات گرگ. رفتند غار درون به و شدند

 ترسیدم غریدأ و گرفت خشم من بر. رسیدم بزرگم هد خدمت به اکنون هم مستمأ نه هوشم بی نه: گفت و کرده باز

 توبه. توست نوبت اکنون که شمار غنیمت را فرصت. توست توبه مواع کی الان گفت من به. پریدم خواب از و

 بی و شده کور غار این در نکنم هدم اول به اگر. ایکرده توبه غیرتی بی مگر. است مرگ و بوده مرگ گرگ

 تکه یا خفه را شما فرزندانم بگویید هستید راضی شانکدام به آورد غار این به برایم را شما خداوند. مانم می کس

 هدتان است خلاف اربان: گفتند خلق. است من اسمت هیگرتان و دل و است مرگتان روز حتما امروز. کنم پاره

 بدینگونه که شیطانی: گفت. بردارید بودن گرگ از دست و شده پشیمان خیالات این از بوده شیطان نیستأ

 مزاهش اگر حتی باشد؛ داشته منفعت دیگران برای که هرکس. گرداند دراز را عمرش خداوند باشدأ خیراندیش

. کنم رها را شما که کورم من مگر. کرد عمل باید گوید آنچه هر. کرد عمل اولش به باید باشدأ مار و عقرب بمانند

 .کشانم می مرگ کام به را شماها همه و برم می را دمتان

 ادبیات نمایشی:شعر نمایشی و 

شته هتای ظر و اندینداستان ))توبه گرگ(( داستانی پندآموز است و ))داواشی(( به تناس  رویدادهای داستان به بیان 

ن کترده مایشتی بیتاخود در باب تعلیم و تربیت اخلاای پرداخته و با بیان تصویری و دراماتیک آن را به شتیوه شتعر ن

 است.

مردم از وااعیتت هتای  هصورات مبهمی را کتفتگی احساسات و گهنرمند با خلق یک اثر هنری هدید موهبات ش ))

 عی و مشخص می دهدأ وطآنها شکل ا هنامشخص در اعماق ال  و روی خود احساس می کند أ فراهم می آورد و ب

در اعمتاق  هریشت هکت-صتوّرات تن ایتن جسم دادن و عینیت بخشیدن و بیرونی کتردتاز این طریق أ یعنی از طریق  تا
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. ) مکتیأ ره ی آزار دهنده آزاد سازدطیششان باردازد و روی ایشان را از سیالاو پ هزکیت هب -وهودشان دوانده است 

 ( 39أ ۱37۱

و توصتیف  ))میرزا احمد داواشتی((اگر  ته بته ستاختار نمایشتنامه آشتنایی نداشتته امتا بتا ابتزار شخصتیت پتردازی

ه  لات فیزیکی و روانی شخصیت ها و دیالوگ هتا در فابتل ))توبته گرگ((ایجتاد کشتمکش کتردخصوصیات و حا

 است.   ونتاط اوج و گره گشایی دارد و بصورت ساختار ارسطویی)ساختار علی و معلولی( دارای پایان بسته

ای هتو دگرگونی حتوّلت هبه هتوانواع ادبی أ در عصر حاضر با  هاو نسبت ب رشنوع نگ  و وطسنتی ارس هدر کنارنظری

 ادبیات به سه گونه تقسیم می شود. سیم بندی کلیتقصورت گرفت درنظام های نوعی ادبیأ دریک 

(. 5 :۱3۸5أ متانینتابرزاده کر) ((.ادبیتات نمایشتی))و  ((ادبیتات داستتانی))شتعریأ  ادبیات سه گونه دارد: ))ادبیات

رای دا همچنتانه کتو در نزد ادمای اروپایی برمبنای موضوعات ادبتی طاز دیدگاه ارس به تاثیر شعروادبیات در ادیم 

بتق  وپتانی ط ی وموعل(راژدی أ کمدی أ درام)تانواع حماسی أ غنایی أ نمایشی  هشکل و ساختار خا  نیز هستند ب

 (۱۸3أ ۱363أ فرشید ورد ) .بندی گردیده اند

 ساختمایه های نمایشنامه:
مرده است یشنامه برشتحلیل ساختار نمایشنامه پرداخته و شماری ساختمایه را برای نماارسطو در کتاب)) فن شعر(( به 

-6منظتر نمتایش -5اندیشته -۴گفتتار -3ستیرت -۲ن افسانه مضمو -۱مورد تقسیم می کند:  6. ارسطو تراژدی را به 

 (۱۲۲أ ۱36۲کوبأ آواز)زرین
تنتوعأ مه شتیوه هتای متشکل از عناصر گوناگونی است که ب))تئاتر نیز  ون سایر هنرها زبان خود را دارد. این زبان  

 (. ۲7أ ۱376مطابق با اواعدی خا أ برای القای پیام یک نمایش ترکی  شده اند.(()هولتنأ  

 

 ای در فابل ))توبه گرگ((بررسی ساختمایه های نمایشنامه

شتود: نهادمایته یتا تتمأ ه تقستیم میمایساخت 9های نمایشی به مایهپیش از شروع بحث لازم به ذکر است که شاخت

یت و نودأ  شخصتزمان یا هنگامگاهأ  مکان یا رویدادگاهأ نقشه داستتانیأ ستاختار نقشته داستتانأ دیتالوگ یتا گفتاشت

گ مایه در داستتان توبته گترشخصیت پردازیأ حالت و فضا أ موضوع یا بن اندیشه. در ادامه هر یک از این ستاخت

 شود.بررسی و تحلیل می

   م یا نهادمایه.ت1
نهادمایه اصلی فابل ))توبه گرگ(( همان توبه مرگ است و نهادمایه فرعی حر  و طمع نیز وهود دارد. در آغاز 

گرگی خسته و گرسنه که توانایی شکار ندارد و از شدت درد و تنهایی پشیمان شده و بنا ار رو به توبه می آورد و 

شود؛ از توبه دست می کشد و با توهیه ش زنده میزمانی که دوباره طمع خوردن حیوانات به طور غریزی در درون
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آورد. تمأ تمثیل انسان های بالم است که و پار کردن حیوانات رو میکردن مواعیتش به اصل خود درندگی و ولت 

تا زمانی که ادرت بدن و ذهنشان یاری می دهد به بلم و زور و  ااول دیگران می پردازند و آنگاه که ادرت ذهن 

شان را آورند و هر زمان که زمینه طمع برایشان فراهم شود توبهرود؛ بنا ار رو به توبه میبه تحلیل میو بدنشان 

آورند. در کنار تم اصلیأ تم فرعی حر  و طمع است. شاعر شرای  و اوضاع شکنند و رو به توهیه اعمالشان میمی

نه فساد حاکمان زیاد بوده است را به تصویر گی و خامی مردم زمیی هم عصر خود که در آن بواسطه سادههامعه

ی مردم ی عمل بالمان بلکه معتقد است بیشترین بلم را خود تودهکشد. داواشی بلم بالمان را نه تنها نتیجهمی

 دارند. شان در حق خود روا میبواسطه ههالت و سادگی

 .زمان)هنگامگاه( و مکان )رویدادگاه( 2

های در اصتههاستت. هتا و عصربه طور کلی و نمادین بیان شده و مربوط به همه دورهزمان کلان در ))توبه گرگ(( 

کردنتد و زمتان و مکتان های ختود را روشتن نمیهاأ هیچوات زمان و مکان اصتهکوتاه و بلند ادیمی گزارنده اصه

و  ین و حلت ین و ما های فرضی ونمادینی  ون  ها و شهرها همیشه نمادگونه بودند و واایع داستان در کشوراصه

ای نیستت هی فکر حساب شدهاأ زادهافتاد. اما باید به این نکته اشاره کنم که شهر و کشور نمادین اصهیمن اتفاق می

فترار  است بترای گیرد بلکه در نهایت تمهیدیهایشان به کار میکه نویسندگان نمادگرای امروزی برای ارائه داستان

 :تیب در ش  یفرع زمان .(۴30أ ۱367)میرصادایأ همال؛   احتمالی حکام و سلاطین وات. تاز مجازا

 متتتاون یهتتت رانلتتته بتتتزنأ کهیتتت و کهیتتت

                 

 زاون انیتتتتتهردک وأشتتتتته وئتتتتته ون ئتتتتتاوس 

 

تان از گذرد. داسوز میرزاییده بودند. زمان دراماتیک داستان در دو  آن ش بز و گوسفندی از گله ها ماندهأ هر دو 

ه میان بسفند روز حرکت گرگ به سمت غار و ماندن در غار و آشنایی با بز و گوسفند و روز بعد که بز و گو

ت صورملگی بهها به ترتی  راهأ غارأ دشت است و اومشان رفته و گله گله به نزد گرگ برای ارشاد آمدند. مکان

 نمادین بکار رفته است. 

 ره و ژووره ماووأ بتتتتتتو بتتتتتتههیتتتتتتزی نتتتتتته

               

 کتتته دوورهریگتتته رگ ئتتته یتتتوت ختتتوا متتته 

 

 

تی و طی خواهم. راه نماد راه راسدور است از تو مرگ میراه گفت: خداوندا از سربالایی راه خسته بود و می

 طریقت.

 غتتتاری  وه هتته ر فتته لاکتتته تأ گتته یتتی وه 

                       

 ناهامتتتتتتتتتارأ تتتتتتتتتتا نادیتتتتتتتتتاری غتتتتتتتتتار 
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 سخت و بی انتها غاریرسید.  غاریبا رنج و زحمت فراوان به 

  ردده لتته نتتالان یئتته غتتارأ یاتتاپ لتته فتتت کتته

                  

 ردفتتته یاینتتتته تتتتاک أیو توبتتته وتیتتت ئتتته 

 

 د و واحدگفت: توبهأ خدای احکرد و میافتاد و از درد ناله می ی غاردهنهبر 

 آورند. غار در سه بیت بالا نماد عبادگاه و هایی که زاهدان برای عبادت پروردگار روی می

 ختتتتوار هتتتتاورده بتتتتو انأیمیستتتتلته یرستتتته

                           

 غتتار  وونتته رستته کهیتت بتتوونأ ختتاوو و ختتام 

 

ته و یع او گشو مط نماد تاریکی و در ههالت فرو رفتن است. برای گرگأ سر تسلیم فرو آوردهأ رام غار در اینجا

 داخل غار شدند.

   دامتتتتانبتتتتان هتتتتاتن وه  بتتتتزن و متتتتی لتتتته

                           

 ران و رانتتتته فتنتتتتهکه کتتتتردنأ رشتتتتادیئ بتتتتو 

 

 برای ارشاد کرده از این گله به آن گله رفتند. دشتبز و گوسفند از بلندی به سمت 

 . نقشه داستانی  3

ار و غسمت  طرح یا نقشه داستانی فابل))توبه گرگ(( براساس شخصیت محوری گرگ در آغاز از لحظه حرکت به

 رگ راز وه و گدرگیری و کشکش درونی گرگ با خود و ابراز ندامت او تا رسیدن به غار. در غار ش  فرا رسید

و به  ورزد. بزو گوسفندی که از گله ها مانده بودند و در غار فار  شدهکند و از خداوند طل  مغفرت مینیاز می

شوند و خود را درویش و صوفی)نماد ساده لوحانی که همیشه در دادند متوهه مناهات گرگ میهایشان شیر میبچه

ها ه و از آنشوند. گرگ خود را شی  خواندید گرگ میکنند و مرطول تاری  دنباله رو بالمان هستند.( معرفی می

 روند و مردم را ارشاد کنند.خواهد که به میان ااوامشان بمی

کنند و نالان و گریان همگی های زیادی رفته و مریدان زیادی را در اطراف خود همع میبز و گوسفند به میان گله

دن گرگ با حالت نزار و زبان از دهان بیرون آمده و رنگ بور رسند. آنها از دیی غار میبه خدمت شیخشان در دهنه

شود. گرگ بینند و تضاد و ستیزه ایجاد میگرگ هیچ اثری از معنویت و سفیدی) نماد پاکی و طهارت( در او نمی

ان از خواب برخواسته أ  نیرویی غریزی در درونش بیدار شده و طمع خوردن گله او را به ریاکاری و تظاهر در نزدش

ی عارفان راه کشد)نماد تقلید از نالهدارد؛ بحران شدیدتر می شود. گرگ متملقانه به سوی آسمان زوزه میوا می

رود )در اینجا غار در خواهد که او را خجالت زده نکنند و به داخل غار بیایند. گله به داخل غار میحق( و از آنها می

کند و در نقطه عطف و نیروی منفی درونی گرگ بر او غلبه می معنای دوم نماد تاریکی و ههالت اذهان است(

ها و  نگالش را به گله نشان می دهد. گرگ شخصیت دیگری از خود نشان ایستد و دندانداستان گرگ در غار می
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دهد. او با ذکر خوابی که دیده و در ان هدش به او گفته است که وات توبه زود است و درنگ نکند و فرصت می

 نیمت شمارد. گله سعی در پشیمانی او دارند ولی گرگ به انها حمله می کند.  را غ

 . ساختار نقشه داستانی4

ختار ی تغییر در شخصیت محوری گرگ از حالت اهرمان به ضد اهرمان به ساساختار نقشه داستانی از هنبه

ن است. ه و پایاع أ میاند. دارای شروآینارسطویی)علت و معلولی( دارد و رویدادها در پی یکدیگر در تکمیل هم می

اهیم اخلاای به ی بیان مفها و حواد  بسیار الیل است و بیشتر هنبه نمادگرایانه دارد و برااما از آنجا که تعدد رویداد

 .زبان تمثیل و نماد است؛ لذا طرح داستانی ساده و بی پیرایه و به ساختار ایستا نزدیک است

سأ بود. برعکنده نهای برونی آکپی و کارپرداختدرنمادگرایانه از رویدادهای پی  هاینقشه داستانی نمایشنامه 

نا را ادگرایانه این معه های نمیشنامنمایشنامه نویسان نمادگرای به ))نمایشنامه ایستا(( باور داشته اند. ))ایستایی(( در نما

های مهنمایشنا د. درپرداخت و رویداد هلوه گر شونی داستانیأ پیرامون نمادی کلانأ شماری کارداد که در نقشهمی

ین ))نماد انی به اداست نمادگرایی یکی از  ند نماد ))نمادی کلان و کانونی(( پدیده آمده بودند و رویدادهای نقشه

))مرگ(( نگ شته مترلیی ناخوانده نونمایشنامه ساخته اند. برای نمونه دراند آن را هلوگر مییافتهکانونی(( پیوند می

 (393أ ۱3۸3مانیأ های نمایشنامه با آن پیوند دارند.)نابرزاده کرنمادی کانونی است و همه رویدادها و کارپرداخت

کل دهد ساختار شکند و بستگی به تغییر و اعمالی که انجام میساختار نقشه داستانی با شخصیت محوری تغییر می

 کند.گرفته یا تغییر می

ه شخصیت اند. ساختار حواد  داستان نتیجه و ماحصل تصمیماتی است کنصر در هم تنیدهساختار و شخصیت دو ع

ها مخلوااتی هستند که بواسطه تصمیماتی که در دهند. و شخصیتگیرند و اعمالی که انجام میدر شرای  بحرانی می

اید. )مک کیأ ا تغییر دادهی را تغییر بدهید دیگری رشوند. اگر یکگیرند شناخته و متحول میلحظات بحرانی می

 (7۲و  7۱أ ۱3۸۸

 شخصیت و شخصیت پردازی  .5

 می شوند. های فابل )) توبه گرگ (( نمادین هستند و به سه دسته : اصلی أ فرعی و سیاهی لشکر تقسیمشخصیت

 مایاننگرگ شخصیت محوری که تا نقطه عطف داستان شخصیت اهرمان و در انتها بصورت شخصیت ضداهرمان 

 شود. می

 أشخصیت محوری گرگلشکر هستند.  بز و گوسفند شخصیت های فرعی و گله بز و گوسفندان از نوع سیاهی

کند توبه می  شخصیت پروتاگونیست  )اهرمان(گرگ است و نفس اماره گرگ آنتاگونیست )ضد اهرمان(. گرگ

خلق صرف کند و نفسش را کنترل کرده و راه ایمان را پیش گیرد. در راه به  خدمتو اصد دارد باای عمر را به 
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خورد و به شخصیت آنتاگونیست تبدیل مسیر مبارزه با نفس اماره شکست میرسد. در می  غاری برای توبه و عبادت

 .شود. گرگ اهرمانی است که به ضد اهرمان تبدیل می شودمی

 ریزدأ بحران شخصیّت محوری کسی است که محی  را آشفته می کندأ روند عادی زندگی را به هم می 
 و  س نقشکآورد. بدون او همه  یز در های خود ارار دارد. همه زند و کشمکش را به وهود میرا دامن می

 ن دارد هریا مواعیّت خود را ابول کرده است و زندگیأ خوب یا بدأ به هر حال در روال خود و بدون حادثه
ی کند. م موهود ایاموضع  زند و به مبارزه بااند. تنها اوست که از ابول آنچه هست سرباز میو همه به آن تن در داده

میرزا احمد ))(. 79أ ۱3۸۸دهد.)مکیأ همین نفس مبارزه طلبی است که عنوان شخص بازی محوری را به کسی می

بیت   ۱۲داواشی(( در شخصیت پردازی گرگ به توصیف حالات و خصوصیات فیزیکی و روحیأ روانی گرگ در 

ان لاغرأ کند: ضعیفأ ناتون تصویر میخصوصیات فیزیکی گرگ را  نی آغازین فابل ))توبه گرگ(( پرداخته است.

 ودی نادم موهو ریقو و نزارأ مریضأ گوژپشتأ پوست به استخوان  سایده معرفی کرده و همچنین از لحاظ روانی

مستبد  وب نفس وت مغلپشیمان از گذشته بدأ درگیری با خویشتن) نفس اماره و طمع ورزی و دنیا(أ ریاکارأ در نهای

 و درنده خو

 روزگتتتار یفاهتتته رأیاتتتدته هتتته یگتتتورگ

  متتتتتتتاوو وا ینیبتتتتتتته ووأیتتتتتتتگرت لتتتتتتتهته

   بتتتوو ارختتتول وا ق تتته و لیتتت  و فت تتته

    ژووره و ره بتتتته بتتتتو متتتتاووأ نتتتته یزیتتتته

 یلا لتتتتتته ماوونتتتتتته تأتااتتتتتته و واناتتتتتتته

    ماوونتتتتتتتتته رهزه أینتتتتتتتتتیزه ینشتتتتتتتتیب  

 ینتتتتاف ووهیتتتت گتتتته أیملتتتت ریتتتتژ یا تتتته

    بتتتتتووه دول یمتتتتتده اگأیداشتتتتتور لتتتتتچ

 پتتوچ و لتتوچ تستتووره فتگکتته دا لووگتته

   یلاوهکتتتتتتته یلاوه فتووأکتتتتتتته یزوانتتتتتتت

     یبنتتتت وهیتتتتدا شیمتتتت اگأیتتتتدارز دووگ

  لرختتتانی ئتته نیستت وه بتتتووأ اتترخ و اونتتگ

                                                                                                                                                                                                                                                                      

 فتتتارره پ تته یپتت  تته رخأ تته یگردشتت لتته 

 داوو یلتتتتتتت یرستتتتتتته ایتتتتتتتدن یراماهتتتتتتته

 بتتتووو روولگتتته ختتتاس فتکأکتتته ایبرستتت لتتته

 دووره کتتتته گتتتتهیر رگأمتتتته ختتتتوا وتیئتتتته

 یپتتتتتا روون و یر بتتتتتو گرتئتتتتته نتتتتته یوزه

 داداوو یتکتتتتتتتتتته یکونتتتتتتتتتتالووت لتتتتتتتتتته

 ینستتتتتتتافیئیب لتتتتتتته بتتتتتتتوو فیرمونستتتتتتته

 بتتتتتوو کتتتتتول یدگتتتتتان اووأیویشتتتتت ی تتتتتاو

 کتتتتوچ دوا یکونتتتته یوانویکتتتته کروه هتتتته

 یکتتتلاوه ینجتتته پتتته نجأپتتته رهتتته اوویتتتکن

 یگتتتتتتون یارمتتتتتتز أیتتتتتتتهماته وه بتتتتتتووه

 قرخانیئتته حتتال وه گرتتتگأ ستتل کوه رهتته

 

گرگی  که از دست تقدیر و هفای روزگارأ از گردش  رخ کجأ    رفتار؛ مدتی در تله افتاده و ماهراهای زیادی 

کنانأ از گرسنگی بی هان افتاده بود. بی رمق و ناتوان از طی کردن لاغر و نزار و ریقو و سرفه را از سر گذرانده بود.
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راه بود و می گفت: خداوندا راهم دور استأ مرگت را نصیبم کن. تاب و توان راه رفتن نداشت و زمین زیر پایش 

نافأ پوست به استخوانش  سایده و از داد. از زیر گردن تا به ناهموار بود. ادرت ذهن و مشاعرش را از دست می

کردار بد خود پشیمان بود. ل  و لو ه آویزانأ و استخوان های صورتش پیدا بود.  شمانش هر یک به سمتی و 

کثیفش نشسته و لای رانش ارمز شده بود. ها روی دمدندانهایش سابیده بود. زبان از لای دندانهایش آویزانأ مگس

 کرد.ها سرفه میلید و مانند سل گرفتهنااوزکرده و از سینه می

 وهای فرعی بز و گوسفند تک بعدی و بدون پرداخت هستند شوند. شخصیتدر ادامه بز و گوسفند وارد داستان می

 یتی آنهاک شخصشاعر در ابیات زیر فق  به خصوصیات زود باوری و سادگی آنها اشاره کرده اما از لحاظ فیزی

 ای نشده است.اشاره

  متتاون یهتت رانلتته بتتزنأ کهیتت و یمتت کهیتت

 کتتترد ئتتته انیتتتژیکاو داو ئتتته انیتتتخو ریشتتت

    یاتتتاران و یرز لتتته شأیتتتورده بتتتووه بتتتزن

               

 زاون انیتتتتدک رهتتتته وأشتتتته وئتتتته ون ئتتتتاوس 

 گردئته انیت یگتو گتورگ م ستهاه لته مکه مکه

 یبتتتتتتاران یفتتتتتتور أیستتتتتتوف بتتتتتتووه یمتتتتتت

 

دادند. و کم یر میشهایشان گوسفند و بزی آبستن و از گله ها مانده؛ ش  در غار زاییده بودند و نشخوار کنان به بچه

راه  ردو بع بعدادند. بناگاه بز بسان درویش با تن لرزان و گوسفند نیز  ون سوفیان هکم به نیایش گرگ گوش می

 انداختند. 

 دامتتتتان وه هتتتتاتن بتتتتانأ لتتتته یمتتتت و بتتتتزن

 انیتتتبر یدلتتته وه  تتتوون ئتتته هتتتوز وه هتتتوز

                         

 ران و رانتتتته فتنتتتتهکه کتتتتردنأ رشتتتتادیئ بتتتتو 

 انیتتتتتتتتگر ی تتتتتتتتاو وه وه اتتتتتتتتاره مده وه

 

طایفه با  فه به آنن طایاین گله به گله از ای بز و گوسفند از کوه به سمت دشت پایین آمدند و برای ارشاد کردن از

ماد نکرها( که رفتند. شاعر در ابیات زیر در مورد گله )سیاهی لشخلق میدلی نالان و  شمانی گریان برای ارشاد 

 گوید:میسادگی و زودباوری توده ی مردم همدوره شاعر است 

 شیتتترو ده ی گوفتتتته وه أیستتتوف ولاتتته وه

 شیختتتو و وم اتتته هوملتتته بتتتارهأ و اتتتاره وه

   انیتتتتتتریپ یاتتتتتتاپ  رده وه نیگتتتتتته تتتتتتتا

  فتگتتهخه گتتورگ یختتو کوه رهتته انیتتید

   بتتتوره رهتتته ینگتتتره گتتتو ونتتته رمگو تتته

  ستتوورده یختتوه لستتاهه ئتتازاأ ید گتتورگ

 شیمتتتتت چ و بتتتتتزن چ بتتتتتووأ گتتتتترم انیتتتتتدل 

 شیتتتروده و فتتتهیلخه نأیشتتتو فتنتتتهکه لستتتانهه

 انیریبلتتتته أ سکتتتته متتتتاوو نتتتته  یشتتتت ریغتتتته

 فتگتتتتتتتتهکه ایتتتتتتتتمل یلا وه أیچکتتتتتتتتهیگو

 نتتتتتتتاهوره گتتتتتتتورگ یبتتتتتتتهوته انیتتتتتتتزان

 ژوور کتتتتترده یرستتتتته و یلتتتتتووران و ینتتتتتال
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شی   ه غیر ازب دند.بع بع کنان و نالان راهی غار ش شدهأ گله به اول صوفی و گفته درویش دل خوش کرده و دلگرم

 .درگاه پیرشان رسیدند تا بهنمانده بود  اذهانشانکسی در 

فید نشده سها آویزان گردنش است. رنگش  ون ادیم بور و هیچ دیدند که )پیرشان( مانند گرگی خوابیده و گوش

رش را د و سشبود) سفیدی نماد پاکی عارفان(. فهمیدند توبه گرگ درو  است. گرگ سریع بیدار شده و بلند 

 کشان به آسمان کرد.زوزه

  یدریبتت وه گتتورگ یپتتا و ختتاک فتنتتهکه

 رانیمیئتتته رمنتتته وه اوو تتتانأ یلتتت ی تتتاو

                                                

  یتتتتت کروه هتتتته ستتتتاوداأ یدگتتتتان گتتتتورگ 

 رانیکئتتته یدگتتتان ختتتواردووأ ئتتته یختتتوه ویتتتل

 

ه و غ تیز کردهایش را مانند تیدر دوبیت بالا شاعر دوباره با هزئی نگری گرگ را توصیف کرده است. گرگ دندان

 سابید. گرفت و دندانهایش را به هم میغرید و لبانش را گاز می شمانش را تنگ کرده و به نرمی می

 گوید:  کاری گرگ  میدر بیت زیر در توصیف خام و ناپختگی گله و توصیف حالات خوش شانسی و طمع

 ختتتتتوار هتتتتتاورده انیمیستتتتتلته یرستتتتته

 کتتترد یخاستتت یلیختتته یبتتتاز ید گتتتورگ

  یلبرهتتتته یرستتتته رداأهتتتته یلتتتت یدووگتتتت

                                                                           

 غتتار  وونتته رستته کهیتت بتتوونأ ختتاوو و ختتام 

 گتتترد یکتتتهرهده شتتتش هتتتاوردأ یشتتت دووشتتته

 ی تتتتتردا یمتتتتتده کتتتتتردأ یتتتتتت یانیتتتتترو

 

فهمید  که رگگهای گرگ خاموش شدند و به درون غار رفتند. خلق سر تسلیم فرود آوردند و همه در برابر حرف

نده ابدمشان را هن وات را غنیمت شمرد و در غار را بست. بازی برایش گرفته و خوش شانسی رو به او آورده است؛

 دهانش را باز کرد. د  ورو به مخلوق سرش را بلند کر و

 . گفتاشنود، دیالوگ6

 میرزا احمد داواشی در ابتدا  در بیت:

  ژووره و رهبتتتتتته بتتتتتتو ماوونتتتتتته یزیتتتتتته

                            

 دووره کتتتته گتتتتهیر رگأمتتتته ختتتتوا وتیئتتتته 

 

 گفت: خداوندا راهم دور استأ به من مرگ بده.رمق و ناتوان از طی کردن راه بود و میبی

اینجا  پردازی گرگ در ابیات زیر از تک گویی)مونولوگ( استفاده کرده است. درداواشی در معرفی و شخصیت

اهر به به درو  تظپردازد. که به عبادت اندک خود  مغرور شده و دوباره به پرداخت شخصیت نمادین گرگ می

 کند:شی  بودن و خودبزرگ بینی می
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 ردده لتتته نالانیئتتته غتتتار یاتتتاپ لتتته فتکتتته

 سته معتومر  نمیتبم ایدن ورأده له تا یو رتشه

 رع وه بتتتتته و زوهتتتتتد بتتتتته مأ بکتتتتته رف

 بتتم ترشیختتو شأیختتو لتته گانتتهأیب رهتته بتتو

 یزوانتتتتتت یبتتتتتت بتتتتتتو أیونتتتتتته ئتتتتتتازارم 

   تتتتتاوم نتتتتتهیبن پتتتتتا رئتتتتته بتتتتتزن و یمتتتتت

 یفتتتتان یایتتتتدون یلتتتته أیمتتتتاو کمیعتتتتومر

 مبکه پوش کرهکه سالأ فتحه مخوه یشئه

   وانپاستتتتته وشتتتتته وه تکارأخزمتتتتته روژ وه

                                                                                                                                           

 ردفتتتته یاینتتتتته تتتتتاک أیو توبتتتته وتیئتتتته 

 نمیبختتتتو ژینتتتتو و شتتتته ومأ روژگ روژ ر هتتتته

 رعشتتتته یگتتتتهیر رستتتته لتتتته مأدهنتتتته لا رهزه

 بتتتم تتتترشیم شیمتتت لتتته مأکتتتهنه یگتتتورگ ید

 یزاننتتتته میپتتتت سکتتتته بمتتتترمأ غتتتتارا ملتتتته

 نتتتتتتاوم لیتتتتتتل انیتتتتتتیل أیئاگتتتتتتاو ختتتتتتوا

 یشتتتتتوان یتتتتتیر لتتتتته مأکهیرفستتتتته رتهشتتتتته

 مبکتتتته پتتتتوش بزنتتتته رأپتتتته یمتتتت یلامغتتتتو

 نتتتتتتان یبتتتتتت ئتتتتتتاوو یبتتتتتت توأازهیتتتتتتر وه

 

 آورد .در ابیات زیر شاعر دیالوگ بین گرگ و بز و گوسفند را می

 یعتتتتتتتال یعابتتتتتتتد الستتتتتتتلامأ انیتتتتتتتوت

   تهیتتتداهه یتتتیر بتتتو  أیشتتت بوگمتتته: یوتتتت

     دنیستتتتتتتتف  تتتتتتتتاره وهأیتتتتتتتتئ ارهیتتتتتتتتد

  نکتتته رشتتتادیئ بچتتتن شتتتنیبک تحمتتته زه

  مختتتتتوه یلا رنتتتتتهیب چتتتتتتانیکان  کتتتتتهبه

                                                                                                                                

 یحتتتتتال کتتتتته بمتتتتتان سأ تتتتته شتتتتتتیرمافه 

 تهیتتتغا یبتتت گتتترتن شأیتتتروده و یستتتوف بتتتو

 دنیتتتتتتمور لوه ئتتتتتته هتتتتتتاتگنأ خوتتتتتتتان

 نکتته ادیتت و ستتادق دأیتتمور ن تته کهیتت رهتته

 مکتتتتهئه انیتخزمتتتته خاستتتتترأ خوتتتتتان لتتتته

 

شیخی  :ترگ گفگگفتند)بز و گوسفند(: سلام بر تو ای عابد بزرگ. شما را  ه شده استأ ما را را هدایت کن. 

ستأ اسفید  ویش بی غایت. آشکار است که شما طالعتانابرای گرفتن صوفی و درأ برای راه هدایت استأ شده

مرید  دام  ندکهر . ارشاد کنید  بروید از طرف من أمریدان من هستید. زحمت بکشیداید و اولین خودتان آمده

خواهم  رای آنهاهتری ببهایتان را به نزد من آورید زیرا من از خودتان خدمتگزار بچه کنید.صادق در اطرافتان همع 

 شد.

له را نشان سادگی گ وبینی ی نیز از خوشدر  ابیات زیر نیز به دیالوگ میان بز و گوسفند و گله پرداخته و ابعاد دیگر

شان از گرگأ  شم بسته و با ااطعیت مردم را به خدمت او دعوت دهد. بز و گوسفند علی رغم شناخت نااصمی

 کنند :می

   یتتتدر یبتتت تشتتتره عتتته نأیبچتتت بتتتا انیتتتوت

 یتحمتتتتتتتهزهیب وه لازمتتتتتتتهأ چیمتتتتتتتهیئ

  یشتتت کتتترده بومتتتان یگتتتورگ شتتتوکر ختتتوا 

 یتعمتتتتتتتهین وبوئتتتتتتته نأیبتتتتتتتو و نیبچتتتتتتت
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 وئتتته ریختتته یدوعتتتا ر بتتته نتتتهیفبکه لبتتته

 یئتتتتاوات ن تتتته وه خواردگتتتتهأ یمستتتتهاه

                                                                                              

 و ئتتته ریستتته و فاستتته نأیتتتده و نیبتتتو شتتتاد

 یااتوستتته سکتتته لتتته ناکتتتاأ بتتتوول اتتته چیهتتت

 

برای ما  به شیخی ز گرگیابیایید ای اوم ما به نزد شی  برویم. خداوند را شکرگذاریم که او را  و گوسفند گفتند:بز 

 کند.نمی ا ابولبه نزدش برویم که شاید مورد دعای لطف و رحمت او ارار گیریم. شی  سوغات کسی ر. مبدل کرد

دنشان ع خوردر بیت زیرگرگ با تک گویی )مونولوگ( با خودأ تغییر ناگهانی شخصیتش را با دیدن گله و طم

 آشکار می شود:

 بتتتتو فتتتتره وا رزاتتتتم خواشتتتتوکر: یوتتتتت

                                    

 بتتتتوو کتتتتافر یروفتتتته  تتتتو ر ده یخیشتتتت لتتتته 

 

 افزودی. از شیخی بگذشت و فورا کافر شد.گفت)گرگ(: خداوندا شکرگزارم که رزق و روزیم را 

 کند:می گری آنها را به غار دعوتدر گفتگوی با گله گرگ با حیله

 غتتتاره مئتتته بچنتتته نیبتتت ریتتتخ بتتته: یوتتتت

 نکتتتتهمه ستتتتاررمهشه متتتتنأ تتتتتریئ هیستتتتبه

                                                    

 هارهنتتتتتته یمواتتتتتته نأبکتتتتتته تستتتتتتتراحهیئ 

 نکتتتتتتهمه گونابتتتتتتار أ ترختدبتتتتتتهبه متتتتتتهله

 

مسارأ را شرمگفت: خوش آمدید به داخل غار بروید و استراحت کنید. مواع نهار است. بست است بیش از این 

 .أ گناهکار و نگون بخت نکنیدکافر

 ام مرگپردازد و توبه گرگ را فق  و به هنگبعد از آمدن گله به داخل غارأ گرگ به توهیه اعمال خود می

 آید:لوگ گرگ با گله میخواند. در ابیات پایانی به دیامی

 میمتتته یستتتتمه نتتته هتتتوشأیب نتتته: یوتتتت

 وئتتتتته لتتتتته امیترستتتتت أیختتتتتور یمتتتتتیت وا

  تتتتهتوبه یمواتتته أیکتتته تتتتو میپتتت: یوتتتت

 مردگتته و بووگتته رگمتته گتتورگ یتوبتته

 مجتتتتتارهیئ مدههتتتتته ولأاتتتتته وه رگتتتتتهئه

 متتتتتتالم هاوردگتتتتتته أیوهیتتتتتتئ وا ختتتتتتودا

  کتتتتورم ژنیتتتب میپتتتت نأیتتتراز انیتتتتکام بتتته

 رگتانمتتتتتتته روژ أشمتتتتتتترویئ هیتتتتتتتتمحه

 زانتتتتهمه هیتتتتوا اوربتتتتانأ کتتتترد انیرزعتتتته

 میگتتتتتته مرهیبتتتتتتاپ حتتتتتتوزوورأ وهستتتتتتتهیئ 

 وختتتتته لتتتتته امیراشتتتتتن گرتأنتتتتته تمتااتتتتته

 تتتتتتتهنوبه لستتتتتتههه أیرویکتتتتتتو تهفرستتتتتته

 کردگتتتته تبتتتته تتتتتو أیزیتتتتح تتتتتو ر گتتتتهمه

 غتتتاره ملتتته سکتتته یبتتت ومأئتتته ریکتتتو مکتتتهنه

 والتتتتتتتم زه چیمنتتتتتتت زالمتتتتتتتنأ تلبتتتتتتتهئه

 بتانتتتتتتتتتتتتدرم ایتتتتتتتتتتتت نمأیبتتتتتتتتتتتتتانخنک

 رگتانهتتتتتتته و هیستتتتتتت منتتتتتتتهأ یتاستتتتتتتمه

 تانهیشتتتتتتته وهئتتتتتتته گتتتتتتتهأونه ترهیبتتتتتتتاپ
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 الاتتتتتتتتهیخه ملتتتتتتته بتتتتتتتهأ مانویشتتتتتتتپه

 یو ژیرویختتتته هتتتتاأوه أیتانیشتتتته: یوتتتتت

 تیتو یاتازانج رئته سأرکههه بو سکه ر هه

 یکتتتهنه تاختتته چیهتتت أیولاتتته لتتته یشتتتئه

  رمیکتتو متتن رگتته متته بچتتنأ مکتته لتتتانیو

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 ااتتتتته؟ یکاستتتتب أیگتتتتورگ لتتتته ریغتتتته بتتتته

 یو ژیتتتتتدر یعتتتتتومر واأ رهتتتتته ختتتتتوا ایتتتتت

 تیتتو یزاهمتته رئتته متتارأ و باتتره عتته کوه

 یبکتتته وا یشتتت ئتتته تأیتتتژیئ و ئتتته یر هتتته

 رمیتتتتتترتده رتتتتتتتانیپ و ورم ئتتتتتته دووگتتتتتتتان

 

 از و ترسیده او از غرید و گرفت خشم من بر. رسیدم بزرگم هد خدمت به اکنون هم مستمأ نه هوشم بی نه: گفت  

 توبه. است وت نوبت نوبت اکنون که شمار غنیمت را فرصت. توست توبه مواع کی الان گفت من به. پریدم خواب

 بی و شده ورک غار این در نکنم هدم اول به اگر. ایکرده توبه غیرتی بی مگر. است مرگ و بوده مرگ گرگ

 تکه یا خفه را شما فرزندانم بگویید هستید راضی شانکدام به آورد غار این به برایم را شما خداوند. مانممی کس

 هدتان است خلاف اربان: گفتند خلق. است من اسمت هگرتان و دل و است مرگتان روز حتما امروز. کنم پاره

 شیوهبدین که یشیطان: گفت. بردارید بودن گرگ از دست و شوید پشیمان هاوسوسه این از است شیطان نبودهأ

 مزاهش اگر حتی باشد؛ داشته منفعت دیگران برای که هرکس. گرداند طولانی را عمرش خداوند باشدأ خواخیر

 رها را شما که کورم من مگر. کرد عمل باید گوید آنچه هر. کرد عملش اولش به باید باشدأ مار و عقرب مانند

ی گذاری خطاب به خود م در بیت آخر شاعر با فاصله. کشانم می مرگ کام به را شماها همه. برممی را دمتان. کنم

 گوید:

 ده حتتته و هیتتتکاف ستتتهأ بتتته ید(( دحمتتتهئه))

                                 

 ده بتته شیمتت گورگتته خاستتهأ یختتوه گتتورگ 

 

ص گوید کسی که باهر و باطنش یکیست تکلیفش برای خلق مشخشاعر در مذمت دورویی در خطاب به خود می

 هست و  بهتر از متظاهرانی است که به باهر خوب ولی در باطن به فکر دریدن مخلواند. 

 : فضا و حالت در فابل نمادگرای ))توبه گرگ((.7 

 و لاغر درماندهأ و مفلوک گرسنهأ گرگ یک از حالتی تصویر و پشیمانی و ندامت دردأ رنجأ فضای ترسیم ابتدا در

 و گراید می معنویت و عبادت فضای به فضا این غار در. است آورده توبه به رو نا اری روی از که ناتوان و پیر نزارأ

 گوسفند و بز. شودمی حاکم تکبر و ههالت حالت و فضا و شده بیدار گرگ تکبر و غرور گوسفند و بز با آشنایی با

 بته گله. دارد وهود گوسفندان ههالت و خامی و سادگی فضای. روندمی کردن ارشاد برای مختلف هایگله میان به

 حتاکم نیرنتگ و وسوسته فضای. کندمی ریا به شروع و شده وسوسه گرگ آیندأمی( گرگ) پیرشان نزد به غار در

 غلبته گلته ههالتت و گیساده فضای بر گرگ خویی درنده حالت. شوندمی غار داخل به خورده گول گله. شودمی
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 و است نشده پرداخت ها صحنه وسایل و هزئیات و کرده خوداداری رویدادها واوع مکان توصیف از شاعر. کندمی

 .است داستان بودن نمادگرایانه خاطر به این
 را نمایشتی نمتادگرای ستاننوی نمایشتنامه کته هنگتام بسا: اندنوشته نمادگرایی پیرامون(م ۱99۱) فاربگلد و ویلسان

 پدید و کردن ضاراح) فراخوان آنان نمایشی کلان آماج و. است داده روی(( رویا: ))دنیای در گویی که بودند نوشته

 با ناهمانند رایانگ نماد. بود شده داستان(( رسانش))  هانشین حالت و فضا فراخوانی و. بود(( حالت و فضا( ))آوردن

 گرایتان وااتع به اکنشو در نمادگرایی هنرمندان. نبودند نمایشی هایشخصیت پرداخت و ساخت پی در گرایانوااع

 تا بماند عریان باید صحنه که ندبود باور این بر و. اندکردهمی دوری( دکور)نمایی صحنه در پردازی ریزه از همچنین

 (.393و39۲ أ۱3۸3 فرهاد؛ کرمانیأ نابرزاده...!  )کند القا را نمادگرایانه ژرف و گسترده دنیای

 .موضوع یا بن اندیشه۸

 موضوع ))توبه گرگ(( گسترش تم)نهادمایه( آن است. 

 تم اصلی:  توبه کردن گرگ

 موضوع اصلی : توبه گرگ درو  است. 

 شود.موضوعات فرعی: طمع باعث شکستن توبه می

 خواهد شد.ی مردم باعث طمع ورزی بالمان ههالت توده

 نتیجه گیری 

 اینمایشتنامه هایستاختمایه تمتامی دارای داستتان ایتن(( گترگ توبه)) داستان در آمده بعمل هایبررسی به توهه با

 گتره حترانأب پایتانأ و میانته شتروعأ دیتالوگأ پتردازیأ شخصیت. دارد را دراماتیک اثری به تبدیل اابلیت و است

 .است مشاهده اابل داستان در که اینمایشنامه هایی ویژگی از...گشایی گره و افکنی
 احمتد رزامی دیوان دیگر هایداستان سایر یا داستان این توانندمی نویسینمایشنامه فنون به آشنایان و نویساننمایشنامه

 انشد برای تربیتی و تعلیم یا نمادگراأ هاینمایشنامه شیوه به. کنند نمایشنامه به تبدیل را کورد شاعران آثار دیگر ونیز

 را ملتی و بومی فرهنگ و وشتن نمایشنامه هاأداستان یا اشعار این از توانمی نویسنده هدف به بستگی نیز و آموزانأ

 .کرد غنی

  : فهرست منابع و ماخذ

 ی(أ دیدار با سیمر . تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگ۱36۴پورمندیانأ تقی؛ )

 (. لغت نامهأ تهران: دانشگاه تهران۱373اکبر)دهخداأ علی 

 ( با کاروان حلهأ  اپ پنجم؛ تهران؛ هاویدان.۱36۲کوبأ عبدالحسین)زرین
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 (أ درباره ادبیات و نقد ادبیأ هلد اولأ  اپ اولأ تهران: امیرکبیر۱363فرشید وردأ خسرو)
 ( دیوان احمد داواشیأ اپ اولأ تهران: احسان۱3۸9محمدیأ حسین )

 ( داستانأ  اپ  هارمأ تهران: هرمس۱3۸۸کیأ رابرت)مک 

 تهران: سروش  اپ دومأ شناخت عوامل نمایشأ أ(۱37۱مکیأ ابراهیم )
 ( عناصر داستانأ  اپ دومأ  اپ اولأ تهران: شفا۱367میرصادایأ همال)

 ( درآمدی بر نمایشنامه نویسیأ  اپ اول أتهران: سمت۱3۸3نابرزاده کرمانیأ فرهاد)

 رگ( نمادگرایی در ادبیات نمایشیأ هلد اولأ  اپ اول أتهران: ب۱36۸کرمانیأ فرهاد) نابرزاده

 سروش.  ؛ تهران:۲0( مقدمه ای بر تئاتر آئینه طبیعتأ ترهمه: محبوبه مهاهر؛  اپ۱376هولتنأاورلی)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در اشعار میرزا احمد داواشی -ایدو پرندۀ اسطوره-بازتاب سیمرغ و ققنوس  

 ۱کنعانیسمیرا 

 

 

                                                           
       yahoo.com34m.kanany@ /09189964269و ادبیات فارسی دانشگاه رازی/  دانشجوی دکترای زبان-1

mailto:m.kanany34@yahoo.com
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 چکیده:

 شم  مواره بههستندأ های کهن در کلام شعرا و نویسندگان که ناالان فرهنگ و تمدّن ملّت خود هاساطیر و افسانه

ا ها بدانرم خود اند و کلاهای کهن نظر داشتهخورد. سخنوران با اهداف گوناگونی به این اساطیر و افسانهمی

بیان  بد و برایای یاژهها در ادبیّات هر سرزمینی هایگاه ویساطیر و افسانهاست ااند. همین امر سب  شدهآراسته

ران بازتاب لام سخنوکه در هایی کمضامین متنوّعی مورد توههّ سخنوران و ادیبان ارار گیرد. از میان اساطیر و افسانه

ر اقنوس د سیمر  و دارند. اسطورةای استأ هانوران و موهودات اساطیری  ون سیمر  و اقنوس هایگاه ویژهیافته

ر است که دمعاصر سرایاست. میرزا احمد داواشی از سرایندگان کهنکلام سرایندگان کرد زبان نیز تجلّی یافته

 عرفانیأ یان نکاتشود. شاعر از اسطورة سیمر  برای بمی کلامش بازتاب اسطورة سیمر  و اقنوس به وضوح دیده

این  است. دربرده سطورة اقنوس برای بیان عشقأ فراقأ صور ادبیأ مرثیه و... بهرهعشقأ وصفأ صور ادبی و از ا

د داواشی ررسی بازتاب دو اسطورة سیمر  و اقنوس در دیوان میرزا احمتوصیفی به ب -پژوهش به شیوة تحلیلی

 ایم.پرداخته

 ادبیات کردیأ اسطورهأ داواشیأ سیمر أ اقنوس.: کلیدواژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه:-1
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های شانهن های کبه گونه اندأهای کهن از آغاز زایش تا به امروز به حیات هاودانة خود ادامه دادهاساطیر و افسانه

گون را در طیر گوناتبار اسا توان دید. مردمان هرها میها را در ذهن و زبان مردمان سرزمینها و افسانههمین اسطوره

ان نویسندگ اعران وشسازند. اند و امروز در کلام خود متجلّی میکرده های تو در توی ناخودآگاهی خود حفظلایه

ود با ر کلام خد و دانکه نمایندگان فرهنگی ملّت خود هستندأ همواره به فرهنگ و تمدّن دیر پای خود نظر داشته

-ة اسطورهدو پرند نوساق اند. سیمر  وها و... در راستای بقای فرهنگ و تمدّن خود کوشیدهاشاره به اساطیرأ افسانه

ن با ت. سخنورااسافتهاست و در کلام سخنوران اغل  ملل بازتاب یاند که در کت  گوناگونی به آنها اشاره شدهای

رد نظر ضامین موبیان م اند و با بهره بردن از این اساطیر کهن ضمنها اشاره کردهاهداف گوناگونی به این اسطوره

اند و نمانده افله عق ااز این  اند. هنرمندان کرد زبان نیزو به پسینیان رسانده ند ساختهخود نام این اساطیر را ورهاو

سخن  صاحبان. »اندردهاند و با اهداف گوناگونی به آنها اشاره کهای کهن نظر داشتهدر کلام خود به این اسطوره

ن عاهزندأ به شاز حملاالفاظ  ود ذهنی را که سایرای مفاهیم والا و نامحداند با استفاده از این عناصر اسطورهتوانسته

های ای بیان نکتهتوان گفت هنرمندان کلاسیک از سیمر  بر(. می5۲: ۱39۱دهقان و محمدیأ «)مخاط  منتقل کنند

کوه و یان شبعرفانی به ویژه سخن از وحدت وهودأ عشق آسمانی و زمینأ وصف معشوق و... و از سیمر  برای 

یان   برای بسرا اغلاند و سرایندگان نوفراقأ سخن از عشق و برخی نکات عرفانی و... بهره بردهشکایتأ مرثیهأ 

-لاسیککشاعران  اواشی ازداند. میرزا احمد برده مفاهیم سیاسیأ اهتماعیأ وطنیأ مفاهیم مورد نیاز عصر و ... بهره

و  بیأ کردیسیأ عربر زبان و ادبیّات فار است. اوسرای معاصر است که در کلام خود به اساطیر کهن نظر داشته

ساطیر دو ان تمامی ز میاااست. بسیاری از علوم اسلامی مسلّ  است و با آگاهی هر ه تمامتر از این اساطیر بهره برده

و  ه )سیمر و اسطورکارگیری این دشود؛ او با بهاسطورة سیمر  و اقنوس در کلام میرزا احمد به وضوح دیده می

هأ وبأ مرثیصف محبوهای عرفانیأ عشق آسمانی و زمینیأ فراقأ من خلق تصاویر ادبی زیبا به بیان نکتهاقنوس( ض

بیان  لامش بهزید و کلاسیک سراست در کاست. او که در دوران معاصر میشکوه و شکایتأ وصف و... پرداخته

 است.مفاهیم اهتماعی نیز پرداخته

 .پیشینۀپژوهش:1-1

دربارة میرزا احمد  ور کلّی پژوهش در حوزة زبان و ادبیّات کردی نو پاستأ به ویژه پژوهشتوان گفت به طمی

است؛ اماّ در حوزة زبان و توان گفت پژوهش درخور یاد کردی دربارة این شاعر توانمند انجام نگرفتهداواشی که می

رمز شناسی کوه ااف در "(أ در پایاننامة ۱39۱لاله)های ذیل اشاره کرد: ااسمیأ توان به پژوهشادبیّات فارسی می

به بررسی رموز و ارتباط کوه ااف با سیمر  در منطق الطیر عطار  "ارتباط با سیمر )با توهه به منطق الطیر عطار(
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أ به بررسی "آشیانة سیمر  از درخت ویساوبیش تا کوه البرز"(أ در مقالة ۱3۸6استأ صدیقیأ علیرضا)پرداخته

اسطورة سیمر  "(أ در مقالة ۱3۸۴استأ رویانیأ وحید)و لانة سیمر  و سیر تحوّل آشیانة این پرنده پرداختههایگاه 

است. حجازیأ به بررسی سیمر  و  گونگی بازتاب آن در اشعار شفیعی کدکنی پرداخته "در شعر شفیعی کدکنی

که در آن به  گونگی بازآفرینی این  "سهای سیمر  و اقنوبازآفرینی اسطوره"(أ در مقالة ۱3۸5بهجت السادات)

از سیمر  ااف تا خداوندگار دژ "(أ در مقالة ۱39۱است. رادفرأ ابوالقاسم و شفق غلامی شعبانی)ها پرداختهاسطوره

(أ ۱396است. رویانیأ وحید)به بررسی تطبیقی سیمر  درمنطق الطیر عطار و  خداوندگار دژ رویین پرداخته "رویین

-ای را در زبان و ادب عامة مرم ایران زمین بررسی کردهاین پرندة اسطور "ر  در ادبیات عامیانة ایرانسیم"در مقالة 

أ بازتاب این پرنده در آثار مولانا را مورد مطالعه ارار "سیمر  در آثار مولانا"(أ در مقالة ۱39۱است. حاتمیأ هادی)

بازتاب این  "تجلیّ اقنوس در اشعار آدونیس"قالة (أ در م۱39۱است. رضوانأ هادی و سید حسن آریادوست)داده

(أ در ۱39۱است. دهقانأ علی و دادرس محمّدی)ای را در اشعار آدونیس شاعر عرب مطالعه کردهپرندة اسطوره

أ به "تحوّلات اسطورة سیمر  در گذر از حماسه به عرفان )بر اساس شاهنامة فردوسی و منطق الطیر عطار("مقالة 

توان گفت دربارة ت هایگاه سیمر  در آثار حماسی و عرفانی پرداخته است. همانگونه که گذشت میبررسی تحوّلا

 است.موضوع فوق پژوهش در خور یادکردی انجام نشده

 .روش پژوهش:1-2

ی حمد داواشاررسی بازتاب اسطورة سیمر  و اقنوس در کلام میرزا توصیفی به ب -در این پژوهش به شیوة تحلیلی

ی این و سیما است و در ذیل هر کدام اوصافایم. این پژوهش به دو بخش سیمر  و اقنوس تقسیم شدهپرداخته

زا احمد ان میراست ذکر شدهأ آنگاه به بیان شاهد مثالهای هر یک در دیوپرندگان که در کت  گوناگون آمده

 ة صفحه وکر شماره ابیات با ذشود. ارهاع بایم. ساس تحلیل و توصیف بیت ذکر شده بازگو میداواشی پرداخته

 شمارة بیت است. 

 است.*ترهمة ابیات توس ّ نویسنده انجام شده

 های پژوهش:.پرسش1-3

 است؟رزا احمد داواشی  گونه بازتاب یافتهسیمر  و اقنوس در کلام می-

 م میرزا احمد داواشی  گونه است؟سیمای سیمر  و اقنوس در کلا-
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 است؟این پرندگان اشاره کرده میرزا احمد با  ه اهدافی به-

 ازتاب اسطورۀ سیمرغ و ققنوس در اشعار میرزا احمد داواشی:ب-2

یان این ود. از مشه میدر کلام میرزا احمد داواشی اشاره به اساطیر گوناگون به ویژه اساطیر آریایی به وضوح دید

 شود. اساطیر دو اسطورة سیمر  و اقنوس در کلامش به وضوح دیده می

 .سیمرغ:1-2

-ای است که در متون کهن از همله اوستا و شاهنامه و بعد از آن در متون عرفانی دیده میای اسطورهسیمر  پرنده

دهد.  بنا بر روایات ای شگفت انگیز و آیینی هلوه میشود. اوصافی برای این پرنده ذکر شده است که آن را پرنده

هاأ که در تخمک)ویساوبیش یا گئوکرن(أ یعنی دربردارندة همة رستنیکهن بر بالای درخت شگفت آور هرویس  

روید و هر وات که بر آن خیزدأ هزار شاخه از آن میمیان دریای فراخکرت استأ آشیان دارد. هرگاه سیمر  برمی

آیدأ مه برمیروید. سیمر   نانکه در شاهناها میشود و از تخم ریختة آنها رستیآیدأ هزار شاخه شکسته میفرو می

: ذیل ۲أ ج ۱377: ذیل سیمر  و شمیساأ ۱369مرغی است ایزدی که بر کوه البرز آشیان دارد)ر.ک. یاحقیأ 

کند و ساس سیمر (. آشیانة سیمر  که در متون کهن بر فراز درختی بودأ در شاهنامه به کوه البرز نقل مکان می

در باورهای مردم... »شود. ااف کوهی است که نده میخوانند و آشیانة سیمر  ااف خواالبرزکوه را ااف می

توان بلندترین کوه و کسی را بدان ها راهی نیست... بدین روایت پیرامون زمین را کوه فراگرفته و از بلندای ااف می

( در فرهنگ اشارات ادبیات شمیسا ۴36: ۱3۸5راسل هینلزأ «)به آسمان رسید و هایگاه سیمر  در کوه ااف است

گویند ااف تا ااف ههان. ار است و از این رو میکوهی است اساطیری که گرداگرد ههان را فراگرفته»استآمده

استأ ]و اوصاف این دو کوه همسانند[ ااف را به آنجا که البرز نیز در اساطیر زرتشتی گرداگرد زمین را فراگرفته

سیمر  بر البرز است   نانکه عنقا بر کوه »نیز آمده است : ذیل ااف( و ۲أ ج ۱377شمیساأ «)اندمعنی البرز به کار برده

)همان: ذیل سیمر (. سیمر  در شاهنامه پرورندة زال و « انداافأ سیمر  همان عنقا و ااف را همان البرز دانسته

گر است. او نیز در گذر اسفندیار از هفت خوان بهور راهنمای اوست و خواندانش در هنگام مشکلات لاینحل  اره

-کندأ هفت سیمر  پرورندة زال میکند؛ سیمرغی را که اسفندیار نابود مییابد که اسفندیار او را نابود میمی

خوانند؟! سیمر  با همین تصورّات از متون کهن اندک اندک به متون معاصر نیز راه یافت و شعرا و نویسندگان با 

ای این ای به وهه اسطورهدین ساختن این پرنده به گونهاند و ضمن نمااهداف گوناگونی به این اسطوره اشاره کرده
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های اند. میرزا احمد داواشی نیز در کلام خود به این پرندة شگفت اشاره کرده که در ذیل نمونهپرنده نیز اشاره کرده

 کنیم:آن را ذکر می

ل(.190/7ب  ل ۆملی ت ؟لاتن مل ۆملتۆف ؟للللللللاریورغل ۆملخۆ ل  ف،ل وڵ مل ۆف ؟)

 )ب  کدام ش ؟ مرغابی کدام آبشارهستی؟ سیمر  کدام خوان هفت الة اافی؟(.

 اس  آنهازی به پهای هنری که نیاپردازد. او با ذکر پرسشدر این بیت شاعر به وصف محبوب زیبا روی خود می

بیت  . در اینوانده بخداند او را  داند. او نمیهای او در عج  میکند و از زیباییندارد از محبوب خود یاد می

شیان ه ااف آکندأ سیمرغی که درکوای مضمر به سیمر  مانند میشاعر برای وصف محبوب خود او را به گونه

دورة  رفا و درعدماأ ادارد. در باور شاعر سیمر  برکوه ااف آشیان دارد و این کوه هفت الّه دارد. هفت در میان 

ی ست از سورده ان اداست را فراگرفته و در سرودة خود به کار باسلامی عددی مرموز و مقدس استأ شاعر هم ای

از این  د. داواشیکنمی ای نبرد سیمر  و اسفندیار را به ذهن متبادردیگر تناس  واژگان هفتأ خانأ سیمر  به گونه

ا ثبت رهز درخاطای این اسطوره را نیمانندی و غیر اابل دسترسی به گونهاسطوره ضمن وصف محبوب خود در بی

 است.کرده

ل(.204/3نۆ ۆف لاریورغلەێزلب لخ  ەردیرللللللللللن  ێ  لخو مللەێزلچو لزەرەمۆر)

  شمت روز بد نبیند سیمر  ناگهان از من خبردار شد و  ون زهرمار بر من خشم گرفت(.)

ت به اس اعررسدأ در عشق بازی وصال ناگهان انگشت عاشق که همان ششاعر در خواب به وصال معشوق خود می

اف اوان عزم تگیرد که حتّی رستم هم خیزد و بر عاشق خشم میخوردأ سیمر  از خواب برمیزنگ کوه ااف می

-اف برنمیارا در  برد که کوه ااف آشیانة سیمر  استأ سیمر  حضور غیر خودتوان پیسیمر  را ندارد. نخست می

فانة عار –نه ای عاشقاهتوان در زمرة سرودهسروده را میخروشد. این تابد و هرکس را در ااف خود ببیند بر او می

 اسیمر  عشق ر کند که عاشقی کار نیازموده استأشاعر دانست. آنگاه که شاعر خود را برای سیمر  معرفی می

شق عیانجامد به وصال بداند. او بر این باور است که عشقی که دهد و عشق را برابر با ناکامی میبرای او شرح می

او را »ناست که مولا ای سیمر ست و عشاّق باید  ون فرهاد و مجنون به وصال نرسند. سیمر  در این بیت به گونهنی

 : ذیل سیمر (.۱369یاحقیأ «)نمایندة عالم بالا ... و مظهر عالیترین پروازهای روح و انسان کامل شناخته است

ل(.243/6خوی  ل وە مل ۆف   م)لا رلا  زل لبترچر لتت ەملتۆف   ملللللللللللاریورغل  ف،
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 سرسبز و مرغابی و سیمر  هفت الّة اافم(.)

-انند میمنشین  های هنری یار خود را به سیمر  اافاین بیت مجدداً در وصف محبوب است و شاعر با طرح پرسش

 کند.

ل(.343/2چو لاریورغل ەل ۆەلبشۆن لبۆڵێلللللللله  ینلپ ا ل  ر لبۆ ەرله  یڵ )

 سیمر  در ااف بالهایت را حرکت بده احوالی از اطراف بارس و خبری باخود بیاور(.مانند )

خبر  برای او قة شاعرهای منطخواهد از مکاندهد و از او میشاعر در این سروده باد شمال را مورد خطاب ارار می

قه آگاه حوال منطبر ا رکت خودخواهد مانند سیمر  ساکن در ااف با حبیاورد. در این بیت نیز شاعر از باد شمال می

هن را به ذ ودن آنداند و آگاه و مسل  بر عالم و از سوی دیگرعظیم الجثه بشود. شاعر سیمر  را ساکن ااف می

 کند.متبادر می

ل(.369/1ئ  لز ەفل  نب ری لمشکر ل  ف للللللللللللئ  لاریورغل ۆەل  ف،ل وە مل ۆف )

 هفت الة ااف(.آن زلف عنبرین و مشکینأ آن سیمر  )

اکن سیمر  س جا نیزکند. در اینپردازد و او به سیمر  مانند میشاعر در این بیت مجدداً به وصف محبوب خود می

 ااف است.

 .ققنوس:2-2

ها توصیف این العاده است. در تمامی کت  اسطوره شناسی و فرهنگای با اوصافی خارقاسطورهای اقنوس پرنده

است که در اساطیر ایران اقنوس یا اقنس معرّب کلمة یونانی کوکنوس همتای شده گفتهپرنده یکسان است و 

اروپایی و همچنین روایات ایرانی مرغی نادر و تنهاست -های هندواروپایی فونیکس است. این مر  در روایت -هندو

آورد و با ز هیزم فراهم میای بزرگ ازید و  ون عمرش به انجام رسدأ تودهکه او را زایشی نیست. هزار سال می

شود ای پدیدار و اقنوسی دیگر زاده میافروزد و با سوختن در آتشأ بیضهبرهم زدن بال و به یاری منقارش آتش می

(. باید دانست که این پرنده در اساطیر اغل  ملل وهود دارد و هریک به نامی آن را ۴۴6: ۱3۸5)ر.ک. راسل هینلزأ 

ی براین باورند اقنوس از مصر برخاستهأ به یونان و روم رفته و از آنجا به اساطیر ملل آسیایی اخوانندأ گر ه عدهّمی

شود و رنگ و بوی استأ امّا از آنجایی که هر عاریه توس ّ ملّت گیرنده دگرگون میبه ویژه  ین و ایران راه یافته

بوی ایرانی یافت؛ گر ه از نظر اوصاف کلّیأ یابدأ اقنوس هم با ورود به اساطیر ایرانی رنگ و ملّت مقصد را می
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این پرنده در ملل گوناگون یکسان استأ امّا از نظر هزئیّات و اوصاف خاصّی که در اساطیر ایرانی به این پرنده داده 

شده اقنوس ایرانی از دیگر ملل متمایز شد. بارزترین صفت اقنوس سوختن در آتش و تولّد اقنوسی دیگر از آن 

 است. 

ل(.51/9ئۆگ ل  یقلنو رل  قلی  لدە للللللگ لا ندلاو زیۆلتۆلب ل ەل      ) ەل

 با آتش عشق نور حقّ کاملاً شعله ور شد و سوخت تا اقنوس شد(.)

م ست و مداوند ااین بیت از سرودة موسی و سنگ تراش داواشی است. در این سروده سنگ تراشی شیفتة دیدار خدا

و هد و به ادر میکند هنگام مناهات با خدواند او را  ون بشری مورد خطاب ارااو را به مهمانی خود دعوت می

و خشم نان بر ان این سخکند. موسی با شنیددهد در صورتی که مهمان او شود از او به بهترین نحو پذیرایی وعده می

دهد ارت میاش بشکند. حقّ به واسطة موسی به سنگ ترگیرد و خداوند موسی را به خاطر عملش سرزنش میمی

 بر ی نور حقّبا تجلّ گردد. در این روزتراش میرسد و حقّ مهمان سنگکه مهمان او خواهد شد. روز موعود فرا می

ای ماد گونهنشود. در این بیت اقنوس تراش از آتش عشق حقّ   ون اقنوس شعله ور میتراشأ شنگمنزل سنگ

 اند.اایبه حقّ اند و باند. آنها از خود فانی و سوختهرسیده است از عارفان واصلی که به مقام فنا و بقا

ل(.215/7ئ رلبێلنو رلم دیۆم لدیدەملدیدەملم  للللللللل ەلدیدە ل  ا ملم  یۆمل ەل      )

 سوختم(.دیدم سوگند بدان  شمانت  ون اقنوس میاگر  شمان تو را می)

د و ر دل داردوق را ارار ندارد. او آرزوی دیدار نگاه معششاعر از فراق محبوب خود در ت  و تاب است و آرام و 

 ت عشق اوز شدّ انگاهی از معشوق را به هانی خریدار است. هم اوست که با دیدن  شمان میگون یار  ون اقنوس 

 کند.سوزد. مجدداً بارزترین صفت معشوق که سوختن و زیستن است را ذکر میمی

ل(.219/2بێلدی ێلچو لتتلبۆ ەرلن  ۆلپێز)للللتۆل  ملچو ل      لئۆه لبشتلەێز؟لل

 ور گردم و بی دینی  ون تو مرا باور نکند(.تا کی  ون اقنوس شعله)

و  دهدر میاب اراهای عاشقانة شاعر استأ شاعر که گرفتار هجران است محبوب خود را خطاین بیت نیز از سروده

ز فراق اه هر دم خواند کهوش آورد. خود را اقنوس میخواهد مهر او را نسبت به خود به های هنری میبا پرسش

 سوزد و محبوب سنگین دل سوختن او را باور ندارد.می
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ل(.272/4چ   ملچ یە ملی   ملچت  ملدنلللللل  چ مل     ازلم نزنل ەلم نزن)

 شود(.صدای سوختن و لرزیدن دلأ  ون اقنوس سوزش دلم  منزل به منزل حس می)

مرگ در  کند وسخن از عشق عاشق استأ عشقی پر فراق که دا  دل شاعر را هر دم تازه میدر این بیت باز هم 

ای این ید و صدزسوزد و میزند. او  ون اقنوس از فراق مینفسی را برای شاعر رام میزندگی و زندگی در بی

 نوردد.سوختن دشت و صحرا را در می

ل(.ل279/2چو ل      لج اد مل تملز  ۆڵ لی  لللللللئوف و لیر ی ل  ملتۆڵر ل ۆڵ لی  )

 کند()مانند اقنوس هسمم کوه زغال است)کاملا سوخته است( افسوس شیرین من تلخی حال مرا درک نمی

اای بزی ر  یسوزد و از وهودش هز مشتی خاکستداند که در آتش عشق محبوب میشاعر خود را  ون اقنوسی می

-یما افزون رز دل او تفاوتی محبوب شاعر است که درد و سوکند بیاست. آنچه بیشتر شاعر را اندوهگین مینمانده

 کند.

ل(.300/3 ەخد  لج لئۆه  لد ریدۆ لی  لدە للللللللللللب تز  ملئ  ە  لتۆلبو مل ەل      )

 .نزدیک است از آتش دوری شما  ون اقنوس بسوزم و خاکستر شوم()

نها دوری آ وگوید و از فراق های پدرانة شاعر است که در آن از فرزندان خود سخن میاین بیت از سروده

از  تلیّ واندوهگین است. پدری دلسوز و مهربان که از دوری فرزندان خود نزدیک است  ون اقنوس بسوزد 

 کند.خاکستر از او بماند. شاعر خود را به اقنوس مانند می

ل(.311/1 لبێلد  دل لپ لگ للللللللهۆل  ردل ەل      لاۆریملدەی،ل و )ز  ل ەلئۆه

 واهانی دود و پر شرر خود نزدیک است صحرای دشت حر)دشتی در منطقه بابزلان)باد  نوب( با آتش بی)

 هوانرود( را اقنوس کند(.

وم شاعر اد و بزو صحرای  خواهد بر دشتدهد و از او میدر این سروده شاعر باد شمال را مورد خطاب ارار می

و  مامی دشتند و تکدهد که اگر دیر کند و بر شهر شاعر نوزدأ باد زلان حضور پیدا میبوزد و او را هشدار می

ش و رمأ آتگسوزاند. در این بیت شاعر میان زلان که باد هنوب است و صحرای شهر شاعر را  ون اقنوس می

 است.دشت حر را در سوختن به اقنوس مانند کرده اقنوس تناس  برارار کرده و از سوی دیگر
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ل(.320/5ب لم ی  لئرد ل ەا  لب ا  لب  لللللللئ  یی دل  مل ەلنۆرل ێ،ل  رل ەل      )

 بی میلیت نسبت به من دیگر کافی است احمد را با آتش فراق خود  ون اقنوس مسوزان(.)

عشواانه و ناز م ش فراقخواهد که دیگر او را با آتود میاین بیت نیز از اشعار عاشقانة داواشی است و از محبوب خ

انند اقنوس م یستن بهزکند و خود را در سوختن و ور بودن و سوختن اقنوس اشاره مینسوزاند. باز هم به صفت شعله

 کند.می

ل(.340/11م بۆدیل ێشو ملژلپ ردەملن ف  للللللللللللللللئۆهلئۆه ی لب ل ێ  مل      )

 برآورمأ آهی آتشین  ون اقنوس(.مبادا آهی )

آهی  و اندوه دّت دردگوید که اگر از شدهد؛ او از آه آتشین خود سخن میشاعر بازهم باد شمال را خطاب ارار می

 کند کهیمس مانند سوزاند. شاعر خود را به اقنوکند و میور میبرآوردأ آهش  ون نوای اقنوس وهودش را شعله

 ور خواهد بود.ای اگر آهی برآورد آهش شعلهبسان این پرندة اسطوره

ل(.354/8 ەلئۆگ ل  یقلنو رەل یلی  لدە للللللللللاو زیۆلبتلتۆ   لتۆلب ل ەل      )

 گردد(.سوزد تا به اقنوس بدل میبا آتش عشقأ طاووس آنچنان می)

ور هآتش شعل عین حال درسوزدأ سوختنی که باید با نفس بزید و در است. عاشق در آتش عشق می عشق سوزنده

رامان خی زیبا و ارندهماند و نه زندگانی. در آتش عشق پاندوه بسوزد. او باید بسوزد و بزید. نه مرگی برایش می

 گردد.ور بدل می ون طاوس به اقنوس سوزنده و شعله

ل(.383/2چو ل      لج ا مل تملز خۆڵ لب للللللبۆە  لجۆملخۆڵر،لپ رێزلتۆڵ لب )

 اقنوس هسمم کوه زغال شد)سوخت( به خدا سوگند های خالیت)دوریت( برایم تل  بود(. مانند)

اری سرمانشاه کبستان ای در وصف طاابستان کرمانشاه است. شاعر روز سیزده بدر را در طاااین بیت شاعر از سروده

به  ی خود رادرون ت اندوهکند و با دیدن دلدادگان با همأ از فراق خود از معشواش اندوهگین است. شاعر شدّمی

عر برای شا از معشوق است و باید به زندگی ادامه دهد. فراقسوزد امّا زنده کندأ که میسوختن اقنوس مانند می

 سوختنی است از نوع سوختن اقنوس و این دوری برای او بسیار تل  و طاات فرساست.

ل(.478/5  ە لب رە)ئۆت یگۆهلئۆت ش لگ ت  لی    رەلللللل ەل      ل  ردە لتۆل
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 است(.ره  ون اقنوس سوخته کوه آتشگاه تماماً آتش گرفته و تا گردنة به)

-ه سر میببیماری  بستر این سروده در مدح شی  نصرالدّین پاوه از عارفان برهستة این دیار استأ که در آن زمان در

ا بدانجا داند. تشریک می است و تمام کوه و دشت پاوه را در این ماتم و اندوه است. شاعر از بیماری او آزردهبرده

وان به ته خوبی میبور است. در این تصاویر نیز  ون اقنوس شعله "رهلی بهکه"آتش گرفته و  "آتشگاه"که کوه 

ا هم ب قنوس اه و برد و اندوه شاعر را درک کرد. واژگان آتشأ آتشگااحساس درونی شاعر از این رویداد پی

مجبورند در  دهند.یاندأ امّا همچنان به حیات خود ادامه ماند و خاکستر شدهتناس  دارند و  ون اقنوس سوخته

 زندگی بسوزند و بسازند.

ل(.504/2ی  لی  لچو ل      لئۆگ ل یرین للللللچ م  یملخۆ ل ل ێگ ملتۆرین )

 مویند(.سفر تهرانش می)هر یک  ون اقنوس آتش باران استأ برای خان و 

 رگ ممدوحصل از ماز خانان سنندج است. شاعر اندوه حا "غلامحسین خان اردلان"ای در رثای این بیت از سروده

قنوس در اک  ون یکند. اطرافیان و دوستان غلامحسین خان هر خود را با آتش و تصاویر مربوط به آن بازگو می

وای ویه  ون نممویند. این هایش مییاد خاطرات او و سفرها و شجاعتسوزند و با اند و میآتش شعله کشیده

 .آورندسوزاند و دوباره از آتش خود سر برمیکند و میور میاقنوس است که وهودشان را شعله

ل(.535/6گ لم ا ندلدەر د لب ل ێ  مل      لللللله رلب  لئۆەلا خ،لی ریرەملن ف  )

 گرفت(.یمهای نفسش  ون اقنوس آتش دید( با همان آه سخت و شرارهمی))هر کس که عبدالرحمان بیگ را 

 ندان اصره در زاز بزرگان و دلاوران هاف هوانرود است ک "عبدالرحمان بیگ وکیل هوانرود"این بیت در رثای 

ز ری اصاویا با ترگوید. حال شاعر شدتّ اندوه از مرگ غریبانة ممدوح خود اجر رضا خان دار فانی را وداع می

 قین شعلهد به یدیکند. تا بدانجا که هر کس این دلاور را در آن حالت مرگ غریبانه میاقنوس و آتش وصف می

رون ده اندوه سوخت. به راستی در تک تک ابیات این سرودهایش میکشید و  ون اقنوس در آه گدازان نفسمی

ضوح وفس به ن ون اقنوسأ شعلهأ آتشأ شرار و شاعر بر تمام فضای شعر احاطه دارد. تصویر حاصل از سوختن 

 دهد.این اندوه را نشان می

ل(.552/4ه تۆلب رلم یتلئۆه للن ل  ف  لللللللللدەر دلم او چێولم بتل ەل      )

 سوزد(.آید  ون اقنوس میتا آه از افسش بر می)
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 این بیت از معماهای شاعر است.

 نتیجه:

م قتضای کلاملامش به است و در های های کای داشتهبه اساطیر کهن توهّه ویژهمیرزا احمد داواشی در اشعار خود 

از  کند.ه میای اشارهاأ اشخا  و اصص اسطورههاأ سرزمینکند. داواشی به موهوداتأ مکانخود به آنها اشاره می

ای در راست رندگانین پاست. او از اای اقنوس و سیمر  بازتاب خاصّی در شعر شاعر داشتهمیان موهودات اسطوره

اوصافی  است.ردههره بببیان مفاهیم عرفانیأ عشقأ ساخت نمادأ خلق صور ادبیأ مدحأ مرثیهأ بیان اندوهأ وصف و... 

یمر  در سظر او شود. در نکند همانی است که در اغل  متون کهن دیده میکه شاعر برای این دو پرنده ذکر می

بلند  ظر معنویاز ن ده بدان مکان بلند نیست. کوه ااف هم از نظر باهری و همااف آشیان دارد و کس را مجال رسی

بودن و  افتنیپایه و مقدسّ است و آشیان مرغی مقدسّ  ون سیمر  است. شاعر گاه محبوب خود را در دست نای

د و گاه برای کنند میر  مانکندأ گاه باد شمال را در احاطه و خبر داشتن از هر  یز به سیمزیبایی به سیمر  مانند می

بیان  غل  برایاقنوس اهوید. از بیان نکات ویژة عرفانی به ویژه عشق الهی و فنا و بقا از اسطورة سیمر  بهره می

لق تصویر بیل به خااین  اندوه حاصل از فراق یارأ اندوه حاصل از عشق الهیأ مرثیة عزیزان از دست رفته و اموری از

ورد و آبر می ای سرکشدأ از خاکسترش بیضهسوزد و شعله مینوس در نوای خود میآورد. اقاز اقنوس روی می

وختن ن در سکند. مرگ اقنوس نابودی نیستأ سوختن در زیستن و زیستاقنوسی دیگر و سوختنی دیگر بهور می

و هم اآورد که باید گیردأ اقنوس را به خاطر میا فرا میوهودش ر-ه هر دلیلیب-است. شاعر هم آنگاه که اندوه 

  ون اقنوس بسوزد و بسازد. 

 منابع:

أ ی و قرون نخست اسلامیسیمرغ در منابع ایرانی و نمود آن هنر ساسان(أ ۱39۱امینیأ صدیقه)-

 دانشگاه هنر اصفهان.

 أ اساطیر: تهران.أ ترهمه باهلان فرخیشناخت اساطیر ایران(أ ۱3۸5هان راسل هینلز)-

 .6۲-۴7أصص ۱3أ شماره ۴أ سالرسیعرفانیات در ادب فار  در آثار مولاناأ (أ سیم۱39۱حاتمیأ هادی)-

أ صص ۱0شماره  مطالعات عرفانی،های سیمر  و اقنوسأ طوره(أ بازآفرینی اس۱3۸5حجازیأ بهجت السادات)-

۱۱9-۱۴۸. 
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مة (أتحولات اسطورة سیمر  در گذر ازحماسه به عرفان)براساس شاهنا۱39۱هقان علی و دادرس محمدی)د-

 .66-5۱أ صص ۱0سال سومأ شمارة  زبان و ادب فارسی)ادب و عرفان(،فردوسی و منطقالطیرعطار(أ 

تطبیقی ساختار و  ررسیب-(أ از سیمر  ااف تا خداوندگار دژدرون۱39۱فر ابوالقاسم و شفق غلامی شعبانی)راد-

ال سأ رمانادبیات تطبیقی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی شهید باهنر کمحتوای منطق الطیر و دژدرونأ 

 أ صص    6ف شمار 3

أ 3ه أ شمار۴أ سال ، ادب عربی(أ تجلی اقنوس در اشعار آدونیس۱39۱سن آریادوست)حرضوانأ هادی و سید -

 .۱3۸-۱۱7صص 

أ ۱6اره أ شم5أ سال ه فرهنگ و ادبیات عامه، دو ماهناممر  در ادبیات عامیانة ایران(أ سی۱396رویانیأ وحید)-

 .۱0۸ -۸9صص 

 ۴۲-37أ صص۱6أ شماره حافظفیعی کدکنیأ ش(أ اسطورة سیمر  در شعر ۱3۸۴)--------------

 س: تهران.أ  اپ اولأ فردو۲أ هلد اشارات ادبیات فارسی(أ ۱377شمسیاأ سیروس)-

 کده ادبیات و علوم انسانیدانش(أ آشیانة سیمر  از کوه ویساوبیش تا کوه البرزأ ۱3۸6صدیقیأ علیرضا)-

 .۱00-۸9أ صص ۱5۸أ شماره مشهد

 .5۱-۴۴أ صص 37أ شماره ۸أ دورهدانشکده ادبیات تبریزاسة ملیّأ (أ سیمر  در  ند حم۱3۴3طباطباییأاحمد)-

أ دانشگاه ه منطق الطیر عطار(بسیمرغ)باتوجه رمز شناسی کوه قاف درارتباط با (أ ۱39۱ااسمیأ لاله)-

 هنر اصفهان.

ش: أ  اپ اولأ سروفرهنگ اساطیر و اشارات داستانی در ادبیات فارسی(أ ۱369یاحقیأ محمد هعفر)

 تهران.

 أ فرهنگ معاصر: تهران.فارسی ها در ادبیاتوارهفرهنگ اساطیر و داستان(أ ۱3۸6) -------------
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 اخلاقیات در شعر میرزا احمد داواشی

 

 1مهین محمدی تیرانی

 چکیده
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رین و ستادهأ شتی در این مقاله به رویکرد اخلاای شاعر در زندگی روزمره پرداخته شده است. میرزا احمتد بته زبتانی

أانتختاب ق از همله این فضتائل بته خوشترویی و مکتارم اختلا خودمانی فضائل اخلاای را تشحیذ و تشویق می کند.

از ذم و  صحیح دوست أدل نبستن به دنیای فانی أشناخت فلک کج مدار و دنیتای غتدار أکست  علتم و دانتاییأنهی

 از ه استت.غیبت أدوری از نفاق أپشتکار و سخت کوشی و نکات کاربردی مهم زیستن خطاب به فرزندان اشاره شد

ایی هین بته زیبتاست که در اال  مثنوی بلند مرگ شامهمترین آموزه های اخلاای میرزا احمد تحذیر از بلم و ستم 

واشتی ی آورد.دابیان شده است.این مثنوی آثار تعلیمی بزرگانی  ون مولانا أ سعدی وپروین اعتصتامی را بته یتاد مت

یژگتی را ود و این انسانی دار ذهن پیچیده و فلسفی ندارد.سواد دانشگاهی و آکادمیک نداردأ اما دریافت های عمیقاً

یأ اننتده عتامثیر بیتان او را بترای شتنونده یتا خوکاات تمام با مخاط  شریک می گردد. ایتن زبتان صتمیمانه تتباصد

بقه بوق بته ستادو ندان می کند. این شیوه بیان خا  در خطاب به فرزند یا فرزندان در ادبیات فولکلور کتردی مست

نبته روزمترهأ ه بته هزئیتات و داتایق رفتارهتایهمراه است. توهه شتاعر  "روله بزانی"است که غالبا با تاکید مشهور

 کاربردی و نفاذ این گونه اندرزدهی را می افزاید.

 اخللاایاتأ شعر معاصر کردأ داواشی. کلمات کلیدی:

 

 

 

 

 

 ذم اخم و ترش رویی

غتز میرزا احمد در نیکویی اخلاق و تعامل با اطرافیان معروف بوده است. به همین ترتی  اشعارش مشحون از نکات ن

اخلاای است. نخستین  یزی که در تعامل با دیگران هل  نظر می کند خوشرویی و ترشرویی است. شاعر درمتورد 

 خلق نیکو و خوشرویی با ضعفا و ذم بداخمی و ترشرویی می گوید:
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 اربنااااوازه بااااه رووی، بااااازه وه فااااه قیاااااااااااا
 وه هه زار شاه رباه ت، داناای پرکاه ماال  
 دارووی ئه فلاتوون،لوقمان باده ی لایش 
                                          

 تااااالی ئااااه غاااام تااااال، نمااااه شااااو لااااه ویاااار 
 تاااااال ٚ  شااااایرین نماااااه بو،تاااااالی ئاااااه غااااام

 نااااایش ئاااااه غااااام تاااااال، نماااااه باااااو سااااااریش
 

 انتخاب دوست

ز از هر کس اهوانان بیش  در شکل گیری شاکله اخلاای انسانأ اطرافیان و به خصو  دوستان نقش اصلی را دارند.

اکیتد ت و رفیتق تمیرزا احمد که به این نکته متفطن و متوهه است در مورد انتخاب دوست دوستان نزدیکشان متاثرند.

 دارد که:

 

 ره فیقااای ره فیاااق،بی ئاااه غمااااز ناااه کاااه یااات
 گاااوش ماااه ده ر وه حاااه ره،دزان باااو دزی   

                        

 ناااه کاااه یااات شاااه ریکااای شاااه ریک،قوماااار بااااز 
 تااااا خااااوه ت نااااه ویناااای، وه خااااواری و کاااازی

 
 در گلایه از ناسااسی مردم و نارفیقان می گوید:   

 سااەد سااااڵ ناکاااەسێ بگێاااری نااااە دۆش  
                   

 هەر ئااااااااان بناااااااایەریش کەردن فەرامااااااااۆش 
 

ایکدل ناهمرنگ و نارفیقان نمیرزا احمد نارفیقان را به گرگان در لباس میش تشبیه می کند و در ضرورت اهتناب از 

 می گوید:

 ئەحااااااااامەد دی بساااااااااە کاااااااااافیە و حەده  
 ئەر تاااااااااااوولە ماااااااااااارێ پەروه رده کەری   

    

 گااااورگ خااااوه ی خاسااااە گااااورگە مااااێش بەده 
 حاااااااااااەتمی باااااااااازانە زه هاااااااااااارش مەوه ری

 
 و ایضا می گوید بوی نارفیق به مشام انسان عاال می رسد:

 ناکەسان چون گاوڵ، وێاش مەدۆ نیشاان 
 زاهێاار چاااون گااوڵ، ئەر چەنیاات یاااره نوه 

 هەرکەس بااااااۆش کاااااااەرۆ، مەبااااااۆ پەشاااااایمان 
 وه لااااااااێ بااازاناااااااااااە وه  بااااااااااتن خاااااااااره ن
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 هیااااچ گاوڵااات نااایەن ماەباااۆ باااە خااااارت  
            

 بااااااااارت مااەکاااااااەرۆو وێااااااااشەن سەرباااااااااارت
 

 تعامل با مردم : 

پس از آن.آنچه  وسالگی یا ابل از عرفان  35ابل و بعد از  زندگی میرزا احمد به دو دوره مشخص تقسیم می گردد :

ستت. مته متردم اکه در این دو دوره از اخلاایات میرزا احمد کاملا مشهود است مدارا و مصاحبت نیک ایشتان بتا عا

ق و راه شاعر هوان خوش سیما و خوش صدای روانسری که به خوبی نواهای موسیقی را می شناخت با مکارم اختلا

 متینش در زندگی زینت بخش اکثر مجتالس و دورهمتی هتای شتاد وغمگتین متردم بتود. استتعداد مجلتس و روش

ه بتعارمربوط آرایشان زبانزد بود و به لطف ذوق شعری که بالفطره داشت همراه و همتدل متردم منطقته اش بتود. اشت

یه ست»بتا « ره بترزه  نتا»اش  مجالس شادی میرزا احمد هنوز در افواه مردم منطقه می پیچتد و ستروده هتای عاشتقانه

دل معشتوق  طاات دیده از دوری معشوق تاب می گردد« دیده م له دوریت»نرد عشق می بازد تاهایی که در «پوشی

ئتازیزم »رانجام در خلق می شود.س« ئازیز له خاودیم»به رحم آمده و درخواب به دیدار یار می شتابد .و اینجاست که 

ف بتا بتوی زلت که عطر هیچ گلی حتی ش  بوی کوه شاهو را یتارای مقایسته و مقابلتهبه این نتیجه می رسد «شه و بو

 یارش نیست.

  شه و بو هه ر فه قه ت ،وه شه و مه دو باو 
 زولا  تاو شاه و باون وه شاه و تاا ساه حااه ر 

                   

 چاااوون قاااه یااااس کاااه روم ،چاااه نااای زلااا  تاااو  
 ساااوب ماااه باااو وه عاااود ،نیماااه رو عاااه نباااه ر

 
 گوییراست 

 دروغگویی نیز ادم نخستین در طریق کجروی و گمراهی است. شاعر می گوید:

 ئامانااااااااه ن ئاااااااااده ت وه دروغگااااااااویی
 وه راساااای هااااه لسااااه، وه راس دانیشااااه
 راسی سه رمایه ی، فه خر باه شاه ره ن  

 

 نه که یت غه یر له سدق، راسی و خاوه شاخویی 
 وه راسااااای باااااو خاااااوه ت، زه حماااااه ت بکیشاااااه

 یب سااااااه مااااااه ره ندره خاااااات راساااااای، ساااااااح
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ی متهم تعلق  این نصایح به داایق و هزئیات نشست و برخاست های روزمره مثل آداب لباس پوشیدن و رفتن به کوه

 گیرد:

 دیباااااااای ئیحساساااااااات، پااااااااکی بپوشاااااااه 
 تاااه نیاااا و ناباااه لاااه د، ماااه ده لاااه معاااه 
 هاااه رگیاااز ناااه فروشااای، خاسااای وه خاااراو 

 شه وال نه کاه نای، تاا ناه ده ی لاه ئااو
 وه ناحااااه ق، مااااه یااااه ره قسااااه هااااه روا

 تاااا لیااات ناااه پرسااان، ماااه یاااه ره جاااواو  
                      

 دینااااات وه دیناااااار، وه کاااااه س ماااااه فروشاااااه 
 ئااااااخر گیاااااار ئاااااه خااااااوه ی، لاااااه ئاااااااخر پعااااااه
 خااااااااراوه ی خااااااااراو، ئااااااااه ویناااااااای وه چاااااااااو
 حااااه ساااااوت نااااه کااااه ن، بااااا وه ناحااااه ساااااو
 زوان لااااااه قسااااااه ی، ناحااااااه ق بااااااووه سااااااه

 ناتااااااه واوقسااااااه ت ئااااااه میناااااای، نیمااااااه و 
 

 نهی از ذم و غیبت:

 نزد میرزا احمدأ ذم و غیبت دیگران نیز آفت مهم اهتماعی و اخلاای است:

 که س نه که یت، تا نه که ن زه مت ٚ  زه م
 ده م بااوه س لااه زه م، بااا نااه کااه ن زه ماات

 مااااااه کااااااه ر وه عاااااااده ت، مینااااااا شااااااکینی 
 وه ڕاسااااااااای هاەڵساااااااااااە وه  ڕاس دانیااااااااااشە  

 ەخر بااااااااەشەره نڕاسااااااای ساەرمایاااااااااەی فاااااااا
                      

 بااااا وه بااااه نااااد زه م، نااااه وه ساااان ده ماااات 
 ئااه ر نااه وه ساای ده م، ئااه وه ساان ده ماات
 تاااااااا وه شاااااااکیاگی، میناااااااات ناااااااه وینااااااای
 وه  ڕاساااای بااااۆ خااااوه ت زه حاااامەت بکێشااااە
 دره خااااااات ڕاسااااااای سااحاااااااێو ساەمااااااااەره ن

 
 دو به همزنی:

دو بته  متد در متذمتتوابع و عواا  سوء اهتمتاعی بته بتار متی آورد. لتذا احنفاق و فاصله انداختن بین ابناء بشر نیز 

 همزنی و نفاق می گوید:

 هەرگیااااااااز موفسیاااااااادی مەکاااااااااەر وه پێشاااااااە 
 نەخشاااەی ڕیشاااە کەن باااۆ کەس مەکێشاااە 

 هاایچ نەچاای وه  سااەر ده نااگ و باااس خەڵااک 
 تاااووش شااااەڕت ئەکاااا قسااااەی پاااڕ و پاااوو   

 قەی ئەقااااااااوام و خاااااااوێشەباااااااعیش تەفااااااره  
 بێشااک ڕیشااەی خااوه ت ده ر تااێ لە ڕیشااە
 بااا گوێاات شاال نەوێ بااۆ قسااەی بااێ کەڵااک
 حاشاااااااا لە ساااااااوحبەت بێساااااااوود و بێساااااااوو 
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 پشتکار و سخت کوشی:

اواشی به است که د حقیقتی تل  اما وااعی است که فرهنگ تنبلی و بیکاری در میان ما بیداد می کند و این نقیصه ای

 توهه کرده است. در ستایش پشتکار و وهدان کاری می گوید:خوبی بدان 

 ئااااااەو ماااااااەرده  ماااااااەرده،  پاااااااشتکارش باااااۆ
 ره بااااااار ڕاساااااای، ماااااااەردان تاااقاااااااەت کااااااا 
 ئاەر ئااو وه  ناەرمی کاار بکاات باێ ده ناگ 

               

 جاااااااااای ده سادیاااااااااری و یااادگااااااااارش باااااااۆ 
 ی لارهشااەخااااااااش بااێتاقااااااااەت، هاااااااەر بااااااااار

 سااااااۆراخ مەکەرۆ ساااااینەی ساااااەخت ساااااەنگ
 

 و ایضا:

 هەر کەسااااااااێ لە کااااااااار نەبۆهەراسااااااااان
 ساااااافره ی کااااااارگەر، دایاااااام پاااااار نااااااانە   

                       

 موشاااااااکڵ تەریااااااان کاااااااار، مەکەرو ئاساااااااان 
 باااااێ کااااااره  باااااێ ناااااان هەم باااااێ ئیماااااانە

 
 روله بزانی

ستروده  احمتد نیتز أ در ادبیات کردیأ های نمایانی دارد. میرزا"روله بزانی"نصیحت به فرزندان با خطاب هایی نظیر

بتودی  ضمن آن می گوید تتو نهتالی ای دارد درخطاب به فرزندانش به صورت خا  و هرفرزندی به صورت عام. 

 که من کاشته ام و به خون پرورده ام:

 گ و ڕیشاااەڕوڵە تاااااووڵێ بیااات، بااااێ بەر
 وه  ئااااااااو دیاااااااده ، وه  خاااااااوێن جاااااااگەر
 ئەرشاااااااەد ئەوڵاد، ڕۆڵەی خاسااااااام بیااااااات 
 واتااااام ئەڵااااابەتە ، فریااااااد ره سااااام بیااااات

                        

 بیشاە ٚ  ده س نیشان مان بیات، لە ساەحن 
 پاااااااااااەروه رده کریاااااااااای، هااااااااااتیتە سااااااااااەمەر
 تەنیاااااا تاااااۆ فەقەت، دیاااااده ی ڕاسااااام بیااااات
 بااااۆ وه خاااات پیااااری، ئاسااااای ده ساااام بیاااات

 
ه تی منصفانحدر ادامه میرزا احمد ضمن تاکید بر زحمات خودشأ از رنج مادر یعنی خانم خودش غفلت نمی کند و 

 آن را به مرات  پر سنگین تر از رنج خود توصیف می کند:
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 ڕاساااااە مااااان پااااااده ر، جەفاکێشااااات بااااایم 
 هەرشااااەو نەئەخەفاااات تااااا وه  بەربەیااااان  

 لە پااااای گاااااواره ت هەرشااااەو تااااا بە ڕۆ     
 مێهااااار و ماااااۆبەت، ئەو مەدا شااااایرت   وه  

 گااااهێ لە ئااااغۆش گاااا لە دۆشااام بیااات    
 جەفامااان بێسااوود، ڕه نجمااان وه  عەبەس   
 تااااۆم نیااا وه ماااەکتەب، تااا خاااس بزاناای  

                     

 خاسااااااتر لە دایکاااااات، کەی نازکێشاااااات باااااایم 
 ئەر مەواتاااااای ئااااااای، ئەو مەواتااااااش گیااااااان
 تاااااااۆلایااااااااە لایەش بااااااااای، ڕۆڵاااااااە پااااااااەرێ 

 ئەو شااااایرینی شااااایر، چاااااۆن شااااای لە بیااااارت
 کااااااااااەی ئاااااااااانێ ڕۆڵە، فاااااااااەرامۆشم بیاااااااات
 ڕه ناااااجت بااااۆ ئێااااامەو، گااااااەنجت بااااۆ ناااااکەس
 بخوێااااااااااانی وه ده رس، عااااااااایعم ئااااااااااینسانی

 
 مصاحبان و دوستان شاعر:

بان شعرأ رد زنیاتی به اهل دل با اهل دل نشست و برخاست دارند و اگر طبع شاعرانه هم داشته باشدأ غالبا بینشان اخوا

  شتی ستتاۆاممتو بدل می شود. میرزا احمد همنشینی با عالمان و ادیبان را بسیار دوست داشت و بتا اشخاصتی  تون 

ط انی ارتبتاملا محی الدین صالحی و محمد علی ستلط ستاۆمحمدسعید نقشبندیأ استاد سید محمد طاهر هاشمیأ مام

اند .میرزا احمد در باب شان هایی را در فراق ایشان سرودهمرثیه داشت. این بزرگان بعد از فوت میرزا احمدأ هرکدام

 و مقام دوست می گوید:

 پاااااێشینان واچااااااان : نااااااەدارۆ عاەجااااایب  
           

 ڕاسااااای پەرێ دۆس، د ردیاااااچ پەی تەبیاااااب 
 

  میرزا احمد از دست دادن این گونه یاران همرنگ را چنین توصی  می کند:

 گاەوهااااااەر فاااااارۆشانژ کااااااۆن شاعااااااێران 
 یەکسەر شین و جەم  جومڵەی خامۆشاان

                

 لاااااااە بااااااااازاڕ عااەشااااااااق بااااااااد  ماەنااااااااۆشان 
 ساااااەنگ و خااااااک و گاااااڵ باڵاشاااااان پۆشاااااان

 
 نیز به کردی برای میرزا احمد  نین سروده است: "محزون"

 شااااێعریدڵانە د باساااای حمەو ئااااهجااااوانبعیتە
 و عرفااانزمو ڕ مزبااهبۆشااق بۆ عهبااداهەرموویفه
    

 شاێعریگاوڵانە نگی و ڕ ئهیقسهم غە وشادی 
 شااااێعری بوڵبااااوڵانە  ئارا بااااۆجڵشمااااهشاااااعێری 
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 و به فارسی:

 روانساااااااااار زادگاااااااااااه و یادگااااااااااار و یاراحمااااااااااد  
 دلاایعش بعبااال و گااال هااار دو در گعااازار احماااد  

 یاک بااربه خاطر می سپرد او شعر شیوائی باه 
 بااه شااادی یااا عاازا او مجعااش آرائاای بااه مااردم 

                                    

 کاااااه در ساااااینه دارد ساااااال هاااااا گفتاااااار احماااااد 
 چااه زیبااا اشااک شااادی، گریااه در اشااعار احمااد
 چاااااه زان غیااااار باشاااااد، یاکاااااه از آ اااااار احماااااد
 باااه هااار ماااورد تواناااا، طبااا  باااش سرشاااار احماااد

 
 روده است:نیز در فراق یار و دیار  نین سآبادی الدین صالحی دولتو محی

 نساارین، د روون پااڕ د رد مااان پااڕ ئهچە
 ونااااااڵ باااااای، شااااااو ی نااااایمە شاااااهناڵە 

 و ڕۆڕۆ ماااااااااان،  و شاااااااااینر چەڕوانساااااااااه
 ی هیجاااااااراننجیر ناااااااۆی سااااااااتیار،هەهە 

 مگاااینی گیاااان غەرهتااااوای دڵ،کەد وڵە
 رد ن ئااااااازیزم هیجااااااران ،هوجااااااووم ئاااااااو 

                                                                         

 رد نم کەو، هەزار ی شااااااااااااهمهشااااااااااااەجە ڕ  
 وکاتە خاااااااااهکا و  ئااااااااااو،ڕۆح  ئاااااااااهدڵ ئاااااااااه

 ن،دوور جە باااااااااااااڵای تااااااااااااۆدشاااااااااااهزرو مەجە
 شاااااااااار تاااااااااارانرد ن،جهم لێاااااااااژ کەجاااااااااێگە

 وشااااااینرسهی پهجێگااااااهم ،ساااااانجاوی سااااااینە
 نرد ش کەواره)صاااااااااالحی( باااااااااێ تۆ،شااااااااااه

 
 نفی خودبینی و تکبر

ان ا طاق بستتیکی از نکات برهسته این مثنوی بیان زیبایی های شگرف طبیعت غرب کشور از کرند و سرپل گرفته ت

یار کمرنتگ ه و یا بسو کو های سربه فلک کشیده ی پراو  و شاهو تا ... است که عمدتا از دید عادتمند ما پنهان ماند

 نان که  .ت ما از دیگر ارزش های وهودی می گردد هلوه کرده است . از طرف دیگر همین زیبایی ها موه  غفل

ی نگرد و در مکبوتران  شاهین با وهود تمام این زیبایی ها در زیر بال و پر خودأ از موضع بالا به سایر موهودات نظیر

 .گردداثر این پستی نظر و بلم به آنانأ مستوه  عقاب و تنبیه می

مکافات آن است . حکایت سقوط از اوج عزت و غرور و ادرت  مثنوی بلند مرگ شاهین حکایت ستم و پس دادن

به حضیض ذلت و ناتوانی است . حکایت برگشتن ناگهانی ورق روزگار برای کسانی است که تنعم و اتدرت  شتم 

اصتل داستتان عاابت بینشان را کور کرده . حکایت غفلت و خود فریبی و بیدار شدن در زمتانی کته ستودی نتدارد. 

دو کبوتر به صورت  مهمان ناخوانده روی بام منزل شاعر ماوا میگزینند . اهتل منتزل بتا نارضتایتی که  بدینگونه است
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سعی در راندن و دور کردنشان دارند . اما تلاش آن ها بی ثمر مانده و با تولد هوهه کبوترها نه تنها بیرون رانده نمی 

 هداری و پرورش آنها  بر انگیخته می شود . شوند که حتی علااه ی اهل منزل بخصو  پسر ارشد شاعر به نگ

تا از آنها  ر روز  ندپرواز و نشست و بر خاست کبوتران از دید تیز بین شاهین پنهان نمی ماند و از آن پس تا مدتی ه

 شتاعر حستن شکار شاهین می شوند . این اتقاق برای خانواده ناخوشایند می باشتد تتا هتایی کته روزی  پستر ارشتد

اهین ا است و شتمین شاهین نشسته و شاهین را مورداصابت تیر تفنگ ارار میدهد . عمر شاهین اما به همحمدی در ک

 تیز پرواز با بال زخمی و خونین در گوشه ای می افتد . ...

 ز انتداختنتلاش کاک حسن برای گرفتنش بیهوده می ماند وبه نا ار اهالی روستا بته کمکشتان متی آینتد. و پتس ا

ل میرزا یهمان منزماهین بالاخره موفق به گرفتن او می شوند . از آن پس شاهین بال شکسته به اهبار گونی روی سر ش

 احمد می شود.

ه دارتباط ستا    .اما این شاهین دیگر آن شاهین ابلی نیست و  شور و شر و نیروی پرواز از وهودش  محو شده است  

ستانه با ی گرم و دوابا طبیعت  و عالم أ مایه  ی ایجاد مخاطبه و مستقیم شاعر با آن طبع لطیف و خیال نازک اندیش 

 در ابتتدا بتا شاهین می شود . میرزای شاعر از این فرصت استفاده کرده و در مذمت بلم و ستم داد ستخن متی دهتد.

 خطابی دلنشین شاهین را به گفتگو می کشاند:

 شااااهین شاااه ش داناااگ ،تیاااژ باااالی تاااون رو 
 یمشاااااااه ومااااااااتی ماااااااه لاااااااولی دلگیاااااااری ئ

 نااااایش کااااازه ی جاااااه رگ یاااااا زام بالاااااه ن     
 دیااااااااره شااااااااهین ساااااااه خااااااات زگااااااااره نااااااای    
 ساااه رت کاااز کاااه رده ن لاااه باااان لاااه شااات
 ناااه ماااه یااال غاااه زا ،  ناااه ئاااه لهاااای ئااااوی  
 یا ئا زیز مه ر ده ی وه ی ته ور دل ته نگای 
                                                                                        

 یه پی چی وه ی ته ور پاه شایوی ئیمشاه و 
 دیاااااااره ن  دوور بااااااا   اساااااایری ئیمشااااااه و 
                                  یااااا ده رد دلااااه ن  حالاااات بااااه د حالااااه ن        

 زه لیاااااااااال زامااااااااااه ت  روز گاااااااااااره ناااااااااای
 چمااااان لاااااه خااااوه شااااای بریاگااااه باااااه شااااات 

هااه ر چااه ن ئااه ده ن پیاات نااا خااوه ی کااه  
 ناای بااه خاات ویاات لااه داوا جااه نگاای واویچااه
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از  .زان استت .شاهین آهی کشیده می گوید : از حالم مارس و به پیکرم بنگر که سوخته  ون پشته ای از زغتال فترو

 ای روزگتارهعلااه و عشق وافر خود برای شکار می گوید و از سرمستی و بی خبری و غرور و غفلت خود از بازی 

 تذرو .. می گوید و به تلخی از زوز های  خوشش یاد می کند ...از شکار کبک و تبهو و 

 وات : مااه پااه رس پااه ری بااه دی حااال ماان
 شاهین بیم شه ش دانگ شه یدای شکار گیر 

 وه سااااه یاااار و سااااه فااااا  سااااروور مااااه کااااه ردم  
 کاااه و ساااه ر کاااه وان ، کاااه واو ماااه کاااه ردم 
 کاااه یااا  و یااام کاااول کاااه رد وه دالاااه هاااو وه 

                                                           

 بدیااااااه وه جااااااه سااااااته ی کااااااوی زو خااااااال ماااااان  
 بی خاه باه ر لاه ماه رگ   ،  بای خاوه لاه تاه قادیر
 بااااااه مااااااه غاااااارووری ویاااااام غااااااوروور مااااااه کااااااه ردم 
 لاااااااه زه ت لاااااااه کاااااااواو ساااااااینه ش ماااااااه وه ردم 
 کااااه فااااتم وه خااااه یااااال گااااه شاااات بااااه مااااو وه ...

 
وشتی تر تمام خشاهین در ادامه از بی خبری و سرمستی خود از بازی روزگار سخن میراند که بخاطر  شکار  ند کبو

د خن می رانسهایش را از دست می دهد ...از سقوط ناگهانی در اوج غفلت و شادی و مکافات عمل در آینه ی دهر 

 . 

 هه ر روژ چه ن کوتر ماالی ره نگااره ناگ
     ت .. نه ئینساافم بای نه ره حم نه مووله 

   چه نی مه ز لو و مان ،  زالام بای زالام  
 بااابو پااه ی وه لااه د وه لااه د پااه ی بااابو
 پاااره پااه یااوه سااته گشاات پااا ره گااه ردم 
 نااااه زانااااام ئاااااخر ویاااام شااااکار مااااه بااااووم 
                                                                   

 گاااال و چاااه ناااگشاااکار ماااه کاااه ردم وه چاااه ن 
 هااه ر ساااتی سااه د سااه ر لااه تااه نااافم باای  

 زالاااااااام باااااااایم زه وال شکساااااااات دا بااااااااالم 
 زایعااااه ی شااااین باااای  هااااه ی رو رولااااه رو 
 هااه ر یااه ک وه نااه وعاای باای چاااره کااه ردم 
 وه عاااااه ماااااه ل ویااااام  گرفتاااااار ماااااه باااااووم

 
م تا به ابد و غبار غ ارار می گیردو این ها دست انتقام از آستین پسر ارشد شاعر در می آید . شاهین مورد اصابت تیر 

  شم ههان بین او را می پوشاند .

 دیااام دوودی لاااه ده م دو لاااوولش خیاااازا 
 دیاااام نااااه مااااا قااااودرت بااااالم لااااه هیاااازا 
 تااااه م غااااه م پوشااااا بینااااایی عااااه یاااانم 

 تاااااااااااا خیااااااااااازا ئااااااااااااگر وه گیاااااااااااانم ریااااااااااازا  
 وه بااااای هیاااااز کاااااه فاااااتم دونیاااااام لااااای بیااااازا
 لیااااال باااااوو دایاااااه ره ی دوور باااااین زه یااااانم 
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 شکسااات دا وه باااه خااات فاااه رو ئیقباااالم 
 لااه ئااه وه ل بااه رز باای ئیقبااال و فااه رم 

                                                                                                                              

 تااا مااه حشااه ر پااه ی بااه خاات ساایام منااالم 
 ناااااااااه زاناااااااااام ئااااااااااخر عاقبااااااااات شاااااااااه رم

 
 یجه:نت

ت. اگر ساخته اس سادگی و یکرنگی در بیان سجایای اخلاایأ آن ها را کاربردی ساخته و نشر افواهی آن ها را میسر

حمتدأ محتل اویژگی مهم بلاغتأ سخن گفتن به ااتضا و در تناس  با فهم مخاط  باشد که هستأ اخلاایات میترزا 

م به تبع هرگ شاهین ا از مردم گرفته است.در داستان ماعتنا و التفات این مخاط  بوده و از همین رو نمره ابولیش ر

ر دست کته ت که از هأمیرزا احمد بازتاب و نتیجه هرعمل سرزده از انسان را به خود او بازگشته می داند و معتقد اس

 بدهی از همان دست بازمیگیری . 

 منابع:

 )انتشارات صدا و سیما(سروش -۱3۸۲-کتاب تاری  مشاهیر کرد تکلیف بابا مردوخ روحانی هلد دوم

 مرکز نشر فرهنگ و هنر ادبیات کردی-۱369هار ب-کتاب حدیقه سلطانی تکلیف محمد علی سلطانی هلد دوم

 انأ نشر احسان.. دیوانی میرزا ئه حمه دی داواشیأ کوکردنه وه ی حوسه ین موحه مه دیأ تهر۱3۸9داواشیأ احمد. 

 گاه محمد علی سلطانیوب

 فرهنگیگاه مجله کیهان وب

 

 

 

 های میرزا احمد داواشیخیامی
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 ۱محمدامین مروتی

 

 چکیده

نیاأ پایداری دار است. نایکی از مضامین مهم در ادبیاتأ موضوع اندیشناک بودن شاعران از روزگار و فلک کج مد   

 یزی نیست که از داردأ هایی که روزگار بر مردمان روا میها و سختیهاأ اندوه دانایانأ غماز دست رفتن فرصت

و ز فلک کجراها بخشی از اشعار خود را به بیان نارضایتی دید شاعران به دور ماند. به همین دلیل همواره آن

ها بینند و مرگ را پایانی بر بسیاری از این دغدغهاند. آنها  رخ گردون را در کمین مردم میاختصا  داده

أ  و ه از آنهادنیا اشاره کرده و غنیمت شمردن لحظات عمر أاستفاد وفاییاند. لذا شاعران همواره به بیدانسته

طرز  ترین نمایندگان اینکنند. از برهستهشادکامی و بهره هویی از لذت های مشروع رابه خوانندگان پیشنهاد می

هوه پیوند سی وبرر له بهاندیشه در ادبیات فارسی خیام و در ادبیات عربأ ابوالعلاء معری است. نگارنده در این مقا

نماینده  به عنوان هایی که خیامتفکرات میرزا احمد داواشی در این حوزه فکری پرداخته و در تحقیقی تطبیقی اندیشه

 است.شی بررسی کردهشود را در دیوان اشعار داواآن شناخته می

 

 کلمات کلیدی:

 خیامی. لاادریگری.غنیمت شمردن دم. مرگ. دنیا. اندوه. پیری

 

 مقدمه:

مرحوم عبدالرحمان شرفکندی )هژار موکریانی(أ شاعر برهسته و ملی کردأ تعلق خاطری با خیتام داشتته و ربتاعی    

در رویکترد  "لاادریگتری"به کتردی برگردانتده استت. اهتم مضتامین خیتامیأ شتامل  "خیامی"های او را با عنوان 

                                                           
                                amin_morovaty@yahoo.comکرمانشاه . وپژوهشگر دامپزشکی،نویسنده دکترای . 1
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استفاده از لحظه ها و غنیمتت شتمردن دم در از سویی و توصیه به شاد بودن و  "معرفت شناختی"و  "وهودشناختی"

این مضامین در شعر شاعران اهل تامل و تفکر کمابیش منعکس    است.  "خودشناسانه"و  "ش شناسانهارز"رویکرد 

شده است و میرزا احمد نیز از همین زمره است. در این مقاله به این گونه دیدگاه های شتاعر و شباهتشتان بتا اندیشته 

 خته شده است.های خیام پردا

آفرینندگان آثار ادبی همواره تحت تاثیر محی  اهتماعیأ سیاسی و فکتری روزگتار ختویش و در بستتر فرهنگتی    

خا  هامعه خویش و تاثیر پذیری از شرای  مکانی و زمانی خا أ آثار خویش را  خلق کرده اند و  ه بسا که این 

برهسته و ورودشان به گنجینه ی فرهنگی هامعه گردیده شرای  خا  و محی  اهتماعیأ گاهی سب  عرضه آثاری 

و روزگاری برعکس متاثر از انحطاط فرهنگی هامعه هرگز فرصت نمود نیافته اند و آحاد آن هامعهأ از دستاوردهای 

اختنتاق حتاکم بتر هامعته شتعراأ نویستندگان و  لفرهنگی و آثار آزاداندیشان زمان خود محروم مانده انتد یتا حتداا

ان آن عهد را واداشته تا آرا و هنر خود را در لفافه ابهام بایچند. فرهیختگان کرد نیز لاهرم از این ااعده کلتی هنرمند

مستثنی نبوده و نخواهند بود. میرزا احمد داواشی نیز یکی از ستارگان زیبای آسمان هنر و ادب منطقه روانسر از دیار 

خته و اشعار نغزش حتی در خطه ی محل زنتدگی اش نیتز در هالته اورامانات است که متاسفانه علی رغم وهود فرهی

ای ابهام و ناشناختگی است  ه رسد به عرصه ادبیات کردی و فراتتر از آن گلتزار ارزشتمند شتاعران و اندیشتمندان 

پارسی سرای کشورمان. از سوی دیگرأ اگر مردم کو ه و بتازار بزرگتان و ادبتای بتومی ختود را نشناستند بتر آنتان 

ی نیست  را که ممکن است در طول حیاتشانأ صرفا  ند باری استمی از ایشتان بته گوشتی رستیده و از دگتر حره

گوش گریخته باشد. اما از اهتل ادب بته ویتژه کردزبانتان ایتن دیتار نمتی تتوان پتذیرفت کته حتداال بتر بیتوگرافی 

علامه سید طاهر هاشمی را به ختوبی اندیشمندان سرزمین مادری خود اشرافی نداشته باشند و مثلا فرهیختگانی  ون 

نشناسند و با آثارشان ارتباط برارار نکرده باشند. استادی که در حوزه هتای علتوم ادبتی و ادبیتات فارستی أ عربتی و 

کردی متبحر بوده و استعداد شگرفشان را در آثار به ها مانده از خود در حوزه های فقه و تفسیر و حکمت و کلام و 

ان داده اند.  اثار و اشعاری که متاسفانه پاره ای به دلایل عدیده از هملته ضتیغ ااتصتادی همچنتان عرفان به خوبی نش

دست نویس و  اپ نشده مانده اند و ادب دوستان از این ذخایر ادبی محروم مانده اند و هبراَ در میان کت  اتدیمی 

دوش می کشند و مع الاسفأ شناخت اهل ادب ما ایشان و با هلدی مندرس و کهنه از گذر ایام نا ار غبار ایام را به 

أ شتاعرأ محقتقأ  نیز منتج این شرایطند و ماحصل آنأ شناختی مبهم تر از ارزشهای غیتر اابتل انکتار نویستندهأ ادیت

مورخأ خوش نویس و نساخ و هنرمند ارزنده دیارمان.  ه رسد به بزرگانی که آثار مکتوب و مطبوع کمتری داشته و 

رزا احمد داواشی نیز  ندان که گفتیم از این ااعده نمی تواند مستثنی بود. اگتر همتت فرزنتد خلفشتان شوربختانهأ می

نبود  ه بسا دیوان اشعارشان نیز به بن اوی هرگز به همت دیگر بزرگی از ادبای این دیار به  اپ نمی رسید و اهل 
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سنگ تراش تراژدی مرگ شاهین و حماسه فرهنگ و هوانان این خطه فرهنگ دوست شاید تا ایامت از شنیدن اصه 

هنگ نامه هلاله زرد محروم می ماندند و لذت درک آرایه های ادبی متنوع و زیبای هناسأ استعارهأ تشبیه و تلمتیح 

به تنهایی « هلاله زرد»ومراعات النظیر را در شعر او نمی  شیدند و این در حالیست که فق  و فق  وهود هنگ نامه 

ی شاعر برای پی بردن به مرات  تبحر و تیزهوشی و تیزپروازی اش در تسخیر واژه ها و اتوافی زیبتا در شناسنامه کار

در  بداهه گویی و مرثیه سرایی و داستان سرایی و تصویر تاریخی مصور وی از واایع زمان خود کفایت متی کنتد و 

ستتان دلستوز و مستئولین متعهتد نهایتا تذکار این تذکر که تکرار مکترر ایتن بزرگداشتت هتا بته همتت فرهنتگ دو

تواند داشت در پر کردن خلأهای فرهنگی دیار طریقتت و شتریعتأ علتم و شهرستان روانسر  ه هایگاه ویژه ای می

عرفان و فرهنگ و ادب و روزنه امیدی برای تحریک و ترغی  ستایر شهرستتان هتای استتان فرهنتگ پرورمتانأ در 

 برگزاری همایش هایی از این دست. 

 اقی:نقش س

ت و ز محباساای در شعر خیام و دیگران کسی است که غم روزگار را از دلت می زداید و اهل تامل و درد 

 همدردی او بی نیاز نیستند:
 ساقااااای فااااادات باااااام واده ی وه خاااااتشەن
 ده س بەردار ناااااایەن، وه کااااااوڵ مەجۆشااااااۆ
 تااااۆیچ سااااا وێااات ئاساااا  مەده ره ش باااازی

 

 جەختشاااااەندڵەی تفاااااڵان خاااااۆم، جەهاااااد و  
 مایاااااااااعەن جاااااااااامێ باااااااااده ی  بنۆشاااااااااۆ
 وه  جااماااااێ جاااااە وێااااات، بکاااااەره ش ڕازی

 
ر را می اب هنیکی از تم های مکرر رباعی های خیام گله از  رخ بدکردار و روزگار غداری است که کشتی ارب

ان بی زیباروی هان وپادشاشکند و ناروایان و ناشایستگان را ادر می نهد و بر صدر می نشاند.  رخی که در کنارش 

یز به نزا احمد . میرشماری خفته اند و خاک شده اند. پیش از خیامأ فردوسی نیز بسیار در این باب سخن گفته است

م ک شدن هسنیا خابهترین دلیل بی وفایی و ناپایداری د مثابه یک هنرمند آگاهأ گلایه های مشابهی داشته است

 پادشاهان است:

 رعاااااااە ی جاااااااام ماااااااەیباااااااادا بااااااانۆشۆ جاو
 ئاااااخر نەک ئاااای چەرخ چەواشااااەی چەپااااگەرد

 

 وه یااااااد ده وران؛  بااااااەزم جاااااەم و کاااااەی 
 ڕیشااااەی جەم و کەی سااااەرجەم بەرئاااااوه رد

 
 ناپایداری دنیا:
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ادی سخن متعلقات  نیا ودشاعر با تفکرات عمیق فلسفی و خیام گونهأ از ناپایداری دنیا و کودکانه بودن دل بستن به 

 می گوید:

 ئاەبڵااااااااەهان ماەساااااااروور وه  مااااااااڵ دنیااااااا
 تاااااەخت چااەنااااااد شااااااهان لااااه ڕیشااااە کااااانیا
 پەی هاااایچکەس تااااا ساااااەر ناااااەداری سەفاااااا

 

 ئاەماااااایچە گاااااااەردش دنیاااااای باااااااێ بااااااانیا 
 اتاەبااااڵ بااااەدنامی چاااااەن کاەساااااان ژنااااای
 چەواشااااااەی چەپااااااگەرد پااااااڕ جەور و جەفاااااااا

 
 ایضا:

 خاقااااااان و قەیسااااااەر ئەساسااااااەی فەغفااااااوور
 تەخااات بەخااات کێااات نەکەرد خااااپوور فەڵەک
 

 ژ کااااۆن جمجاااامە و سااااپای سااااەلم و تااااوور 
 ئاەعاااازای کێاااات نەکەرد وه لانەی زه نباااوور

 
 دنیا نه به علمایی  ون افلاطون و ارسطو وفا کرده و نه ادرتمندانی  ون اسکندر و نادر:

 ئااااااااااااەوه  ئەفالاتاااااااااااوون وه  لوقااااااااااامانەوه 
 ئەسااااااکەنده ر وه  تیاااااا ، سااااااپا و سااااااانەوه 

 ەی هااااایچکەس تاااااا ساااااەر نەداری ساااااەفاپ
 

 ئااااااااەره ستاااااااوو ژ کاااااااۆن، وه  ده رمااااااانەوه  
 نااااااااااادر وه  یااسااااااااااای، ڕای ئااااااااااەفغانەوه 
 چەواشااااااەی چەپااااااگەرد پااااااڕ جەور و جەفااااااا

 
 ماند: م نمیداواشی می گوید مر ِ اضا و ادر که بجنبد و به پرواز درآیدأ دیگر هایی هم برای عقل و عل

 و پەڕئەر قەزا لە چەرخ باااااااااااااااادا باااااااااااااااااڵ 
 

 دانایااااااااااااااان ده ور، مەباااااااااااااااان لاڵ و کەڕ 
 

 اندوهناکی دانایان:

 ارد:از همین رو غم و غصه از ناپایداری و بی وفایی در زندگی و شعر میرزا احمد های نمایانی د

 بااو قااااااااااوش ئااسااااااااااا شااااااااااەو باێداریاااااااااامەن
 ساااااااپای غاااااااەم وا د ور قااااااااەڵای دڵ تەنەن
 زۆر لە کتاااا  و شااااان د س و پااااام سااااەنەن

 حاڵاااااااام نااااااایەن بەدحاااااااااڵەن حاڵاااااااام هیااااااااچ
 

 خەڵکاااااان هااااااەراسان شااااااین و زاریاااااامەن 
 ڕیاااااشەی بنچاااااینەی شاادیااااام تێااااااشکەنەن
 ەنتااااااااااەوانا و تااااقااااااااااەت دونیاااااااام نەمەن

 حااااااااڵ زانااااااێ ناااااایەن هااااااااوار و  مااڵاااااام
 

 و انتقاد از این تبعیض و بی عدالتی همیشگی:
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 وه  یەکاااااێ خەڵاااااعەت ده وڵەت مەپۆشاااااۆ
 

 یاەکاااااێ بااااااده ی ئاەجااااااەڵ مەنۆشااااۆوه   
 

 فلک کجمدار و دنیای غدار:

 د:نلتاممگلایه از  رخ    گرد و خوب ننشستن تاس زندگیأ نیز مضمون مکرری است که اهل اندیشه بدان 

 چەواشاااااااەی چەپاااااااگەرد  ٚ  لە گەردش چەرخ
 ئەرچی کەس لەده س جەورش نەڕه ساتەن
 شانسااام چەنااای تاااااس، هاااالە کەشااکااااەش

 

 بەرگەرده ن مااااوهره ی، تااااس تەخاااتە نەرد 
 ئەفشارم گەرتەن ،شەش ده ر لێم بەستەن
 دوو خاااااڵ ماااااوه رۆ، نەجاااااگەی دووشااااەش

 
 به نیک و بد دنیا و به روی خوش و ناخوشش أ اعتمادی نیست:

 ڵگا شتتاد گتا ناشتتادأ گتا شیتترین گتا تتا
 ۆنتتازەن سەوه  بتترد و بتتاختش هیچتتک

 

 ڵیتتتتاەخ ەده وران بازیتتتتتشأ دووره ن ل 
 ۆبتتازەم هتتتار دوو أۆرەبتتت ێر هتتتارەئتتتت
 

 و:
 وات قاااااەرار داگااااە، لە سااااەر عااااڵەم گشااات

 
 گااگاااا پشاات وه زیااان گاگااا زیااان وه پشاات 

 
 وید:گسخن می   نین این دنیا نه تنها بی وفاأ که غدار و بالم هم هست. در هایی از بدعهدی و کین توزی روزگار

 کاااااەس لە زنااااده گاااای وێاااااش ڕازی ناااایەن
 وه عده ش بەعیاده ن، وه فااش نەیاره ناگەن
 کەس لەجەور زوڵاااااام، چەپااااااگەرد نەڕه سااااااتەن

 

 چەرخ بە ڕاست پەی کەس، لە بازی نیەن 
 سااەڵاحش کیاانەن، سااوڵحش پەی جەنااگەن
 شەشاده ر لە شاااهان دناایا گاااشت بەسااتەن

 
 به نظر می رسد که ابیات سوزناک زیر در مرگ فرزندش سروده شده باشد:

 ی خااااوونەن ڕۆڵە گیااااانچەشاااامانم چەشاااامە
 بەهاااااااااارم و  تاااااااااار کریاااااااااان ڕۆڵە گیاااااااااان
 چااااون دار گاڕباەستاااااەی نەفااااتم ڕۆڵە گیااااان

 

 ڕۆحااااااام ئااااااااوار ی تاااااااوونەن ڕۆڵە گیاااااااان 
 گوڵاااااااباغچەم و  خااااااار کریااااااان ڕۆڵە گیااااااان
 سااااااووزیا  ڕیشاااااەم و کەفتاااااام ڕۆڵە گیااااااان

 
 پیری و ناتوانی:
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ی های راپیری و ناگو اواخر شاهنامه بدان اشاره می کندأاز مضامین دیگر خیامی که فردوسی نیز به کرات خاصه در 

 آن است. میرزا احمد نیز در این باره فراوان سروده است:
 جە مەحزوناااااای حاااااااڵ ، مااااااات و زویااااااری
 مەنیشااااااین غەمگااااااین سااااااەبا و ئێااااااواران

 

 ئەر ئەساااااااااەر کەرۆ ، نیشاااااااااانەی پیاااااااااری 
 ده س لە زراناااااااای لە پااااااااای دیاااااااااواران

 
ی می کند و مشبیه تپیری را به خزان و دلتنگی هایش و زمستان و دمسردی هایش  هوانی را به بهار وشادی هایش و

 گوید:
 جااااااااوانی و بەهااااااااار ،هەر دوو ده مێااااااااوه ن
 هااااااایچ کەس نەناااااااازۆ بە جاااااااوانی وێااااااااش
 ئەحااااااامەد وه ی دنیاااااااا ،خااااااااترمەکەر شااااااااد

 

 هەر دوو گرفتاااااااار ڕه شاااااااتەی غەمێاااااااوه ن 
 عاااااومر بااااۆ، پااااعەی پااااایری هااااااا لە ڕێاااااش

 جوانیاااااات جە یاااااااد پیاااااار مەوی و مەشااااااۆ،
 

 و تکرار همین مضمون:

 جاوانااااااااای بەهاااااااااار، زمساااااااااان پیریااااااااایەن
 جاااااااوانی و بەهاااااااار، هااااااااەردوو ده مێاااااااوه ن
 ماەبااااااااۆ باااااااانیشین هااااااااەر وه و دڵگاااااااایری

 

 وه ی لەی بەدبەخااااااتی، داماااااان گیااااارییەن 
 هەردوو گرفتااااااااااار، ڕشااااااااااااتەی غەمێااااااااااوه ن
 بەهااااااار بااااااۆ پاییاااااااز، جااااااوانی بااااااااۆ پیااااااری

 
 بیداد مرگ:

تن دت از رفد به شهمه بدتر درد بی درمانی به نام مرگأ که پایان کار انسان را رام می زند. میرزا احمو از 

 دوستانش دلتنگ می شود:
 هامسااااااەران، لااااااوان هەر یەک وه  ده ردێ
 داخااام گڵکااااۆی مااان جااااه کاااام هەردێ بااااۆ

 

 هەریەک ساااااااەرنیان وه  گۆشاااااااەی بەردێ 
 سااااەرم هاااااامسایەی کاماااااین فاااااەردێ بااااۆ

 
 داند که:احمد می 

 عااااقیبەت مەرگااااەن هااااەر مەباااااۆ مااااەرده ن
 

 مەرده ن چەن مەردان، جە مەیاادان بەرده ن 
 

 :ی کندماما میرزا احمد به درس گرفتن از بی وفایی دنیا و پیری و ناتوانی و حتمیت مرگ نیز دعوت 
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 ئااااەر هاااەی مااااڵ خاااراو، ناااعمەت زایاااە کەر
 فکاااااار وێااااااات بااااااکەر ئاااااااەر هەی دێاواناااااااە

 ی زڵمااااااااتی، تااااااااریکی باااااااااێ ده رلانااااااااە
 

 عاااااااومرت فاناااااااایە، فااااااااکر وێاااااااات بااااااااکەر 
 وه خااااااتێ خەوه ر بێااااات، بااااااچیت وه لانااااااە
 هەر باااچیت وه  تاااێی، دی نایاااەی وه ده ر

 
 نتیجه:

سیدن به بن پس از ر وکیند خیام و داواشی هر دو از بی وفایی و بی اعتنایی دنیاأ خاصه نسبت به اهل فکر و ذکر شا   

مرگ  ی یابند.گذر مبست های وهودشناسانه و فلسفیأ  اره را در شاد بودن و لذت بردن از زندگی ناپایدار و زود

ی بهتر أ براو ههت می دهد. انسان های بزرگ از مرگ مفهومی است که به زندگی انسان متامل و عاالأ معنا

 زیستنأ مشاوره و راهنمایی می گیرند.

 منابع:

دیأ تهرانأ نشر مهین موحهی حوسهوهأ کوکردنهدی داواشیحمهدیوانی میرزا ئه(أ ۱3۸9داواشیأ احمد)-

 احسان.

 ت صدا و سیما(أ هلد دوم.تشاراأ تهرانأ سروش )انتاریخ مشاهیر کرد(أ۱3۸۲روحانیأ بابامردوخ)-

 دبیات کردیأ هلد دوم.اأ مرکز نشر فرهنگ و هنر حدیقه سلطانی(أ۱369سلطانیأ محمد علی)-

 گاه محمد علی سلطانیوب-

 گاه مجله کیهان فرهنگیوب-
 

 

 

 

 نگاهی به تجلی دین و عرفان در شعر میرزا احمد داواشی
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 1محمدصالح  مروتی

 

 چکیده:

 ترعمیتق بتس اهینگت همتایشأ ایتن وهتودی یفلسفه و  رایی به شتابزده و گذرا نگاهی  با تا آنیم بر گفتار این در

 شهرستان سایر به نآ تسری و همایش این شکأ بی. داواشی احمد میرزا شعر دینی و عرفانی هایهنبه به باشیم داشته

 ادب و نتکفره فولکلوریتک و گرانبتار ذخایر و ادبی های گنجینه کشف در داشت خواهد بسزایی تکثیر استان های

 اسد یاد زنده و ماهیدشتی یعقوب سید صالحأ سید کرمانشاهیأ شامی از و تاکنون دیرباز از کرمانشاه دیارمان کردی

 ایأ پتاوه رعبتدالقاد میترزا أ ختانم آرا ههتان صتالحیأ التدین محی ملا هاشمیأ طاهر سید  ون بزرگانی تا  راغی

 نتوپردازانی و یآبتاد صفی فرج ملا  ون گمنامانی تا سعیدیأ الله لطف میرزا  ون سرایانی بداهه و مستوفی میرزای

دینتی شتاعر  اًعمیقت کید بر رویکردکدر این نوشتارأ ت .نیابند را ادبی و فرهنگی مجامع در بهور عرصه هرگز شاید که

ن متی دهنتد یشتری نشااهل هنر زمانی که به دین و دینداریأ گرایش می یابندأ به نوع عرفانی آن تمایل ب است. غالباً

 35تتا اواشتی دمیترزا احمتد  که با حال و هوا و روحیات حساس و زیبایی پسندشان تلائم و سازگاری بیشتتری دارد.

و با  شناسد و در عین حال پاک استسالگی هوانی است خوش صدا و خوش سیما که نواهای موسیقی را خوب می

ته ری هتم آراست. استعداد مجلس آرایی وافری دارد که به زینت اریحه شعکه مورد اابال همگان استاخلاق و متین 

ر داهترای موستیقی  زمانی با مرثیه سترایی در مراستم عتزا و دیگتر زمتان بتا أو در غم و شادی مردم منطقه گرددمی

 امه شتعریشدر این دوران اشعار مربوط به عشق مجازی در کارن .اره مرکز توهه استمجالس عروسی سهیم  و همو

اتادری متحتول  هسالگی در پی برخورد با یکی از ااطاب طریقت 35هایگاه خاصی دارند  اما به ناگاه حیات شاعر در 

 ی یابد.یابد و مضامین عرفانی و الهی ممی گردد و در نقطه  عطفی از تابع زندگیش تغییر ههت می

  .میرزا احمد داواشی عرفانأ شعر معاصر کُردأ  کلمات کلیدی :

 مقدمه : 
                                                           
 drmorovati92@gmail.com  پزشک ، فرهنگی بازنشسته ، شهرستان جوانرود،1
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تر یتقی وهتودی ایتن همتایشأ نگتاهی بتس عمدر این گفتار بر آنیم تا با  نگاهی گذرا و شتابزده به  رایی و فلسفه

هرستان ه سایر شتسری آن ب های عرفانی و دینی شعر میرزا احمد داواشی. بی شکأ این همایش وداشته باشیم به هنبه

 هنتک و ادبثیر بسزایی خواهد داشت در کشف گنجینه های ادبی و ذخایر گرانبتار و فولکلوریتک فرکهای استان ت

د اسد ی و زنده یاسید یعقوب ماهیدشت أسید صالحأ شامی کرمانشاهی ازکردی دیارمان کرمانشاه از دیرباز تاکنون و 

 أدر پتاوه ایمیترزا عبتدالقا أههتان آرا ختانم  أملا محی التدین صتالحیأ هاشمی راغی تا بزرگانی  ون سید طاهر 

دازانی دی و نتوپرمیرزای مستوفی و بداهه سرایانی  ون میرزا لطف الله سعیدیأ تا گمنامانی  ون ملا فرج صفی آبتا

 که شاید هرگز عرصه بهور در مجامع فرهنگی و ادبی را نیابند.

کرد عمیقا دینی شاعر است. غالبا اهل هنر زمانی کته بته دیتن و دینتداریأ گترایش متی در این نوشتارأ تاکید بر روی

یابندأ به نوع عرفانی آن تمایل بیشتری نشان می دهند که با حال و هوا و روحیات حساس و زیبایی پسندشان تلائتم و 

ما که نواهای موستیقی سالگی هوانی است خوش صدا و خوش سی 35تا میرزا احمد داواشی سازگاری بیشتری دارد.

. استعداد مجلس آرایی که مورد اابال همگان است د و در عین حال پاک است و با اخلاق و متین سرا خوب می شنا

زمانی بتا مرثیته سترایی در  أو در غم و شادی مردم منطقه گرددوافری دارد که به زینت اریحه شعری هم آراسته می

یقی در مجالس عروسی سهیم و شریک و همواره مرکز توهه استت . در ایتن مراسم عزا و دیگر زمان با اهرای موس

 35دوران اشعار مربوط به عشق مجازی در کارنامه شعریش ایگاه خاصی دارند  اما از آن هایی که حیتات شتاعر در 

تغییتر  سالگی در پی برخورد با یکی از ااطاب طریقه ی اادری متحول می گردد و در نقطه  عطفی از تابع زنتدگیش

آاتای حستین ضروری استت تتا بته نقتل اتولی از فرزنتد خلفشتان  أههت می یابد و مضامین عرفانی و الهی می یابد

باردازیم که خود نیز فرهنگی متعهد و اهل شعر و ادبند. با این مضمون که میرزا احمد محمدی در مورد این  رخش 

ر دعتوت متی شتود و در ایتن مستیر بتا همتاعتی از ههت مجلس آرایی به عروسی ای در روستتایی از توابتع روانست

اند و دف می نوازند مواهه می شود. در دل با خود می گویتد درویشان که گرد شیخی سوار بر اس  حلقه ذکر بسته

عج  دیوانگانی! که پیاده بر گرد سواری دف می زنند و می خواهند کته بته خدایشتان برستاند و بتی اعتنتا بته ایتن 

از  های هتورامی بتر پتاگیرد و با غرور از پوشیدن لباسی مرت  و دستاری بر سر و گیوهپیش می هماعت راه خود در

کنارشان می گذرد. پس از طی مسافتی کوتاه به عق  بر می گردد و نگاهش با نگاه شی  کته همزمتان بته ستمت او 

ه هان  روستایی که عروسی در بندد. با این حالأ راهش را ببرگشته تلاای می کند. سیمای شی  در ذهنش نقش می
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آن برگزار است ادامه می دهد. بانیان و اهل مجلس عروسی به استقبالش می آیند و از او متی خواهنتد کته کمتا فتی 

زبانش هاری گردد. زبان در دهانش افتل متی گتردد و طبتع  رالسابق مجلس  آرایی کند اما دریغ از یک کلام که ب

تعج  مردم که علت را هویا می شوند می گوید: حالم خوش نیست! و شتابزده خواندنش کور و در پاس  به بهت و 

بر می گردد و خود را به همع دراویش می رساند و در سر راه روستا به روستا می گردنتد و شتی  در طتول مستیر بتا 

رسند و به  وعظ و ارشاد مریدانی هذب می کند تا به بالای بیشه کوه که مکمن و مراد حضرت ویس القرنی است می

یاد می آورد که در مسیر صعود از کوهأ شی  به یکی از سواران می گوید که اتاطرش را در اختیتار احمتد بگتذارد. 

بعدهاأ در همع فرزندانش می گوید علی رغم میل باطنی که به رفتن به مجلس عروسی داشتم ندانستم کتی أکجتا و 

أ در راه  ه کردم و  طور برگشتم و به یتاد متی آورد کته در  گونه از آنجا خارج شدم و به حلقه درویشان پیوستم

می  «الله الله»آستانه ی ویس القرنیأ شی  د ار هذبه و خلسه می گردد و بیهوش می شود و همع دراویش به گردش 

گویند. پس از این هریانأ احساس مودت خاصی به شی  پیدا می کنتد و ایتن بزرگمترد شتی  نصتر التدین خالصتی 

احتترام خاصتی  ه( است که بعدها احمد مرت  برایش نامه هایی در اال  شعر می نویسد و شی  نیتز متقتابلاً)طاب ثرا

برای او اائل است. پس از  ند سال میرزا احمد می خواهد که در خدمت شی  متمسک گردد و پاس  زیبای شی  به 

ن بر نمی آید و این مژده را به احمد می دهد که یعنی این کار از عهده ی م« برالهأ ئه من نمه تاوو»زبان هورامی که: 

حضرت غو  گیلانی )طاب ثراه( تو را به منسوبی خود ابول کرده و تو در حلقه ی منسوبان غو  الاعظمی و دیگر 

 من در این میانه کیستم که در نزد من تمسک هویی. علامه زنده یاد سید طاهر هاشمیأ در مرثیه اش سروده:

 تالبتتان متته شتتره باتتادری تتته ریتتقأ »

 موریتتتد ده رمتتتال غتتتو  الاعظتتتم بتتتی

 

 بذهتتتهکتتتردوه شتتته ریتتتفأ شتتتافعی مه 

 «بتتی مو وینتته کتتهستتینه ستتافأ ئتته تتو بی

 

و  اننتد موستیممناهات های میرزا احمد و سادگی و بی پیرایگی شان نشان از صدق و سوز او دارد و در حکایتاتی  

  .برخوردار استصبغه عرفانی و تصوف پاکدلانه  از سنگتراش نشان داده ایم که این رویکرد تا  ه حد

ده منستوب بتو ختود بته سلستله ی اادریته مان دارد. وی در سلوک عرفانیأمیرزا احمد تعلقات دینی و عرفانی را تو

 د. است. مناهات های داواشی دلنشین و شورانگیزند و بخش مهمی از ادبیات دینی او را تشکیل می دهن

 توحید و توکل:
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  کند:میرزا احمد موحدانه از احدی هز خداوند فریادرسی نمی

پاااااەی باااێ کەساااان کەسێ کەساااان باااێ 
 کەس

 سااااام فریاااااڕه س بااااڕه س تاااااۆی فااااااریاڕه
 

 باڵا د ه ساات تاۆ نیاااەن د ه ساات کاه س 
باااێ کەسااام باااێ کەسێ باااێ کەس، تاااۆی 
 کەسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام

 
و فنتای هتز ا ن تمنای وصالأ از واژه های کلیدی اهل تصوف اند. مر  حقأ هر ش  از بقتای حتق وآفراق و به تبع 

 سخن می گوید:

 مااااااور  الفااااااراق، هاااااااەر شاااااااەو و  تاااااااقی
 

 هەر تااااااق تاقەشاااااەن، حەق تااااااقەو بااااااقی 
 

 رسول مکرم اسلام )ص( در شعر او: 

 شاید بتوان گفت که ارادت مسلمانان کرد به پیامبر اکرم ) (أ استثنایی و منحصر به فرد است. 

  گناهانش را ببخشد: أشاعر از خداوند می خواهد به حرمت همنامی با پیامبر

 ماااان عااااااەبد عاسااااای، بااااار جاااااە گاااااوناهم
 بەدیااااامباوویااااااەر جە تااااااەقسیر کااااااەرد و ی 

 

 بە جاااااااااوز زات تااااااااااۆ نااااااااایەن پاااەناااااااااااهم 
 بااااااااااە شەر فناااااااااکی ئیساااااااام ئەحمەدیااااااااام

 
 و در هایی دیگر:

 ئەر سااااەد کە عاسااااایم، ناااااامم ئەحااااامەد ن
 

 موختاااااااااار، هەر ماااااااااوحەممەد ن ٚ  ئەحااااااااامەد 
 

تا این کته  مطلبی به ذهنش متبادر نمی گردد اما خاطر شاعر مکدر است که  را در وصف رسول مکرم اسلام ) ( 

  در خواب این بیت به ذهنش می نشیند:

 ئااااااەداش ئاامااااااێنەن باااااااابۆش عەبااااادوڵان
 ماااااوبەڕا جاااااە عاەیاااااب، پااکااااایز  و پااااااکەن
 ساااااااەرو ر زومااااااااار ی ئااەنباااااایا گااااااااشتەن

 بااااااااااااااوزورگەواریش پااااااااااااک و باااااااااااااەرمەڵان 
 لاااااە نااااااو گاااااوڵان گشاااات تااااااکەنگاوڵێاااااو ن 

 خاااااااوداو ن و  تااااااااک، و  پااااااااک سرشاااااتەن



303 
 

 

 باشاااەئن و شاااەر ه، شاااەرت و شاااوئوونەن
 ساحااااااێب شاەر فااااااەن دارای ئااااااوممەتەن

 

 دوڕ ماەعاریفاااااااااەت د ریاااااااااای ماەکااااااااانوونەن
 سااااااااڕڕ خاەفاااااااااییەن و حاااااااااای و حاااااااااااد تەن

 
ویکترد از ایتن ر اردات ویژه مسلمانان کرد به حضرت ختمی مرتبت با عشق عارفانه در هم آمیخته و میرزا احمد نیتز

 بی نصی  نیست

 شرم:تقوی و 

تقتوی  زاهدانتهأ وعدم اتکا به عباداتأ نتیجه و پیامد دیگری هم دارد و آن احساس شرم است. در دینداری خائفانته 

. مِ حضور استترهمه می شود. در دینداری عارفانهأ تقوی نوعی پرهیزکاری ناشی از شر "خوف"و  "ترس"غالبا به 

 ر نعمتهای خداوند.شرم گناه کردن یا اصور و کوتاهی در به ها اوردن شک

  داواشی هم از شرمساری و بار گناهانش و عصیانش و امیدش به بخشش می گوید:

 ماااان وێااااام مەزانااااووم چەنااااد شەرمەسااااارم
 عسااایان چااااون قااااولەی قااااه و  باااارمەن
 تااەنیاااااااا و نااابەڵااااااااەد پاشتیبانااااااام تاااااااۆی

 

 عاساااااااااای و ڕووسیااااااااااای ڕووی ڕۆزگاااااااااااارم 
 نیااااااااد ماەیااااااال تااااااااۆ مااااااااەد د کاااااااارمە
 لاااااااااە مەوج تااۆفاااااااااان کااااااااشتیبانم تاااااااااۆی

 
تحقق    در خوابمیرزا احمد مانند بسیاری دیگر از دلسوختگان او نیز سودای حج دارد اما تنها حجی معنوی که فق

 گردد :می یابد نصیبش می

 قااااااااەد م و  باارگااااااااەی یااااااااانەکەت بەردم
 ڕووی سااااایام و  خاااااک ماااااڵەکەت ماااااڵام

 

 دڵ و ردمخاااااااااااکش پااااااااااەی د وای د رد  
 پاااااااەی باەدباەخاااااااتی وێااااااام نااااااااڵام و لاڵام

 
 تضرع و زاری:

 حاصل این نوع سلوکأ اشکباری به پهنای دل و دیده و صورت است:

 بەی مااااااووی ساااااافیدو و ی ڕووی ساااااایاو   پەنااااااام ئاااااااو رد ن و ی گااااااشت گونااااااو 
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 و  ئایعتیجااااااااااااو  ڕووم ماااااااااااااڵا و  خاااااااااااااک
 مااان بەنااااد ی تاااۆم و ئاااوممەت ر ساااووڵ

 

 و  ئاااااەسرینم ناااام ناااام بااااای نمناااااکخااااااک 
 یااااااااااا الااااااعە لاڵاااااااەم باااااااکەری قاااەباااااااووڵ

 
زنتده گا بته متار و اعضا و هوارحی را که در ش  زنده داری و ناله های شبانه یتار نباشتند ستر را لایتق گتور و پتا ر

 :بخشدمی

 سااااااەرێ چااااااەنی تاااااااۆ ناەنااااااااڵۆ شااااااەوان
 ئەو ساااااەر ساااااەرنگوون گڵکاااااۆی تااااااز  باااااۆ

 

 ەی لات ناەیاااااااۆ و  د وانیاااااا پاااااایێ پااااااا 
 ئەو پااااااا گااااااەز ی ماااااااار باااااێ ئیجاااااااز  بااااااۆ

 
 خوف و رجا:

. شتاعر در دینداری عارفانهأ رها به خوف می  ربد.  را که وفق حدیث ادسی رحمتش بر غضبش سبقت می گیرد

 :میشود ارم یەمی داند که اگر خداوند دروازه ی بخشش خود را بگشاید ههنم تبدیل به روض

 گوشاااااااااااااااااااااااااااااد کەرۆ د رواز ی کەر مئەر 
 و  باااااااردو بااااااااختش هااااااایچ کەس نەناااااااازۆ

 

 ر مجەهاااااااه نااااااانەم مەباااااااۆ وه ڕ وز ی ئاااااااه 
 ئەر جاااااااااارێ  بەرۆ  دوو  جاااااااااار  مەباااااااااازۆ

 
 قسم نامه:

داونتدأ در ستم دادن خااسم نامه ها نیز غالبا از مناهات نامه های پرسوز و گداز ادبیات کردی و فارسی اند. این نوع 

ز سمأ حستی ااش نشسته و به همین سیاق در دل صاحبدلان و حتی مردم عامیأ نشسته است. تکرار دل ادبیات ما خو

ز امته اش نیتنشکستگی و استغاثه می آفریند که هم در گوینده و هم در شنونده کتارگر متی افتتد. داواشتی در استم 

هتای  ا به نعمتتست که خداوند رمضامین مشابهی را به کار می گیرد. ویژگی اسم نامه داواشی بیش از هر یز این ا

ضتمن  خودش و به زیبایی هایی که مخلوق اوستأ اسم می دهد. این نوع مناهتاتأ بته شتاعر مجتال متی دهتد کته

گزاری درد دلش با خدایشأ نگاهی عمیق هم به زیبایی های طبیعی داشته باشتد کته ختودش نتوعی شتکر یبازگوی

  ضمنی به حساب می آید:

 و  زکاااااار تااااااااەوحید  دارو  بااااااااەرد قااەساااااااەم   و سەردقەساااەمو  چەشااامەی ئااااوان گەرم 
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 قااەسااااااااەم و   عااەتاااااار  چااااااانوور  ڕاخاااااااان
 و  سااارو و  نااااەسیم بااااای بااااەهار قەسااااەم
 قاەسااااااااەم و  ز ردی خااااااااو راوا قااەساااااااااەم
 و  حاااااااوسن بااەهااااااار ئاازیاااااازان قااەساااااااەم
 و ی گشاات قاااەسەمە ئە مااان و رد  ناااام

 

 اای ساەبااااااای ئێااڵاخاااااااانوه فاااااااەزاو ساەفاااااا
 و  تااااااڵ تااااااڵ زوڵااا  کااااارژ یاااااار قاەساااااەم
 و  قااەلەنااااااااادران باااااااێ مااااااااوا قااەساااااااااەم
 و  ڕ ناااااااگ ز ردی ڕ ز پاایااااااازان قااەسااااااااەم
 د ک د ساات چااون د یاان شااۆ و گەرد ناام...

 
 دینداری معقول:

بتا بته ود کته غالای دور افتتادن از مقصتدینداری عوام و همینطور تصوفشان از نوع مقلدانه است و این آفتی است بتر

 سلوک معطوف به بواهر دینی می انجامد. خوشبختانه دینداری میرزا احمد عقلانی است نه مقلدانه:

 عەقااااااڵ و  کعااااااعە س نەک و  مەلایاااااای
 

 نااااااااااان و  خااااااااااوداس نەک و  فەلایاااااااااای 
 

 دنیایش نمی فروشد:و از آن مهم تر این که در خدمت منافع و مطامع دنیوی نیست و دینش را به 

 دێبااااااااای ئیحااااااااساسات پااکاااااااای بپااااااااۆشە
 

 دینااااااااات و  دیناااااااااار و  کەس مەفرۆشاااااااااە 
 

 جوانی و دینداری:

 اول معروفی است که:

 در جااوانی پاااک بااودن شاایوه پیغمباار اساات
 

 پرهیزکااار شااودورنااه هاار گبااری بااه پیااری ماای 
 

 ا تَوَبَه لَهُ کَنَهَترٍ لَتا مَتاءَ...ُ وَ شاَبٌّ لَ أَحَسَننَه وَ هِی مِنَ الشَّابِّالتَّوَبَه حَسَ»...پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وآله فرمود:

أمانند نهری  وبه نداردتر است. هوانی که ت؛توبه از گناهأ همیشه پسندیده استأ ولی در سنین هوانی بهتر و پسندیدهلَه

 أ(۱93أ   ۱أإرشاد القلوب إل  الصوابأ جاست که آب ندارد.) شی  حسن دیلم 

میرزا احمد داواشی نیز مخاطبین را به انجام به مواع عبادات و وبایف دینی ابتل از اینکته فرصتت هتوانی و عمتر از 

 دست برود ترغی  و تشویق می کند:
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 فاریاااااااڕ س بااااااڕ س تاااااۆی فاریاااااا ڕ ساااام
 وه تولااااااوو  تاعاااااااەت ئااااااایتاعەت کەرد ن
 فاااااااااااااەرز ن ئەو فاااااااااااااەرز  لەو فەرز  فەرز 

 مااااااااڵ هاااااااۆر دان و   هااااااەوار و یاااااااران 
 بااااێ تاااااۆشە و تەنیااااا بااااار کەفااااتەی هەردم

 

 بێکااااەسم بێااااکەس باااێکەس تاااۆی کەسااام 
 فەرز ن نەک و  قەرز بەجاااااااااااا ئااااااااااااو رد ن
 و رنااااااااە  باااااااێسوود  ئااااااای ئاااااااااەدا و قەرز 
 مااااااان هاااااااەر حاااحاامااااااەن گاااااااا و  بااااااار و 
 کاەر مااااااادار ماااااااەر وێاااااااش د واکاااااااا د ردم

 
 ای محشر:داواشی در صحر

م ستر پتا میرزا احمد داواشی نقل می کند که در عالم خواب در صحرای محشر بودم و تا  شتم کتار متی کترد مترد

 «؟ستت ته خبتر ا اینجتا» :شد و او را با خود متی بردنتد پرستیدممور هل  میکایستاده بودند و هر نفر بوسیله ی دو م

رای فتنتد بایتد بتو همان وات دو نفر هم مرا گرفتند که ببرند گفتم مرا کجتا متی بریتد گ «اینجا محشر است» :گفتند

داوند خیست زیرا حساب و کتاب اعمالت با ما بیایی گفتم نه نمی آیم توان تحمل خجالت آن را ندارم و نیازی هم ن

یتن اببریتد و  م مترا بته آنجتاخود از اعمالم آگاه است و می داند بهشتی هستم یا مستحق دوزخ مستحق هرکدام هست

 شعر را برایشان خواندم:

 هەنااااااای چە لازم ئااااااای عەدڵ و میااااااازان
 ئااااگاااااادار وێاااااشەن فاااااەرد تاااااەنیای تاااااک
 و  ئیاااااااااالا قااااااااااو ی خاێزانااااااااااام نااااااااایەن
 موتااااااای  ئاەمااااااارم ساااااااەعی یاااااااا شااااااەقیم
 ڕازیاااااااام بە ڕ زاش هەرچاااااااای سااااااااەڵاحەن

 

 قاااااااادر هەر وێشاااااااەن پادشاااااااای ساااااااوبحان 
 ۆ جە خاااااااااکجە شاااااااانۆی مااااااااوورێ مەویەر

 ڕووی لااااااااوای و  پااااااااای میاااااازانم ناااااایەن
 ئەگەر بەهاااااااااەشتی یاااااااااا خااااااااۆ دۆز قاااااااایم
 ئەمااااااروکم مەتااااااا  ئەماااااااارش مەتاااااااعەن

 
  می گوید مرا رها کردند و خوشحالی و فرح مرا فرا گرفت.

 تصوف پاکدلانه:

التدین زرکتوب. تصتوف ی است. نظیر  بابا طاهر و خراانی و صلاح تصوف پاکدلانه أ تصوف عوام پاکدل و امّ      

اما اگر علم و عقتل در کتار باشتد حرکتت تستریع  أبرداساسا کار دل است و این تصوف به این لحاظ به حق راه می

 کنند.کمک می أشود بدان ههت که علم و عقلأ حداال در شناختن بیراهه ها و نیافتادن به دام تصوف مقلدانهمی
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متالی  وشد. سرمایه علمی ای مردم این بوده که منحصر به طبقه خا  نمیدر وااع یکی از هاذبه های تصوف بر      

اند داشته باشند ولی همتین هاذبته گتاهی توانستهخواسته. سرمایه اش فق  یک دل پاک بوده که همه میخاصی نمی

کته  عث شدهشده تا آن را عوامانه و سطحی و متمایل به خرافات کند. این عامیانگی باتبدیل به یک نقطه ضعف می

ه بتختود  "ستتیشتی  پر"وهود راهنما و شی  به شدت لازم آید. یعنی کسی که راه را از  اه بشناسد ولی متکستفانه 

آن دل  این نوع تصوف از مقامات بالای تصتوف و عرفتان استت نردبتان و منهتاج   آفت هدیدی تبدیل شده است.

ول صوف مقلدانه این است که هدفمند است و دنبال تحتوف با تزنگار و صیقلی است. تفاوت این نوع تصمصفا و بی

گردد. در حالی کته تصتوف مریدانته نتوعی سترگرمی و روح و ال  است. سوز و گداز وااعی دارد و پی  یزی می

عادت است و اصلاً تصوف نیستت. تصتوف پاکدلانته تصتوف دل ستوختگان استت کته در ستوز هجتران محبتوب 

 سوزند.می

 پیر و مراد:   

 احمد مانند ااطبه اهل تصوفأ لزوم تبعیت از یک پیر و مرشد کامل را موکد می کند:میرزا 

 هەر کەسااااێ نەیوێاااات مورشاااایدێ کامااااڵ
 

 ئااەگاااااااەر لاوقاااااامانە شااااااێتە نااااااەک عاقاااااڵ 
 

ز و ند که رموکشاعر ضمن خطابی به شی  محمد سعید نقشبندیأ اشارتی به مولانا هم دارد و در ضمن ان اذعان می 

 های معنوی را نمی شناسد و نیاز به پیری دارد که از راه و رسم منزل ها با خبر باشد:پیچیدگی 

 ماااااااان عەوام سااااااااره، ڕمااااااااووز نەزاناااااااام
 تاااۆ شاااێ  ئیرشااااد، مااان کەی مەولەویااام 

 

 عاااااااااامی حااااااااااڵیم کە، د ردت لە گیاااااااااانم 
 کەی ماااااان ئاشاااااانای ڕ مااااااز مەعاااااانەویم 

 
 وحتوال ختود ار بریفتی متی کنتد و آن را رمتزی از ابه داستان مولانا در باره ی گیر کردن ختر در گتل اشتاره بستی

  گرفتاری خود می داند:

 ڕ حااامەت لە تاااوربەت مەولای مەعااانەوی
 باااریاااااااااااااااگە ، خاەناااااااااااااااەق تاەقااااااااااااااایگە
 ئاااااااااااەگەر باااااااااااترازێ کاااااااااەر و  باااااااااار و 

 خاااااااسش فاەرماااااااوان شااااااەی  مااااااەولەوی 
 کااااااەر تاااااا باااااااڵای گاااااوێی تێیاااااا چەقااااااایگە
 کاڵافااااااااااااااااە ئاااااااااااااااەوێ و  ماەغاااااااااااااااار و 
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 ماااااااانیش ئااااااااەو د رد  بااااااووگە دووچاااااااارم
 پاااااای باااااااار و ر لااەناااااااگ کااۆپااااااانم شااااااڕ 

 ە قورساااااااااەکااااااااااەر کە شااااااااااااەلە بااااااااااار ک
 

 غاااااااااەم و مەعسااااااایەت بووگااااااااە و  باااااااارم
 بااار کاااااااەم ساەقاااااااەت ڕیااگەکااااااااەم قاااااااوڕ 
 ڕێگاەکااااااااە ساەخااااااااتە ماعەکااااااااەیش ترساااااااە

 
 نفی تصوف مقلدانه:

نمتی  تقلیل "هو وحی "عامیانه و باهر گرا مرزبندی دارد و درویشی را به زبان و در عین حال میرزا احمد با تصوف 

 دهد:

 ئەر و  حەی و حااااااوو و حەراو حوریااااااا بااااااێ
 

 ئەشااااێ باااااو قااااااوش گااااااشت ئاااااەولیا بااااێ 
 

عضتی از مثنتوی استت و حتتی ب "موسی و شتبان"منسوب به عبید زاکانی و ااتباسی از  "موسی و سنگ تراش"اصه 

وستی و ن مضمون مدر آن تکرار شده است. میرزا احمد این اصه را به کردی برگردانده است. هما وی عیناَابیات مثن

و  اهتل بتاهر شبان در این ها تکرار می شود. محور بحث بر روی دینداری اهل دل و اهل باطن در مقابتل دینتداری

بترای  می خواهد به ادری ساده دل است که دینداری عارفانه در مقابل دینداری عالمانه است. سنگتراش میرزا احمد

 وضوی خدا آب گرم کند:

 ازتهااااەر  چااااەند ناااز کااااه ری، ماااه کاااێشووم نااا
 

 ئاااو  گاااه رم کاااەرووم، پاااەی ده سااات نااامازت 
 

مستر هو را نیتز و مخلصانه میخواهد سرش را با صابون بشوید و لباسهایش را بجورد و ریشش را بتراشتد و در آختر ا

 دهد :

ساااااه رت  وه ساااااون، ساااه رکاااه ه  ئاااااه 
 شاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااۆرم

 لاشاااااام ن تهزای تااااااو نیااااااهیر لااااااه رهغااااااه
 ننازممم شااااااااااوخم تااااااااااهنهبااااااااااوتم سااااااااااه

 

 ر تااا پاااا  لااایباس، بااااه رت  ئااااه جاااۆرمساااااه 
 تاشمهریفت شاااااااایرین ئاااااااااریااااااااش شااااااااه

 ننازی شاااااوخی خاااااااس باااااوت بخااااااوازمتاااااه
 

 و برای میهمان عزیزش از  یزی فرو گذار نیست: 
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 پااااااااالشت و پااااااااشتی بنیماااااااه پااااااااشتت
 ی مالااااهو گوشااااهختت بااااو داناااایم لااااهتااااه
 

 ماااااااه مشاااااااتتکاکعاااااااه و کشااااااامیش بکه 
 مالهیت روو وه شاااااااهی واز کاااااااهرهنجهپااااااااه
 

در اوج  و با وعده به تهیه غذاهای محلی )اار ک و پتیچک( و گیاهان بهتاری )شتنگ و ریتواس( بته زعتم ختود و

 وج میرساند !سادگی پتذیرایی از میهمانش را به ا

 رمااااااهزای کهرهشاااااانگ و ریااااااواس و بااااااه
 ی تااااااااازهرهی پااااااااایچک و کااااااااهلانااااااااهکه

 س ک دهی قارچک بوت لی نیم یاهقاورمه
 

 ر رووم نوشااااای گیانااااات کاااااهریت مااااااوهپااااااه 
 نازهش وه  ئاااااهرم خااااوهرم و نااااهور و گااااهچاااه

 سی یاا هاهر بخاوهت تاهخاس وه میل خاوه
 

وه طتور د را بته کتخصی خبر این میهمانی را به کلیم الله میرساند و موسی سراسیمه خوو خلاصه در این گیر و دار ش

ا متتهم بته ستاده رموسی هم سنگتراش را تکفیتر متی کنتد و او و  شکند میرساند و کاسه و کوزه سنگ تراش را می

  لوحی:

 م فااام ی کااهت واتااش ئااهیبااهمووسااا و هه
 رانن زاتااااای بااااای چاااااوون و چاااااهخاااااوداوه
 سراکی هاااهو ناااه خاااوهد و ناااه خاااهناااه خاااور
 راوههد و شاااهی داخااال عیشاااق و شاااهکاااه

 ری خااااوت لااااه ده س داگااااهبیاااار و باااااوه
 

 یال خاااااامی خاااااهبعاااااهی ئهشااااایت دیواناااااه 
 رانساااابحان الااااهی، لااااه عااااه یااااب موبااااه
 سنااه تاارس و نااه خاااوه باایم و باااکی هاااه

 واوهره کااااااهی تالااااااب گوشاااااات و بااااااهکااااااه
 رره ناااااااااه ماگاااااااااهدیااااااااان و ئیمانااااااااات، زه

 
ی وهش می کنتد و متخداوند هم موسی را نک. نهدتراش از گفتار و رفتار موسی رنجیده خاطر سر به بیابان میسنگ 

  گوید مژده وصالم را به سنگتراش بده:

 رانرد و مووسااای عیمااتابش کااهق خااهحااه
 ر نیاااااااوی پااااااایش دلااااااداریش ده ری ئااااااه

 تستیش تاو دای باه غاارهی ههسه رمایه
 الای سااااه ربواچاااه باااای چااااوون، بینااااای باااا

 

 و سااااااوبحاندیمااااااهوات بااااااه زات ویاااااام قه 
 ریمبهیغهوزووت لااااااه پاااااااهتمی مااااااهحااااااه

 تشااااااااارهر وه پااااااااایش بهزوو بچااااااااو بااااااااده
 ساااوبح میهمانتاااه ن، باااه ر لاااه لیااازگ خاااوه ر
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یابد و مژده ی دیدار حق تعالی را نهد و عاابت او را میپتس از عتاب حق موسی نیز بدنبال سنگتراش سر به بیابان می

 دهد به او می

 نتیجه:

ر بتشأ تاکیتد میرزا احمد در طبقه بندی مومنان اهل دل أ در تصوف پاکدلانه و عامیانه متی گنجتد کته از مشخصتات

موستی و  فلسفی و کلامی است. ایتن ویژگتی هتا عتلاوه بتر منظومته هتایی ماننتد صفای ال  و پرهیز از اعوهاهات

اری( سنگتراشأ در مناهات های شاعر به خوبی محسوس و ملموس استت. دینتداری در منتاطق کردنشتین )کترده و

مبر ) ( ویژگی های خودش را دارد. از صفا و صمیمیت و فرهنگ مردمان این منطقه متاثر استت و بته شتخص پیتا

 ادت و عنایت ویژه ای دارد.ار

 منابع:

 سروش )انتشارات صدا و سیما(-۱3۸۲-تاری  مشاهیر کرد تکلیف بابا مردوخ روحانی هلد دوم

 مرکز نشر فرهنگ و هنر ادبیات کردی-۱369هار ب-حدیقه سلطانی تکلیف محمد علی سلطانی هلد دوم

 انأ نشر احسان.نه وه ی حوسه ین موحه مه دیأ تهر. دیوانی میرزا ئه حمه دی داواشیأ کوکرد۱3۸9داواشیأ احمد. 

 أ انتشارات پژوهش ۲5۱مثنوی معنوی مولوی أ دفتر دوم أ  

 ۱93أ   ۱أإرشاد القلوب إل  الصوابأ جشی  حسن دیلم 

 

 دوایین ویستگەی شاعێرانی زاراو ی گورانداواشی 

 1فریدون میراحمدی

 کورته

پێگەی زمانی شێعری و تاز  گەری لە مێژووی زاراو ی گوران و شێعری میرزا لەم وتار دا هەوڵم داو  تا ڕاد یەک 
شی  ئەحمەدی داواشی کە و ک دوایین شاعێری د ست ڕ نگین و بە توانای ئەم زاراو یە د ناسرێت بخەمەبەر باس و

دا د ست پێ کاری، میرزا ئەحمەدی داواشی بە زاراویەک شێعری گوتوو  کە میژوویەکی  لەگەڵ مێژووی نەتەو یک 

                                                           
 .جوانرود قبادی خانای ادبی انجمن مسئول نویسندە و ،وهشگرپژ 1
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د کات. هەورامان هەموکات شوێنی ئایین و ئایین زاکان و هەرو ها سەرچاو ی عێرفانی کوردی بوو . هەر بەم هۆیەو  
توانییویەتی تا ڕاد یەکی زۆر کاریگەری خۆی لە سەر بەشێکی بەربڵاوی کوردستان دابنێت ئەم زاراو یە زمانی ئایینی، 

ئیسلامی و زمانی د سەڵاتی ئەرد ڵانەکان بوو .  نزیکەی هەزار ساڵ زمانی ز رد شت، ئایینی یارستان و عێرفانی 
کتێبی مەعرێفەتی پیرشالیاری ز رتشتی  پێ نووسراو  کە لە بار ی ئایینی ز رد شتە کتێبی سەر  -( 1شێعری بوو  )

ا تاهێری هەمەدانی بەم ئەنجامی پێ نووسراو  کە بە سروودی یارستان ناسراو  کاریگەری ئەم زمانە تاڕاد یەکە کە باب
زاراو یە شێعری گوتوو . میرزا ئەحمەدی داواشی تا ڕاد یەک توانیویەتی و ک دوایین وێستگەی ئەم زاراو یە خۆی 
د ربخات بە هۆی ئەم تاز  گەرییەو  کە لە شێعری زاراو ی گۆراندا کردوویەتی . ئەم وتار  هەوڵی داو  تا ڕاد یەک 

اواشی و مێژووی زاراو ی گۆران و هەرو ها کاریگەری میرزا ئەحمەدی داواشی لەسەر پێگەی شیعری میرزا ئەحمەدی د
 ئەم  زاراو یە دیاری بکات .

 اواشی.ەحمەدی دیرزا ئ: زاراو ی گۆران، شێعر، تاز گەری لە شێعر، ئایین، شاعێرانی گۆران، موشە سەر  کییەکان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 پێشەکی 

باس کردن لە شێعری میرزا ئەحمەدی داواشی کە یەکێک لە دوایین وێستگەی شاعیرانی زاراو ی گۆرانە زۆر ئەستەمە 
وک تور هاوێشتنی بۆ د ریایەکی پر شەپۆل. بۆ شیعر وتن زاراو یەکی هەڵبژاردوو  بەو هۆیەو  تا ئەو کاتەیش ئەم زاراو یە 

زۆربەی ناوچەکانی کوردستان. میرزا ئەحمەدی داواشی و ک میرات هەڵ زمانی شیعرو ئەدبی سەرد م بوو لەم ناوچەیە  
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گری خانای قوبادی، بێسارانی، مەولەوی و ئاغا عەنایت کە پێشتر ئەم زاراو یانە خدمت کەردو  و تا رادیەک توانیانە لە 
د  تاز گەری لە شێعر تەتڵەی بد ن و هەزاران بەیت شیعری جوان پێ بۆهۆنەو  لە سەر ڕیچکەی ئەوان رۆێشتوو  بەهین

لە ڕۆی مفهومی شێعری و  ئەم زاراو یە سەدان سال بە لە ئەویش ئەد بی پێ نوسراو  . کۆنترین مێژینەی شیعری 
 19پاش هاتنی ئایین ئیسلام   لە سەر تای هاتنی ئایین ئیسلام تا سەد ی  2زمانی کوردیە کە لە بەر د س دایە

ایینی زوربەی ناوچە کانی کوردستان بوو بویە تەمەنی ئەدبی ئەم دیالێکتە لە زایینی ئەم دیالێکتە زمانی ئەد بی و ئ
، مو لەوی 121حمەباقی حەمەی، سرو ی شمار   2تەمەنی ئەد بی تیکرایی دیالێکتەکانی تری زمانی کوردی دڕیژتر  

  17یان گەران بە سەرچاو ، ورمیە، لاپەر ی 

ە توانیەتی کم ببەین  یە نالە دوایین شاعیران هەڵکەوتووی ئەم زاراو بوویە د توانین میرزا ئەحمەدی داواشی بە یەکێ
ەیی بۆ ی ئەفساننەهین وتاز گەری و گورانکاریەکی سەردم یانە لە شیعری زاراو ی گۆران دا بکات کام پەری ئەویین 

می اعیر  نوقشئەم  هەر لە سەر تای تەمەنی میرزا ئەحمەدی داواشی د ستی لە دڵە ناسکەکی وشاندو هەمو تەمەنی
 ک میرات بخاتو و ۆی د رخئەویینەکی بێ بڕانەو  بەرانبەر بەر بە نیشتمان و سروشت و کومەڵگا کرد تا لە ڕیێ شیعر 
 هەڵ گریکی کۆن ترین زاراو ی کوردی لە گۆر پانی شیعردا ئەسپی خیاڵی خۆی تاو بداد. 

ەتی و ی چەندایلە رۆی بکریت د توانین تا راد یکبەم پیشەکی ئەگەر بەمانویەت رۆحی زاڵی ئەم وتار  د ست نیاشن 
ری دوو بەشە ار  هەڵگم وو تچونا یەتی و  پێگەی میرزا ئەحمەدی داواشی لە نێو شاعیرانی ئەو زاراویە دیاری بکەین ئە

 شی.ی داوابەشی یە کەم میژویی زاراو ی گۆران شاعیرانی بەشی دووم تاز گەری لە شیعری میرزا ئەحمەد

 مێژوی زاراو ی گۆران و شاعیرانی  -1-1

ەر کمە لە سەکی دوراستە تا ئێستایش نە مێژویەکی وردو ڕیک و پێکمان هەیە و نە مێژوی ئەد بیات و نەش کتیب
ران پێگەو عری شاعیو ی شیجوگرافیای و هەورامان و بە تایبەتش زاراو ی گۆران لە بەر د ستا نیە. بەڵام بە هەڵدانە

ردیەکان اوچە کوند ر د کەوێ ڕنگە شیعری زۆر فەوتابێ بۆ وێنە لە گەل هێرشی عەر ب بۆ جێگەی ئەم زاراویە 
 هەورامانی ئەو کاتە ئەم چەن شێعر  د ست د کویە. 

 هااااااااااۆر مزگااااااااااان ڕمااااااااااان ئاااااااااااتران کااااااااااوژان
 زۆر کاااااااااااااااری ئااااااااااااااار ب کااااااااااااااردنە خاااااااااااااااپۆر
 ژ ن و کەنیکااااااااااااااان و  دیاااااااااااااال بە شااااااااااااااینا
 ر وشااااااااات ز رد شاااااااااتی ماااااااااانۆو  بااااااااای کەس

 

 گەور  گەور کااااااااااانوێشااااااااااان شااااااااااارد و   
 گنااااااااااای پاااااااااااڵەیی هەتااااااااااا شااااااااااار  زوور

 نیاااااااا مێااااااارد ئاااااااازا  تعێااااااای و رووی هاااااااوو
 بە زیکاااااا نەیکااااااا هاااااور مااااااز و هاااااایچ کەس

،  21ئەمینااای کاااور ش، گورااااری هەوراماااان،ش 3) 
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جهانی بیێ فەرهەنگی هەورامان، سعیمانی لەپەر ی 
49 ) 
لە شیعر  ە تایبەتبانی تر باقی ئەد بیاتی نەتەو کبەم چەند شیعر  ئەو  بومان د ر د کەوێ کە ئەد بیاتی کوردی و ک 

کتر ن بۆ پەر  ین دو فاو ئای دا بابتی ئایینی و ک تاکە بابتیک پانتایکی فراوانی گرتوو   و  هەر وک د زانین د سەڵات
ا. زۆر داگیر بک ەکیوگرافیاییەتی جدان بە زمان کە هەورامان سەرچاو ی هێند  لە ئایینەکان بوو  . بۆیە ئەم زاراو یە توانو
ایبەت هۆکار ترسان بە ینی یاد سەڵاتی ئەرد ڵانەکانیش بۆ ماویەک توانیەتی پەر  بەم زاراو  بداد ئایینی ز رد شت،ئای
ە بە شیو یەکی توانیان ورامانبوون بۆ پەڕ  پێدانی. ئایین یارستان بە ناردنی مورید کانی بۆ ناوچەکانی تری د ر وی هە

  شێو ی  یەکی ترزاراو ەمانجەکانیان بپیکەن شێو ی شیعریەکیان نە بە توواوی هەورامیە نەساد  بە زمانی شیعری ئ
اور  دام بمن لەو  ر چەندگۆران کە لە هەر ناوچەو تایبەت مندی خۆی هەیە و بە گورینی ناوچەکان د ستکاری کراو  هە

یە کێ د زانێت نەی دیار تا هۆکا بێت کە تا ئیسکە ر نگە هوکارگەر کی تر لە پشت ئەم پانتا بەر بەڵاو ی زاراو ی گۆراند
ن، رۆژ ابا، مارتن، هارتماهێند  لە رۆژهەلات ناسان و کو: ئەلیکسند ر ژ 4ڕ نگە پاشماو ی ئەمپراتووریەکی کۆن بێت 

تە باکور ە دیالێکەو   بیعیسکو، فیعچیفسکی و رۆدینکو و... د ڵین کە ئەد بیاتی کوردی لە سەر  تای د ست پێکردنی
ێکتەدا لە سەد ی د ی زایینیەو (  بەڵام لەم دیال 11د ستی پێکردو  و بە تایبەتیش لە ، )عەلی حەریری، سەد ی 

جام پێ سەر ئەن کتێبی زایینیەو  ڕ نگە پێشتریش کتێبی ماریفەتی پیرشالیاری ز رد شتی پێ نووسراو  دوای ئەمەیش
چاپی  ئیسلامی وبیدیایلە پال ئەمانیش دا و ک لە )ئینکعنوسراو  کە لە ناو خەڵکدا بە سروودی یارستان ناسراو  

مە باقی حەمە، سرو  )حە 4 ئینگعیسیەکی دا هاتوو ( باباتاهیری هەمەدانیش شیعری بە دیالێکتە گۆران بڵاو کردو تەو 
 (17گەرانەو  بۆ سەر چاو  ورمیە لاپەر ی  21شمار  

مێژو، ئایین و  شەکی زۆرۆ و بەیەرێت و نەبوایات خەسارێکی گەور  بئەم زاراو یە بە بناغە و کۆڵەکەی زمانی کوردی داد ن
او  تا د یان پێ ری پەرفەرگەنگی نەتەو یی لە نێو د چو شاعیرانی پیش میرزا ئەحمەدی داواشی بە هەزاران چەرمەسە
ەریشان، پمەلا  ی،کۆماس د گاتە د ستی نەو ی دوای خۆیان میرزا عەبدوالقادری پاو یی، خانای قوبادی، ئەحمەد بەگی

شاعیری تر کە بەم زاراو   27 بێ ئەمانە 5غولام ر زا ئەرکەوازی، مەولەوی بەشێک لە قەڵەمە بەتواناکانی ئەم زاراو ین،
  و ناو  تەولێ هێ شیعریان و توو  کە )ئی بی سۆن( لە وتاریک سەبارت بە شیعری گوران لەسەری نوسیو  نمونەی

ەموشیان او  کە هپاریز  ست نووسانەی پێشکەش کردوو  ئیستا لە موز ی بەریتانیاد ڵیت )دوکتور سەعید سنەی( ئەم د
  17ەر ی گەران بۆ سەرچاو  ، ورمیە لاپ 21حەمەباقی حەمە سرو ی شمار   5زاینی  1788هێ پێش سالی 

انتاکەی تا پە و سال هەزار بەم ئاوردانەو  مێژوی ئەد بی دیالیکتی گوران کە ئەم شیەو  زمانە لە دیرینەکی زیاتر لا
 ورناوچەی ئیلام و لورستان د روات. چەند نمونەیەک لە شیعری شاعیرانی ناوچەی ئیلام و کەله
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 6ژی بیشاااااااااتر قاااااااااودر ت عەزابااااااااام نااااااااایەن 
 ئیااااااااااااااانە بەعیاااااااااااااااد ن ژ ر ب ر حماااااااااااااااان

 
 

 تەوانااااااااااااو تااااااااااااقەت عەتاااااااااااابم نااااااااااایەن 
 یااااااااا مااااااااوزاعەفەن عاااااااافەت و  عوساااااااایان  

اری دون گورمیرئەحمەدی فەری 6)غولام ر زا ئەرکەوازی( 
هاااوێ ر نگااادانەوی ئەد بیااااتی  21هەوراماااان شاااومار  

 (.42، لاپەر ی  2011زاراو ی هەورامی، سعیمانی 
 

 

 هامساااااااااەران خاااااااااانی هامساااااااااەران خاااااااااانی
 پیاااااااااااااار مەوی دڵااااااااااااااڕێش و پەشاااااااااااااایمانی

                      

 بەقااااااااااا نەدارۆن ئاااااااااای دونیااااااااااای فااااااااااانی 
 بەقاااااااااااا نەدارو ئااااااااااای دونیاااااااااااای فاااااااااااانی
                                          

 عەباس خانی کەلهور
 

 سااااااااااقی بااااااااااو ری جاااااااااام پاااااااااێ مەساااااااااتی
 جاااااااااااامی کە مەغااااااااااازم بااااااااااااور و و جاااااااااااۆش 

                    

 سااااااااوودم مەسااااااااتیەن ژیااااااااان ژ هەسااااااااتی 
 دونیاااااااااااا و مافیاااااااااااا باااااااااااکەم فەراماااااااااااوش
                                                

 مەلا پەریشان
 

 میااااارزام خااااااڵ لەیااااال  میااااارزام خااااااڵ لەیااااال 
       

 و سواساااااەم کەرد ن ناااااوقتەی خااااااڵ لەیااااال   
ەد ر شاید، ئەمینای ماوحەم-7)خانای قوبادئ ، 

 2010هەورامااااااان باشااااااتر بناسااااااین ، هەولیاااااار 
 (25،  23، 21لاپەر کانی 

و سەدان نمونەی تر کە د روینە دنیای شێعری ئەم شاعیرانە کەسانی تر د ست د کەویت و ک میرزا ئەبدووالقادر، 
جەهان ئارا خانم ، مەستور ی ئەرد لان ، ئاغا عنایەت هەر چەند مامۆستا سید تاهیری هاشمی لە گەل میرزا ئەحمەدی 

از بوو کە د ڵین میرزا ئەحمەدی داواشی دوایین ویستگەی داواشی لە یک ز ماندا بوون بەڵام دنیای شێعریان جیاو
شیعری گورانە  چون لە سەر ریچکەی شاعیرانی پێش خۆی ڕۆیشتوو  و شیو ی شعیری و ک ئەوانە لە نازک خیالی و 
مەتعەو لاوانەوی سروشت و د ستی بالای هەبو هیچی لە شاعیران پیش خۆی کەم نەبو بگر  لە بڕێک شیعر دا شاکاری 
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قاندوو  و ک موسا و سەنگ تراش، سیاپۆشەکەم و سەدان نمونەیەکی تر ئەمانە و سەدان بەڵگەتری شێعری ئەو  خۆل
د سەڵمێنت کە ئەم زاراو یە چەن گرنگ بوو کە تا چا راد یەکی زۆر لە خدمەتی زمان و ئەد بیاتی کوردی دا بوو  ئەو  

اواشی لە زاراو یەدا سەرکەوتنی و ها بە د س بێنێ بۆیە بزانین کە کەم شاعیریک توانویەتی دوای میرزا ئەحمەدی د
من لەو باور  دام کە میرزا ئەحمەدی داواشی دوایین لوتکە شیعری زاراو ی گوران بوو . و  هەر ئەم توانای شێعریە 
ە  وای لە شاعیرابی گەوری گەلەکەمان مامۆستا سەید تاهیری هاشمی، مامۆستا میحەیە دینی سالەحی ، مامۆستا حەم
عەلی سۆلتانی و مامۆستا شی  سەعید نقش بەندی د کات کە شین گیەری بۆن بکەن و بێلاوینن و بە خساریەکی 

 د زانن بۆ زبانو ئەد بیاتی کوردی. 

      10بەر ماااااااااو رد قەتااااااااار دانەی باااااااای قسااااااااور  
 د ریاااااغ ئەو ئوساااااتاد داناااااای ساااااوخەن ساااااەنج  

 جااااااااادار و  حەق، )خانااااااااای( خاااااااااس خەیاااااااااڵ
 ئەو ساااوخەن پەرداز بااای  کەی)ئەلمااااس( چاااون

 )تااااااورکە میاااااار( شاااااااکر مەر تەو خااااااانەش باااااای
 )شااااااااااکە( جەواتەش خاااااااااارو خااااااااااموش بااااااااای

 

 درخشاااااان وێااااانەی شاااااوڵەی شاااااەمش پاااااوور 
  ئەو نااااادر ی د ور کیمیااااای کااااوی گەنااااج

 کەلاماااااااااش بازار)شاااااااااەفی ( کەرد بە تاااااااااال 
  کەی )و لەد( چااون ئەو شااەکەرین راز بااێ 

 )حەیااااد ر( فاااادای تەباااا  ئوسااااتاد دانااااش باااای
 مەنسااور خااان( پەریااش حەلااقە نەگااۆش بااێ)  
وحەمەدی حوسین دیوانی میرزا ئەحمەدی م-8)

لاپەر کااانی  1389داواشاای، تیهااران ئەحسااان 
182  ،183 - 10 

 تاز گەری لە شیعری میرزا ئەحمەدی داواشی  -2-2

ێندێ جار روشت و  هسشیعری زاراو ی گۆران )هەورامان( لەد ست پێەکەو  زۆرتر لە سەر دوو رێچکە رۆیشتوو : ئایین و 
ان تا ت تا یارسلە بڕێک شاعیران دا چەند شێعرێکی کۆمەڵایەتی و نەتەو یی بەدی د کرێ ئەلبەت ئایین لە ز رد ش

ەر لە  کاتەو   هخۆی و لە سەر تاو  و  بە ئایین د ست پێ دئیسلامیش د گرێتەو  بەشی عیرفانیەکی د گاتە ئەوجی 
 شیعری د فتەری یارستانەکانەو  سولتانی ساق کە ر هبەری ئایینەکەیە د ڵیت: 

 11یاااااااااری چااااااااوار چێااااااااو ن باااااااااوری و جااااااااا   
 هەرکەس ئااااااااای چاااااااااوار  بااااااااااور ش و  جاااااااااا

 

 پاااااااااااااااکی و راسااااااااااااااتی نیسااااااااااااااتی و ردا 
 چەماااااااان حەجاااااااش کەر لە یاااااااانەی خاااااااودا 
 

   یان پیرشالیار ئەلیت : 

 هۆشااااات ج کیاساااااتەی داناااااای ساااااەمیار باااااۆ   گوشاااااااااااات ج واتەی پیاااااااااااار شااااااااااااالیار بااااااااااااۆ



316 
 

 

 داران گیاااااااااااااااااان دارن جەرگاااااااااااااااااو د بەرگەن
 

 گااااااااای پااااااااڕ بەرگەن گااااااااایە بااااااااێ بەرگەن
                                                      

 سەیدی
 

 چاااااااااارا  دل بەسااااااااااتەم چاااااااااارا  دڵ بسااااااااااتم
 ەنەش مەسااااتمباااااد ی عیشااااقی تااااۆن ماااان پ

  
 

 جەز ڵ دل و  مەیاااااال وفااااااای تااااااۆ بسااااااتم 
  11و ر دام جەدامااااااان ئاااااای دونیااااااا د سااااااتم 
)میاااارئەحمەدی فەریاااادون گۆراااااری هەورامااااان 

  39،  38سعیمانی لاپەر کانی  21شومار ی 
رینەی کە زۆ ئەم چەند نمونە شیعری لە شاعیران لە سەر تای د ست پیەکردنەو  تا ئەم دوایە د ری د خات

یی پ نگە بە ریە کە شیعر کانیان لە بازنەی عیرفانی کوردی و ئایین و سروشت و بڕێ جار ئەوین و خۆشەویستی دا
چاو نیە   کە بەری کردوهەل و مەرجی ئەو ز مەنە دا بێ ئەڵبەت هێندێ لە شاعیران تا ر اد یە کی بچوک  گوران کار

ۆین دونیای م کە د ری بەڵاتا راد یک د ست دا بە گۆران کار ئاغا عەنایت کە لە بەندیخانا بۆ یەکێ لەو شاعیرانە کە
ر لە تر  یەکێ نی دیاشیعری میرزا ئەحمەدی داواشی هەست بە جیاوازیەک د کەین و تاز گەری لە شیعر کان دا بەرۆ
انی دا  کلە شێعر جوانی جیاوازیەکانی شیعری میرزا ئەحمەد داواشی دووبار  بۆنەو ی وشەیە یان نغمەی حروفە کە بە
ا د بینین درانی تر ی شاعیکەڵکی لێ و ر ئەگریت کە نیشان لە توانایی شاعیر  هەر چەن ئەم دووبار  بوونەو  لە شێعر

 بەڵام هیند ئەم زۆر نیە .

 شاااااااااااۆخم شااااااااااایرینم شاااااااااااەکەر نۆشاااااااااااەکەم 
 

 چااااااون شااااااەکەر و  شاااااایر تاااااااز  جۆشااااااەکەم 
  

 جار وشەی شی  7دوبار  بۆنەو ی 

 یان:

 فشانیشاااااااااااااااااااااااەنپەڕاو پەڕتاااااااااااااااااااااااا پەڕ پەڕ 
  
 

 12هەر پەڕ دو سااااااااااااااە، پەڕ نیشانیشااااااااااااااەن  
)مااوحەمەدی حسااین دیااوانی میاارزا ئەحاامەدی 

 (192،  191لاپەر کانی  1389داواشی تهران 
سەدان نمونەی تر لە دیوانی شێعریەکەیدا بەدی د کرێت کە چۆن بەزرافەتەکی شاعیرانە بەکاری هێناو  و ک شاعیرانی 

چەند شیعر کی دا ئەم کار ی کردو   وهێندێ تر لە شاعیران زاراو ی گۆران ئەم  پێش خۆی ، مامۆستا بێسارانی لە
 کار یان کردو  بەڵام کەم شاعیریک توانویەتی و ک میرزا ئەحمەدی داواشی ئەم کار  بکات 
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 ڕیااااااااااز  ڕیااااااااااز  بااااااااااای ڕیز نااااااااااات جەرگاااااااااام     
   

 دور دیااااااااااان دیااااااااااانەت دیااااااااااار نااااااااااااد ردم  
  

 یان:

 و ش چاااااااااااااااااااای و ش و ش هاو شاااااااااااااااااااای
 
 

و ش و ش و ش بی و ش جەد س بەرشای  
13  

سارو ی شاومار ی  –)عەلی رماایی شاەر ی  
  13،  10بیسارانی ورمیە لاپەر کانی  132،  131

ی و ک ۆمەلایەتکامەکی ئەم دوو پات بوونەو ی وشە لە شیعر دا موسیقای تایبەت بە شیعر کان د دات. شیعر و ک پەی
 وۆ چونکە ەخاتە رکومەڵایەتیەکان لەکات و شوێنی خۆی دا کێشەکان ئبابەتەیکی گر نگ بۆ د ر بڕیبی ڕێنمایە 

ەبەستی ەو  بە مشیعری هاکەسانێک ژیروو  لێ هاتو زۆتر هەست بەو تەنگەژ  کۆمەلایەتیانە ئەکەن شاعیر بەو زمانە
و هویەو  عر  بشی شاعیر خستنەڕووی ئەو کێشانەو  لە پێناوی هەوڵدان بۆ چار سەری هەنگاو د نێت. تەنیا چەک لەلای
ێعری د بێتە زمانی ش ینە بەراستی رووداو کان  و بارودۆخی خۆی و کومەڵگاکەی راستگویانە د ر ئەبرێ و هەر ئەو د ربڕ
یر د سەڵاتی ێژو لە ژژایی مبابەتەکی کومەڵایەتی کورد واریش بەو پێیەی مێژوییەکی پر لە تەنگو چەلەمەییەو و بە دڕی

وچەی کەرکوک بە نێوی خەلیل شاعیر کی نا -14ویانە تا ڕاد یەک بە گژ ئەم بابەتە دا بڕونداگیرکران بۆ شاعیران توانێ
 منەو ر بۆ تالان کردنەوی عوسمانیەکان لە جەنگی جیهانی دا د ڵیت.

 لەد سااااااات عوسااااااامانی گشااااااات پەریشاااااااانین 
 زییااااااااااتەی عەسااااااااااکەری ئەو نااااااااااد  غەدار ن 

 
 

 گشااااااات ساااااااەر و قاااااااور و چااااااااو بەگریاااااااانین 
 14دایااااام لە کاااااار ن پەی تاااااالانی خەڵاااااک  

 21)ئەحمەد سەعید گوراری هەورانان شومار ی 
 ( 106سعیمانی لەپەر ی 
اشی بەر بەڵاو مەدی داوزا ئەحلەم نەمونە شیعر  کومەلایتیانە لە ناو شێعری هێندێ لە شاعیرانە بەدی د کریت بەلام میر

قەیەکی تاز  و  ا لە د لا هقان دگوراندا بۆیە لە شیعری دتر هەست بەو بەر پرسیاریتە تر د کات لە ناو شاعیرانی زاراو ی 
هەلو مەرجی  ەند ڕنگەهەر چ بۆ دونیایی د ورو بەری ئەڕوانیت و  دوران زۆلم و زۆری حاکمانی ئەو سەردمە بەیان د کات

 15ئەو سەرد مەی ئیران گۆرانی بەسەر بیرو بۆ چونی شاعیردا هێنابێ.

 باااااااااێ جاااااااااا  و مەکاااااااااان ئااااااااااوار  دیقاااااااااان
 تااااااااۆ چااااااااۆن زالااااااااو عوریااااااااانە دیقااااااااان کااااااااوڕ

 ئاااااااااااار ق و خۆینااااااااااات مەخعاااااااااااوتە دیقاااااااااااان 

 جەرگ و دڵ و لاااااااک ساااااااەد پاااااااار  دیقاااااااان  
 سااااااااااااوختە و ساااااااااااایاو بریااااااااااااانە دیقااااااااااااان 
 باااااااااااۆ ئااااااااااااغە دانەو زمااااااااااارووتە دیقاااااااااااان 
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 خۆیناااااااااات بااااااااااۆ ئاااااااااااغە شااااااااااراو  دیقااااااااااان 
 بەڵام باااااااااااااااازانە و هەر حالااااااااااااااااه دیقااااااااااااااااان 

 
 

 ئەینوشااااااااااااااە و یەژ  سااااااااااااااەوا  دیقااااااااااااااان 
 15زاڵااااااااااااام ئااااااااااااااخری ز واڵە دیقاااااااااااااان  

)موحەمەدی حسین دیوانی میرزا ئەحمەد تهران 
 95لەپەری  1389

ر  و  رایان رێی شێع وێت لەشاعیر لەم شیعریە دا رخنە لە زاڵمان د گریت و و  هەر و ها هوشتار د داتە دیقان و ئەیە
ن بێ هوشی ی زار چڵەکینێت شێعری دیقان خستنە رۆی ژیانی ئەو سەرد مەی ئەوانە لە شیعر  کی تری دا بە نێو

ەر بەرام ب ینە لەشێو ی ئەشکەند  دانی چینی هەژار د خاتە روو کە شیعر کی تاز ی کۆمەڵایەتی و د نگ هەڵبڕ
 ا:مەیە دچەوسانەو ی گەلەکی د ربرینی بیر کی سیاسی و ڕخنە ئامیزی دوخی خۆی و گەلەکەی لەو سەرد 

  16تاااا کەی جاااورعەی جاااام خاموشااای نوشاااین  
 باااااااێ گۆشاااااااین   تااااااااکەی نااااااااژنەفین مەگەر

 
 

 تااااااا کەی زوڵاااااام و زۆر زاڵاااااام لە دوشااااااین  
 16لە حاااااااه غەفااااااڵەت و سااااااەر ئەپۆشااااااین 

)موحەمەدی حسین دیوانی میرزا ئەحمەد تهران 
 (98لەپەری  1389

ات کە چۆن باس ئەک نایەتیلەم شیعر  دا ڕخنە لە ژیانی نا لەباری چینی مزۆرو هەژار دگڕیت و بەشێویە ر هەندیکی چی
عری ەندین شیی لە چو چەو ساو  بێ د ر تان ئازار د  درین بۆ چینی زاڵم میرزا ئەحمەدی داواش چینی ژیر د ست

ە سەر باسی بەڵکو ل ندو تەخۆی دا بە زمانی شاعیرانە باس لەو بێ عدالتیە د کات تەنیا پرسە کۆمەڵایەتیکانی نەورژا
او ی شە سەر چر هەمیتد یان هەر بۆنەو رکی نێشتمانی خۆی زۆر هەستیار بوو  نێشتمان و ک شوینە زا بۆ ئادمی زا

ەزانێت و ەشیەکی ئبۆی بە گوز ان و خۆشیە مرۆڤ کە چاو بە نێشتمان هەڵدینێ سوزو بیرۆ هەستو خیاڵی ئاویتە ئەبێت خ
 کات شاعیر د وا لە مرۆری بێ نێشتمان کەم تر هەست بە بۆنی خۆی ئەکات هەر ئەم باور یە بە نێشتمان و نەتەو 

 کەین دی شاعیر ێشتماننۆشەویستی لە ناخی دا چکەر  بکات و هەر لەم تێڕ وانینانەو  باس لە هەڵویەستی کە سوزی خ
 ەن: نی و تلە شیعری و تەن دا و ک شاعیرێکی نێشتمان پەرو ر داوای یک ڕیزیو برایی د کات بۆ پاراست

  17هەرکەسااااااااە کااااااااوردی ئەساااااااایل و ئەسااااااااڵە
 عاااااااااااااااالم و عەوام باااااااااااااااۆمی و و تەنااااااااااااااای 

 و د س چاااااااون یاااااااک باااااااراد ر  د س باااااااد ین
 )الاااااااااااااااااعە( هەرکساااااااااااااااااە و تەن فرۆشاااااااااااااااااە 

 
 

 گیااااااااانی لەگەڵ خاااااااااک و تاااااااان و سااااااااعە 
 )گەباااار( و )یەهااااوودو( و )تەرسااااا( و )ئەرمەناااای(
 نەوا و تەنمااااااااااااااااااااااان کەفێااااااااااااااااااااااتە خەتەر 
 لە دونیااااااااا بچێاااااااات باااااااای مااااااااایەو تۆشااااااااە 
) ماااوحەمەدی حساااین دیاااوانی میااارزا ئەحااامەد 

 ( 94،  93لەپەری  1389تهران 
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امبەر بە ردنی بەرکژایەتی شیعر دا بەرجستە د بێتەو  هیواکانی شاعیر  و هەوڵێکە بۆ یک ڕیزی نەتەویی و دئەوی لەم 
کی میرزا دووبەر  وری لەدووبەر کی و  مەبەستی پیو ندی نێوان پێک هاتەکانی کۆمەڵگایە بۆ پارستنی یک ڕیەزی و دو

ر بوو و د ست ر هەستیاایە زۆوکایەتی بە نەتەو ی کورد بەکردئەحمەدی داواشی زۆر بەرام بە نیاران و ئەو کەسانیە کە س
 18یت:گو د ڵبە جێ وڵامی ئەانەو  بۆیە بەرامەر بە سەرگوردێک کە خۆیچی کورد بوو  بەم جۆر  دێتە د ن

 خاااااااۆ کاااااااورد بااااااااوک کاااااااورد بااااااااوا گەور  کاااااااورد 
 حەیااااااااافە ئەساااااااااڵی خاااااااااۆت بەرداگە لە د س 
 هەر خااااۆت چەپەڵاااای سااااەر تااااا پااااا هەر نەنااااگ

  
 

 ئیاااااااااژی: کاااااااااورد کەر  جناااااااااابی ساااااااااەرگورد  
 باااااااااااووگی و  ناااااااااااۆ کەر بیگاااااااااااانەو تەر س 
 18ناایە هاایچ گەڵاای و ک کااوردو بااا فەرهەنااگ 

)موحەمەدی حسین دیوانی میرزا ئەحمەد تهران 
 (176لەپەری  1389

 

ار زای ە باشی شاعیر بشنیشان لە رۆحی نەتەویی نێشتمان پەرویە بۆیە توانویەتی لەو سەرد مە دا جواوی بداتەو . 
ەرد مە. سەتی ئەو ۆمەڵایگۆڕان کاری دونیای د ورو بەری خۆی بوو  شاعیریک نەبوو  کە بێ خەبەر لە وزعی سیاسی و ک

 19بۆیە لە شێعری د هاتیو شاری بەزمانی هجو باسی هەڵبەژاردنی ئەکات لەو سەردمەدا:

 شاااری: بەم تاارک و تااوه و هەوای بەرفاای د ی 
 پااااێم باااایەژ  دیەهاااااتی: وتاااای: ڕ ی چااااونە ئاااااغە

 

 هااااااااااتووی باااااااااو کاااااااااام تاااااااااارفە یاااااااااا ڕ ی 
 پاااااااااانە سااااااااایە ساااااااااوچە کوتااااااااااس دڕیەژ   
 
 لە شیعر  کە دا مشت و مر کی زۆر د کن لە ئاخردا دیەهاتی د ڵیت:

 20تااااااااوو خااااااااوا بااااااااڵانەم، وازم لااااااااێ باااااااایەر  
 گااااااااااااااااااااااااااهێ لە چااااااااااااااااااااااااااهێ د رم نەیەر  
 هاااااااایچ ناااااااایەن و تنااااااااگ بااااااااد و بیاااااااار  کەم 

 
 

 ساااااااەد و کیااااااال ئەژیااااااات ئەم کەلەشااااااایەر   
 کەی بااااااااۆ ماااااااان ئەباااااااای و  کەڵەشاااااااایەر   
 19د س کشااااتیان و  گااااون کەڵە شاااایر  کەم 

) ماااوحەمەدی حساااین دیاااوانی میااارزا ئەحااامەد 
 ( 91،  89لەپەری  1389تهران 

شێعری دیهاتی و شاری شێعر کی درێژ  کە باس لە هەڵبژاردنی کارتونی ئەو سەرد مە د کات  و ڕخنەیەکی تۆندی 
و سەر د مە و بێ بایەخی هەڵبەژاردن د خاتە رۆ میرزا ئەحمەدی داواشی ئەو شاعیر  کە بەرامبەر بە کار بەد ستان ئە

توانیویە تی بە ئاگا بوون دونیای د ورو بەری و  هەر و ها لە گەڵ ئەو گوران کاریانە دا خۆی نوێ بکاتەو  و  سەدان 
 شێعری جوان بەخۆلقیەنیە: 
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 وتەی کوتایی

ی بە تێشکی شی توانیی داوالە ئەنجام دا د بێ ئاماژ  بەم راستیە بکەین کە لە هەلومەرجیەکی ئاوا دا میرزا ئەحمەد 
رو ها ان و  هە ی گۆررۆناک بیری بە شمشیری زمان و خامەی سحراوی و ک یەکە لە دواین شاعیرانی بەتوانای زاراو

و ک  عریەکانیۆکی شیڕبزاری شیعری زاراو ی گۆران بە ناو   تاز گەری باش لە شیعری ئەم زاراو یە دا بکات و لە
و زۆر تر ی پێش ئەاعیراننێشتمان و نەتەو ، ئایین و کومەلایەتی خۆی و ک دوایین لوتکەی ئەم زاراویە د ر بەخات ش
ی د دات و ، نەتەو لایەتیلە بازنەی ئایین و عرفان و سروشت و خۆشەویستی دا کەمتر ئاماژ یان بە گیرو گرفت و کومە

اعیر کی ئاوا بە شداواشی  ەحمەدیهە ر ئەم جیاوازیە بیرو بۆچونە میرزا ئەحەمەد داواشی لەوان جیا د کاتەو  دوای میرزا ئ
ستگەی وایین ویدۆی بە توانا لە زاراوی گۆران بەدی ناکەین کە و ک ئەو هەمو ر هند کانی شیعری لە بر گرتەبیت ب

 کردوو       شاعیرانی زاراوی گۆران ناوز دم 
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 یویهستتار بته شت نیتاستت. در ابازتاب داده شیهاسروده درو آن را  استستهینگر دهیپد نیا هی شینگاه خو هیزاو

شتاعرأ همته  نیا وانیمنظور با هستجو در د نیشده؛ به ا یابیدرباره مرگ ارز داواشی یها شهیاند ییمحتوا -یلیتحل

انجتام  رهگتذر نیتاز ا هایی کتهبررستی. شده است یواکاو وهود داردأدر آن  یشیکه مضمون مرگ اند ییشعرها

 ادیتمانند انواع مرگأ غفلت از مرگأ فترو رفتتن در گذشتته و از گذشتته  یاحثمب  باشد کهاستأ بیانگر آن میشده

خاطر وضتع ه ب یدر برابر هست انیشمردن و عص متیدم غن أینیو بدب کسی أیبر نابود یهاأ نگرانلحظه یرانیکردنأ و

بته راز  قتلأع یاریتبته  خواهتدیم شیهادر ستروده یاستت. و انیاحمد داواشی نما رزایعار مو اش یموهود در مراث

 را بفهمد. یآنها بکشد و فراق ابد انیم یببرد و مرز یو مرگ پ اتیح

 .یاحمد داواش رزایزوالأ م هأیمرث أیشیمرگ اند :یدیکل واژگان

 

 

 

 

 

 

Thanking about Death in AHMAD DAVOOSHI 

Death has been an important element in the vision of scholars, poets, and mystics, and poets have 

looked at death from varying degrees of view.thinking about death has an old human life, and 

every one has encountered thisphenomenon in its own way. but the type of attitude and look of 

poets is alsocritical , and leads us to their ontology. The great poet, moolavi, is of 

particularimportance. in this quest he analyzed the qualitative content of the thoughtsof the great 

poet about thinking about death ; in order to find out the poems of the poet,all poems that have 

been found in it have been analyzed. And then, such asthe types of death, neglect of death, loss 

of moments, the destruction ofmoments, concerns over the destruction of nature, despair and 

pessimism, arepresented to the destruction of existence because of the status quo in the works of 
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moolavi. He seeks the help of reason, to the secret of life and death, and to discover the boundary 

between them and understand the eternal absence. 

KEYWORD :Davooshi, thanking about death ,elegy, Death 

 .مقدمه1

ت. نتدگی دانستمرگ را می توان مهم ترین موضوع مشترک میان انسان ها در تمام زمانهاأ مکان هتا و تنهتا رایت  ز

رگ آگتاه ا انسان متانسان ها در ادوار مختلف کوشیده اند به نحوی درباره مرگ بیندیشند و با آن مواههه شوند. تنه

 این در یریازد از بشر. است مرگ پدیده  ساختهأ مشغول خود به را بشر افکار که پیچیده های موضوع از یکیاست. 

 دیتن ههملت از آستمانی ادیتان تمتام در اندیشتی مرگ  یست؟مسئله آن های وااعیت و مرگ که بوده است اندیشه

 پیتامبر بعثتت آغتاز از اسلام مکت   میانأ این در. هابوده است انسان سعادت و تکامل برای تربیتی برنامه یک اسلامأ

 .آورده میان به سخن آن از پس زندگی و مرگ از اندیشمندانه و هدی بسیار(  )خاتم

 ایتن در ندیشیدنا برای را راه و شده بیان گوناگون های شیوه با ارآن در آن که براساس است وااعیتی اندیشی مرگ

 خواهد باز ها بدکاری بسیاری از شدبا مرگ یاد به انسان اگر( 30ن) زمر/تُویِّوَ إِنهُم مَّ تٌیِّ. إِنَّک مَاست کرده باز زمینه

 و هتدورزیأز عبتادتأ بهترین:) است شده نقل اندیشی مرگ اهمیت (درباره اکرم   )رسول از روایتی ایستاد. در

 بتاغی ابترش باشدأ مرگ ی اندیشه در زیاد کس هر و باشد مرگ ی اندیشه در همواره  انسانأ که است این  تفکرأ

 (.۱6۴ أ۲ج أ۱363شعیریأ ؛۱37 أ6:ج ۱۴۴0 مجلسیأ.) یابد می بهشت های باغستان از

 کنتار در را حیتات و مرگ کریم(: )ارآن که دارد ضرورت مطل  این دانستن همه از بیش مرگأ شناسی هویت در

 و مترگ که است خداوندی او( ۲آیهملک /) است خوانده خداوند مخلوق یکسانأ طور به را دو هر و داده ارار هم

 مترگ که است حقیقت این بیانگر آیه این. کارترید نیکو کدامتان تا کند امتحان را شما آنکه برای آفریدأ را حیات

 ستاخته برختوردار هستتی نعمتت آنهتارااز و  آفریتده هتم بتا را دو هتر توانا خالق و هستند وهودی امر دو زندگی و

 یک عنوان به را آن و باشد مرگ یاد به همواره  کندأ پالایش اساس بی های گمان از را خود اندیشه باید انسان.است

 و تلاش روح تا نیست نابودی در اندیشه معنای به این و دارد فراوان تاکید مرگ اندیشه و یاد بر باذیرد.اسلام وااعیت

 های درهه به رسیدن و تکامل مسیر در گذاشتن ادم و سازندگی معنای به مرگ یاد بلکه بمیراندأ او در را امیدواری

 خواهتد خود اعمال مراا  پیوسته و یابد می تغییر انسان رفتار آنأ اندیشه و مرگ وااعیت از آگاهی با و. است بالاتر
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 بحتث اندیشی مرگ و مرگ از نیز ما اخلاای های کتاب. دارد می بر گام اخلاای های فضیلت رشد ههت در و بود

 کنتد می سفارش آن در و برد می پایان به «الموت ذکر» بحث با را خود الدین علوم احیاء نیز غزالی( و) اند کرده ها

 (.۴75 أ۴ :ج۱37۴غزالیأ .)باشد مرگ یاد به همواره باید مسلمان که:

 در را ختود حساسوا دیدگاه که باشند داشته را آن مجال فیلسوفانأ و شاعران اندازه به کسی کمتر گفت بتوان شاید

 تلت . نته امتا ستتأا حقیقتت مرگ.بگذارند یادگار به تاری  لای به لا در را هایشان گفته و کنند بیان مرگأ با پیوند

  .آدمی است شخصیت آینه مرگ. است آدمی زندگی ادامه همان مرگأ

 اوستتتت همرنتتتگ پستتتر ای کتتتس هتتتر متتترگ
    استتتت رنگتتتی ختتتوش را آیینتتته تتتترک پتتتیش

  فتتتتترار انتتتتتدر متتتتترگ ز ترستتتتتانی کتتتتته آن 
     متتتترگ رخستتتتار نتتتته توستتتتت زشتتتتت روی 
 

 دوستتتت دوستتتت بتتتر و دشتتتمن دشتتتمنأ پتتتیش 
 استتتتتت زنگتتتتتی هتتتتتم آینتتتتته زنگتتتتتی پتتتتتیش

 دار هتتتتتوش! هتتتتتان ای ترستتتتتانی ختتتتتود ز آن
 بتتترگ متتترگ و درختتتت همچتتتون تتتتو هتتتان

 (۱60 أ3ج مثنویأ)                              

 مختلتف های دردوره تگف می توان کلیأ طور به. دارد ویژه ای هایگاه هنریأ نگاه دلیل به میانأ این در امّا شاعرأ 

 شتادی لحتن دبیات یاا گستردگی. است بوده متضاد گاه و متفاوت مرگأ با پیوند در هاواکنش و هادیدگاه أ ادبیات

 ختود رد شهادت یا عرفان مکت  در عاشقانه مرگی صبرانه بی آرزوی مثل را هراسناک باشی خوش ویا است بخش

 است . داده های

  یشاعر معاصر کرُد  است که در شهر روانسر از توابع کرمانشاه متولد شد. و (ه.ش ۱359-۱۲۸۴)یاحمد داواش رزایم

را بته  یمقتدمات لاتیتم روانسر( تحصخانه تمخانه)مکت نیز به مانند اغل  شاعران کرّد زبان به عنوان طلبه در مکت 

با  ینیهای خوش اریحه مکنوس بوده و درضمن همنشآنجا با انسان درت داشتأ دارا  یهاادر سلهسلس بهاتمام رساند و 

استاد  أینقشبند دیمحمدسع  یش ستاۆدوران خود  ون مام یدوست داشت و همواره با علما اریرا بس بانیعالمان و اد

 نیتبا ا ینی. همنشه استارتباط داشت یسلطان یو محمد عل یصالح نیالد یملا مح ستاۆمام أیمحمد طاهر هاشم دیس

از اراینی که در دیوان او به  باشد. دهش یگوهیشاعر بد نیدر اشعار ا یمکت  فکر یگذار ریثکموه  ت دیعارفان شا

شتود؛  او شتاعری متعهتد  نتین استتنباط می یمدعا را ثابت کرد. از دیتوان اشتعار داواشت نیا توانیآید مدست می

را بازتتاب  یمتیو تعل ینتید أیاهتمتاع أیاستیس یهاشتهیاز اند یاریبست شأیختو یبنا به رستالت شتعر است کهبوده



325 
 

 

 هتهبا تو یشیمرگ اند یهااز شاخص یتوان تعداد ی. امّا تامّل و تفحّص در دیوان او مؤید این است که ماستدهدا

پژوهش حاضر بتر  روأنی. از ا و تامّل است که در خور توهّهأبا عارفان در شعر  او نمود یافته ینیمصاحبت و همنش به

 کند.می یبررس یاحمد داواش رزایرا در شعر م یشیاند رگم یهامؤلفه أیلیو تحل یفیتوص یکردیآن است تا با رو

 :دهد پاس  زیر های پرسش به و کند تحلیل و بررسی رو این از

 دارد؟ میرزا احمد داواشی  اشعار در هایگاهی  ه آن به توهه و مرگ اندیشه-

 است؟ نگریسته یا زاویه  ه از و دیدگاهی  ه با مرگ پدیده به بدیهه گو شاعر این احمد داواشی  -

 پیشینه تحقیق -2

 ی و تحلیتلدر زمینه مرگ  تا کنون تحقیقات گسترده ای انجام شده  و دیدگاه برخی شتاعران دربتاره مترگ بررست

 توان به این پژوهش ها اشاره کرد:شده است و در این زمینه می 

رگ را در شتعر ناصرو که مت هباره محبوبه و کاکایی ااسم -عطار و خیام دیدگاه از اندیشی مرگ  تطبیقی *بررسی

 هر دو شاعر تطبیق داده اند.

 .کلات آدینه فرامرز همکاری با نیشابوری خیام عمر و معری ابوالعلا های اندیشه در مرگ مفهوم تطبیقی *بررسی

ا اندیشتی ر با مرور تحقیقات انجام شده در این موضوع پژوهشی که در دیدگاه میرزا احمتد داواشتی دربتاره مترگ

لعته د. بتا مطاتحلیل کرده باشدأ انجام نشده است.بی شک بررسی مرگ اندیشی شعر داواشی تامل برانگیز خواهد بو

را  مضتمون مترگأ زنتدگی و نگترش و دیتدگاه ویشعر های این شاعر بزرگ و استخراج و بررستی اشتعار دارای 

ها و هیرانی لحظتحلیل کرده ایم و به مولفه هایی که در مرگ اندیشی همچون زوال استقبال مرگأ یاس و بدبینیأ و

ین انجتام  نت هراس از مرگ پرداخته ایم. تا کنون این پژوهش در شعر احمد داواشی انجتام نشتده استت. از ایتن رو

 نظر می رسد.تحقیقی لازم به 

 پردازش موضوع-2
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شتودأ آنچته مستلم های گونتاگون بررستی میدر این بخش از پژوهشأ نگاه داواشی به مقوله مرگ و زوال از هنبته

ر های گوناگونی داردأ بدین معنا گاهی از مرگ بیتزار استت و آن را ختمتی بتاست؛ وی نسبت به این پدیده نگرش

ز روزگتار و اأ گتاهی هتم مشتتااانه منتظتر فرارستیدن مترگ استت  ترا کته دانتدتمام رویاها و آرزوهای بشری می

ی پندارد.بخصتو  زمتانناملایمات آن دلتنگ است و مرگ را رهایی از افس دنیا و وارد شدن به دنیایی هدیتد می

ادامه رو در یناکه در مرگ دوستان مرثیه سر می دهد أ دنیا را بدون آنها سخت می بیند و آرزوی مرگ می کند از 

 شود: ها بیان میبا تکیه بر ابیاتی از احمد داواشیأ هر یک از این دیدگاه

 اجباری .مرگ2-1

.این نوع مرگ اهباری یا اضطراری همان مرگ طبیعی است که هم شامل انسان و هم شامل موهودات زنده می شود

 آغتاز لکتهب  دهتدأ نمتی معنا نیستی و فنا فق  نه مرگأ حقیقت و مرگ مفارات و هدایی روح از بدن است. هویت

بته  ود راعزیتزان خت مترگ داواشتی . دهد می عبور دیگر ههان سوی به دنیا این از را وانسان است هدیدی زندگی

 صشتخ بترای مترگ تتراژدی .است را در اشعارش بازگو می کنتد شده  عشق و وفا که رمز را فرزندانش خصو 

 مترگ موضتوع نآ بر علاوه.شود می بشر اندوه و حزن کردن آشکار برای اساسی و انسانی ای مساله به تبدیل معینأ

گتذارد.  یمت نمتایش بته را ای تتازه و بتدیع تصاویر خودأ رنگین خامه با که است داواشی شعر های ویژگی از یکی

 ه دارد کتهمرثیت ۸مرگ اندیشی بیشتر در مراثی است که داواشی در مرگ دوستان و عزیزانش سروده است.داواشی 

 برای اشحا  ذیل سروده است: 

ۆسین خان (،غۆڵام ح497-ۆڵتان)ص(،کەریم س485-ە یەعقووب بەیگی ،العە یار خانی)ص(،سی  الع473-شی  حسام الدین)ص
موناه ای از ن .(489-(،خەڵایفە ساەیید عەناایەت)ص524-(،عبادالرحیم بیاگ و کێال)ص505-(،فەتااح بەگ)ص502-ئەرد ڵان)ص

 :مر یه فەتاح بێگ

 دانەی باااااااااااااااااای فەڵەک تااااااااااااااااااۆ شااااااااااااااااااەندیبە چە 
 مەخساااااااااااااااااووس فەتااااااااااااااااااح بەگ و و جاااااااااااااااااوانمەردی
 ناغافااااااااااااااڵ بااااااااااااااێ ئاااااااااااااایش زام و  سااااااااااااااۆ کەردی
 و ڵەدبێگااااااااااای گشااااااااااات باااااااااااێ ساااااااااااەردار کاااااااااااردی

                                      

 بە چە دامااااااااااااااااێ باااااااااااااااای جەڕاشااااااااااااااااان تەناااااااااااااااادی 
 و  کەمەناااااااااااااااااااااااااااااااد مەرگ هۆرکەنااااااااااااااااااااااااااااااادی بەردی
 شاااااااااااااااااایرین ناو خاااااااااااااااااات بااااااااااااااااااێ بااااااااااااااااااابۆ کەردی

 گرفتااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار کەردیهەر یەک و  د ردێ 
 (505: 1389)داواشی،                                
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ر داده اترهمه: ای فلک این  ته دانته ایستت کته ریختته ای و ایتن  ته دامتی بتوده استت کته فلتک در راه آن اترا

 هیچ سببی است.مخصوصا که فتاح بگ که در هوانمردی ویزه و خا  بودأ به کمند مرگ گرفتار شد. ناغافل بدون

سرپرستت  و بیماری به مرگ د ار شدی و دخترت شیرین را بی پدر گذاشتی. تمام ولدبیگی هتا را بتدون بتزرگ و

 کردی و هر کدام را به دردی از نبودنت گرفتار کردی.

ثتای استت. بخصتو  در ر گفتته ستخن آنها مرگ از و است سروده مرثیه نیز دیگری اشخا  برای احمد داواشی

فەڵەک تاو ) رش با نامیک دختر داشته است که در ایام هوانی از دنیا رفته اند. در یکی از اشعافرزنداش که دو پسر و 

 از مرگ فرزندانش حرف می زند که روزگار از او گرفته است:خانە خراوم کەردی(

 فەڵەک تااااااااااااااااااااو خااااااااااااااااااااانە خااااااااااااااااااااراوم کەردی
 یەک تااااااااااااااااۆ نەهاااااااااااااااااڵێ و  د س ئاااااااااااااااااو ردم 
 تەنیاااااااا تاااااااووڵێ بااااااای باااااااێ باااااااه رگ و ریشاااااااه

           

 جااااااااااااااااااااااااااااااااااااگەر پااااااااااااااااااااااااااااااااااااار وو کەواوم کەردی 
 و  ئاااااااااااااااااااااااااااااااااو دیااااااااااااااااااااااااااااااااد  پەرو رد ش کەردم
 مااااااااااااااان بەردم نیاااااااااااااااام لە ساااااااااااااااەحن بیشاااااااااااااااە

 (391: 1389)داواشی،                       
ده پترورش دا ای فلک تو مرا خانه خراب کرده ای أ هگر گوشه من را از بین برده ای.نهالی بود که بتا دستت ختود

ستتم همچتون بودم.همچون شاخه نو رسته بدون برگ و ریشه بود که متن آن را متی خوابودم و با آب دیده پرورده 

 نهالی در بیشه ای پرورش دهم.

رار داده داواشی در یکی از مثنوی هایش به مرگ اهباری اشاره کرده است که خداونتد در مستیر هتر موهتودی ات 

ین مرگ د که از ااست و آن را فرهام رنج ها و مصیبت این ههانی و رسیدن به ههان آرمانی می داند و ابراز می کن

مته هزلی بترای ابرد و باختی وهود ندارد و حکم  نباید محزون شد بلکه هدف رفتن و مردن است و در این دنیا هیچ

 موهودات است.

 ئاماااااااااااااااان ئاااااااااااااااازیزان خااااااااااااااااتر خاااااااااااااااار مەون
 قاعیاااااااااااااااااااد ی قانوون،ڕۆزگاااااااااااااااااااار پاساااااااااااااااااااەن
 ماااااااااااااااوهر  مەشاااااااااااااااانۆ، لە ڕووی تەخاااااااااااااااتە نەرد
 گاااااااا شااااااااد، گاااااااا ناشااااااااد، گاااااااا شااااااایرین، گاتااااااااڵ
 کار کاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان گەردوون، کەس نەکەرد ن

                                          

 فەوت هاااااااااااااااااایچ کەس، دڵ ئااااااااااااااااااازار مەون پەی 
 دائاااااااااااااام الماااااااااااااادام ز هاااااااااااااار ش لە تاسااااااااااااااەن
 گااااااااااا مەواچااااااااااان باااااااااای و گااااااااااا مەواچااااااااااان مەرد
 ئەر جاااااااااااااااااااااارێ بەرۆ، دوو جاااااااااااااااااااااار مەباااااااااااااااااااااازۆ
 ڕ ساااااااااااااااااااام ئاااااااااااااااااااااد می، زاد و مەرد ناااااااااااااااااااان

 (137: 1389)داواشی،                       
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ارد. با دلوم اشاره بازگشت به دنیایی نامعاحمد داواشی در مرگ اهباری)اضطراری( یا طبیعی در شعر خود از  معاد و 

 یتز بته  ند که همهکتوهه به اینکه مردن یعنی اتمام رویاها و تمام خواست های این دنیاییأنگاه منفی را آشکار می 

 نابودی کشیده می شود.

 کەساااااااااااێ ئەر جە مااااااااااان بەدڵ ڕیشاااااااااااا باااااااااااۆ
 گەرد نااااااااااااااام ئاااااااااااااااازاد باااااااااااااااکەران ئاااااااااااااااارۆ 

 خاااااااااااااودا حاااااااااااااافزت مااااااااااااان شاااااااااااااایم و  ڕاو 
                 

 یااااااااا خااااااااۆ چەناااااااای ماااااااان ڕ نجاااااااای کێشااااااااا بااااااااۆ 
 گەر بە دڵ ڕوخسااااااااااااااااەت باااااااااااااااااد ران ئاااااااااااااااااارۆ
 دیااااااااااااادنی دیااااااااااااادار هاااااااااااااا شااااااااااااایو بڕیااااااااااااااو 

 ()همان                                        
 مرگ عاشقانه۲-2

 و اراده تسلیم شتنأگذ خود از مراد .اند گفته عرفانی فنای و تبدیلی مرگ را ارادی یا اختیاری عاشقانه و مرگ عرفا

کته بته  بترخلاف مترگ اهبتاری .است پیوستن خدا به و رستن خویشتن از دیگر عبارت به و شدن تعالی حق مشیت

دی متی اری و اراخواست انسان نیست.عاشقان راه خدا دنیا را زندانی می یابند که رها شدن از آن را بتا مترگ اختیت

دنیا بترای ز آن استت.پذیرند.بهترین لحظه برای عاشقان خدا آزاد شدن از این زندان دنیا و نفسانیات و بریدن مطلتق ا

ی آنهتا بترا وح میل به خروج از آن و هولان در افقهتای ملکتوت را دارد.درد و انتدوهآنها مبحس تنگی است که ر

 بودن در این سرای تنگ و حبس است.

متی  آن را حتق با توهه به بررسی اشعار احمد داواشی می بینیم که مرگ عاشقانه را مردن در راه دوست متی دانتدو

رگ متی داننتد. ن عارفی که مردن در راه حق را حق مسلم مپندارد. نگاه داواشی عارفانه مآب نیست برخلاف شاعرا

 ئیعدام به این امر اشاره دارد. اارایەت نفس و نفسانیات.در مثنوی 

 ئەمااااااااااااااااااااار بفەرموو،فەڕاشاااااااااااااااااااااان چااااااااااااااااااااااو
 لە حەڵااااااااااااااقەی زڵفاااااااااااااات، حەڵقاااااااااااااااوێزم کەن 
 و  ناااااااااااااااایش مااااااااااااااااوژ ت، بزماااااااااااااااااڕێزم کەن

               

 پەتااااااااااااااام لە زڵفااااااااااااااات، هەڵ خەران و  تااااااااااااااااو 
 باااااااااااااااااااااااااااااااڵات، سااااااااااااااااااااااااااااااەراوێزم کەنلە دار 

 دووچاااااااااااااااااااااااااااار عەزاب، ڕ سااااااااااااااااااااااااااااتاخێزم کەن
 (201: 1389)داواشی،                           

شتود و  ار آویختتهددر اینجا داواشی مردن عاشقانه اما از نوع عشق زمینی را بیان می کند که با گیستوان معشتوق بته 

 توس  مزگان معشوق بمیرد.

 باااااااااۆ بەی سااااااااازای ساااااااااەخت، باااااااااد ر قەناااااااااار م  بااااااااااا  حاااااااااامەت نەبااااااااااو، ئەرچاااااااااای بێچااااااااااار م
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            )همان(                                                 
ابتول  اشتقانه راعداواشی مردن در راه معشوق را راحت نمی پندارد اما با این وهود آن را به هان می خرد.او مترگ 

 یابد.می کند اما به شرطی که سر در راه معشوق باشد و مامنی ابدی 

 ڕازی یەن ئەحااااااااااااااامەد،وابە فیااااااااااااااادات باااااااااااااااۆ
          

 و  شااااااااااااەرتێ قەباااااااااااارش، جەسااااااااااااەر ڕات بااااااااااااو 
                                         

 )همان(
ر معشوق دن عاشق دداواشی در مرثیه شیرین و فرهاد این مرگ عاشقانه و اختیاری را به زیبایی نشان می دهد.فانی ش

در  أیرین مترده شدر عشق زمینی نمود داده است.زمانی که فرهاد خبر دار می شود که همان دید عارفانه است که او 

عجله  د و او باپای کوه بیستون نیمه هان می افتد وبه هلاکت مرگ نزدیک می شود.خبر این وااعه به شیرین می رس

در حال مرگ او  ال نزار وفرهاد با حبه کوه بیستون و کنار فرهاد می رودأ او را افتاده و تیشه از دست افتاده می بیند. 

 را می بیند و می گوید:

 فرهااااااااااااد وات:ئاااااااااااۆخەی شااااااااااایرین نەماااااااااااردم
 ماااااااااااان کە شاااااااااااانفتم، نااااااااااااام ماااااااااااارک تااااااااااااۆ
 ئیااااااااااااااااانە شااااااااااااااااایرینەن جە ڕای دڵاااااااااااااااااداری  

                           

 گیااااااان شاااااایرین فاااااادای، گیااااااان شاااااایرین کااااااردم 
 مەرگاااااااام واجااااااااب باااااااای، ڕاساااااااات بااااااااۆ یااااااااا درۆ
 یئاماااااااااااااااااااااااااان پەی فەرهااااااااااااااااااااااااااد مەکەرۆ زار

)همااااااااااان:                                      
305) 

 ها لحظه ویرانی2-3

 رهتا را او لحظتات از بستیاری در که شده یگانه  شاعران با آنچنان اندیشی گاهی مرگ و ویران شدن لحظه ها حس

 می احساس ههمیش که  نان.است آشکار شود می گرفته کار به شاعر سوی از که تعابیری در موضوع این. کند  نمی

 بتاز ستر هم نهکه های زخم حتی که هایی تا است رنج و تنهایی در لحظلات از بسیاری در و دارد ای تازه درد کند

 .باشد  درآرامش او نمی گذارند و کنند ویران می را او لحظات و زند می

که باعث  کند و آنچه راردی از بدی زمانه و ویران شدن لحظاتش یاد می ەک خراوم ەخان ۆت کەڵەفدر مثنوی 

 آرامش و خوشحالی او می شود أ زمانه از او گرفته است و از این بابت گله و شکایت دارد.
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بته زنتدگی  و به استقبال مرگ می رود  ون لحظات او ویران شده است و امیدیەئیمش مبارمە  همچنین در مثنوی

 آن است. ندارد.این روزها را روز بی کسی می داند که در حال گذراندن

 غەمباااااااااااارم ئیمشاااااااااااەو، غەمباااااااااااارم ئیمشاااااااااااەو 
 گرفتااااااااااااااااااااااار د رد،ناخااااااااااااااااااااااارم ئیمشااااااااااااااااااااااەو 
 بڕیااااااااااان هاااااااااااز لە پاااااااااااو زراناااااااااایم ئیمشااااااااااەو 

    

 هانااااااااااا هااااااااااام سااااااااااەران، غەمبااااااااااارم ئیمشااااااااااەو 
 زار غەم بااااااااااااااااااایەن، و باااااااااااااااااااارم ئیمشاااااااااااااااااااەو
 مەناااااااااااااااااالووم جە د رد گریاااااااااااااااااانم ئیمشاااااااااااااااااەو

 (295: 1389)داواشی،                           
 حق مردن در راه2-4

مترگ متنفتر  ارنتدأ ازد متانیکه به مبدا و معاد ا یبرد. افراد یم نیاز مرگ را از ب ینگران امتیبه خدا و روز ا مانیا

 و یابتد یدگشود و بته زنت یگشوده م شانیبه رو یگریمرگ دروازه ههان د دنی ون معتقدند که با فرارس ستندأین

استتأ  یریو فناپتذ یگر اضطراب که همان احساس پو یاساس عامل د نی. بر اابندی یدست م دانیهاو ینعمت ها

 بته آخترت گتذران یایتو انتقتال از دن گترید یبته سترا دنیرس یبرا یا چهیرود. مرگ در نظر مومن در یم انیاز م

 ثنتویم.در م استتو علااه مفرط به مال و مقا ایدن یبه زندگ یبر اثر دل بستگ یاز مرگ گاه ینگران. است دانیهاو

ان یتازی بته هتشه هید از مردن در راحق سخن به میان می آورد. شاعر عنوان می کند که خداوند بتی نیتاز استت و ن

ز عتذاب فدایی ندارد با ابن حال کس همه بی کس هاست و هر کس در راه حق و برای دفتاع از حتق کشتته شتود ا

 ایامت به دور می ماند و هنت اعلی نصی  او می شود:

 یااااااااااااااااااااااان ڕاگەی حەقهەر کەێ باااااااااااااااااااااادا، گ
 حەققاااااااااااااای سااااااااااااااەهید، جنااااااااااااااات النعاااااااااااااایم
 شااااااااااااەهید مەقااااااااااااامی،ئەو عاااااااااااالاو شااااااااااااەریفە  

  

 ماااااااااااااااااوای بەهشااااااااااااااااتەن،هاود می حااااااااااااااااور ن 
 موتااااااااااااااااابق ئااااااااااااااااایەی قاااااااااااااااارآن کااااااااااااااااریم
 دارای شاااااااااااااااااااەرافەت، دیااااااااااااااااااان حەنااااااااااااااااااایفە

 (109: 1389)داواشی،                           
  نتیجه

به مرگ ندارد. مرگ از دیگاه او یا مرگ اضتطراری استت  میرزا احمد داواوشی با توهه به اشعارش دید عارفانه ای 

در نظام هستی در راه تمام موهوات هست یا مرگ عاشقانه و در راه دوست هان باختن است. دید داواشی بته عشتق 

دید عارفانه مآب نیستأ بلکه عشق زمینی است که فدا شدن در راه او را به کمال رسیدن می داند. همتانطور کته در 

رین و فرهاد دیدیم . با توهه به اینکه داواشی با عارفان و مشای  زمان خود دم خور بوده نمی توان تکثیر آن را شعر شی
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در اشعارش نادیده گرفت. اندیشیدن به مرگ در شعر شهید باعث تعالی روح و تهذی  نفس و ارب الهی می شتود. 

وان به این اطعیت رسید کته شتاعر احمتد داواشتی دیتد مچنان که به هنت اعلی و ارب الی الله اشاره می کند. نمی ت

مثبتی نسبت به مرگ داشته استأ در حالی که در مراثی و اشعار غمگینتی کته بتر ویرانتی لحظتات و از دستت دادن 

دوستان سروده استأ متوهه می شوییم که  با دید منفی و نابود گرانه نسبت به تمام رویاهاست أ هر ند کته معتاد  و 

 نگرانی بر نابودی لحظتاتأ هتراس بدبینیأ و یکس گذشتهأ به پرداختن عشقأ به وی اعتقاد دارد .رویکردزندگی اخر

  .است مذکور اندیشه نمودهای همله از مرگ از

 مآخذ و منابع

 ارآن کریم.-

 .احسان نشر: تهران شعرأ دیوان(. ۱3۸9)احمد میرزا داواشیأ-

 .رضی شریف انتشارات امأ أ۲ج أ الاخبار هامع(. ۱363)الدینمحمدتاج شعیریأ-

 فرهنگی. علمی راتانتسا تهران: خوارزمیأ محمد مویدالدین: الدینأ مترهم علوم احیاء (.۱37۴غزالیأ محمد)-

 الوفاء. بیروتأ موسسه أ6بحارالأنوارأ ج (.۱۴۴0مجلسیأ محمدباار)-

  : اطلاعات.تهرانأ تصحیح کریم زمتنیأ 3معنویأ ج مثنوی(. ۱3۸9الدین محمد)مولویأ هلال

 

 


